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فرزند سرنوشت 


نوشته رکن‌الدین (شاپور آرین نژاد) 


مرحوم شا بور آر ین نز ادنو بسنده کتاب 


چاپ: درهزار 


حروفجینی: پارسی ۱۵۱۸۲۳ 
کلیه حقرق برای ناشر محفوظ می‌باشد 
لیتو گرافی : لادثت 


تازیانه تقد در 


مقارن ۶۰۰ سال قبل از میلادمسیح 

«نیسال» به نیمه رسیده. 

بهار روح پرور با همه زیبائی‌های دل‌انگیز خود جلوه حاصی به طبیعت 
بخشیلده. همه جاسنز همه‌جا گل.همه‌جا مظاهر قدرت و عظمت صانع 
کهکشان و افلاک زمین و زمان به چشم می خورد . 

روپوشی از حریر سبزرنگ بر روی زمین گسترده شده «نیسان» طراوتی 
جانفزا به جهان وجود داده. 

گل و ریحان عطر سکرآور «نیسان» باد ملایم و مطبوع نیمه اردیبهشت... 
نیمه اول ماه دوم بهار را اعلام می‌کند. 

«اکباتان».«اکباتان». 

پایتخت سلاطین ماد . 

مقر یادشاه نیرومند و مقتدرماد «آستیا گس». 

غرق در زیبائی و مظاهر روح‌بخش بهار توبه شکن است. 

داستان ما. 

«فرزند سرنوشت»با عنوان «تازیانه تتدیر ». 

از همین شهر و از همین تاریخ و از همین «نیسان» روح‌نواز آغاز می‌شود. 


٤‏ فرزند سرنوشت 


بامداد همان روز ... سپیده‌دم. 

وقتی که عروس آسمان انوار طلالی رنگ حویش را دامن کشان به جهانیان 
عرضه می کرد و سپاه ظلمت و تاریکی به سرعت عقب می‌نشست. 

دو فرسخ دورتر از شهر در جاده عریضی که پایتخت را به «پارس» متصل 
می کرد . 

دو سوار در کنار هم آهسته آهسته اسب می‌راندند . 

نسیم ملایم و مطبوع پگاهسر و رویشان را نوازش می داد. 

سواران از استنشاق هوای لطیف بوج1د آمده سینه‌های خود را از نسیم 
چا تس بر و جای مین ر 

هر دو سوار به رسم صاحب منصبان ارشد ارتش آن زمان» زره ریزبافت طلائی 
بر تن نموده کلاءعودهایشان را که با چند ابلق الوان مزین شده بود چپ بر تارک 
خویش نهاده عضلات بازوان عریانشان. حلقه‌های پهن طلائی به نشانه متام 
ارجمند و عالی آنها جلب‌توجه می کرد. 

کمربند عریضی؛ روی زره پولادین بسته و شیر قلاب کمربندها شکل شیر 
درنده‌ای را که از طلای ناب ساخته بود»نشان می داد . 

طرفین شیر قلاب کاردی که قبضه مذهبی داشت جای داده شمشیر بلندی 
سمت چپ کمربند آویخته بودند. 

در پشت آنها؛ زیر کمربند عریض تبرزینی که دو طرف آن نیز بود جای داده» 
در کیف راستشان ترکشی محتوی سی چهل عدد پیکان‌های «چندپزه» قرار 


هه 


داشت. 

روی شانه چپ هر دو نفر کمان‌هائی نیم‌دایره که به وضع جالبی روی 
دسته‌آن‌ها نقوش و اشکال پرند گان و طیور رسم کرده بودند و زه آن فوق‌العاده 
محکم بود به بنظر می‌رسید. 

علاوه بر این سلاح‌هاء دردست راست هر دو نیزه‌ای بلند که سرهایشان 


نوک‌تیز و روبان قرمز رنگی به آن بسته بودند دیده‌می‌شد . 


شاپرر آرین نژاد ۵ 


طرفین زین اسبها نیز یک چاریر او یک سپر مدور جای داده بودند قیافه و 
اندام سواران نیز از هر جهت جالب توجه بود یکی از آنها هیکلی نیرومند سینه‌ای 
ستبر بازوانی قوی و پر عضله داشت و طرز نشستن وی بر روی اسب نشان می داد 
سوارکاری و سایر هنرهای رزم برای او بازیچه‌ای بیش نیست. 

ابروانی پریشت؛ چشمهائی درشت و سیاه» صورتی کشیده. گونه‌هایش به 
رنگ خون و رویهمرفته جوانی قوی و خوش صورت بود. 

اما سوار دیگر دارای اندامی ظریف و لطیف و بر حلاف سوار اولی چهره‌ای 
بی‌نهایت مطبوع و زیبا داشت. 

عجب اینکه در این صورت, لطیف و جذاب, نشانی از ریش و سبیل بنظر 
نمی‌رسید. 

در قیافه‌هر دو آنها صرفنظر از غرور و نشاط جوانی»آثار یک اندوه‌عمیق 
باطنی خرانده می شد و هرکس آنها را می‌دید در اولین نظرمتوجه می‌شد غمی 
جانکاه بر دل دارند و ابروان به هم گره خورده و چشمهای نگران آنها به خوبی این 
مطلب را ثابت می کرد . 

بهتر است با اجازه خوانند گان ارجمند به آنها نزدیک شویم و در ضمن 
همراهی با آنها گوش به سخنانشان بدهیم و ببینیم» مذاکرات آنها در چه مورد و 
مربوط به چیست+شاید در خلال این گفتگو مطالبی بر ما روشن شود. 

در این هنگام سواران دوگانه چشم به مناظری که مقابلشان قرار دارد دوخته و 
سوار اولی یعنی همان جوان نیرومند و رشید ؛ حطاب به دیگری گفت: 

«ماندانا»» «ماندانا». 

به راستی که «نیسان» «اکباتان» در سراسر جهان نظیر ندارد. 

سوار دومی که معلوم بود «ماندانا»نام دارد؛ جواب داد. 

- آری...«کبوجیه» عزیزم... بهار اکباتان بسی دل‌انگیز و مطبوع است. 

مخصوصا شب‌های این شهر در تمام جهان به لطافت و زیبالی و از جهت 
شمان مکار آن مروف است: 


۳ جهاربر» شش پر هشت پر نوعی از اسلحه سرد و محمول قدیم بو ده که په شکل عمود ؛ دسته فلزی و بلند داشته و سر آن 
را با پرهائی شبیل گل مبخ به تعدادهای‌معین «فلزی» مجهز می کردند. این نوع اسلحه تا بعد از اسلام نیز معمول برده.م. 


۷ فرزند سرنوشت 


اما...اما...افسوس که... 

۱ «ماندانا» دنباله کلمات خود را قطع کرد. زیرا نخواست اندوه باطنی و دردی 
که قلبش را سخت در فشار گذاشته؛ برای همسفرش تعریف کند و او را ناراحت 
سازد. 

اما جوان رشید مثل این که انتظار بقیه سخنان او رامی‌کشد»با لحنی 
استفهام‌آمیز گفت: 

- هان «ماندانا» عزیز من... اما افسوس که. 

چرا جمله حود را تمام نکردی, آیا در عشق و علاقه من نسبت به خود تردید 
داری و آیا طی این سالیان دراز که با من زند گی می کنی صفای قلب من بر تو ثابت 
نشده‌است.؟ 

«ماندانا» که زن زیبا و قشنگی بود. گفت: 

آه... «کبوجیه» آیا واقعاً این عقیده تو است؟ 

نه. نه... من ه رگز در عشق و محبت تو کمترین تردید و شبهه‌ای‌ندارم. 
می‌فهمی «کبوجیه» عزیز» ولی علت اینکه کلام حود را تمام نکردم این بود که 
نمی‌خواستم در این بامداد روشن و دل‌انگیز» در این صبح روح‌پرور ی 
که بی اختیار انسان را بوجد می‌آورد. با حرفهای آندوهگین خویش موجبات تأثر 
وناراحتی ترا فراهم کنم. ۱ 

مرد جوان‌مثل اینکه مورد اهانت قرار گرفته با لحنی توم با سرزنش گفت: 

- «ماندانا »... سخنان تو قلب مرا جریحه‌دار می کند . 

مثل این است که سوزشی در دل خود احساس می‌کنم و این کلمات ناباب 
تو چون نیشتر سوزانی به قلب من فرو می‌رود. 

آحر: چگونه امکان دارد. زن و شوهری درغم و شادی یکدیگر سهیم 


نباشند.؟ 

کدام شوهری است که از تأثر زوجه حویش اندوهگین و از شعف و نشاط او 
خحوشحال نشود؟ 

نه... نه... «ماندانای»من. 


تو زوجه عزیز من هستی» زوجه محبوب و نأزنین من هستی! 


شاپور آرین نژاد ۷ 


سالهاست که دل و قلب من متعلق به تو است. 

آری... تو» «ماندانای» عزیز برای «کبوجیه» عزی زترین موجودات و 
گرانبهاترین چیزها هستی! 

سو گند می‌خورم؛ «ماندانای»من. 

تو معبود و محبوب قلب من بوده و خواهی بود و تا روزی که قطره خونی در 
شرائین من جریان دارد و تا لحظه‌ای که شاه رگی در گلوگاه‌من می جنبد قلب من 
به جز «ماندانا» علاقة دیگری ندارد و دید گان من جز توءای زوجه عزیز و محبوب 
موجود دیگری را نخواهد دید. 

گویا زن زیبا از سخنان‌شوهر قوی‌هیکل خود متأثر شد زیرا به دنبال آه 
عمیقی که از سینه بر کشید» قطره اشگی از دید گان مخمور و زیبایش به روی 
صورتش غلطیده و گفت: 

- «کبوجیه» «هرمز» بزرگ ترا برای من نگاهدارد و وسیله‌ای فراهم کند تا 
اندوه و غصه کشنده و جانکاه که در دل داریم بر طرف شود و من و تو هم مانند 
همه افراد خوشبخت و سعادتمند» عاقبت روزی با کامیابی و حوشبختی در کنار 
هم آرام بگيريم. 

مرد جوان گفت: 

- «ماندانا». اندوهگین مباش آن قدر رنج و غصه به خود راه‌مده. 

زیرا من اطمینان دارم دوران سعادت و حوشبختی تو نزدیک شده و به زودی 
همای سعادت بر بام کاشانه ما خواهد نشست. 

آری» محبوب من. اطمینان دارم دوران تلخکامی و ناکامی به پایان رسیده 
«هرمز» بز رگ نظر لطف و عنایت خویش را به سوی ما متوجه ساخته. 

اند انا امد وا ناش آمیدواز: 

مگر نشنیدی«پرک‌ساپس» در معبد بزرگ «ژونن» هنگام مژعظه مردم را به 
عنایات و الطاف اهورامزدا وعده می داد ؟ 

مگر نشنیدی کاهن بزرگ در مژعظه خود مردم را به امیدواری تحریص و 
تشویق می کرد ؟ 

«ماندانا» گفت: 


۸فرزند سرنوشت 


- «کبوجیه» من هرگز از عنایات «هرمز» بزرگ مأیوس نبوده و نخواهم بود. 
به لطف خدایان متکی و همیشه امیدوار هستم: 

اما.اما آنحر چگونه ممکن است با وجود پدر حونخوار و جبارم! 

باز هم بهآینده امیدوار باشم؟ 

هنگام ادای این کلمات. لحن «ماندانا» توام با بخض بود. 

مثل این که دستی قوی راه گلویش را مسدود ساخته؛ اجازه سخن گفتن 


نمی‌دهد. 
به نا گهان بغض «ماندانا» ترکید و با صدای بلند شروع به گریستن کرد و در 


چ «کبوجیه»» چگونه من امیدوار باشم. در حالی که پدرم «استیاگس»آن 
فاجعه دردناک را برای من بو جود اورد. 

چگونه مادری که پیراهن غرقه به حون فرزندش را با چشم دیده می تواند به 
حیات فرزند مرد‌اش امیدوار گردد. 

«کبوجیه» سالهاست که از آن تاریخ شوم و از آن روز سیاه‌می گذرد . 

شاید در عرض این مدت. استخوانهای فرزند ناکام منهم پوستیده و خاک 
شده باشد. اماءمن که مادری بدبخت و بیچاره‌هستمهنوز که هنوزءاست 
نمی‌توانم به مرگ فرزندم یقین پیدا کنم. 

هنوز که هنوز است امیدوار و چشم به راه هستم و نمی‌توانم به خود تلقین 
کنم جگ رگوشه من مرده است. «کبوجیه» تو پدر هستی من هم مادر. 

تو بر جنایتی که «آستیاگس»به صرف سخنان پوچ و یاوه چند پیشگو و 
جادوگر مرتکب شد و فرزند مرا در اولین روز تولد به قتل رسانید با نظر گذشت و 
اغماض نگاه‌می کنی. 

اما من که مادر هستم» پدرم را قاتل می‌دانم او را تبهکار و جانی‌می‌دانم و 
هرگز گناه‌او را نخواهم بخشید. ۱ 

وبا این که می دانم فرزند مرا به قتل رسانیده معهذا نمی‌خواهم باور کنم 
نمی‌توانم قبول کنم فرزند مرا کشته‌اند. 


شاپورآرین ناد ٩‏ 


هنوز امیدوارم. 
هنوز چشمبه راه و منتظر هستم و به خود وعده‌می‌دهم شاید فرزند من زنده 
باشد. ۱ 

EG:‏ یبای وراد ارف 

زن و شوه در کنارهم آهسته آهسته به سوی «اکباتان» پیش می‌رفتند . 
اسب‌ها مثل این که مکالمه تأثرانگیز بین زن و شوهر را می‌فهمند به آهستگی و با 
قدمهای یکنواخت و آرام پیش می‌رفتند. 

گویا آن حیوانات باوفا هم خود را در اندوه صاحبانشان سهیم می‌دانستند و 
با این که نسیم ملایم و هوای مطبوع و دل‌انگیز صبح بهاری آنها را به هیجان آورده 
وف مه خی و رر او ر داتسیا یرغال الصا وان 
سکوت و آرامش خویش را حفظ کرده آهسته آهسته قدم بر می‌داشتند. 

«اکباتان» پایتخت زیبای سلاطین «ماد» دور را دور چون لکه سیاهی به نظر 
می‌رسید. تا چشم کار می‌کرد» چمن سبز. گل و گیاه در دورترین چشم‌انداز آن 
دو حتی در دامنه تپه‌های دوردست چون دریائی موج می‌زد . 

«کبوجیه» که زوجه زیبای خویش را تا ان حد متاسف و متأثرمی‌دید بیش از 
ات ها راجا داخ ووا است را کید و ایی یزار اق بائ خست 
و کمک کرد 00 پیاده‌ش, 

آنگاه همجنان که او را در کنار داشت. به چشمه آبی که در آن حوالی بود» 
نزدیک شده کنار چشمه جوشان لختی به استراحت پرداخته و آنگاه گفت. 

- «ماندانا». از این آب گوارا و حنک به صورتت بزن. 

من‌هرگز انتظار نداشتم در حضور من گریه کنی» اشک بریزی؟! 

آرام باش. «ماندانا». گریه مکن. 

مگر نمی دانی تأثر تو آتش به جان من می‌زند .مگر نمی دانی هر قطره اشک تو 
به منزله میله گداخته‌ای است که در چشم من فرو می رود . 

«ماندانای» عزیز آرام باش تا من مطالب جالب‌توجهی را برای نخستین‌بار 
برایت فاش کنم. 

ماندانابه اطاعت از دستور شوه خم شد 4 چند کف دست از آب گوارا به 


0 فرزند سرنوشت 


چهره خود زد و چند جرعه هم نوشیا . 

مثل این بود که از اشگ ریختن در حضور شوهر منفعل شده و از این که عنان 
شکیبائی را در نزد شوهرش از دست داده» اظهار ضعف و عجز نموده است» قلباً 
متأسف شده بود. 

«کبوجیه» برای این که بتواند جند دقیقه در کنار جشمه استراحت کند با 
صدای بلند کلامی به اسبان گفت. 

۱ حیوانات وفادار هم مثل این که مقصود «کبوجیه» را به خوبی درک کرده‌اند 
از جاده وارد جمن زار شده به جرا مشغول شدند. 
آن‌وقت «کبوجیه» برای این که زوجه خویش را از افکار پریشان منصرف 
سازد» شروع به صحبت نموده گفت: 

هنانز کوش گر 

من فرآموشن کردم تجوانی را که دک ل دیع برای نی تر کتم: 

این حواب؛ به قدری در روحیه من تأثیر نیک داشت که از ان شب به بعد من 
بکلی تأثرات قلبی و روحی خویش را فراموش کردم. 

به عنایت «هرمزبزرگ» امیدوار شدم و یقین کردم دوران بدبختی و تیره روزی 
و ناکامی ما به پایان رسیده»به زودی ابواب سعادت به رویمان گشوده خواهد شد . 

«ماندانا» عزیز من خواب دیدم در دخمه‌ای تنگتر و مخوف‌تر از قبر. 

در دهلیزی تاریک‌تر و ظلماتی تر از دل سیاهکاران. 

من و تو» «ماندانای» عزیز من. زندانی بودیم. 

زنیه گور ات دی 

هر دو می‌ترسیدیم»می‌لرزيديم دو دل و نگران و مضطرب بودیم.هر دو 
اندوهگین و ناراحت. به بدبختی عظیم خویش می اند يشیدیم. 

عجب این بود که زوجه مهربان من مرا تسلی می‌داد. 

و من در عین حال تأسف و تأثر از قوت و قدرت قلب و استحکام اراده به 
حصوص از سخت دلی و قدرت‌ایمان و اعتقاد توءدر شگفتی و تعجب بی‌پایان 
فرو رفته بودم و در عین‌حال که به تصایح تو گوش می دادم و به الطاف خدایان 
امیدوارتر می‌شدم: به شدت گریه می کردم» اشک می ریختم. 
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آ ن در الین شا ارات اک ور درد 

گوئی اهورای بزرگ به حال زار من رحمت آورد. 

به نا گهان سقف دخمۀ هولناک از هم شکافت. 

ابتدا شعاعی کمرنگ و سپس شعاعی ازنور از آسمان‌ها از کهکشان و 
افلاک وارد اتاق من شد. 

آه. آه. (ماند انا 

واقعاً منظره دل انگیز و عجیبی بود» قوی‌ترین قلبها را می‌لرزانید به نا گهان از 
میان ستون‌نور» نوری که فضای تاریک زندان ما را مثل روز روشن» روشنائی 
بخشیده بود . 

حلقه‌ای آبی‌رنگ جدا شده آهسته آهسته به تو نزدیک می‌شد. 

«ماندانا »...من در کمال وحشت و ترس ديدم تو دست دراز کردی. 
حلقه‌نور آبی‌رنگ را با دست گرفتی. 

E 

به ناگهان حلقه نور مبدل به چیزی شد که من از دیدن آن سراپایم از فرط 
وحشت به لرزه درامد . 

اما تو همچنان ساکت صامت. خونسرد»بی اعتنا بودی. 

می‌فهمی «ماندانای» عزیز من» حلقه نور آبی رنگ. 

مبدل به دستی شد دستی لطیف» ظریف کودکانه. 

چشمان حيرت زده‌من دید که پنجه‌های ظریف و کود کانه دست. در دست 
تو قرار گرفت و صدائی که در گوش من از لذت بخش‌ترین نغمات موسیقی 
دلکش‌تر و زیباتر بود» گفت: 

مادر...مادر. 

من تازیانه تقدیر هستم... تازیانه تقدیر. 

می‌فهمی...«ماندانا»... این کلمه‌هنوز هم در گوش من صدا می کند . 

به هر صورت در حالی که تمام بدنم خیس عرق شده بود »از فرط وحشت 
سخت می لرزیدم از خواب جستم و تا صبح روزبعد » حواب به چشمان من راه 
پیدا نکرد «ماندانا »من از ترس «آستیا گس» جرئت نکردم این حواب را برای 
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معبرین تعریف کنم» زیرا از عاقبت آن و از خشم «آستیا گس» می ترسیدم. 

اما تا آنجا که عمل من اجازه‌می‌داد»فکر کردم و شخصا تعبیری برای رژیای 
خویش به وجود آوردم. 

«ماندانا » اطمینان داشته باش «هرمز » بزرگ توجهی به ما نموده به زودی 
ابواب کامیابی و سعادت را به روی نجات خواهی یافت. 

«ماندانا» گفت: 

- «کبوجیه راستی که خواب عجیبی بوده. 

شاید همانطور که تو می گوئی دوران تلخکامی ما به پایان رسیده باشد و 
شاید در این سفر محرمانه بر شاهد مقصود. بوسه زده راهی برای آینده خویش 
بام ۳ 

بقل ارا کرات دو شوه کان مج ددا رار ناشیا شه ریاد 
«اکباتان» به طرف پایتخت به راه افتادند . 


عروس ارمنستان 


«ای رهگذر یقین بدار که تو.فانی هستی. 

و روحت را برای لذایذ دنیا باز کن. 

زیرابرای کسی که مرده دیگر لذتی نیست. 

من که پادشاه «نینوا» ای بزرگبودم. اینک فقط مشتی 


خاکم...» 


اینک از خوانند گان ارجمند اجازه‌می‌خواهیم یک ماه به عقب بر گردیم. 
«ماد»در زمانی که داستان ما اغاز می‌شود به اوج قدرت خود رسیده‌و 
«استیا گس» آخحرین پادشاه آن» غرق در عیش و عشرت و تن‌آسائی و تن‌پروری 
است. 

«اکباتان» پایتشت کشور «ماد »)در روزی که ما وارد آن می‌شویم... 

غرق در لذت و خوشی» عیش و عشرت است و «مادی‌ها» فارغ از هر کار در 
کوی و برزن و معابر عمومی» در تفرج‌گاههای زیباء در منازل» شبانه روز به رقص 
و پایکوبی مشغول هستند. 

همه مردم زن و مرد پیر و جوان» به عیش و عشرت و طرب مشغول بودند 
«آستیاگس» فرمان داده بود به مناسبت ازدواج اخیر او با یکی از زیباترین دختران 
«ارمنستان» که بنا به موافقت «تیگران بزرگ» پادشاه وقت «ارمنستان» صورت گرفته 
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بود ملت او ده روز تمام را در عیش و نوش بگذرانند. 

زوجه جوان و «ارمنستانی» «آستیا گس»ملکه «دیگر انوهی»نام داشت که 
خواهر تیگران پادشاه «ارمنستان» و در زمره زیباترین صورت‌های جهان به شمار 
می رفت... «دیگرانوهی» یک هفته بود که همراه با اسکورت مخصوصش که از یک 
صد سپاهی «ارمنستانی» و پنجاه تن از زیباترین دختران و زنان که سمت ندیمه 
«دیگرانوهی» را بر عهده داشتند از «ارمنستان» حرکت کرده به نینوا رسیده بود . 

روز بعد از ورود ملکه «دیگر نواهی»مراسم عروسی و ازدواج در نهایت 
شکوه و جلال و با تشریفات فراوان با شر کت نمایند گان دول مختلف منجمله 
(آرباکس»نماینده «دولت پارس» که صاحب منصب زیبا و جوانی بود انجام 
گرفت و عروس «ارمنستان» در میان فریادهای شادی و شعف هزاران تن از «مادها» 
وارد کاخ احتصاصی خود شد و «آستیاگس» در تعقیب او وارد کاخ‌ملکه زیبای 
خویش گردید. 

در همان لحظات هزاران گوسفند و گاو قربانی شد. 

از آن روز جشن عمومی آغاز گشت و پادشاه‌فرمان داد «مادها» مدت ده روز 
را به جشن و شادی و سرور بر گزار کنند و تا جائی که قدرت دارند به رقص و 
پایکوبی بپردازند. 

اینک که ما وارد «اکباتان» می‌شبویم نزدیک یک هفته از ورود «دیگرانوهی» 
به پایتخت گذشته و شب وروز ملت «ماد» به لهو و لعب و عیش و طرب می گذرد . 

میدان بزرگ شهر که مقابل کاخ سلطنتی «آستیا گس» قرار دارد در آن روز 
صبح آنبوه کثیری جمعیت را در خود جای داده است. 

این میدان که شبیه استادیومهای ورزشی آمروزی ساخته شده. 

عبارت از محوطه مدوری است که دور تا دور آن‌را دیواری از سنگهای 
سخت و محکم به ارتفاع یک متر و نیم ساخته و بالا آورده‌اند. 

بعد از دیوار موصوف پلکان‌هانی که دور تا دور میدان وسیع بدور خود 
می چرخید بطرز مخصوصی روی هم ساخته شده بود . بدین تزتیب که هر پلکان 
شبیه نیمکت عریضی بود که اشخاص می‌توانستند» در کنار هم دور تا دور میدان 
بشید وعنظره دال را تماشا کد 
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تعداد این پله‌ها از بانزده دور متجاوز بود که به واسطه پهنای سطح آن انبوه 
کثیری جمعیت می توانست اطراف مید ان و روی پلکان‌ها توقف کنند. 

دیوار سنگی که اطراف میدان کشیده شده‌بود» در قسمت غربی» یعنی محلی 
که به عمارات و ابنیه دولتی متصل می شد» چند سوراخ و روزنه» شبیه به نقب 
داشت که در مواقع عادی به وسیله درهای آهنین مسدود بود. 

پلکانها به طور یکنواخت به دور میدان می چ رخید و بالامی‌رفت و هر طبقه 
یک قدم عقب تر از طبقه زیرین بود تا جمعیتی که در طبقه جلو نشسته اند مزاحم 
افرادی که در پلکان بعدی قرار گرفته‌اند نباشند. 

_ گفتم که میدان‌موصوف که به «سیاستگاه»معروف‌بود به کاخ سلطنتی 

اتصال داشت. 

در مواقع معمولی پرده‌ای از چرم حیوانات مقابل جایگاه مخصوص آویخته 
بودند و قسمت پشت پرده و همچنین پرده‌های چرمین همه روز به وسیله افراد به 
حصوصی نظافت می‌شد . 

دز قسمت غربی میدان. سه پلکان اول و دوم و سوم را با دیوارهای سنگی از 
سایر قسمت‌ها مجورا کرده بودند که خود شبستانی جداگانه محسوب می‌شد و 
مخصوص خانواده سلطنتی بود . 

این بنا را «استیا گس» امپراطور «ماد»با کمک معماران یونانی ساخته و 
تبهکاران را به تقلید از آنها در محوطه موصوف به سیاست می رسانیدند . 

آن روز «آستیا گس»به خاطر این که قدرت خود و تشکیلات اداری و طرز ‏ 
مجازات گناهکاران را به عروس زیبای خویش نشان بدهد فرمان داده بود» چند 
تن از تبه‌کاران را سیاست کنند. 

طرز مجازات گناهکاران به این ترتیب بود که: 

زندانیان را به وسیله عراده‌مخصوصی از زندان‌ها به میدان‌سیاستگاه انتقال 
می‌دادند . 

در میدان بزرگ بند از دست و پای آنها برداشته آزادشان‌می کردند آن وقت 
آنها دسته جمعی مقابل امپراطور می‌آمدند . 

اشک می ریختند» گریه می کردند و بازاری و تأثر از «ستیاگس»تقاضای 
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عفو و بخشش نموده و استدعا می کردند که آنها را ببخشد. 

پادشاه‌نیز تظاهر می کرد آنها را بخشیده است. 

آنگاه از جای خود بر می‌خاست. جلو می‌آمد و به گناهکاران حطاب کرد 
می گفت: 

- ای تبهکاران. 

که عدالت شما را محکوم به سیاست نموده است. 

رهائی شما مورد موافقت من است. 

شمارا بخشیدم. .اما شرطی دارد. 

موقعی که بیجاره‌ها از مژده نجات و آزادی خود حوشوقت و حوشحال شده 
از شادی و مسرت در پوست نمی گنجیدند. 

آن وقت پادشاه کاردی که دسته کوتاه و تیغه پهن و دو طرفی داشت به هر یک 
از آنها می داد ومی گفت. 

- بگیرید » بگیرید این کارد متعلق به شما و کلید نجات شماست. 

!گر طالب آزادی و سعادت هستید »این کارد را به کار اندازید. 

از خود دفاع کنید »آزادی» سعادت. در انتظار شماست. 

بعد از این مقدمات ناگهان درهائی که روزنه‌ها را مسدود ساخته بود باز 
می‌شد و از هر یک از آنها چند حیوان وحشی و درنده خارج می گشتند. 

شیر - ببر - پلنگ که‌مدتها گرسنگی کشیده‌اند» حارج دو ا 
می‌آمدند و به جان گناهکاران بدبخت می‌افتادند بآزاشت ک شرا سربق 
جارچیان دولتی باد در شیپورها انداخته» در کوچه و بازار در هر کوی و برزن 
مردم را دعوت می کردند صبح روز بعد در میدان بزرگ «سیاستگاه» حاضر شده 
تماشای خوبی بکنند . 

ان کماشا عتارت از مخا رات ند تتر ار اش هلک وملت است کر 
مدت سه‌ماه گذشته در نقاط مختلف «ماد » دستگیر و پس از محاکمات عدیده 
عدالت پادشاه محکومشان ساخته است. 

این نمایش به مناسبت ورود عروس «ارمنستان» «دیگرانوهی» و به افتخار 
مقدم او ترتیب داده شده. 
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«آستیا گس»از ملت خود» دعوت می کند فردا صبح‌زود در میدان عمومی 
حاضر شده از غذاهای دولتی بخورند ودر ضمن تماشای خوبی نیز بنمایند ... 

این اطلاعیه با این که نباید موجب شادی شود «زیرا هر چه بود باز هم به قتل 
و کشتار چند تن از افراد انسان منتهی می‌شد»معهذا به قدری در مردم اثر می کرد 
که گوئی مژده جان‌بخشی به آنها داده‌اند . 

بامداد آن روز هوا تاریک و روشن بود که دسته دسته مردم به طرف سیاستگاه 
هجوم آورده سعی می کردند پلکان‌های اولیه را اشغال کنند. 

«آستیا گس» پادشاهی خوشگذران» عشرت‌طلب» بلهوس بود. از حیث 
تنبلی و غوطمور شدن در فساد از تمام پادشاهان عصر خود سبقت گرفته بود. 

«کنزیاس»مورخ مشهور او را شبیه «سارداناپال» پادشاه «اسور» دانسته و 
درباره او می‌نویسد. 

او خود را از نظر مردم پنهان می داشت و همواره در قصر خود در میان زنان 
غير عقدی اوقات خود را به لهو ولعب می گذرانید او مانند زنان به پوشیدن جامه 
زنانه» آراستن صورت استعمال عطریات مشغول بود و در اين کارها به قدری 
افراط کرد که از حیث تن‌پروری از زنان بدعمل گوی سبقت را ربود. 

تاو روز فک ات ریاد انتتهمال مر کرد 

به همه نوع عیش و عشرت می پرداخحت و به درجه‌ای بی پروا و بی شرم بود که 
آشکارا اعمال زشت و وقیح را مرتکب می‌شد. 

بالاخره وقاحت و بی حیائی را بجائی رسانید که در حیات خود سنگ قبری 
برای خود ساحت و کتیبه‌ای بر آن به زبان بربرها نوشت که ترجمه‌اش چنین است: 

ای رهگذر... یفین بدان که توء فانی‌هستی و روحت را برای لذایذ دنیا باز 
کرت ریا پراش کسی رنه دی لدت تست ین 

من وقتی که پادشاه‌نینوای بزرگ بودم فقط مشتی خاکم ولی آنچه را که 
خورده‌ام و آنچه را که باعث عیش و عشرت من بود؛با خود دارم... 

تنها چیزی را که از دست داده‌ام» قدرت و ثروت من است... «آستیاگس» با 
این توصیف عروس «ارمنستانی» خود را دعوت به تماشای اعدام گناهکاران 


نموده بود. 
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چند ساعت از آفتاب بالا آمده‌بود که غلغله‌ای عجیب در میدان عمومی برپا 
شده تا چشم کار می کرد جمعیت. زن و مرد» پیر و جوان» در حالی که هر یک 
قدحی کوچک در دست راست و ران گوشتی در دست چپ گرفته بودند» اطراف 
امیدان بزرگ جمم شده شور و هیجانی بی‌مانند بر پا ساخته بودند. 

در همان لحظات در خیابانها کوچه‌ها بازارها معابر عمومی نیز مردم از 
لهو و لعل و عیش و عشرت فروگزاری نکرده به شادی و کسب لذت مشغول 
بودند, 

در هر گوشه دسته‌های ده نفری از جوانان گرد هم جمع شده دست‌افشانی و 
پایکوبی می‌کردند. 

چون حوادث این فصل از میدان سیاستگاه شروع می‌شود بهتر است به 
همانجا مراجعت‌نمائیم. 

علاوه بر هزاران تن زن‌و مرد و طفلی که دور تا دور سیاستگاه بر روی‌پلکانها 
نشسته بودند در فاصله هر دو پلکان دو ردیف سپاهیان غرق در لباس رزم با 
سینه‌بندهای پولادین» پشت سر هم از اولین پلکان تا آحرین ردیف ایستاده 
نیزه‌های بلند خود را به طوری افقی نگاهداشته بودند و راهروئی ایجاد شده بود 
که فقط مهماندارهای دولتی غذا و میوه بین تماشاچیان تقسیم می کردند و آب 
می‌دادند. 

اطراف جایگاه سلطنتی را با پارچه‌های الوان تزئین کرده خدام از شب 
دوشین عود و عنبر و مشک در فضای سرپوشیده آتش داده‌عطر روح‌انگیزی در 
فضا پراکنده بودند . 

به ناگهان غریو شیپورها از اطراف جایگاه سلطنتی و پشت سیاستگاه 
برخاست و دو صف از سپاهیان پیاده که البسه آنها عموماً طلائی رنگ و در 
حقیقت گارد احترام «استیا گس» بودند نیزه‌های بلند خود را در فضا به یکدیگر 
متصل نموده دالانی به وجود آورند . 

هماکنون شاه و ملکه جدید در سیاستگاه حضور می‌یافتند» هماندم پرده 
چرمین مقابل جایگاه کنار رفت. 

به نا گهان غریو شادی و شعف مردم‌میدان را به لرزه افکند . 
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فریادهای شادی‌و شعف مردم» توام با نواهای شیپور و لوله‌ای برپا کرد 
درست در همان لحظه در آهنین و یک تخته قصر شاهی عقب رفت... 

«آستیا گس» در لباس سلطنت. با هیکل فربه و چشم‌های درشت. نیم‌تاج 
مکللی بر سر گذاشته» زوبین جواهر نشانی در دست راست داشت. در حالی که با 
دست دیگر زیر بازوی‌عروس «ارمنستان» را گرفته بود. از پلکان‌های قصر سرازیر 
شدند . 

سپاهیان» صاحب منصب‌ها » رحال. درباریان خدمه کارمندان قصر که 
برای نخستین‌بار «دیگر انوهی» را می‌دیدند» بی‌اختیار زیر لب گفتند: 

- آفرودویت. آفرودویت ۱همه در دل تصدیق کردند » ممکن نیست صورتی 
راز غورین اسان در تطاهستهان دوم e‏ زود دافم انت, 

به راستی که این دختر «ارمنستانی» که خواهر تیگران پادشاه «ارمنستان» بود» 
کر هس و تفای د ت 

در دنبال او دو دختر وجیه که بیش از پانزده سال نداشتند چیزی از ابریشم به 
دست گرفته دنبال ملکه «ماد »می کشیدند. این دو دختر که از «ارمنستان»همراه 
بانوی خود به «ماد » آمده بودند »نیز از زیبائی بهرة کافی داشتند . 

یکی از آنها «سیرانوش» و دیگری «هاسمیک» نام داشتند : 

پشت سر امپراطور نیز دو دس روا ا کش نونمم 
برای حفاظت پادشاه از آفتاب حمل می کردند. این دختران هم در وجاهت 
دست کمی از دختران «ارمنستانی» نداشتند . 

اولی» «پان‌تهآ» و دومی «کامیلیا »نام داشتند . 

شاه و ملکه و همراهان که چندتن از رجال درجه اول «ماد » بودند ‏ از ميان دو 
صف سربازان دالانی که با نیزه به هم متصل کرده بودند» عبور کرده وارد جایگاه 
شلدنكد. 

ا ی 
سرداده و نسبت به عروس جدید و جوان ابراز محبت می کردند. 

چند دقیقه این‌فریادها ادامه داشت. تا این که «استیاگس» اشاره‌به 


۱ آفرودویت رب النرع عشق و زیائی یونان قدیم‌بوده.م. 


* فرزند سرنوشت 


همراهانش کرد و زیر بازوی ملکه را گرفته. کمک کرد تا «دیگرانوهی» روی 
صندلی مخصوص بنشیند . 

امپراطور بعد از نشستن. دستمال سفیدی از استین خود بیرون کشید و 
عرق‌های پیشانی را به وسیله آن پاک کرد. اما همین دستمال سفید علامت و 
نشانه شروع برنامه بوذ . ۱ 

«دیگر نواهی»با زیبائی حیرت‌انگیز خود باوقار و متأنت خاصی روی 
صندلی مکلل نشسته با تکان دادن سر و دست نسبت به مردم ابراز محبت می کرد . 
هنوز فریادهای شادی مردم قطع نشده بود که صدای شیپوری شروع برنامه را اعلام 
کرد و ناگهان در بزرگ پولادی‌سیاستگاه که در داحل دیوار سنگی تعبیه شده 
بود؛ با صدای خشک و زننده از هم باز شده یک عده‌سوار مسلح که مقدارشان از 
پنجاه نفر تجاوز می کرد وارد میدان شدند در حالی که عرابه بزرگی که به وسیله 
هلت میب کشیدهمی نا و قسنمت عقب آن شبیه یک اناق یدزن هغد بود در 
ميان گرفته بودند. 

سواران مقابل جایگاه سلطنتی توقف نموده نیزه‌های بلند را بر سر دست 
آوردند و به ناگهان با کلماتی مقطع و لحنی محکم فریاد زدند: 

زنده‌باد ایراد... 

زنده‌باد عروس «ارمنستان». 

سواران بعد از ادای احتراممقابل عراده آمده» قسمت عقب آن را گشودند و 
یکی از آنها نیزه بلند خود را داخل عراده کرد و همان چهار مرد پیر و جوان که جز 
شلوارهای بلند جیزی به تن نداشتند از داحل اتاق عراده پائین پریدند . 

اینها گناهکارانی بودند که عدالت محکومشان ساخته و مرگی دردناک و 
فجیع در انتظارشان بود. 

دوتن از آنها مردانی سالخورده بودند که ریش انبوهی گذاشته بودند و اقامت 
طولانی در زندان قیافه مخوفی به آنها بخشیده بود . 

نفر سوم مردی بود بین ۳۵ الی ۰ سال که قیافه‌اش از سالخورد گان بهتر بود. 

اما نفر چهارم» پسربچه‌ای بود که بیش از هیجده الی بیست سال نداشت 
شلوار چسبنده‌ای بر پا و بقیة بدن او عریان بود . 
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سینه‌ای سطبر» عضلاتی بهم پیوسته شانه‌هائی عریض. چهره‌ای مردانه و 
زیباء موهائی سیاه رنگ و مجعد و روبهمرفته قیافه‌ای فوق‌العاده جالب‌توجه و 
تا خاش 

سواران به سرعت عراده را دنبال کشیده از وسط میدان خارج شدند و در 
آهنین در قفای آنها مسدود شد و لحظه‌ای بعد چهار نفر گناهکار وسط میدان 
وسیم تنها ماندند. 

در حالیکه دیوار مرتفعی از سنگ اطرافشان را محاصره کرده‌و در ارتفاع 
سه‌متری یعنی بالای دیوار سنگی» دریائی از جمعیت از حال زار آنها شادی 
می کردند. 

گناهکاران وقتی تنها شدند ابتدا چرخی به دور خود زده تماشاچیان را از 
نظر گذرانیدند تا این که دید گان‌آنها در جایگاه سلطنتی به «استیا گس» افتاد. 

با این که مرگی فجیع و دردناک در انتظار آن بیچاره‌ها بود و چند لحظه بعد 
در چنگال حیوانات درنده پاره پاره‌می‌شدند . 

با این حال مردمی که برای تماشا آمده بودند .از شادی و مسرت در پوست 
نمی گنجیدند. 

از صمیم قلب شادی می کردند و بدبختی آن‌بینواها وسیلا تفریح آنها 
محسوب شده‌بود. 

گناهکاران به دیدن «استیا گس» به طرف او دویدند و مقابل جایگاه سلطنتی 
بر خاک افتادند. 

سکوت محض بر میدان حکمفرما شد » تبهکاران قصد صحبت داشتند . 
عجب این که سه نفر تبهکاران مقابل جایگاه آمدند و نفر چهارمی یعنی همان 
جوان نیرومند بدون اعتنا به حوادثی که در انتظارش بود. بی‌اعتنا به «استیا گس» 
و «دیگرانوهی» دستها را به پشت زده.مثل این که در خیابان شهر مشغول گردش . 
است با فراغت قدم می زد ... 

حرکات این جوان حوش‌هیکل و زیبا آن قدر جالب‌توجه بود که تمام‌مردم 
حتی خود «آستیاگس» چشم به او دوخته بودند . 

سه نفر تبهکار بعد از این که چندبار مقابل سلطان پیشانی برخاک سائیدند» 


۲ فرزند سرنوشت 


به یک صدا گفتند: 

- عفو عفو... شهریارا 

ما را ببخشید. ببخشید... 

«آستیاگس» از جابرخاست. با صدای بلند جوان گناهکار را امر به توقف 
داده گفت: 

- کیستی؟! ای جوان تبهکار که عدالت «آستیا گس» ترا محکوم ساخته؟ 

شاید نمی‌دانی که پس از چند لحظه شیران درنده‌من استخوانهای سینهات 
را خرد خواهند کرد؟ 

جوان که «آستیا گس»را متوجه خود می‌دید بعد از پایان سخنان او خنده 
بلندی‌سر داده» با تمسخر گفت: 

- «آستیا گس این عدالت نیست که مرا محکوم ساخته: 

بلکه این «آستیاگس» یعنی تو هستی که قتل عام بیگناهان را وسیله تفریح 
خود قرار می‌دهی و محکومشان‌می‌سازی. 

- ای مرد فربه! من حوب می دانم که تا چند لحظه دیگر به دست حیوانات 
درنده تو کشته خواهیم شد . 

آن وقت تو به جان دادن ما خواهی خندید و ملت تو نیز از مرگ ما لذت 
خواهند برد. 

پادشاه از جسارت و گستاخی جوانک سخت خشمگین شده در حالی که 
دندانهایش را برهم می‌سائید گفت: 

- سزای کسی که به پادشاه حود خیانت ورزد این است. 

جوان قهقهه‌ای‌ سرداده گفت: 

- در این صورت «آستیاگس»! این مجازاتی است که تو برای‌ما مقرر 
داشته‌ای. 

گفتگوی شاه و جوان گناهکار به قدری جالب بود که سکوت مطلق بر میدان 
حاکم گردیده, همه چشم به دهان جوان دوخته بودند. 

پادشاه گفت: 
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- تو محکوم به مرگی.باید خود را معرفی کنی تا عروس زیبای«آرمینا» ۱ 
بداند به چه جهت محکوم به مرگ شده‌ای؟ 

جوان پوزشنده تمسخرآمیزی زده گفت. 

«استیا گس» مگر نمی گوئی آنحرین لحظات عمر من نزدیک شده؟ اگر این امر 
درست است پس خواهش می کنم» مزاحم من نشو ! 

زیرا می خواهم چند دقیقه باقیمانده‌عمر رابا افکار شود تنها باشم. 
بی‌جهت مزاحم نہاش. ۰ 

گفتگوی جوانک با شاه آن قدر حیرت‌انگیز عجیب وغیر مترقبه بود که 
تماشاجیان همه انگشت حیرت به دندان گرفته بودند. 

ندیمه‌های «دیگرانوهی» یعنی «سیرانوش» و «هاسمیک» از خشم سلطان 
استفاده نموده به هم نزدیک شدند . 

«سیرانوش»آهسته در گوش دوستش«هاسمیک» گفت: 

- «هاسمیک» می‌بینی این پسر چقدر قشنگ و شجاع و پردل است؟ 

همین وقت دو دختری که پشت سر شاه ایستاده‌بودند.سر در گوش هم 
گذاشتند. 

دختری که «پان‌تهآ» نام داشت خحطاب به رفیقش گفت: 

- «کامیلیا »!من حاضرم نصف عمر مرا بگیرند و این جوان را نکشند! 

می‌بینی چقدر حوشگل و جذاب و چقدر شجاع و دلیر است؟ 

«آستیا گس» خطاب به جوان گفت: 

- من مزاحم تو نیستم» زیرا هم‌اکنون مر گی فجیم مزاحم تو خواهد شد و 
شیران درنده من مزاحمت ترا فراهم می کنند ! 

اما باید خود را معرفی کنی. 

جوان گفت: 

- «آستیا گس) تو شخصی فربه و بی‌خرد هستی!. 

اما من احترام ملکه زیبا و حوشگل تو را احترام این «آفرودویت»«ارمنستان» 
را نگاه‌می‌دارم و خود را معرفی می کنم. 


۱ «آرمیناه خوانده‌است.م. 


8 فرزند سرنوشت 


اما نه به تو ... بلکه به زیباترین زنان جهان ملکه «دیگرانوهی» جوان زیبا چهره 
و حوش اندام» به دنبال آحرین کلمات. به طرف جایگاه سلطنتی به راه افتاد و وفتی 
مقابل ملکه رسید حم شد و تعظیم کرد. 

سپس با لحنی گیرا و نافذ که دل «دیگرانوهی» را به طپش می‌افکند گفت: 

بانوی من مرا «آبراداتاس» می‌نامند. 

۸ سال بیشتر ندارم... 

اما در سراسر «ماد» کسی وجود ندارد که پشت مرا به حاک برساند. 

تمام دلاوران و صاحب منصبان ارشد سپاه حریف شمشیر و نیزه‌من نیستند . 

دوستانم مرا «ه رکول» لقب داده‌اند. 

همین نیروی بازوان مرا مخضوب نموده‌و کسانی که ضرب شست مرا 
جشیله‌اند عليه من توطثه‌ای ناجوانمردانه ترتیب دادند. 

و این «استیا گس» فربه هم فریب آنها را حورد و فرمان اعدام‌مرا صادر کرد. 

بانوی من !من از مرگ نمی ترسم... 

زیرا زند گی را دوست نمی دارم و اکنون خود را سعادتمندترین مردان جهان 

و مرگ من لااقل چند لحظه موجب تفریح و خنده‌عروس «ارمنستان» خواهد 
بود تأثیر این کلمات در تماشاچیان به حدی بود که یکباره تمام آنها شادی و 
نشاط خود را از یاد بردندو بجای آن همه فرح و انبساط پرده‌ای از غم قلویشان را 

دختران چهارگانه هر یک آه‌هائی حسرت‌بار بر کشیدند. 

اما «استیا گس» که برای چندمین‌بار مورد اهانت قرار می گرفت. در حالی که 
چهار خنجر را از بالا به وسط میدان پرتاب کرد . 

وبا دست دیگر به مجریان حکم اعدام اشاره کرد » حکم را اجراء نمایند 
گناهکاران به تصور این که «استیا گس» هدیه به آنها بخشیلده به طرف کیسه 
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دویدند. 

و وقتی آن را برداشتند و از محتویات آن‌مطلم شدند سرنوشت غم‌انگیز 
خحویش را درک کرده‌هریک یکی از حنجرها را برداشتند . 

«آبراداتاس»نیز یکی از حنجرها ر برداشت و از وسط میدان برای آنعرین 
مرتبه تعظیمی به ملکه نموده لبخندی که جگر دختران چهار گانه را می‌سوزانید» 
برلب آورد... 

هماندم صدای بالا رفتن درهای آهنین روزنه برخاست... 

صدائی خشک و نفرت‌انگیز وحشتزا و مخوف. 

مخوفتر از ناقوس مرگ ترس آورتر از فرمان قابض ارواح. 

مثل این بود که نا گهان زلزله و طوفان درگیر شد. 

صاعقه و رعد و برق توام با غرش مخوف آسمان برهاست. 

دو من سیر درنده یک ببر خونخوار» یک پلنگ سبع» پی درپی عربده 


نعره‌های خشمآلود . 
ناگهان جماعت تماشاچی یکه‌ای حورده نداهای ترس و وحشت بر 
اه 


«پان‌نهآ»و «کامیلیا)»به هم چسپیلند «هاسسیک» دست در گردن 
«سیرانوش)» افکند. 

ملکه خود را عقب کشید چشمهای خود را برهم‌نهاد حیوانات‌سبع و 
درنده نعره کشان, مانند گلوله‌ای که از دهانه تفنگ به حارج پرتاب می‌ شود با یک 
خحیز از دهانه نئب‌ها و روزنه‌ها به داخل میدان جستند. 

غرشهای گوشخراش. 

یری ی 

سکوت مر گبار و وحشت‌افزای مطلقی بر میدان حکمفرما شده جز غرش 
حیوانات, صدا از احدی بیرون‌نمی‌آمد. 

چشمهای ترس آور و مخوفشان یک دور تمام اطراف را از نظر گذرانید و 
سرانجام بر روی چهار گناهکان خیره‌ماند. 


۲ فرزند سرنوشت 


تنها «آبراداتاس» همچنان خونسرد بود. 

چهار درنده خونخوار که‌مدتها گرسنگی کشیده و اینک چهار شکار لذیذ» 
نزدیک خود می‌دیدند و اشتهایشان با استشمام بوی انسان تحریک شده بود . 

غرشی مخوفتر سرداده به ناگهان هرچهار حیوان به طرف انسان‌های 
بدیخت حمله نمودند. 


مپرداد (جووان راده) 


دوستان... من اجازه‌نمی‌دهم گدازاده زنده‌پوشی با فرزندان 
اشراف همبازی‌شود و برآنها ریاست کند. 
این گدازاده لایق معاشرت با ما نیست 
یک هفته قبل ازاین حوادث درفصل گذشته.در باغ عمومی وملی«اکباتان» که‌در 
جوار قصر پادشاهی و مورداستفاده طبقات مختلف مردم بود» وقایعی در شرف 
وقوع بود که شرح آن را مقدم بر هر چیز شمردیم. 
این باغ که در محلات اعیان‌نشین و در مجاورت قصور سلطنتی و ابنیه دولتی 
بنا شده و از لحاظ طراوت و زیبائی کم‌نظیر بود» به فرمان «دیوکه» نخستین پادشاه 
«ماد » ساخته شده و شهرت جهانی داشت. زیرا از دور معلق به نظر می‌سید و 
عمارات هفت گانه معلق «اکباتان» که سوابق تاریخی و قدیمی داشت. از عجائب 
دنیای آن روز شمرده می‌شد . 
«آستیا گس» فرمانروای مطلق و پادشاه نیرومند «ماد » فرمان داده بود. باغ 
«شبانکاره»» عین همان باغ معلق. از صورت انحصاری خارج شده و بر حلاف 
سابق که گردش و تفریح در آن مخصوص اعیان و ثروتمندان و حانواده‌های رجال 
درجه‌اول «ماد» بود» در زمان او تفرجگاه عمومی و مورداستفاده طبقات مختلف 
مردم باشد. 
و ملت «ماد »روز اول هر هفته یعنی روزهای شنبه را احتصاص به تفریح و 
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گردش با حانواده‌های خود داده بامداد از خانه‌ها حارج شده در گوشه و کنار 
«شبانکاره» سکنی گزیده روز را به شادی و حوشی می گذرانند. 

بهار زیباء زمین سبزء درختان پرگل» هوای‌مطبوع و روح‌پرور» جلوه حاصی 
به روز تعطیلی داده آن روز باغ معلق از جمعیت موج می‌زد. 

هر قدر که آفتاب بیشتر بالا می‌آمد و به وسط آسمان نزدیکتر می‌شد بر تعداد 
مردم افزوده شده گوشه و کنار زیر درختان وسط باغچه‌ها کنار استخر بزرگ و 
حاشیه جویبارهائی که آبی گوارا در آن جریان داشت خانواده‌ها دورهم رحل 
اقامت افکنده بودند. 

این روزهاء برای جوانان, حصوصاً پسران و دخترانی که وارد جر گه مردان و 
زنان نشده بودند» موهبتی بز رگ محسوب می‌شد . 

دسته دسته پسران, دختران در خیابانها و باغچه‌ها و میدان‌های‌بزرگ‌باغ به 
دور هم جمع شده هر دسته به کاری مشغول بودند و بازی‌های مختلف یک نفری 
- دو نفری و غالباً چندنفری» فوق‌العاه در آن روز رواج داشت. 

مجاور ضلع شمالی دیوار شبانکاره محوطه وسیع و مدوری. شبیه میدان 
اسب دوانی» وجود داشت که راه ورود به آن منحصر به فرد وبرحلاف دروازه‌بزرگ 
«شبانکاره» که محل ایاب و ذهاب طبقات مختلف مردم بود دریچه آهنین کوچکی 
بود که به وسیله قراولان باز و بسته می شد. 

این ناحیه رامخصوصا رجال واعیان با کشیدن‌یک زره آهنین از سایر 
قسمت‌ها جدا کرده برای خود و فرزندانشان اختصاص داده بودند. 

روزهای تحطیل از صبح‌زود .محوطه موصوف هم مانند سایر قسمت‌های 
«شبانکاره» شلوغ می‌شد و اطفال اعیان و بز رگزاده, در آنجا به بازی می‌پرداختند . 

آن روز نیز طبق معمول» پی‌درپی در آهنین باز می شد و اطفال دو نفر» سه نفر 
وارد محوطه می شدند و به رفقای خود پیوسته هر دسته به یک بازی مخصوص 
می‌برداختند. 

نزدیکی‌های ظهر بود که در حدود چهل نفر از کودکان پشت نرده و در 
داخل باغچه‌ها با یکدیگر مشغول صحبت و سرگرم بازی بودند . 

سن اطفال بین پانزده تا ده‌سال‌بود به شرحی که گذشت عموما از 
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خانواده‌های اشراف» اعیان» رجال طراز اول «ماد » بودند. 

شلوارهای بلند که چسبیده به پاهایشان بود برپا کرده نیم‌تنه‌های زردوزی 
شله پوشیده به سبک جوانآن جنگاور هر یک زرهی بر تن نموده 
کلاه عودهایشان مزین به پرهای الوان بود. 

هریک شمشیر کوتاه و سبکی به کمر بسته کمان و ترکشی بر دوش و کاردی 
زیر کمربند جای داده بودند . 

نیم چکمه‌هائی که تا زیر زانوانشان می‌رسید روی شلوار تنگ پوشیده و 
مانند مردان بز ر گسال کمربندهایشان دارای شیر قلاب‌های قیمتی بود. 

در این هنگام که آفتاب به وسط آسمان رسیده ظهر را اعلام می کرد در آهنین 
باز شد و دختربجه‌ای که در زیبائی و ملاحت نظیر نداشت وارد شد. 

به نا گهان تمام اطفال دست از بازی کشیده سرها به طرف دخترک بر گشت 
دو رشته گیسوان طلائی رنگ. بافته و روی سینه دخترک افتاده شانه‌های او را که 
مانند بلور و مرمر سفید بود می‌پوشانید. 

بمحض ورود دشت رک پسران بدون استثناء دست از بازی کشیده‌ندای 
تسیر اد یس دو ارزو کته 

- «کاسان‌دان». فرشته زیبای «اکباتان». 

به راستی هم دخترک زیبا از فرشتگان زمین و آسمان قشنگ‌تر و وجیه‌تر بود: 

با همان سن کم.عینا شبیه یک عروسک بود . 

رادان رد از ایب کندوارد ت ا مرف شتا تیان انه 
مخمورش را به اطراف گردانید . 

قیافه کلیه اطفال را از نظر گذرانید و مثل این که مقصود خویش را در میان 
آنها نیافته است.بار دیگر به جستجو پرداحت و چون باز هم نتیجه‌ای نگرفت» 
بی‌اعتنا به اطفال, مستقیم کنار جوی آب رفت و تکیه به درختی داده به روی زمین 
نشست و دید گان قشنگش را به سطح آب دوحت. 

قطعه چوبی به دست گرفت. 

گاهی آن را داخل آب کرده مسیر آن را تغییر می‌داد و زمانی از دیدن 
حباب‌هائی که فرو بردن چوب در آب‌جوی به وجود می‌آورد به هیجان آمده و 
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قیافه معصوم و زیبای این فرشته کوچک بر خلاف سن کم او» حاکی از فهم 
و شعور و عقل و درایت کافی بود. 

در همین چهره زیبا آثار اندوه و تأثری دیده‌می‌شد. 

در این هنگام بار دیگر در آهنین ورودی به روی پاشنه چرخید و این مرتبه 
قراولی که کنار در ایستاده‌بود به وسیله بالا بردن دست راست تا مخادی سینه 
ادای احترام نمود و لحظه‌ای بعد طفلی که عضلات درشت و قوی داشت. قدم به 
محوطه گذارد. 

- «سان‌تاس» شجاع. ۱ 

تازه‌وارد که «سان‌تاس»نام داشت. تنها نبود» بلکه طفل دیگری که از لحاظ 
سم و سال عیناً شبیه او ولی اندامی ورزیده‌تر و درشت تر از او داشت. به دنبال 
«سان‌تاس» خحواست وارد شود ولی قراول جلوی او را گرفت »و از ورود او به 
قسمت اعیان‌نشین «شبانکاره» ممانعت نمود . 

لباس این طفل مانند سایرین گرانبها و فاخر نبود» بلکه شلوار و نیم‌تنه‌اشش 
در جندجا پاره شده و وصله داشت. 

بجای شمشیری که اطفال بر کمر داشتند طفل اخیر شمشیری از جوب 
تراشیده حلقه انتهای آن را بهة کمر بسته بود . 

قراول راه‌او راسد کرد و اجازه‌نداد مانند سایرین به اطفال همسن خود 
پیوسته با آنها به بازی پردازد. 

اما «سان‌تاس» که اهانت قراول را دید .با حال عصبانیت خود را مقابل قراول 
رسانیده دست دراز کرد و نیزه‌او را از دستش گرفته» زیر پا گذاشت و فشاری بر 
آن وارد کرد اما نیزه‌نشکست و «سان‌تاس» گفت: 

- آقا مگر نمی‌بینی او مهمان من است؟ 

بنابراین چرا جلوی او را می‌گیرید. 


۱ 


و تنبیه نماید: 

قراول گفت: 

- عالیجناب. برای اطفال بی بضاعت و فقیری چون دوست شما قدغن است 
قدم به این قسمت بگذارند. 

«سان‌تاس» گفت: 

- آقا.بس است, شما حق ندارید به دوستان‌من توهین کنید تا همین‌جا 
کافی است. 

پسرک به دنبال این کلمات دست دوست فقیرش را گرفت و گفت: 

* پیا دوست ری من پیا 

بی‌ادبی و جسارت این مرد را به من ببخش. 

طفل لبخندی محبت‌آمیز بر لب آورده به دنبال «سان‌تاس)» به راه افتاد در 
همین‌وقت دخترکی که چشمش به آنها افتاده بود فریاد زد: 

- «سان‌تاس» شبان‌زاده. 

و به سرعت به طرف آنها دوید . 

دحتر کت زیبا به محض رسیدن‌مقابل آنها دست در گردن دوست«سان‌تاس» 
همان طفل فقیر که لباس‌هایش وصله داشت افکند و سپس همان‌عمل رابا 
«سان‌تاس»انجام داد . 

آنگاه حود وسط آنها قرار گرفته دستهای‌هر دو را گرفت و به وسط میدان 
بازی اطفال آمد . 

در آن لحظات. پسران و دخترانی که دور تا دور نرده جوبی مشغول بازی 
بودند» دست از کار خود کشیده تکیه به نرده جوبی دادند و دستهای شود را روی 
نرده قرار داده عموماً محو تماشای این سه‌یار جانی بودند. 

«کاساندان»در حالی که دست دوستان خود را گرفته بود کلماتی به هر یک از 

آنها می گفت و سپس با صدای بلند می خندید . 

گاهی هر سه نفر به قهقهه می‌خندیدند و خنده‌های پرنشاط و کودکانه آنها 
موید انبساط خاطر و فرح‌روحی آنها بود. 

«سأن‌تاس» وقتی به وسط میدان رسید با صدائی که همه بتوانند بشنوند» 
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فریاد زد: 

~ دوستان!هرکس موافق است با ما بازی کند وارد میدان‌شود.زیرامن 
امروز تصمیم دارم یک بازی جدید و مشغول کننده‌را به شما یاد بدهم. 

به نا گهان فریادهای شادی کودکان به هوا برخاست. 

عده‌ای در حدود بیست تن از کو د کان هم‌سن و سال «سان‌تاس» قهقهه زنان 
از روی نرده‌ها گذشته وارد محوط بازی شدند . 

حلقه‌وار بر گرد سه دوست صمیمی جمع شده هر یک پیشنهادی می کردند 
«سان‌تاس)» بعد از این که با یک یک اطفال احوالیرسی کرد خطاب به همه گفت: 
این طفل با وجودی که والدیشن مردمانی فقیر و تهی‌دست هستند. فوق‌العاده با 
محبت» صمیمی. شجاع و در عین حال دانشمند و داناست ومن با این که پدرم 
قدغن کرده جز با فرزندان اشراف با دیگری معاشرت و دوستی نکنم معهذا محبت 
این طفل را پذیرفته» به دوستی با او افتخار می کنم. 

شما هم اگر مرا دوست دارید و علاقمند به حفظ دوستی با من هستید باید 
او را دوست بدارید. 

باید صمیمانه دست دوستی او را بهشارید. 

و مطمئن باشید علاوه بر این که چیزهای حوب و بازی‌های قشنگ به شما 
یاد می‌دهد .فنون تیراندازی و سوار و شکار راهم به شما خواهد آمونعت. 

به علاوه می توانید از گنجينة گرانبهای دانش او حوشه‌ها چیده از منبع 
معلومات او استفاده کنید. ۳ 

«کاساندان»دخت رک زیا هم در تعقیب سخنان «سان‌تاس» گفت: 

- آری! دوستان «مهرداد » طفلی شجاع. دوست‌داشتنی و شیرین‌زبان است. 

با او آشنا شوید و نگاه به لباس پاره‌و کهنه و شلوار مندرس او نکنید و بدانید 
در زیر این لباس کهنه قلبی پاکتر از آئینه وجود دارد که ارزش دوستی را به نحوبی 
می‌داند . ۱ 

«سان‌تاس»به دنبال این کلمات به طرف «مهرداد »» همان شبان‌زاده دوید و 
دست راست او را بلند کرد و فریاد زد: 


شاپور آرین نژاد ۳۳ 


- دوستان!و این است «مهرداد )... 

دوست شجاع و دانشمند ما... 

ال E‏ ند ری SESE‏ یووم دناد 
احساسات کردند و پی دریی هورا می کشیدند. 

«سان‌تاس» آن قدر صبر کرد تا اطفال آنچه که می‌خواهند نسبت به 
چویان‌زاده که دوست صمیمی او بود» ابراز احساسات نمایند . 

آن وقت دست خو د را بلند کرد و بدان وسیله اطفال را امر به سکوت داد. 

معلوم بود کودکان از «سان‌تاس» حرف شنوائی دارند و با این که از اندام 
ورزیده و رشید او که مسلماً زورش بر همه آنها می چربید ؛ وحشت نموده» از ترس 
به سخنان و فرامین او گوش می‌دهند . 

وقتی سکوت بر محوطه میدان بازی حکمفرما شد «سان‌تاس» گفت: 

- دوستان. اکنون که برای اولین‌بار با «مهرداد» آشنا شده‌اید پيشنهاد 
می کنم سریرستی بازی امروز را به «مهرداد » واگذارید . 

او را در انتخاب بازی‌ها آزاد گذارید تا بدانید که ادعای‌من و «کاسان» در 
مورد «مهرداد» دروغ و کلب نیست. 

بار دیگر کود کان شروع به ابراز احساسات نسبت به «مهردادنمودند وبا 
فریادهای زنده باد «مهرداد )... 

زنده‌باد دوست جدید و شجاع... 

پیشنهاد «سان‌تاس» را تائید و موافقت کردند که امور بازی آن روز زیرنظر او 
قرار گیرد... 

ان له ی ری فقط کر ا ی تیه تا لت کرو 

این طفل هم فرزند «آرتم‌بارس»مشاور مخصوص «استیا گس» پادشاه بود که 
بعد از «استیا گس» شخص اول کشور محسوب می‌شد . 

طفل از صف اطفال جدا شده مقابل «سان‌تاس» آمد و رو در روی‌ او قرار 
گرفت و با صدائی بلند گفت: 

ب «سأن‌تاس».من اجازه نمی دهم گدازادة پستی با اعیان‌زاد گان و اشراف 
«ماد» بازی کند. 
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من اجازه نمی دهم این چوپان‌زادۀ ژنده‌پوش بر ما ریاست کند. 

«سان‌تاس» حشمگین شده. گفت: 

ج «کاریان»»اگر تو مایل به دوستی با «مهرداد» نیستی...حق نداری نسبت به 
دوست من توهین کنی» اگر مایل نیستی» از جرگه‌ما بیرون برو و با ما بازی نکن... 

اطفال دیگر به متابعت از «سان‌تاس» هورا کشیدند و فریادهای اعتراض آمیز 
نسبت به سخنان «کاریان» بر کشیدند... 

کار مخالفت «کاریان» و جانب‌داری «سان‌تاس» از «مهرداد»بالا گرفت و 
چون بیم نزاع می رفت طفل فقیر میانجی گری کرد گفت: 

- «سأن‌تاس»بی جهت مرأفعه می کی عصبانی می‌شوی!؟ 

تاش ای اال ا کش ات کر در هات ر نز مدق نیو رگا 

«کاسان» فریاد زد: 

هورا...«مهرداد» آفرین بر تدبیر عاقلانه تو. 

اطفال که دختر زیبا را با پیشنهاد «مهرداد»موافق‌می‌دیدند,بار دیگر به 
پشتیبانی از چوپان‌زاده شروع به ابراز احساسات کردند. 

سرانجام پيشنهاد «مهرداد» به اکثریت اراء تصویب شد. 

«سان‌تاس» میله بلندی را در انتهای میدان بر زمین فرو کرد . کلاه یکی از 
اطفال را برداشت و بالای میله نصب‌نمود و گفت: 

- دوستان. این کلاه هدف ما در نشانه‌زنی امروز خواهد بود. 

مسابقه از فاصلة بیست قدمی آغاز می‌شود. 

هر دور پنج قدم بر مسافت افزوده حواهد شد. یعنی در دور دوم از فاصله 
بیست و پنج قدمی و در دور سوم از فاصله سی‌قدم الی آخر» تیراندازی صورت 
خواهد گرفت. 

اینک کسانی که داوطلب شرکت در مسابقه هستند ‏ نزد من بیایند. 

از صف اطفال چهار تن کودک قدم پیش گذاشته کنار «سان‌تاس»قرار 
گرفتند. 

«کاریان» اولین نفری بود که با سین باز و کبر وغرور فراوان آمادگی خود را 
برای مسابقۂ تیراندازی اعلام نمود. 


شاپورآرین نژاد ۳۵ 


معلوم بود که از جمعیت کودکان فقط شش نفر داوطلب مسابقه شده بقیه با 
پيشنهاد «سان‌تاس» بر ریاست «مهر داد » مخالشتی ندارند . 

دختر خردسال که از موفقیت «مهر داد » حوشخال به نظر می رسید قدم پیش 
گذاشت حطاب به داوطلبین مسابقه گفت: 

- آقایان! برای اینکه در تشخیص برنده مسابقه» سوءنیتی پیش نياید و حق 
کسی پایمال نشود من به اتفاق دو نفر از پسرها داوری مسابقه را بر عهده می گیریم. 

«سان‌تاس» فریاد زد: 

- هورا «کاسان‌دان» فرشته زیبای «اکباتان». 

«کاسان‌دان» ادامه داد؛ ۱ 

- باز هم برای این که شرکت کنند گان در مسابقه بدون پاداش نمانند »من 
جایزه‌ای برای قهرمان تیراندازی اطفال تعیین می کنم. 

فرشته کوچک برای این که توجه‌همه را جلب کند و هیجان و لطفی به 
مسابقه بدهد »با صدائی که به گوش همه برسد. گفت: 

- بجه‌ها ؟ برنده مسابته تیراندازی امروز» جائزه‌ای دارد. 

این جایزه در نوع خود بی‌سابقه است و من برای این که علاقه شما رانسیت به 
حود بدانم. اجازه می دهم کسی که در این مسابقه به درجه قهرمانی رسید بوسه‌ای 
از گونه من بردارد. 

این بوسه باداش و جایزه قهرمان تیراندازی خواهد بود. 

کلمات «کاسان‌دان» بیش از آنجه حودش انتظار داشت در کودکان تأثیر 
بخشید .ناگهان غلغله و هیجانی وصف‌ناپذیر در همه بوجود آمد» شور و شعفی 
بی‌مانند کودکان را فرا گرفت. ۱ 

علاوه بر داوطلبین قبلی» سه نفر دیگر از کود کان به امید این که شاید در 
مسابقه پیروز شده بتوانند همبازی دخت رک شوند به داوطلبین افزوده شدند . 

اینک علاوه بر شش نفر قبلی. که «مهرداد » «سان‌تاس» «کاریان» جزو آنها 
بودند سه نفر دیگر جمعاً نه نفر آماده تیراندازی بودند. 

«کاسان‌دان» که از پيشنهاد خود کاملا راضی و مسرور به نظر می‌رسید 
لبخندی شیرین بر لب داشت و گاهگاهی از زیر چشم. نگاه خریداری به «مهرداد» 


فرزند سرنوشت 


می‌افکند و گامی‌هم برق‌نگاههای آن دو مانند اصطکاک دو تیخه شمشیر با 
یکدیگر مصادف می‌شد و هر دو بلاارداه» سر به زیر می‌افکندند. 

هنوز زود است. درباره این پسر و دختر که سنین عمرشان از ۱۴ و ۱۰ تجاوز 
نمی کرد سخن از عشق گوئیم. 

زیرا قلوب آنها هنوز پاک و ساده و خالی از هر گونه ریا بود. 

قلبوشان را زنگار پلیدیها فرا نگرفته» هنوز کود ک بودند. 

«کاسان‌دان» از بین کودکان دو نفر را برای کمک به خود در امر داوری 
تعیین کرد. 

آنگاه داوطلبین شر کت در مسابقه تیراندازی را به فاصله بیست قدمی هدف 
هدایت کرد و با قطعه چوبی» خطی مستقیم روی زمین» بر حاک ترسیم کرد . 

این حط مستقیم حدفاصل بین هدف و محلی بود که کودکان باید از آنجا 
تیراندازی کنند . 

«کاسان‌دان» نه نفر داوطلب را به حط مستقیم در یک صف. کنار» حط قرار 
داد تا مستقیماً از آنجا پیکانها را به‌هدف رها کنند. 

دختر زیبا اشاره کرد «کاریان» به محل مسابقه حاضر شود. 

وقتی «کاریان» آمادگی خود را برای تیراندازی اعلام داشت «کاسان‌دان» که 
ظاهراً داور مسابقه و ترتیب مقررات آن را بر عهده گرفته بود با صدای بلند گفت: 

-آقایان... گوش کنید... ۱ 

مسابقةمادر سه دون به فواصل ۳۰۰۲۵۰۲۰ قدم و در سه‌ نویت اجراء 
خواهد شد... 

هر کس در هر دور سه مرتبه تیر حواهد انداعت. 

قهرمانان هر دور در مسابقات بعدی شر کت خواهند کرد و کسانی که در 
اولین مسابقه شکست بخورند از شرکت در مسابقة بعدی محروم خواهند بود. 

قهرمان اصلی کسی است که در هر سه دور هر سه تیر را به هدف بنشاند . 

کودکان فریاد زدند: 

- هورا «کاسان‌دان» داور زیا 


قیرمان خردسال 


بدین ترتیب پیشنهاد شبان‌زاد؛ زنده‌پوش یعنی «مهرداد » صورت عمل به 
حود گرفت و مقدمات اجراء مسابتَه کودکانه آنها برای تعیین رئیس کودکان به 
وسيلة «کاسان‌دان» فراهم شد . 

آنچه که بیشتر بر لطف و صفای بازی کرد کانۂ آنها می‌افزود و هیجانی شدید 
به آن بخشیده بود وعدة «کاسان‌دان» فرشتة آشوبگر و حردسال بود که برای قهرمان 
اول مسابقه جانزه‌ای تعیین نمود که در نظر کودکان از هر چیز با ارزش و 
گرانبهاتر بود. 

قلوب پاک و پرصفای کودکان از اشتیاق به هیجان آمده,فکر این که ممکن 
است مقام اول را به دست آورند همبازی «کاسان‌دان» شوند . سخت تحریک‌شال 
نموده بود. 

داوطلبین شر کت در مسابته همه از فرط هیجان و علاقه غرق در مسرت 
بوده» در پوست نمی گنجیدند... 

اما بین این عده سه نفر بیشتر از سایرین ملتهب بودند . 

این سه نفر در درجه نخست «مهرداد » همان جویان‌زادة ژنده‌یوش و در ثانی 
«سان‌تاس» و «کاریان) بودند. ۱ 

به خصوص «مهرداد »» از تجسم این که احتمال دارد این افتخار بزرگ نصیب 
او شود و بین چهل پنجاه تن از فرزندان اشراف» موفق به تصاحب عنوان قهرمانی 


۸ فرزند سرنوشت 


گردد تا دوست و همدم «کاسان‌دان» شود به راستی ملتهب و منقلب بود. 

«سان‌تاس» نیز با این که فرزند یکی از بزرگترین شسخصیتهای بر جسته «ماد » 
و شخصاً نیز به لحاظ داشتن زوربازو و قدرت فراوان جسمانی» زورش بر همة 
اطفال می چربید : معهذا او هم از فکر این که ممکن است با به دست آوردن عنوان 
قهرمانی «کاسان‌دان» را ببوسد ذوق زده و زانوانش از شدت اشتیاق می‌لرزید . 

وقتی «کاریان» اولین داوطلب. در محل تیراندازی و روی حط بیست قدمی 
ایستاد به نا گهان سکوت مطلق و محض بر میدان بازی اطفال حکمفرما شد . 

اطفال نفس‌ها را در سینه‌ها حبس کرده» با التهاب فراوان تمام قوای خود را 
در چشم‌ها متمرکز ساخته» چشم به محوط تیراندازی دوختند . 

فریادهای شادی بخش کودکان و هوراهائی که له و عليه «مهرداد» و «کاریان» 
می کشیدند در فضای «شبانکاره» پخش شده بود از گوشه و کنار به گوش همه 
رسید. 

ابتدا دختران و پسران» کو چک و بز رگ به شنیدن سر و صدائی که در میدان 
بازی اطفال اشراف بلند شده بود» به طرف میدان رهسپار شدند. 

از آن پس افراد بز ر گتر و حانواده‌هائی که برای گردش و تفریح روز تعطیل به 
باغ «شبانکاره» آمده بودند» به شنیدن سر و صدای مزبور» محل سکونت خویش را 
رها کرده به طرف میدان بازی اشراف آمدند. 

به زودی دور تا دور میدان بزرگ و اطراف نرده‌های چوبینی که محوط بازی 
را ا سایر قسمتها جدا می‌کرد» مملو از جمعیت شد. ۱ 

زن و مرد» پیر و جوان دختر و پسر کودکان» بزرگ و کوچک در اطراف 
نرده‌ها با نظم و ترتیب خحاصی ایستاده و با شور و اشتیاق, به تماشای آن مسابقۀ 
هیجان‌انگیز که بین عده‌اي از اطفال» برای تصاحب عنوان قهرمانی صورت 
می گرفت» مشغول شدند ... 

گر چه این مسابقه بیشتر صورت بازی کود کانه به حود گرفته بود.اما وجود 
«کاسان‌دان» دخترک ده‌ساله که زیبائی خیره کنندةاو در سراسر «ماد »معروف بود 
و همچنین وجود «کاریان» که پدرش شخص اول مملکت بعد از پادشاه حساب 


تن 


وهکذا وجود «سان‌تاس» که پدرش سپهسالار کل ارتش «ماد» بود. 

مساق آن روز را در نظر مردم» از هر جهت مهیح و تماشائی جلوه گر سانحت. 

تمام کسانی که در آن هنگام» اطراف نرده‌ها چشم به میدان بازی دوخته 
بو دند »از یک مسئله تعجب می کردند. 

زیرا برای اولین‌بان بین فرزندان اشراف و اعیان «ماد» در محوط‌نرده 
کشیده‌ای که احتصاص به پسران و دختران اعیان «اکہاتان» داشت. 

کزدک ژنده‌پوش و فقیری را مشاهده‌می کردند که البسهة پاره و وصله‌دار او 
معرف تھی دستی و فقر پدر و مادرش بود. 

معلوم بود که صاحب آن لباسهای کهنه از خانواده‌های پست و فقیر پایتخت 
است که اعیان کشور آنها را به نظر تحقیر و پستی می‌نگریستند. 

در آن زمان ثروت و مقام فاصلهٌ عمیقی بین توده‌های مختلف مردم به وجود 
آورده بود. 

فقرا و تهیدستان علاوه بر این که از غالب مزایای زند گی محروم و محکوم بد 
بدبختی و بیچارگی بودند»مورد تلفر و انزجار اشراف قرار داشتند. 

به‌آنها بانظرحقارت وپستی می‌نگریستند ومانند غالب ادوارتاریخ گذشته پول‌و 
روت حکومت می کرد و مقامات حساس و پست‌های دولتی در انحصار اشراف 
برد. 

به این جهت آن روز وقتی مردم» برای اولین‌بار کودکی از خانواده‌های فقیر و 
ضعیف را در میان کود کاب اشراف می‌دیدند حيرت می کردند. 

چطور شده بود که کرد کی از خانواده‌های فقیر و تهی‌دست «اکباتان» در 
ج رگۀ ثروتمندان وارد شده و چگونه اشراف‌زاد گان حاضر به بازی‌با او شده بودند. 

این سئوالی بود که تماشاچیان بدون استثناء از یکدیگر می‌کردند و متأسفانه 
هیچیک پاسخی که قانع کننده باشد ‏ برای سئوال خود نمی یافتند. سئوالی که 
بلاجواب مانده بود . 

په هر حال «کاسان‌دان» که متوجه انبوه تماشاچیان شده آلها را س رگرم 
تماشای پازی‌های کودکانه می‌دید برای این که بیشتر جلب‌توجه‌نماید و مردم را 
از هر جهت مشغول کند مصمم‌شد. برنامه مسابقه را به وجه جالب‌توجهی 
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ترتیب داده کاری کند که به تماشاچیان حوش بگذرد. 

با این تصمیم به اتفاق دو تن کودکان که در این امر با او تشریک‌مساعی 
می کر دند به ط رف مسابقه دهند گان به راه افتاد . 

با دقت و حوصله‌ای عجیب کمان‌ها و پیکان‌های داوطلبین را معاینه کرد 
تیرهائی که از لحاظ فنی قواعد تیراندازی عیوبی داشت و با مفررات مسابقه وفق 
نمی‌داد از ترکش‌های آنها بیرون آورد. 

کمان‌ها را به دقت وارسی کرد. 

وقتی از هر لحاظ به صحت کار و تطبیق آنها با قواعد تیراندازی مطمئن شد 
نفیری را که از کودکان گرفته بود» بر لب آورد. سه مرتبه در آن دمید و بدین وسیله 
شروع مسابقه را اعلام داشت. 

تا ده ری در نت نامیاز اقا وش کلم از 
نظم و ترتیب کار و دقتی که «کاسان‌دان» در امور مسابقه به کار می‌برد معلوم بود 
وی مدتها در این رشته کار کرده‌و تبحر و ورزید گی خاصی در این مورد دارد. 
مثل اینکه هم اکنون روز ولد «ستیاکس» است و طبق معمول سنوانی, درآ روز 
ا قات حتاف در رشته‌های ماد ورزشی و یرما یرای اتاب 
شجاع ترین جوانان و بهترین تیراندازان و شمشیربازان در حضور پادشاه برگزار 
می‌شد و از گوشه و کنار ایالات جوانان برای به دست آوردن عنوان قهرمانی به 
پایتشت می‌آمدند. 

کودکان عیناً و به تقلید از بزرگسالان و جوانان که در حضور «استیاگس» 
مقدمات آغاز مسابقات را بر گزار می کردند با نظم و ترتیب آماده‌شروع به کار 
بودند و این خود مایه تعجب و تحير فراوان تماشاچیان گردیده‌بود. 

به راستی هم از آن جماعت اطفال که بزرگترین آنها بیش از ۱۵ سال نداشت 
آن همه نظم و آرامش و رعایت مقررات مربوط به مسابقه بعید به نظر می‌رسید . 

فرشته آشوبگر بعد از این که از هر جهت مردم را تشنه تماشا ساخت و 
مقدمات آن را بر گزار کرد به «کاریان» دستور داد آماده تیراندازی شود . 

طفل خردسال کمان را از مهره پشت نجات داده» بر سر دست آورد. با کبر و 
غرور و تفرعن زیادی» دست برده» تیری از ترکش نجات داده بر کمان نهاد. 


«کاریان» آن قدر به تیراندازی و مهارت و چابکی خویش در این رشته امیدوار 
و مطمئن بود که حتی یک لحظه هم در موفقیت و پیروزی‌نهائی خود تردید 
نداشت. 

«کاسان‌دان»نفیر را به لب برد. 

دوبار پی‌دریی در آن دمید. 

این فرمان آغاز مسابقه بود. 

شضشیری تیغه بلند ولی نا زک در دست «کاسان‌دان» دیده می‌شد . 

باتأنی پیش آمد تا طرف دست راست «کاریان» و در فاصله یک قدمی او 
ایستاد. شمشیر را بالا برد. 

«کاریان» زه‌کمان را تا بنا گوش کشید. 

فریاد دخت رک بلند شد. 

- یک...دو... سه... 

«کاریان» جون دلاور قهرمانی که در میدان نبرد» سینه دشمن را هدف قرار 
داده با التهاب و هیجان قصد کشتن دشمن را دارد. زه‌کمان را تا آنجا که 
می‌توانست عقب کشید و بهمحض اینکه کلمه‌سه از دهان«کاسان‌دان» بیرون 
آمد «کاریان» شست از پای کمان برداشت. 

پیکان کوچک که از کمان کودکانه فرزند «آرتم‌بارس»۱ حارج شد صفیرزنان 
فضا را شکافته بر وسط هدف. روی کلاه‌فرو نشست. 

تماشاچیان شروع به کف زدن‌نمودند و با فریادهای تحسین‌آمیز او را تشویق 
می کردند. 

«کاریان» بعد از به دست آوردن اولین موفقیت حواست کنار برود.اما 
«کاسان‌دان» گفت: 

- نه...نه...«کاریان»... موفقیت قطعی از آن کسی است که در هر دور» سه تیر 
پیاپی به هدف بزند . 

«کاریان» با غرور فراوان گفت: 

- «کاسان‌دان»... جه بهتر از این. 


۱ «آرتم‌بارس»بعد از «آستباگس» اول شخص کشور «ماد »و دارای نفوذ و احترام فراوانی بین افراد ملت‌بود. 


۳ فرزند سرنوشت 


اگر ده مرتبه هم بگوئی من تیراندازی می کنم» زیرا به موفقیت و پیروزی خود 
نهایت اعتماد و اطمینان را دارم. 

بعد از این مکالمه کوتاه»«کاریان» به رعایت دستور داور مسابقه دو مرتبه 
دیگر تیراندازی کرد و حوشبختانه هر دو مرتبه پیکان او تا پر در هدف‌نشست. 

و به این ترتیب «کاریان». طفلی که با ریاست «مهرداد »مخالفت نموده بود» 
در مسابقه پیروز شد. 

نوت به دیگران رسید. 

در اولین دور مسابقه چهار نفر از ی رت 
پیکان در هدف. از فاصله بیست‌قدمی موفق شوند. 

پنج نفر دیگر مردود شد نتوانستند هر سه تیر را به هدف برسانند .این چهار 
نفر عبارت بودند از: 

«کاریان» - «سان‌تاس» -«ابارس»- «مهرداد)... 

سه نفر اولی از بزر گترین خانواده‌های درباری و ارتشی «ماد» و «مهرداد» 
همان جوپان زاده فقیر بود ... 

به همان نسبت که «کاسان‌دان» از موفقیت «مهرداد » حوشحال و حندان بود 
«کاریان» حشمگین و غضبناک و از این که می دید کودک ژنده‌پوشی که به طور 
قطع به زحمت شکم خود را سیر نگاه می دارد» در امر تیراندازی پا به پای فرزندان 
اشراف پیش می رود دندآنها را از فرط تنفر و انزجار بر هم می‌سائید مردم 
تماشاچی محبتی نسبت به آن کودک فقیر در خود احساس می کردند.و این 
نظریه محبت‌آمیز بعد از پیروزی «مهرداد» به درجه اعلی رسید و مردم پی دربی 
فریاد می‌زدند: 

- هورا... «مهرداد»...هورا... 

ان ترا رو هو ما توق ی زا یاک 
کرد و پنج قدم از هدف دورتر رفت و خط مستقیم را به فاصله بیست و پنج قدمی» 
روی زمین ترسیم کرد. 

این‌بار نوبت «سان‌تاس» بود که در تیراندازی پیش‌قدم شود. 

«کاسان‌دان» برای دومین‌بار نفیر را به لب برد و سه ‌مرتبه در آن دمید و آغاز 


شاپو رآرین نزاد ۳ 


دومین قسمت از مسابقه تیراندازی را از فاصله بیست و پنج قدمی اعلام کرد . 

شمشیر «کاسان‌دان» بالا رفت. 

«سان‌تاس» خود را در محل مسابقه‌مهیا کرد کمان‌را بر سر دست‌آورده. 
تیری در حله کمان گذاشت, 

«کاسان‌دان» فریاد زد: 

تکار دو.. سه... 

«سان‌تاس» شست از پای کمان برداشت. 

چشمهای حيرت آلو د تماشاچیان» حيرت زده دیدند که پیکان «سان‌تاس» با 
همه زور بازو و قدرتی که در خود سراغ داشت و در حقیقت از همه اطفال 
نیرومندتر بود » متأسفانه به هدف نرسید . یعنی فشار زه‌کمان نتوانست پیکان را تا 
مایا قرف ری و سا سوم تس ی دیکان ابا نم 
و ی وا کتا رما ی و مین تاد تتاهای رت ود از 
گلوی تماشاچیان بیرون آمد. ۱ 
۱ «کاریان» ندائی از مسرت و ذوق بر کشید زیرا حریفی برای خود جز 

«سان‌تاس» نمی شناعت و اکنون که سان‌تاس» در اولین مرحله تیراندازی 
شکست خورده بود «کاریان» تردیدی نداشت که موفقیت نهائی از آن او حواهد 
0 
...گر «کاریان» شاهد پیره وزی را به دست می‌آورد... 

... می‌بوسید‎ Ty 

بازی را ادامه می داد و برای خنده و تفریح تماشاچیان و نشان دادن قدرت 
واقعی خود. آن گدازاده فقیر را به سختی تنبیه می کرد... 

ES و‎ ES 
E CE E ۱ 
کوفت و ترکش تیر را به گوشهئی پرتاب کرد.‎ 

«مهرداد» برای این که دوستش غضبناک نباشد به سرعت خود را به وی 
رسانیده آهسته در گوشش گفت: 

- «سان‌تاس)...ناراحت نباش... هیچکس جز من قادر نخواهد بود در این 
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مسابقه فاتح شود... 

«سان‌تاس»از شنیدن این کلام که موفقیت را نصیب دوستان او می کرد 
خوشحال شد. زیرا او هم مانند «کاریان» میل نداشت رقیبش در این مبارزه پیروز 
شود. 

«کاسان‌دان» دختر زیبا فریاد زد: 

- «آبارس»...«کاریان»... «مهرداد )... 

«ابارس» که طفل سیه چرده ولی چابک و زرنگ به نظرمی رسید,قدم پیش 
تن 

بو آن که شکست وساد انی کمترین تابر در او د اهبا کمان را ر 
سر دست آورد وبا حونسردی و بی‌اعتنائی فراوان پیکانی بر آن قرار داد. 

شمشیر «کاسان‌دان» بالا رفت» کلمه سه از دهانش بیرون آمد. 
در مقابل دید گان حیرت زده تماشاجیان» در کلاه فرو رفت... 

تن هورا...«ابارس؛... 

این فریادی بود که از دهان کودکان خارج شد و به دنبال آن‌مردم تماشاچی» 
شروع به کف زدن نمودند . 

«کاریان» عشم‌آلود؛ زیر لب ناسزائی گفت. 

«کاسان‌دان» اشاره کرد «ابارس)» دنباله‌مسابقه را ادامه دهد . 

طفل سیاه‌چرده نیز تیر دوم را بر کمان‌نهاد و به فرمان «کاسان‌دان» آن را رها 
کرد 

لکن بدبختانه» دومین تیر به هدف ننشست و «ابارس»نیز از ادامه مسابقه 
محروم‌ماند ... 

اینک نوبت «مهرداد» بود... 

زائد است تشریفات تیراندازی فرزند چوپان را مجدداً شرح دهیم. 

اما نتیجه تیراندازی آن طفل تھی دست و فقین بر خلاف انتظار عموم به 
وضعی کاملاغیر مترقبه با موفقیت و پیروزی قطعلی مواجه شد و «مهرداد» 
توانست در دومین قسمت مسابقه نیز کاملافاتح گردد. 


از آن پس نوبت «کاریان» رسید. 

موفقیت «مهرداد» به قدری در روحیه «کاریان» اثر کرده بود که تمام کوشش 
و تلاش را به کار انداخته قوای خود را به یاری طلبید . 

«کاریان» بیشتر از آن جهت ناراحت بود که موفقیت «مهرداد » به حیثیت و 
احترام جامعه اشراف لکه وارد می کرد ... 

و هرگاه او شکست می خورد. برای نخستین‌بار «مهرداد » که از میان طبقات 
فقیر و بدبخت برحاسته بود بر کلیه فرزندان اشراف پیروز شده موفقیت شگرفی 
به دست می‌آورد و این عمل» برای اعیان غیر قابل تحمل بود.به حقیقت این 
مبارزه» جنگ بین اشراف و فقراء بود 

زیرا تا آن روز اصولاسابقه نداشت که فقرا در کنار اشراف به بازی پردازند» 
چه رسد به این که کسی بر آنها پیروز شود . 

به راستی هم اگر «مهرداد»پیروز می‌شد. حیثیت اشراف مورد اهانت قرار 
می‌گرفت. 

این دلایل موجب شده بود که علاوه بر کودکان, انبوه تماشاچیان نیز با 
نهایت اشتیاق و هیجان در انتظار پایان مسابقه بوده, چشم‌ها را به «مهرداد»و 
«کاریان» دوخته بودند. 

سکوتی اصطرابآلود بر آن محیط حکمفرما گردید. 

«کاسان‌دان» فرمان داد «کاریان» در محل مسابقه قرار گیرد. 

حال «کاریان» به وضعی عجیب تغییر کرده و تمام فوای حود را در بازوانش 
متم رکز ساخته» تصمیم گرفت حیثیت و شرافت جامعه اشراف را حفظ نماید . 

«کاسان‌دان» شمشیرش را بالا برد. 

«کاریان» ارواح جدش را در اعماق قلب یاد کرده,نا گهان تیر را رها کرد... 

پیکان صفیرزنان پیش رفت و در وسط کلام به هدف نشست. 


میدان مسابقه فوق‌العاده گرم شده تماشاچیان و اطفال با علاقه و اشتیاق 


موفقیت «کاریان» آن قدر که در خود او موثر واقع شد و خوشحال گردید به 
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همان نسبت موجب تأسف و غضب «کاسان‌دان» و «سان‌تاس»شد . 

زیرا با این که آنها هم از طبقات رجال و اشراف بودند» معهذا نمی خواستند 
«کاریان» که طفلی متکبر و متفرعن بود به مقام قهرمانی برسد . 

مخصوصا «کاسان‌دان» میل نداشت «مهرداد » شکست بخورد. 

لکن چرا این دختر آشوبگر که خود از طبقه ثرونمند محسوب می‌شد 
نمی خواست «مهرداد » فقیر و تهی‌دست. شکست بخورد. دلیلش بر او پنهان بود 
به این ترتیب دومین دور مسابقه نیز با شکست «ابارس» و «سان‌تاس» و موفقیت 
«مهرداد» و «کاریان» پایان پذیرفت. 

آنگاه «کاسان‌دان» حط مستقیم حد فاصل بین هدف و نقطه تیراندازی را پنج 
قدم عقب‌تر برد و خط جدیدی در سی قدمی هلف بر روی زمین ترسیم کرد... 

هیجان و التهابی وصف ناپذیر بر جمعیت تماشاچی مستولی گردیده 
مسابقه به منتهای گرمی و هیجان خود رسیده بود. 

برای تعیین نوبت تیراندازی «کاسان‌دان» قرعه کشی کرد . 

و در نتیجه «کاریان» نفر اول و «مهرداد»نفر دوم شدند ... 

این قسمت. و آخرین قسمت مهیج‌ترین دوران مسابقه محسوب می‌شد . 

زیرا فقط دو حریف در مقابل هم وجود داشتند و بعد مسافت تیر به اندازه‌ای 
بود که برای اطفالی به سن و سال آنها کاملا بعید به نظر می‌رسید. 

نفس‌ها در سینه‌ها حټس شده» صدا از احدی بیرون نمی‌آمد . 

هیچکس نمی خواست با ایجاد کمترین صدا تشریفات و مقررات مسابقه را 
بر هم بزند .مردم تماشاچی فوق‌العاده بهیجان آمده در نهایت بی‌صبری و اشتیاق 
در انتظار پایان سومین قسمت برنامه بودند. 

این مبارزه از هر جهت مهیج و دلپذیر بود. 

جنگ بین اشراف و فقرا... 

اه یی یی هراد تال زر 

و گرمی آن بیشتر از این جهت بود که تا به آن روز سابقه‌نداشت. 

یعنی اشراف اصولا کمترین اعتنائی هم به فقرا نمی کردند چه رسد به این که 
انها را در کارهای خود شر کت دهند. 


شاپور آرین نژاد ¥ 


اما برای اولین مرتبه یکی از افراد طبقه فقیر و زحمتکش... 

طفل خردسالی که پدرش جوپان بود...و آن عائله سه نفری... که به زحمت 
شکم خود را سیر می کردند... 

دران روز مقابل فرزندان اشراف قد علم کرد همه را شکست داده بود. 

پیروزی و موفئیت را... 

برای اولین بار از انحصار طبقه اشراف خارج نموده و می حواست این پیروزی 


ولو این که امر کودکانه‌ای محسوب می‌شد. 

از انحصار اشراف خارح نموده به طبقه فقرا واگذار نماید. 

دو رقیب با نگاههائی مملو از حسد یکدیگر را می‌نگریستند. 

این افتخار مزیت دیگری هم داشت... 

علاوه بر مقام قهرمانی که نصیب قهرمان تیراندازی می‌شد و بین چهل پنجاه 
نفر رتبه اول را به دست می‌آورد . 

«کاسان‌دان» هم اجازه‌می‌داد» پرنده اول او را پبوسد. 

«کاریان»قدم پیش گذاشت. در محل مسابقه قرار گرفت. 

کمان را بر سر دست آورد و تیری در جله کمان نهاد. 


پبلوان بابل 


آفتابی ازشرق طلوع می کند» که درخشندگی 
خیره کننده‌ای دارد »این آفتاب راد تقدیر و فرزند 
سرنوشت است که شعاع آن‌نیمی از جهان را فرا خواهد 
گرفت. د ر آن روز تو ... 


اجازه فرمائید : 

در کشور ماد دو شبانه روز به عقب برگردیم... 

عروس ارمنستان را از دوشب قبل تعقیب کنیم زیرا از بدو ورود 
«دیگرانوهی» به ماد با یک سلسله حوادث غیرمترقبه روبرو شده بود که هر یک از 
آنها. فصلی از داستان ما و مربوط به وقایم آینده این کتاب است. 

اینجا (اکباتان) پایتخت کشور بزرگ و نیرومند (ماد) و مقر اقامت 
(آستیاگس) امپراطور عیاش و خحوشگذران است... 

چنانکه در فصل قبل مت کر شدیم سرتاسر ماد در سرور و شادمانی و غرق 
در عيش و نوش به سر می‌برد. 

در آن چند روز دو چیز در (ماد) حکومت می کرد . 

این دو جیز: 

گل و شادی بود... 
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در و دیوار کنار عیابانها کوچه‌ها و پنجره‌های منازل و حتی سر در 
عمارات و ابنیه دولتی» روی کاکل اسبان» وسائط نقلیه» همه جا غرق در گل و گیاه 
بود. 

سرستونها پایه‌های ابنیه و عمارات دولتی و ملی, با دسته‌های بزرگ گل 
زینت یافته هزار بار (اکباتان) را زیباتر و قشنگ‌تر از ایام معمولی جلوه‌می‌داد. 

دومین عاملی که در آن چند روز بر این شهر خوش آب و هوا حکومت 
می کرد نی‌بند و باری بود. 

«آستیاگیس» به مناسبت ورود عروس زیبای خود که احيرا وارد پایتخت 
- شده‌بود. طی اعلامیه بلند بالائی» ملت را آزادی کامل بخشیده اجازه داده بود 
مدت ده روز تمام ملت هم در شادی و سرور پادشاه خود شرکت جسته از انواع و 
اقسام تفریحات و حوشگذرانی‌ها استفاده کنند و مخصوصاً تا آنجا که 
ھی وا رقم وپای کو کتد, ۱ 

دولتیان و مأموران‌رسمی قصر پادشاه وظیفه داشتند در شهر گردش نموده 
عراده‌های‌مملو از غذاهای‌متنوع را در شهر بگردانند و بین افراد و آحاد ملت 
تقسیم نمایند ... 

مردم ماد به تبعیت از پادشاه حود» از مدتها قبل با حوشگذرانی و لهو ولعب 
خو گرفته» شبانه روز به سرور و شادمانی می‌پرداختند. 

مژده ازدواج پادشاه و انتقال «دیگرانوهی» به اکباتان خصوصاً موضوع ده 
روز آزادی کامل و استفاده از غذای‌مجانی دولت. به قدری‌مردم را حوشحال 
سالخته بود که سر از پا نمی‌شناعتند . 

شرح ورود موکب مجلل و پرشکوه خواهر پادشاه ارمنستان به (ماد )و 
همچنین شب‌های زفاف و تجلیل شایان توجهی که ‌مادی‌ها از «دیگرانوهی» 
نمودند در اینجا زائد است. لکن برای اینکه رشتذ مطلب را بدست بگیریم ناچاریم 
از روز پنجم عروسی مجلل شروع کنیم. 

قصر سلطنتی (اکباتان) مانند غالب قصور مجلل سلاطین به رسم آن زمان 
شبیه حصاری بنا شده‌بود که دورتادور آنرا دیوار مرتفعی محاصره نموده و دروازه 


ورودی آن که متصل به مید ان سیاست بود » محل اجتماع و اقامت مستحفظین قصر 
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دروازه ورودی قصر در حقیقت مانند دژ تسخیرناپذیری بود که برج و باروی 
آن هميشه به وسیله زبده‌ترین سپاهیان و تیر اندازان سپاه محافظت می شد . 

مدخل کاخ به وسیلۀ دو لنگه در بزرگ آهنین و قطور مشخص بود واین 
احدی جرات نداشت آن را باز کند.مگر اینکه (اسم شب) را بداند و کاری 
ضروری و فوری با امپراطور داشته باشد! 

اولین شب ورود عروس ارمنستان شاه دستور داد »در بزرگ کاخ ساعتی 
زودتر بسته شود و تا پایان مراسم عروسی که مدت آن ده شبانه روز خواهد بود« 
این روش ادامه داشته باشد. 

سپاهیان دلیر ونیرومند که عموماً هیکل‌هائی رشید و عضلانی به‌هم پیچیده 
و محکم داشتند در یک امتداد مستقیم. از کنار در بزرگ تا پلکان‌های طرفین 
شبستان قصر که محل نشستن شاه بود صف کشیدند ... 

غلامان زرین کمر و حدمتگزاران و خواجه‌ها پی‌درپی در رفت و آمد بودند 
گاه گاهی سواری از دروازه قصر وارد می‌شد اسب خود رابه اصطبل سلطنتی 
می‌برد و سپس خود برای کسب دستور به نگهبان وقت مراجعه می کرد . 

در قصر «آستیا گس» بیش از همه جای پایتخت مظاهر شادی و شعف دیده 
می‌شد و این علائم به واسَطة جوش و خروش و فعالیت غلامان زرین کمر و 
خواجه‌ها به چشم می‌خورد. 

در آن زمان رسم بود» همه ساله یک شخصیت برجسته و در راس صد تن از 
سپاهیان نیرومند و قوی از هر مملکت به (اکباتان) می‌آمدند و مدت سه ماه و 
yy‏ 

وظیفه این عده که از هر دولتی انتخاب و به اکباتان اعزام می شدند در مدت 
توقف خود. این بود که در جشن‌ها و اعیاد شرکت نموده در شکار با پادشاه 
همراهی نمایند و اگر جنگ یا مسافرتی پیش آمد سرپرستان این عده های صد 
نفری که از ملیت‌های مختلف بودند بهترین و صمیمی ترین دوستان و مشاورین 
پادشاه محسوب می‌شدند . 
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سالی که شرح آن رفت و عروس ارمنستان وارد (اکباتان) شده پنج دسته صد 
نفری از پنج کشور مختلف:آسور - پارس -مصر - اسپارت - ونان در (اکباتان) 
وجود داشتند که در پنج قصر باشکوه حوالی قصر سلطنتی اقامت گزیده در جشن 
عروسی «آستبا گس»شرکت می‌نمودند. 

از کشور (پارس) شخصیت برزگ و برحسته‌ای به نام «آرباکس» در اردوی 
موصوف شر کت داشت. 

«آرباکس» جوانی فوق‌العاده خوش هیکل» زیبا و بلندقامت و متناسب بود. 

چهره‌اش از فرط زیبائی و قشنگی»مانند دختران لطیف و زیبا بود. 

ابروان پرپشت و کمانی» دوحلقه درشت چشم» لب و دهان ظریف. موهای 
مجعد و روی‌هم رفته؛ قیافه‌ای مردانه و بس گیرا و دلنشین داشت 

هیکل بلند » سینه سطبر» عضلات پولادین و به هم پیچیده بازوان سر و 
گردن‌متناسب «آربا کس» را بین هزاران نفر مرد مشخص می‌نمود . 

به قدری این جوان (پارسی) اندام متناسب و چهره دلفریب و گیرا و جذاب 
داشت که هر وقت وارد خیابان می‌شد و در محافل و مجامع عمومی ظاهر 
می‌گردید عموم متوجه او شده سرها به طرف او بر می گشت. 

«آرباکس» قریب ی 
زرین‌کمر (پارس) برای شرکت در اردوی ملل مختلف وارد شده غالباً در کنار 
«آستیاگس» و همراه او بود. 

روز بیستم اقامت وی در پایتخت مصادف با روز پنجم عروسی بود . 

«آرباکس» نمی دانست شب گذشته اردوی جدیدی که متعلق به بابلی‌ها 
است وارد پایتخت شده در یکی از قصور دولتی سکنی گزیده‌اند .این عده که 
نمایند گان دولت بابل بودند به واسطه بعد مسافت دیرتر از سایر دسته‌ها وارد 
پایتخت شده بودند و ورود آنها در نیمه شب صورت گرفت. 

به این جهت کسی از ورود بابلی‌ها به پایتخت مطلع نشد. 

در هر صورت «آرباکس»آن روز طبق معمول ساعتی از روز بالا آمده‌زیبا ترین 
لباس خود را بر تن نموده» شمشیر تیغه پهن با غلاف مرصع آن را به کم رآویخت. 
کلاه خود زیبائی که چند پر رنگارنگ جلو آن نصب شده بود بر سر گذاشت و از 
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اردوی خویش جذا شد وارد خیابان شد و قصد داشت مستقماً نزد «آستیاگس» 
برود. 

به محض ورود «آرباکس) به خیابان» سرها به طرف او بررگشت عابرین 
متوجه او شده» هر یک با انگشت او را به دیگری نشان می‌دادند. 

دختران و زنان زیبا و حوش فیافه (مادی) به محض این که چشمشان به قد و 
بالای «آرباکس» می‌افتاد با حسرت به تماشای او می‌پرداعتند و پهلوان‌نیز با 
دوق و مسرت فراوان با چشم و ابرو‌با هر یک از آنها سخنانی می گفت و 
همچنان به راه حود ادامه‌می‌داد. 

تا اینکه وارد میدان‌بز رگ شهر شد. 

خیابانی که به قصر «آستیا گس»منتهی می‌شد در ضلع شرقی میدان قرار 
داشت و «آرباکس»نا گزیر بود برای وصول به شیابان موصوف. میدان را دور پزند. 
به این جهت سمت راست را انتخاب کرد و آهسته آهسته به قدم زدن پرداعت. 

اما هنوز چند قدم پیش نرفته بود که‌ناگهان صدائی از عقب‌سر شنید این 

عالیجناب» «آربااکس» توقف کنید . 

مرد جوان‌سر بر گردانید » دختری دید که بیش از ۱۴ سال نداشت اما زیبای 
خیره کننده و عجیبی داشت. 

«آرباکس»به محض دیدن چهره زیبای ملیح و قشنگ دخترک او را شناخت 
زیرا بارها در دربار پادشاه این دختر قشنگ را پشت‌سر عروس ارمنستان دیده 
بود که چتری به دست داشت و گاهی «دیگرانوهی» سر حم می کرد و کلامی در 

«آرباکس» دید که دخترک چهره خود را در روسری ابریشمی پوشانیده و 
گویا با این وسیله قصد دارد چهره خود را ازانظار پنهان کند تا کسی او را 

اما با تمام این پیش‌بینی‌ها و احتیاط‌ها باز هم مکالمه او با «آرباکس» که هم 
مردم متوجه هیکل او بودند »دور از احتیاط و حزم بود. 

پهلوان برای ایننکه دخترک را متوجه سازد از سرعت قدمها کاست و 
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گذاشت دخترک یک قدم از او جلوتر برود. 

آنگاه با لحنی آهسته آه به زحمت به گوش دخترک می رسید» گفت: 

د «سیرانوش»من تو را شناحتم. 

اما مکالمة من و تو در معابر عمومی و در انظار اهالی ماد حطرناک است... 

من عقیده دارم همینطور ره رفتن خو د ادامه دهی» من هم می توانم در قفای 
تو به فاصلة یک قدم بيايم و ضمنا با هم صحبت کنیم. 

با این وسیله می توانیم بدون اینکه دیگران متوجه شوند مقاصد یکدیگر را 
م ص 

دخحت رک گفت: 

عالیجناب.. اتفاقاً من هم می‌خواستم به شما پیشهاد کنم» طوری‌با من 
حرف بزنید که دیگران متو جه نشوند. 

در هر صورت من حامل پیامی برای شما هستم و همینطور که راه‌می‌روم 
آهسته آهسته پیامی را به شما خواهم داد. 

فقط باید حواس خود را کاملا جمع کرده» به سخنان‌من گوش دهید . 

«آرباکس» گفت: 

a‏ مان سمش 
تصور می کنند من زیر لب تصنیفی زمزمه می کنم. 

این وسیلة حوبی است و من با کمال میل به سخنان تو گوش می‌دهم. 

دخترک گفت: 

-عالیجناب... آیا مرا می‌شناسید ؟ 

- آری... «سیرانوش». به نظرم تو خواهر ملکة زیبای «آرمینا»هستی. 


«سیرانوش» گفت: 
درست حدس زدید. عالیجناب. «دیگرانوهی» خواهر من است و 
«هاسمیک» نیز دوست من می‌باشد . 


خواهرم از فرط علاقه به من «هاسمیک» دوست من را هم همراه خود آورده. 
گوش می‌کنید» عالیجناب...من خواهر «دیگرانوهی» هستم و با این لباس و 
قیافة ناشناس به شهر آمده‌ام تا کسی مرا نشناسد ضمنا بتوانم شما را ملافات 
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خوشبختانه به خوبی از عهده انجام مأموریت خود برآمده تا اینجا خوب 
پیشرفت کرده‌ام. 
«آرباکس» گفت: 


-«سیرانوش» تو دختری زیبا و کاردان و باهوش هستی... 
من اط ینان دارم پس از چند سال که بزرگتر شدی از حیث وجاهت هزاران 
مرتبه از حواهرت قشنگ‌تر و داناتر حواهی شد... 


«سیرانوش» گفت: 
عالیجناب... از لطف شما متشکرم. 


خواهش می کنم گوش کنید» تا من زودتر پیغام شما را بدهم و دور شوم چه 
می ترسم چشم‌های کنجکاوما را ببینند و بشناسند و گوش‌های‌نامحرم به 
سخنان‌ما گوش دهند. 

«آرباکس» گفت: 

- «سیرانوش»...آیا بهترنیست. گوشة خلوتی را برای مکالمه و مذاکره با 
یکدیگر انتخاب‌نموده‌هر دو به آنجا برویم و بِقية مذاکرات را در آنجا ادامه دهیم. 


دحت رک گفت: 

-نه..نه. عالیجناب زیرا تمام چشم‌های مأمورین دولتی در نهایت دقت و 
کنجکاوی مواظب من هستند . 

به علاوه مطلب من خیلی کوتاه است. 

«آرباکس» گفت: 

در این صورت من سرایا گوشم... 

«سیرانوش» گفت: 


عالیجناب...به‌نام یک شخصیت فوق‌العاده محترم و عزیز و از طرف 
شخصی که در چهار دیوار قفس زندانی و قادر به نفس کشیدن بدون اجازه 


از طرفی شخصی که هزاران نفر مواظب او هستند و فوق‌العاده‌محدود و 


تحت فشار است. 
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از طرف کسی که ظاهرا بزرگترین عنوانها و باطنا مقامی پر از تشویش و رنج 
و دردسر دارد. 

آیا این شخص را شناختید ؟ 

«آرباکس» گفت: 

-آری» «سیرانوش»» من خواهر زیبای‌شما را که با همه وجاهت و زیبائی 
نصیب این خوک فربه و در کنار او رنج می‌برد» شناختم. 
فرستاده... 

«آرباکس»مخصوصا از وصف زیبائی «دیگرانوهی» خودداری کرد زیرا 
نمی‌خواست «سیرانوش» را از حود برتجاند . 

گو اینکه خواهر «دیگرانوهی»محسوب می‌شد. لکن هیچ زنی حاضر نیست 
از حوبی و زیبائی زن دیگری تعریف بشنود. 

ولو اينکه زن تالت خواهر او باشد. 

اما حالی که پس از شنیدن کلمات«سیرانوش» به«آرباکس» دست داد 
مخلوطی از مسرت و نیکبختی» فرح و انبساط روحی بود . 

آیا ممکن است «سیرانوش» راست بگوید و ملکه زیبا و وجیه پیغامی برای او 
فرستاده باشد ... 

«آرباکس»ه رگز نمی توانست فکر کند که روزی مورد توجه «دیگرانوهی» 
قرار گیرد» چه رسد به اینکه در روزهای اولیا عروسی پیغامی دریافت کند . 

«آرباکس» در اولین ملاقات با عروس ارمنستان زانوانش دچار لرزش شدیدی 
شد یکباره آتشی سوزان در نهادش شعله‌ور گردید. 

در همان نگاههای اولیه که بیش از چند انيه طول نکشید حال عجیبی به هر 
دو دست داد. 

این نگاه به آنها فهماند که در آینده تقدیر و سرنوشت. زند گی آنها رابه‌هم 
اتصال داده در آینده با هم کارهاتی خواهند داشت. 

به آنها فهماند که اگر مهر و محبتی در جهان وجود داشته باشد» برای این دو 
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نفر خحلق شده و اگر مفهوم زن و شوهری در دنیا براساس تناسب قرار گیرد این 
زن و مرد را برای هم ساخته‌اند . 

این نگاه به هر دو آنها فهماند که در آینده چه آنها بخواهند و جه نخواهند 
سرنوشتشان به یکدیگر مربوط است و به زودی رشته‌های نامرثی که (عشق) نام 
دارد آنها را به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت. 

«آرباکس» از شنیدن کلمات «سیرانوش» از فرط شادی و مسرت در آستانه 
جنون و دیوانگی قرار گرفته» خیال می کرد حواب است و آن همه سعادت و 
حوشبختی» در خواب به سراغ او آمده است. 

در هر صورت مانند کودکان‌با لحنی پر نشاط گفت: 

اری...«سیرانوش» عزیز از این ساعت «اربا کس)» به تمام معنی خوشبخت 
خواهد بود زیرامورد توجه عروس ارمنستان قرار گرفته. 

«سیرأنوش» گفت: 

آقا... گوش کنید. زیرا به تدریج خیابان شلوغ می‌شود و من می‌ترسم دنباله 
سخنان ما قطع شود. 

«آرباکس) گفت: 

- «سیرانوش» عزیز... بگو که من سخت مشتاق شنیدن این پیام‌هستم. دختر 
زیبا لحن صدایش را آهسته‌تر نموده» گفت: 

- عالیجناب... خواهرم مرا مأمور نموده است که از قول او به شما بگویم» 
خحیلی مشتاق ملاقات شماست. 

خشواهرم خیلی میل دارد شما را به تنهائی در نقطه حلوتی ملاقات کند چون 
او می‌خواهد مأموریتی به شما واگذار کند که از عهده کس دیگری ساخته نیست 
او در این باره خیلی فکر کرد و سرانجام باعچه متصل به خوابگاه خود را برای این 
ملاقات تعیین کرد. 

عالیجناب گوش می کنید . 

«آستیا گس»امشب بر | تر افراط آشامیدن و معجونی که خواهرم به او پی‌دریی 
تعارف خحراهد نمود» جنان مست و از خود بی‌خبر خواهد شد که مثل گاوی‌فربه 
به خو اب فرو خواهد رفت... 
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خوابی که با مصرف معجون توام باشد ‏ خیلی طولامی خواهد بود و به 

پنجره خوابگاه خواهرم به داحل قصر باز می‌شود و خوشبختانه درحتی 
بزرگ مقابل پنجره‌قرار دارد. 

با این که عمل شما خیلی خحطر دارد و ممکن است جان شمارا به حطر 
بیفکند معهذا خواهرم از شما حواهش کرده امشب بعد از نیمه شب به هر طریق 
که می دانید خود را به میعاد گاه برسانیدو حواهرم را که در انتظار شما حواهد 
بود ملاقات نمائید ... 

«سیرانوش» که متوجه حال او شده‌بود گفت: 

- عالیجناب...همینقدر بدانید کمترین بی احتیاطی شما در ملاقات امشب 
سیب محو و فنای شما و خواهرم خواهد شد. 

با این که حواهرم به مخاطرات این ملاقات کاملا آشناست. معهذا از شما 
خواهش نموده هر طور باشد او را ملاقات نمائید. 

«آرباکس» گفت: 

-«سیرانوش» عزیز... از قول من به حواهرت بگو «آرباکس» در مقابل این 
مژده حاضر است جانش را فدا کند. 

«سیرانوش» عزیز... از قول من به «دیگرانوهی» بگو «آرباکس» جانش را فدای 
معظم‌لها حواهد نمود. در نهایت افتخار سر ساعت معین» در وعده گاه حاضر و 
اوامر او را اجرا کرده ولو این که جانش را بر سر این کار بگذارد. 

ولو این که مجبور شود هزاران نفر را به فتل برساند ... 

«سیرانوش» گفت: 

عالیجناب... اینک من از شما جدا می‌شوم زیرا ماموریت خود رابه حوبی 
انجام داده‌ام و بیش از این مکالمه بین ما دو نفر صحیح نیست و سبب جلب توجه 
دیگران خواهد شد. 
شب یاغجه زیبائی که مقابل پنجره خوابگاه است.... 


۵۸ فرزند سرنوشت 


اجتناب از ایجاد سر و صدا... 

خداحافظ عالیجناب... به امید دیدار ... 

«آرباکس» که دید دخترک عازم رفتن است. برای آخرین مرتبه گفت: 

- «سیرانوش» عزیز... سلام گرم و صمیمانه همراه با بهترین ادعیه قلبی و 
خالصانه مرا به حواهر زیبایت ابلاغ کن... 

به اميد دیدار...«سیرانوش!... 

به امید دیدار...عالیجناب... 

«سیرانوش» به دنبال این کلمات بر سرعت قدمها افزود و به زودی با 
«آرباکس» فاصله زیادی گرفت و پهلوان شجاع را با دریائی افکار و خیالات 
گونا گون تنها گذاشت. 

درست در همان لحظه که «سیرانوش» ده پانزده قدم با «آرباکس» فاصله گرفته 
بود» صدای‌مردی از پشت‌سر «آرباکس» شنیده شد » که می گفت: 

- آری... دختر خانم قشنگ سلام گرم و صمیمانه مرا هم به خواهرتان ابلاغ 

و فهقهه بلند خنده‌ای, کلمات فرق را بدرقه کرد. 

«آرباکس» که تصور می کرد »شخص یا اشخاصی از ابتدا تا انتها مواظب 
سخنان او با «سیرانوش» بوده‌اند » سخت به وحشت افتاد. 

به سرعت روی بر گردانید و در قفای خود جوان ناشناسی را دید که‌مثل 
خحودش هیکلی رشید و قیافه‌ای جذاب و دلنشین دارد و در آن لحظه دو دست را 
به کمر نهاده.با صدای بلند می‌خندد. 

مثل این که فصد دارد «آرباکس»را تمسخر نماید مئل این که می خواهد 
عمدا به او امانت کند. 

عابرینی که از آن نقطه می گذشتد ‏ متوقف شده با حيرت و تعجب په این دو 
جوان غول‌پیکر نگاه می کردند . 

«آرباکس»از تجسم این که راز او در اولین قدم فاش شده است. خون به 
کله اش صعود کرده دچار وحشت و هراسی شدید گردید و تصمیم گرفت این 
مزاحم غير مترقبه و نوظهور را همانجا به فتل برساند و راز خود را در سینه‌اش 


شاپور آرین نژاد ۵٩‏ 


برای همیشه مدفون سازد... 

بدین نیت به سرعت دست به کمر برده, شمشیر تیغه‌پهن خود را با حرکتی 
سریع بیرون کشید . 

با تیغه براق آن نیمدایره‌ای در هوا ترسیم کرد و گفت: 

-آفا... به نظرم شما دیوانه هستید. 


ارم ازع تما شون و د انه ا ای مه 

والا هیچ آدم عاقلی بی جهت در صدد تمسخر دیگری بر نمی‌آید . 

ناشناس بار دیگر شروع به خندیدن کرد و این بار صدای خنده‌اش بلند تر 
گردید و گفت: 

-بلی! عالیجناب «آرباکس» حقیقتاً کلمات شما قیمتی است. 

آری من دیوانه هستم که به دیدن شما به وجد آمده حوشحال شده‌ام. مگر 
نگفته‌اند دیوانه چو دیوانه بیند حوشش آید. 

این لطیفه به قدری به جا و مناسب و در عین حال خنده‌آور بود که عابرین نیز 
به حنده افتادند . ۱ 

«آرباکس» که طاقت تحمل این همه اهانت را نداشت.مانند اسپندی که روی 
آتش افتاده باشد دیوانه‌وار فریاد زد : 

_آقا !از حود دفاع کنید . 

هم اکنون به شما نشان می دهم که با دیوانگان چگونه باید رفتار کرد. 

ناشناس همانطور که با صدای‌بلند می‌خندید» دست به کمر برد و 
شمشیری را که نظیر «آرباکس» بود بیرون کشید و آماده دفاع شد و در عین حال 
گفت: 

- آفرین بر عالیجناب «آرباکس» شجاع... 

بيا ببینم چه در بازو داری؟ می گویند مادی‌ها مردانی شجاع و دلاور هستند 
که در انواع فنون بخصوص شمشیر بازی ید طولائی دارند 

پیا...بیا... که من از بیکاری خسته شده‌ام... امروز تفریح خوبی خواهم کرد ... 

E a‏ مره خن 

قهقهه‌های بلند مرد ناشناس با صدای برخورد دو تیغۀ شمشیر بدرقه شد 


* فرزند سرنوشت 


«آرباکس» که به قدرت بازوان و تبحر خویش در شمشیر بازی ایمان و اعتقاد کامل 
داشت. به یقین می دانست که هم اکنون ناشناس را از پای در خواهد آورد. 

و لذا تصمیم گرفت فقط به تنبیه او اکتفا کرده‌و از کشتنش در گذرد زیرا 
مسلما جیزی از مذاکرات او با «سیرانوش» جز احرین کلمات نشنیده است. 

مبارزه با این گونه شمشیرها که به علت تیغه نا زک تا اندازه‌ای خطرنا ک و 
مشکل بود. 

زیرا مبارز باید با هر دو دست قبضه شمشیر را گرفته آن‌را بلند کند و 
محکم بر نقطه‌ای از بدن حریف فرود آورد. 

اگر حریف حمله طرف را با شمشیر خود دفع نمی کرد بطور مسلم هر ضربة 
این شمشیر خود را در جهت فرود آمدن شمشیر دشمن نگاه‌می‌داشت و به این 
وسیله راه پائین رفتن شمشیر راسد می کرد. 

«آرباکس» در همان لحظات اولیه چند حمله پی‌دریی کرد هر بار شمشیر را 
با دو دست برفراز سرگردشی داده با تمام قدرت فرود آورد.اما هر مرتبه تیغه 
شمشیر ناشناس حمله او را دفع و در دنباله آن قهقهه تمسخرآمیزی سر می داد . 

عجب این بود که ناشناس حمله نمی کرد بلکه فقط از خود دفاع می‌نمود. 

بیش از پنج مرتبه ضربات «آرباکس»فرود آمد وهر بار قهقهه طولانی حریف 
به او فهمانید که ضربه‌اش کار گر و موثر نیفتاده. 

«آرباکس) در همان ضربات سوم و چهارم احساس کرد حریف او مردی 
نیرومند و قوی است و غلبه بر چنین حریفی به آسانی میسر نیست. 

دور تا دور آن دو نفر را که دیوانه‌وار با یکدیگر مبارزه می کردند انبوه کثیری 
جمعیت محاصره کرده. عده زیادی زن و مرد پیر و جوان گرداگرد آنها حلثه زده 
با وحشت و اضطراب ناظر آن پیکار مخوف بودند. 

سکوت مطلق بر ها حکومت می کرد همه با چشمهای از حدقه خارج 
شده آن منظرة عجیب را می‌نگریستند و در انتظار پایان آن جنگ بودند . 

فقط وفقط صدای قهقهه‌های جنون آسای ناشناس در آن محیط طنین‌افکن 
نود 

عرق از سر و روی«آرباکس»سرازیر و دهانش از فرط نحستگی خشک شده 
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بود.اما حریف او چون کوهی استوان در نهایت حونسردی و چابکی سر جای 
خود ایستاده بود و همجنان می شندید . ۱ 

«آرباکس» خواست برای ششمین بار شمشیر خود را بالا برده» فرود آورد اما 
به حقیقت از آن مرد حجالت می کشید . ۳ 

به راستی پهلوان شجاع خجالت کشید باز هم حمله از طرف او صورت 
گیرد» زیرا ناشناس در نهایت گذشت و جوانمردی به او اجازه‌داده بود پنج ضربه 
فرود آورد» در حالی که او می‌توانست همان ضربة اول را به جای دفاع حمله کند . 

این حجالت به حدی «آرباکس»را تحت فشار گذاشت که شمشیرش را از 
نیمه راه برگرداند و نوک آن را مقابل پایش بر زمین فرود کرد. 

مفهوم این حرکت این بود که دیگر او مبادرت به حمله نخواهد نمود بلکه 
نوبت اوست که بايد حمله‌نماید. 

مرد شجاع و دلاور»پهلوان دلیر ما حجالت کشید از جوانمردی و گذشت 
ناشناس سوءاستفاده نماید. در حالیکه می‌توانست برای حفظ حیثیت خود باز 
هم حمله کند و یحتمل یکی از ضرباتش به نتیجه‌برسد . 

ناشناس وقتیبآرباکس»را به آن حالت مشاهده کرد بار دیگر شروع به 
خندیدن‌نموده و گفت: 

-«آرباکس»... چرا تأمل کردی؟ چرا حمله نمی کنی ؟ 

من که به تو اجازه دادم هر قدر می خواهی ضربت بزنی. 

«آربا کس» به جای این که جواب بدهد » شمشیر را با هر دو دست بالای‌سر 
گرفت. 

مفهوم این عمل آن بود که از جوانمردی او مطلع شده و از این پس از خود 
دفاع خواهد کرد و اصرار ناشناس برای حمله بی‌فایده است. 

ناشناس مثل اينکه می‌خواهد «آرباکس»را تهدید کند فریاد زد: 

- اینک که پهلوان (پارسی) حمله نمی کند پس خوب است که از خود دفاع 
نماید. 

بگیر «آرباکس» این ضربه شیر مرد بابل را... 

بگیر تا استخوان‌هایت زیر ضربه شست شیر مردان نرم شود. 


۴۲ فرزند سرنوشت 


ناشناس به دنبال این جملات شمشیر را با هر دو دست بالا برد و به‌طرف 
«آرباکس» دوید. 

اما به محض این که مقابل او رسید نا گهان تماشاچیان نداهای حيرت و 
تعجب بر کشیدند. 

«آرباکس» کاملا حالت دفاع به خود گرفت. اما ناشناس هنگامی که مقابل او 
رسید و همه تصور می‌نمودند هم اکنون شمشیرش پائین خواهد امد بر خلاف 
تصور عموم به آهستگی شمشیرش را پائین آورد و آن را به گوشه‌ای پرتاب نمود. 

و در عوض آغوش گشود و «آرباکس» راتنگ در آغوش کشید و شروع به 


بوسیدل او نمود. ۱ 

پهلوان (پارسی) نزدیک بود از شدت حيرت و تعجب دیوانه شود هر جه 
فکر می کرد دلیلی برای عمل ناشناس نمی‌یافت. 

ناشناس وقتی از مصافحه با «آرباکس» فراغت یافت دست به زیر بغل او 
افکنده گفت: 

-«آرباکس»: من وتو در حالیکه‌می‌توانیم با یکدیگر دوست صمیمی باشیم 
چرابا هم به تزاع و دشمنی بپردازیم. 


«آرباکس»...من تو را دوست می دارم» دست دوستی به طرف تو دراز می کنم. 
آیا دوستی مرا می‌پذیری یا رد می کنی؟ 
او حوشش آمده‌بود گفت: 
ابدا..ابدا... با این که حتی اسم شما را نمی‌دانم»معهذا با آغوش باز 
پيشنهاد شمارا می‌پذیرم و با کمال افتخار دست دوستی شما را می‌فشارم... 
و کاملا حوشوقت خواهم شد.اگر بدانم لاقل نام دوست جدید من چیست 
ناشناس گفت: 
دوست عزیز. من سریرست اردوی بابلیان هستم. 


شاپور آرین نژاد ٩۳‏ 


مرا «به‌له‌زیس» ۱کوهکش می‌نامند و شب گذشته با اردوی خود وارد 
(اکباتان) شدهام. 

وصف شجاعت و دلاوری «آرباکس» (پارسی) را مدتها است شنیده‌ام و آرزو 
می کردم روزی با تو روبرو شده.دوستی خود را به تو پيشنهاد کنم. 

«آرباکس» گفت: 

متشکرم دوست عزیز .من و شما برای یکدیگر تاک شش رنه بووین 

و آیا میل دارید تا در بار همراه‌من بیائید ؟ 

«به لهزیس» گفت: 

-آری. «آربااکس)»با کمال افتخار برحسب اتفاق من هم قصد داشتم برای 
ملاقات «آستیاگس»به کاخ بروم و خود را معرفی کنم. 

هر دو دوست بعد از این مکالمه در حالی که شمشیرها را در غلاف جای داده 
زیر بغل یکدیگر را گرفته بودند .به طرف کاخ سلطنتی به راه افتادند . 

مردم تماشاچی که از آن مبارزه عجیب و پایان حیرت‌انگیز آن مسرور و 
شادمان شده بودند با فریادهای: 

-زنده‌باد «کوهکش)» پهلو ان بابل. 

زنده باد «آرباکس). 

زنده‌باد میهمانان شجاع... 

قهر مانان را بدرقه کردند و بتدریج متفرق گردیدند ... 

بعد از این که دو دوست در خیابان قصر سلطنتی تنها ماندند مجددا شروع 
به صحبت نمودند و «کوهکش» نحطاب به «آرباکس» گفت: 

- دوست عزیز...من باید به تو مطلب مهمی را بگویم که‌شاید درنظرت 
عجیب باشد لکن حاضرم در راه صحیح بودن‌آن» سو گند بخورم. 

«آرباکس» گفت: 

دوست عزیز. هر چه بگوئی من حتی یک لحظه هم در صحیح بودن آن 
بخ ۳ 

«کوه کش» گفت: 


1. Belesis 
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-«آرباکس» ... لابد می‌دانی که (بابلیان) در ستاره‌شناسی و پیشگوئی ید 
طولائی دارند و همجنین می‌دانی که از کودکی به اطفال خحود این علم را 
می‌آموزند... 

و مثلا من در عین حال که ضاحب منصب ارتش هستم پیش گوئی می کنم و 
از غیب خحبر می‌دهم... 

و مثلا در باره تو در ستارگان و اقمار چیزهای عجیبی دیدهام... 

«آرباکس» که حس کنجکاوی‌اش تحریک شده‌بود گفت: 

-«کوه کش»... آیا راست می گوئی؟ 

«بهلهزیس» گفت: 

آری... دوست عزیز حاضرم سوگند بخورم... 

من از سالها پیش می‌دانستم که سرانجام روزی به (اکباتان) خواهم آمد و با 
پهلوان دلیری که ستاره‌ای بسیار روشن و تابناک و آینده‌ای درنحشان دارد آشنا و 
دوست خواهم شد. 

اقمار و کواکب راجم به تو چیزهای دیگری هم به من گفتند که برای تو شاید 
حیلی تعجب‌آور باشد و اصولا مرا آدم دیوانه و یاسفیهی بدانی... 

اما همانطور که گفتم خود من حتی یک لحظه هم در پیشگوئی‌های خود 
تردید ندارم و مطمثنم آنچه را که راجع به تو در کواکب و کهکشان دیده‌ام به زودی 
به مرحله اجرا و عمل در خواهد امد... 

«آرباکس» که سخت مغلوب کنجکاوی خود شده اصرار و التماس کرد و 
سرانجام «کوه‌ کش»را واداشت که آنچه را درباره او شنیده و دیده و می‌داند» 
برایش بیان کند... 

«کوه‌کش» گفت: 

«آرباکس»» گوش کنداستان کوتاهی که‌برای تو شرح می دهم افسانه 
نیست بلکه حکایتی است که کاملا با حقیقت واقع منطبق است و تاریخ وقوع آن 
مربوط به چهار الی پنج قرن قبل است. 

در آن زمان شخصی بود که به سفارت از طرف (مادی‌ها) به دربار (آسور) 
آمد و این شخص که جوان رشید و شجاعی بود مثل تو «آربااکس»نام داشت... 


شاپور آرین نژاد ۹۵ 


او هم دوستی داشت که او را «بله‌زیس»می‌نامیدند. 

«بله‌زیس»مثل من از اهالی بابل بود و در غیب گوئی تبحر داشت... 

«بله‌زیس» با «آرباکس» دوست شده و به او گفت در ستارگان دیده است که 
«آرباکس» روزی (آقای آسیا ) خواهد بود... 

«آرباکس»باور نمی کرد اما سالها بعد «سارداناپال» پادشاه آسور را شکست 
داد و به تدریج بر نیمی از آسیا مسلط شد و آقای آسیا گردید وپیش‌بینی 
«بله‌زیس» درست از آب در آمد ... 

«آرباکس»می‌بینی ...عیناً تاریخ تکرار می‌شود. 

من هم که «بله‌زیس»نام دارم و همراه تو به قصر «آستیا گس»می‌روم در اقمار 
و کواکب دیده‌ام که روزی به بزرگترین مقامات خواهی رسید ... 

آفتابی از شرق طلوع می کند که درخشند گی عحیبی دارد. 

نور این آفتاب نیمی از جهان را خواهد گرفت... 

این آفتاب زاده تقدیر و فرزند سرنوشت است... 

از (پارس) ظاهر می‌شود بر نیمی از جهان تسلط خواهد یافت در آن روز تو 
دست راست و مشاور محرم و مخصوص و مورد اعتماد «فرزند سرنوشت» 
خواهی‌بود. 

راز این موفقیت. یعنی رمز پیشرفت و رسیدن به مقامات بالاتر برای تو در 
گرو ماهروئی است که زیبائیش مانند خورشید نورافشان است... 

این زن خواهری زیبا تر از خود دارد که به حرم آفتاب خواهد رفت... 

تو خواهر زوجه فرزند تقدیر را به عقد در خواهی آورد»می‌فهمی. 
«آرباکس»» پیش برو» نترس. پیش برو من هم در قفای تو خواهم بود ... 

تا روزی که (آفتاب) طلوع کند و ترا وسیله انعکاس روشنائی خویش قرار 
دهد . 


کول «دوئین تن» 


محال است مادر ده شحاعی جون این جوان به‌ عرصه 
وجود بیاورد.هنوز طفل است و از دمانش بوی شیر 
می‌آید.اما اراده پولادین و قدرت‌ه رکول‌و درایت ذاتی 


دارد 2 


عنوانی را که ما برای فصل انتخاب کرده‌ايم قطعاً موجب تعجب و شگفت 
خوانند گان ارجمند خواهد بود.اما برای شرح قدرت بازوان و نیروی جوان 
هیجده ساله‌ای که عملیات قهرمانی‌اش بیشتر افسانه به نظر می رسد عنوانی بهتر 
ومناسب‌تر از هرکول! نیافتم. 

در فصل قبل متذ کر شدیم که به فرمان «استیاگس» پادشاه نیرومند (ماد) به 
ناگهان پنجره‌های اطراف میدان بالا رفت و چهار تن محکوم به مرگ شروع به 
دویدن کردند 

میدان‌بزرگ به ناگهان به یک‌پارچه شور و هیجان و شادی گردید. 

مردم به قدری سر وصدا می کردند که غرش شیرها و نعره‌های‌سبعانه ببر 
درنده در میان آن همه سر و صدا محو می‌شد. 


۱ رب النوع نیرو و قدرت که مورد احترام و پرستش یونانیان قدیم و مظهر شجاعت و نیرو به شنمار می‌رفت بونانیان عقیده 
داشتند که «هرکول» در ارتفاعات (المپ)به اتفاق زوجات خود اقامت نموده است.م. 


شاپور آرین نژاد ٩۷‏ 


در آن لحظات. جمعیت به قدری زیاد شده بود که گوثی همه‌مردم دست از 
کار وکسب خود کشیده متفقاً از زن و مرد و کودک به میدان سیاست آمده‌اند 

با ورود حیوانات درنده به وسط میدان یک‌باره‌هیجان و شادی و شور و 
شعف مردم به انتها درجه رسید» هزاران نفر تماشاچی با فریاد‌های جنون‌آساء با 
قهقهه‌های ممتد وبلند با تکان دادن پارجه‌های‌الوانی که به جای دستمال در 
دست داشتند» نسبت به شکنجه و قتل چهار تن محکوم ابراز شادی و مسرت 
نموده لذت می‌بردند. 

معلوم نیست چرا نوع بشر» از شکنجه و سیاست محکومین ولو اینکه بی گناه 
باشند لذت می‌برد. 

در حال حاضر در قرن اتم که مجازات اعدام و کشتن محکرمین در دنیا به 
تدریج از بین می رود و بسیاری از کشورها مجازات اعدام محکومین را لغو 
نموده‌اند در چنین قرنی هم کشتن و مجازات گناهکاران, لذت و خوشی 
اشا مان را تاه تیوه از مشاه چان کان مرس فاد یی کد 

برای این که منظره جان کندن قاتل یا محکومی را در بالای جوبه دار مشاهده 
کنند از صبح زود و ساعت‌ها قبل از اجرای حکم در میدان مجازات حاضر 
می‌شوند و هنگامی که محکوم در بالای چوبه دار دست و پا می‌زند و روح از 
بدنش جدا.می شود تماشاچیان از صمیم قلب خوشحالی می‌کنند . 

دست‌افشانی و پای کوبی می کنند »می خندند» لذت می‌برند و در مرگ یکی 
از همنوعان خود ابراز مسرت می‌نمایند . 

در آن روز نیز جمعیت به محض این که حیوانات درنده وارد میدان شدند و به 
طرف محکومین حمله بردند.به ناگهان شروع به راز احساسات نموده غوغائی 
عت برب کو 

از میان صفوف جمعیت که گردا گرد میدان و روی یله‌ها بر پا ایستاده داحل 
میدان را تماشا می کردند» صدها قطعه سنگ» میوه دستمال‌های رنگین به وسط 
میدان یرتاب شد. 

بیش از سی چهل عدد سیب که غالبا دندان‌زده بود. با ضربه ای محکم بر سر 
ومغز جوانک شجاع فرود آمد. 


۸ فرزند سرنوشت 


غرش‌های خشم آلود حیوانات درنده که پس از مدتها گرسنگی به شکارهای 
لذیذی رسیده بودند ؛پی‌دریی شنیده‌می‌شد و به زودی در ميان شور و غوغای 
مردام میخو هی بد 

پادشاه و ملکه درجایگاه مخصوص خود» روی کرسی‌های مرصع نشسته 
پشت سر آنها همراهانشان هر یک به وضع خاصی ایستاده بودند. 

مردم بدون استثناءی از بدبختی و شکنجه محکومین شادی می کردند» حتی 
«آستیا گس» نیز از این که به زودی منظره فجیعی را تماشا می کرد لذت می برد ... 
اما در میان انبوه جمعیت که غالبا لبانشان به خنده آراسته بود چهار نفر بودند که 
تناو ای ی مش بش کی ای گنت ی که انار تامو تا دز 
هیده یشان خر اندو دو مر نآ هار تم ور دابشاه ای مر نزن 
عهده دارند. از حوانند گان ارجمند اجازه‌می‌خواهيم. مختصراً در باب آنها 
توضیحی به عرض برسانیم... 

از این چهار نفر دو تن مرد و دو تن زن بودند. 

«دیگرانوهی» عروس زیبای ارمنستان از مشاهده بدبختی و عذابی که در 
انتظار محکومین بود» سخت مضطرب و ناراحت شده آثار وحشت و ترس در 
قیافه‌اش خوانده‌می‌شد . 

این نگرانی و وحشت به اندازه‌ای بود که «آستیا گس» متوجه شده و تعجب 
می‌کرد. 

یکی دو بار تصمیم گرفت. ملکه را وادار به شادی و خنده کند .اما به زودی 
پشیمان شد و نخواست رشته افکار عروس زیبای خویش را پاره کند . 

در جایگاه مخصوص سلطنتی, علاوه‌بر «دیگرانوهی» یک نفر دیگر هم از 
بدبختی و شکنجه‌ای که در انتظار محکومین بود سخت ناراحت شده فشاری 
شدید در قلیش حس می کرد. 

ناراحتی او به مراتب از «دیگرانوهی» بیشتر بود زیرا به کلی رنگ از چهره‌اش 
پریده از صمیم قلب به حال آن چهار تن محکوم خصوصا جوانی که‌با 
«آستیا گس»هم صحبت شد »متأثر بود .مثل این بود که دستی قوی قلب حساس 
او را »بین دستها گرفته به مسختی می‌فشرد ناگهان ندائی از وحشت بر کشید. 


شاپورآرین نژاد 1۹ 


لکن شلوغی میدان و سر و صدای زائد از وصف مردم این ندای وحشت را ` 
درخود محو کرد در حالی که صاحب آن دچار لرزش شدیدی شده بی اختیار 
چشمها را بر هم گذاشت تا آن منظره فجیع را نبیند: 

این موجود خوش قلب همان دختر زیبائی بود که پشت سر پادشاه ایستاده» 
چتری در دست داشت... 

این دخحتر نیک قلب «پانتهآ»بود بر حلاف سایر تماشاچیان با ولع و اشتیاق 
فراوان» چشم به «اراداناس» دوخته از بدبختی او متاسف بود 

«پان‌تهآ» چشم بر هم نهاد تا آن جنایت وحشیانه و مخوف را نبیند و مرگ 

چهار تن از ابناء بشر که هم اکنون گرفتار چنگال حیوانات سبع می‌شدند متأثرش 
ننماید. 

همان وقت مردم که با هیجان و شعف بی‌سابقه به دیدن حیوانات هلهله و 
شادی می کردند و غریوهای حوشحالی بر می کشیدند به نا گهان ساکت شدند. 
این درست مقارن لحظاتی بود که حیوانات وارد میدان شدند. 

جرا مردم‌ساکت شدندو 

راید ار ی کا شوه کون انش نها ری را قرش 
دندان‌های حیوانات. به وی بشنوند , 

و صدای پاره شدن قفسۀ و شکم و حلقوم محکومین بهتر و دقیق‌تر به 
گوش‌شان برسد. 

علاوه بر «دیگرانوهی» و «پان‌تهآ+دو نفر مرد نیز درصف اول تماشاجیان و 
مجاور جایگاه مخصوص از مشاهده آن صحنه غم‌انگیز متأثر شده و ناراحت به 
نظر می‌رسیدند. 

این دو نفر از دوستان‌ما یعنی «آرباکس»و «بهلزیس» بودند . 

بعد از مبارزه‌ای که بین آن دو به عمل آمد و منجر به دوستی آنهاشد و 
«کوه‌کش» آینده «آرباکس) را تت وی درف هدز موی 1۳۲ فیواه 
بزرگ شهر دور شده به سوی میدان سیاست رهسپار شدند . 

زیراآنها هم مانند همه مردم (اکباتان) خبر اعدام چهارتن محکوم را شنیده 
بودند و می‌دانستند که نمایش حزن‌انگیزی در میدان سیاست به عرصة تماشا 


۰ فرزند سرنوشت 


گذاشته شده و لذا به سرعت قدمها افزوده و به زودی خود را به میدان سیاست 
رسانیدند و چون‌هر دو از جمله میهمانان عالی قدر پادشاه محسوب می‌شدند . 
جای آنها قبلا در صف اول تماشاچیان تعیین شده و بعد از ورود به میدان» در 
جای خود قرار گرفتند. 

انها هم مانند سایرین» سخنان «ابراداتاس»را با شاه شنیدند. 

یکی‌ازسپاهیان دولتی که أمورپذ یرائی ازمیه‌مانان ماد بود»ظرفی غذای گرې 
جلوی‌آنها گذاشت. 

«آرباکس» ران پختة آهوئی را به دست گرفت و «کوه‌کش» نیز از او تبعیت 
کرده, قطعة گوشتی بر سر دست آورد. 

چند جام ضمن تماشا نوشیدند و چند مرتبه دندان بر ران گوشت زدند. 

«به‌لهءزیس» که گرم حوردن شده بود» گفت: 

- «آرباکس».من خیلی به حال این جوان شجاع و قوی هیکل که هم اکنون 
طعمه حیوانات خواهد شد متاسفم. 

«آرباکس» در حالی که دهانش از گوشت پخته پر بود گفت: 

- «کوه کش».من هم مثل تو سخت به این جوان دل بسته حیلی میل دارم هم 
اکنون خود را به وسط میدان رسانیده در جنگ با حیوانات «به آبراداتاس» کمک 
ی «کوه‌کش)» گفت: 
-«آرباکس»مگر این جوان بدبخت چه گناهی مرتکب شده که به این 
سرنوشت غم‌انگیز مبتلا شده است؟ 

پهلوان «پارسی» گفت: 

- دوست عزیز ...می‌بینی مردم چگونه برای بدبختی او شادی می‌کنند . 

«کوه‌کش» سر را نزدیکتر آورده» گفت: 

آرباکس...من تصمیم گرفته‌ام به این جوان دلیر و نیرومند کمک کنم. 

«آرباکس» حیرت زده گفت: 

-آه... «کوهکش) به نظرم می خواهی سر خود رابر باد دهی؟ 

مگر نمی دانی در قانون‌مادی‌ها»هر کس که به محکومین کمک کند و حلاف 


شاپور آرین نژاد ۱۷۱ 


منویات «آستیا گس». رفتار نماید او هم به وسط میدان افکنده خواهد شد تا 
طعمهٌ وحوش گردد. 

«کوهکش» گفت: 

- با این حال... «آرباکس»... من تصمیم قطعی گرفته‌ام با کمک تو.راهی برای 
نجات این جوان پیدا کنم. آیا مایل هستی به من کمک کنی؟ 

- دوست عزیز.آیا تا این حد مرا پست فطرت می‌دانی که در اولین قدم و اولین 
مرحلا دوستی تو را تنها بگذارم... 

«کوه‌کش» گفت: 

-آه... «آربااکس» چرا این قدر زودرنج هستی من حتی یک لحظه هم در 
جوانمردی و فطرت پاک تو تردید ندارم. 

به این جهت از تو تقاضای کمک و مساعدت می کنم زیرا بدون وجود تو 
نمی‌توانم به این جوان کمک کنم. 

«آرباکس» گفت: 

- «به له زیس)»... وظیفه مرا زودتر معین کن. تا قبل از این که وقت بگذرد دست 
به کار شویم ووآبراداتاس» بدبخت را نجات دهیم. 

«کوهکش» گفت: 

- «آرباکس»...به پشت‌سر خود نگاه کن. هم اکنون بیش از پنجاه تن از 
سپاهیان دولتی يشت سر ما ایستاده‌اند . 

دوست من, تو وظیفه داری از این عده بهانه‌جوئی کرده‌با آنها گلاویز شوی!؟ 

نزاعی که توجه همه را جلب کند,بر پا نموده‌و خود با شمشیر وسط آنها 

وقتی دامن نزاع بالا گرفت و توجه‌مردم به این طرف جلب شد من خحواهم 
توانست نقَشْة خود راعملی کنم. 

«آرباکس» که وظیف خود را فهمیده بود بی‌آنکه لحظه‌ای تردید کند و با 
منتظر توضیحات بیشتر «کوهکش» شود به نا گهان از جا پرهاست. 

پشت به میدان و رو به جمعیت نمود» مقابل او یک صف تماشاچی که عموماً 


۲ فرزند سرنوشت 


از سپاهیان دولتی بودند که سر پا ایستاده به وسط میدان خیره شده بودند. 

«آرباکس» به محض این که پشت به میدان کرد گریبان سربازی را که مقابل او 
قرار داشت گرفت. دست خود را عقب برد.با تیزی دست محکم به گردن‌سپاهی 
وات 

سرباز جابجا بی‌اینکه کوچکترین صدائی بر آورد از رو به کف پلکانها در 

«آرباکس» بدون معطلی گریبان‌نفر دیگری را گرفت»مشتی محکم بر کله او 
کوفت. 

نفر سوم با سیلی آبداری که پنجۀ پلنگآسا و نیرومند «آرباکس» به صورتش 
نواحت از پای در امد . 

«آرباکس» خشم‌آلود. نفر چهارم را پیش کشید با دست راستش کمربند وبا 
دست چپ پای راست او را گرفت. 

غرشی هولناک از دل برکشید به‌نا گهان هیکل سپاهی را بر سر دست آورد و 
با تمام قوا به طرف صفوف پشت سر خود پرتاب کرد. 

غوغا و هیجانی عجیب در گرفت. 

افرادی که پشت سر «کوه‌کش»و «آرباکس»ایستاده بودند به ناگهان خود را 
با دیوانه‌ای غول‌پیکر که بدون جهت به آنها حمله‌ور شده بود روبرو دیدند. 

معلوم نبود فرستاده پارسیان چرا ناگهان به مجسمة خشم و غضب مبدل 
شده؟! 

هزاران نفر تماشاچی» حتی افرادی که در جایگاه سلطنتی نشسته بودند» به 
ناگهان متوجه آن گوشه از میدان شدند. 

داستان چهار تن محکوم و چهار درنده سبع مدت کوتاهی فراموش شده 
سرها به طرف جایگاه «به لدزیس» و «آرباکس»بر گشت. 

«آرباکس» جنون‌آسا فریاد می‌زد و عربده‌می کشید » چپ و راست بالاو 
پائین به هر طرف می چرخید : 

با دست با سر با پا با قضه شمشیر یی در پی ضرباتی وارد می‌آورد سپاهیان 
ابتدا تصور می کردند این دیوانه غول پیکر با یکی دوتن از آنها طرف است لکن 


شاپور آرین نژاد ۷۳ 


«آستیا گس» در جایگاه مخصوص خود قد راست کرده با حشم و غضب متوجه 
آنطرف شد. شنید که میهمان (پارسی) ضمن اینکه با سپاهیانش گلاویز شده 
فریاد می‌زند : 

- ای بدبختها !هم اکنون به شما نشان می‌دهیم توهین به «آرباکس» (پارسی) 
با چه اندازه برای شما گران تمام می‌شود. 
نمی گذاشتم! 

«آستیا گس» رئیس قراولان را طلبید و خطاب به او گفت: 

- زود عده‌ای از افراد گارد مخصوص را همراه برداشته به جایگاه‌میهمانان 
بروید و آتش نزاع را حاموش کرده‌مسببین واقعه را نزد من بیاورید . 

این لحظهٌ حساس همان موقعیتی بود که «کوه کش انتظار داشت. 

در میان غوغا و آشوب فریاد و ناسزا حملات «آرباکس»و مهاجمین. 
«بله زیس» از موقعیت استفاده کرده» شمشیر تیغه پهن یکی از سربازان را که پیش 
پایش مدهوش بر زمین فتاه بودبه سرعت از کمرش ریود و بیآنکه اجازه بلهد 
«آبراداتاس» پرتاب کرد. 
با مهارت و چابکی فراوان به طرف او افکند. 

این عملیات به قدری ماهرانه و دقیق و در عین حال به سرعت انجام گرفت که 
هیچکس جز خود «آبراداتاس»متوجه نشد. 

این درست مقارن لحظاتی بو د که شیرهای درنده به طرف محکومین دویدند . 

«بله‌زیس» خود را به «آرباکس» رسانید و با صدائی آهسته که هیچکس 
نتوانست یک کلمه از آن را بشنود گفت: 

دوست عزیز متشکرم. .. یک دنیا از لطف تو متشکرم. 

دیگر احتیاجی به ادام مبارزه نیست» زیرا من نقشة خود راعملی کردم... 

به زودی سپاهیان گارد مخصوص رسیدند و صاحب‌منصبی که فرستاده 


6 فرزند سرنوشت 


«آستیا گس» بود. میانجی گری کرده و غائله را خوابانید. 

«آرباکس» گفت که سپاهیان پشت‌سر به او توهین کردند و او طاقت اهانت 
آنها را نیاورده در صدد دفاع از حود بر آمده است. 

چند تن از سپاهیان تماشاچی» به دستور صاحب منصب گارد توقیف 
شدند و لحظه‌ای بعد سرو صدا به کلی خوابید و پهلوانان ما.مانند لحظات قبل 
به تماشا پرداشتند. 

اما داحل میدان در چه وضعی قرار داشت؟ 

حیوانات درنده بعد از این که خود را آزاد و شکار را در چند قدمی خود 
مشاهده کردند ابتدا چند بار غرش کرده سپس به سرعت به طرف آنها شروع به 


دویدن‌نمودند, 
عربده‌های م رگ‌آلوده محکومین بدبخت که معرف منتهای خشم و غضب 
آنها بود» در میدان طنین افکند . 


«آبراداتاس» در آخرین لحظات نا گهان متوجه شد ‏ شمشیر و چهاریری 
سنگین پیش پایش بر زمین افتاد. 

محکوم شجاع و بدبخت فهمید که در میان انبوه تماشاجیان» یک نقر هست 
که او را دوست داشته به حاطر او نگران شده و با ارسال اسلحه قصد کمک به او را 
داشته است. 

شاید بدان‌وسیله «آبراداتاس» بتواند از خود دفاع کند. 

محکوم جوان و شجاع وقتی شمشیر و چهار پر را در دست گرفت. از صمیم 
قلب حوشحال شده ذوق می کرد. 

با یک خیز به روی آنها جستند. 

«دیگرانوهی» در نهایت وحشت و اصطراب دید که دندانهای مخوف 
درند گان بر سینۀ سه تن محکوم سالخورده فرو ریخت. 

فریادهای م رگبار و ضجه‌های درد آلود آنها موی بر اندام تماشاچیان راست 
می کرد. 

حیوانات درنده با یک حر کت سینه‌های سه تن محکوم را با دندان گرفته به 
طرف عقب کشیدند. 
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صدای پاره شدن پوست و گوشت و شکستن استخوان‌های قفسد سینۀ 

درند گان در یک لحظة کوتاه سین حلقوم شانه» بازوان محکومین را از هم 
دریدند. 

نال‌های جگر خراش سه تن محکوم با همه وحشت و خوف به تدریج کوتاه 
شلد , 

جائی رسید که «آرباکس) و «بله‌زیس»فهمیدند سه تن محکوم اولی به 
قطحات گوشت و استخوان شده غرق در خون‌با زند گی وداع گفتند. 

این منظره آنقدر مخوف. وحشت انگیزن سرسام‌آور بود که حتی «آستیا گس» 
در جایگاه خود جابه جا شده از ترس می‌لرزید . 

از دهان درند گان قطرات خون می چکید . 

لابلای دندان‌های درند گان, قطعات گوشت انسان‌های بدبخت به خوبی 
دیده می‌شد. 

حیوانات درنده‌هنوز بالای لاشه‌های غرقه به حون اجساد ایستاده مشغول 

اما از چهار تن محکوم فقط یک نفر هنوز سراپا ایستاده‌با ببر درنده‌ای که په 
او حمله‌ور شده‌بود» گلاویز شده» مبارزه می کرد . 

این یک نفر «آبراداناس» بود. 

«آبراداتاس» قری‌ترین مسردماد. 

مردی که (ه رکول) عصر خود محسوب می‌شد و قدرت بازوان او در فصول 
آینده خوانند گان ارجمند را مبهوت خواهد کرد. 

مردی که هنوز از دمانش بوی شیر می‌آمد اما قدرت (هرکول) و اراده‌ای 
پولادین و عقل و درایت ذاتی را داشت. 

«آبر اداتاس»... (ه رکول) روئین‌تن. 


شبان ژاده پادوشاه 


«شهریارا ...من هم مانند تو پادشاه‌بودم و حق داشتم فرمان 
بدهم و کسی که فرمان پادشاه‌را اطاعت نکن . 

مستحق محازاتهای شدیدتری است من از حبس و زجر و 
تهدید پروائی ندارم برای اثبات عقیده خود تا جان دارم 
پانشاری می کنم.) 


مسابقه کو دکان را درجائی گذاشتم که آحرین قسمت آن برای تعیین قهرمان 
تیراندازی و سرپرست بازیهای آن روز اطفال در شرف اجراء بود . 

«مهرداد ؛ و «کاریان» دو رقیب سرسخت. نماینده دو طبقه ملت مظهر 
اشرافیت و فقر» درسی قدمی هدف قرار گرفته آماده تیراندازی بودند. 

داور مسابقه «کاسان‌دان» دختر زیبا و وجیه و ده‌ساله بود که پدرش از جمله 
اعاظم و «فارتاسب» نام داشت. 

مسابقه به منتهای هیجان خود رسیده بود. 

مردمی که آن روز در «شبانکاره» برای گردش و تفریح آمده بودند» همه دست 
از تفریجات خود کشیده اطراف‌نرده‌های چوبی محوطه مخصوص حلقه زده با 
علاقه و اشتیاق فراوان به تماشای آن مسابقه عجیب مشغول بودند «سان‌تاس» 
دوست صمیمی «مهرداد » چویان‌زاده با این که از طبقه اشراف بود و قاعدتاً باید 
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از «کاریان» حمایت کند. معهذا به لحاظ علاقه شدیدی که نسبت به درست خود 
«مهرداد » داشت. از صمیم قلب برای پیروزی «مهرداد» دعا می کرد ودلش 
نمی‌خواست «کاریان» قهرمان این مسابقه شود . 

سرانجام در مقابل دید گان‌مملو از اشتیاق و آرزوی مردم تماشاچی و در 
میان سکوت اضطراب‌آور کرد کان «کاسان‌دان» دختر زیبا نفیر را به لب برد و سه 
مرتبه در آن دمید . 

«کاریان» کمان کرد کانه را بر سر دست آورده. زه کمان را تا بنا گوش کشید. 

شمشیر «کاسان‌دان» پائین آمد .«کاریان» پیکان را رها کرد. 

پیکان صفیرزنان هوا را شکافته یک وجب پائین ترا از کلاه بر میله جوبی که 
ای آن لهس شاه ی زو رقف 

تیا شا ا 

کود کان شروع به ابراز احساسات کردند. 

«کاریان» که «سان‌تاس» را حوشحال می‌دید فریاد زد: 

- بدبخت... این گدازاد»‌ه رگز نخواهد توانست پیکان را تا نزدیک میله 
برساند » چه رسد به این که به هدف بنشاند . 

«کاسان‌دان» فرمان داد : 

- «کاریان»... زود باش دو متر دیگر باقی است. 

«کاریان» با تکبر و غرور فراوان دو تیر دیگر به طرف هدف رها کرد. یکی از 
این دو تیر مجدداً بر روی میله چوبی و چند وجب پائین‌تر از هدف فرود آمد و 
دیگری‌ از کنار میله رد شد... 

حالا نوبت «مهرداد » بود ... 

دل در سینه‌ها می‌طپید .هیجان ما به حداعلی رسیده» حتی بزرگترها نیز در 
جاهای خود جابجا می‌شدند و با بی‌صبری‌هر چه بیشتر در انتظار پایان این 
مسابقه بودند... 

شبان‌زاده در میان سکوت مطلق و اضطراب‌آلود تماشاچیان و نگاه‌های پر از 
تحسین کودکان؛ حصوصاً «کاسان‌دان» و «سان‌تاس» کمان را بر سر دست آورد. 
سه تیر پی‌درپی بط رف‌هدف رها کرد ... 


۸ فرزند سرنوشت 


تیر مستقیماً در کلاه که هدف محسوب می شد فرو رفت و پیکان سوم روی 
میله چوبی نشست. 

و به این ترتیب «مهرداد» بنا به رأی داورهای مسابقه به سمت قهرمان 
تیراندازی اطفال انت خاب شد و در میان فریادهای شادی مردم و ابراز احساسات 
شدید کودکان پیشانی «کاسان‌دان» را بوسید ... 

این موفقیت غیر منتظره که حتی برای بز رگترها غیرقابل باور کردن بود په 
در هاا کید که سل دا 

به همان نسبت که «سان‌تاس)» و «کاسان‌دان» و سایر کودکان از فرط شادی و 
سرور در پوست نمی گنجیدند» «کاریان» چون پلنگ زخم خحورده» با غرور و تکبر 
به حود می‌پیچید و به «مهرداد » چشم‌غره می‌رفت... 

به این ترتیب به اتفاق اراء «مهرداد»به ریاست کودکان منصوب شد. 
«سان‌تاس» کو د کان را ساکت کرده گفت: 

- «مهرداد »... اینک انتخاب بازی امروز با تو است...هر بازی را که انتخاب 
کنی» سایرین قبول دارند. 

«مهرداد» گفت: 

ج «سان‌تاس)»... من از تو و از همه کودکان تشکر می کنم که مرا به ریاست 
حود انتخاب کردید. اینک من برای بازی امروز پیشنهادی می کنم که به طور قطع 
مورد موافقت همه قرار حواهد گرفت. 

پیشنهاد می کنم جنگ «آسور» را که در زمان «فرار اورتیس» رخ داده بازی 
ا 

فریادهای شادی‌بخش کود کان برحاست: 

- هورا... «مهرداد »... هورا ... «مهر داد ». 

«کاسان‌دان» گفت: 

5 «مهرداد»... این جنگ چگونه بود ... 

«سان‌تاس» خطاب به اطفال گفت: 

- دوستان... نگفتم از اطلاعات تاریخی و علمی «مهرداد » استفاده خواهیم 
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کرد و او جیزهائی می داند که‌ما نمی‌دانیم. 

«مهرداد» گفت: 

- گوش کنید. یکی از پادشاهان «ماد» «فرااورتیس»نام داشت. این شاه 
وزیری داشت که اسمش «اسپاد» بود. 

«اورتیس»برای این که «آسور» را ضمیمه «ماد » کند ارتشی فراهم کرد و به 
طرف «نینوا» حر کت نمود. 

«اسپاد» که مردی خائن و جاسوس و تبهکار بود به خاطر نقدینه دنیا به 
پادشاهش خحیانت کرده در خفا با «پادشاهآسور» روابطی برقرار کرد که منجر به 
شکت بای فش کر دید اب یتسیز تانب ور شوه | کاو شا : 

او را گرفت. پوستش را کند و آن را از کاه پر کرده بر دروازه شهر بیاویخت و 
رو ی آن لوحی نصب کرد که مضمونش چنین است: 

«یاداش نمک به حرامی که به پادشاه حود حیانت کرد.» 

اینک اگر موافقید بازی «اورتیس» را بکنیم. 

کودکان‌با دوق و مسرت فریاد زدند. 

- آری, آری موافقیم... موافقیم... 

آن وقت «مهرداد» جمع کود کان را به دو قسمت کرد همه آنها را با چوب و 
چماق و شمشیرهای فلزی و چوبی مسلح کرد. 

«سان‌تاس»را فرمانده سپاه فرار داد . 

آن وقت رو به کودکان نموده گفت: 

- یاران...از میان خود یک‌نفر را انتخاب کنید که وظیفه «اورئیس را انجام 
دهد . 

«کاسان‌دان» فریاد زد: 

- هیچکس شایسته‌تر از خود «مهرداد» برای این مقام نیست. 

کودکان‌فریاد زدند: 

هورا...«اورتیس» کو جولو زنده‌باد پادشاه کو چک «ماد)... 

«مهرداد » سری به علامت تشکر فرود آورده, حطاب به دوستانش گفت: 


٩‏ #فرزند سرنوشت 


- بار دیگر از لطف شما متشکرم. 

اکنون که مرا به سمت پادشاهی مفتخر نموده‌اید » من هم فرمان می دهم: 

«کاریان» وظیفه «اسپاد » را بر عهده بگیرد. 

«کاریان» که از شکست خود در تیراندازی فوق‌العاده عصبانی و ناراحت 
بود.فریاد زد: 

- من هرگز از فرمان گدازاده‌ای چون تو تبعیت نخواهم کرد . 

توو ا0ر ترش ور ان یاف ردان ات راف‌باری کت و 
بر آنها حکومت نمائی! 

«مهرداد» که از این سخن آتش گرفته بود قابا اندوهگین گردیده سخت 
عصبانی شد اما به روی خود نیاورده» تصمیم گرفت انتقام هولناکی از این طفل 
کر ارتا شتا 

به‌ این جهت بی‌اعتنا به او متوجه اطفال شده» گفت: 

- دوستان؛ آیا مرا به یادشاهی انتخاب کردید ؟ 

همه گفتند: 

- آری»آری «مهرداد»؛ زنده باد «اورتیس». 

«مهرداد» گفت: 

- در این صورت از این لحظه به بعد من شاه هستم. 

- بلی «اورتیس» پادشاه نیرومند. 

«مهرداد» گفت: 

شبپهسالار میاه من نتاس عا مروز موظف‌انست» این «کاریان تیه کار 
EE,‏ کشت اد تمهت کرو سس یه خن 

از واه تاه رامش یوت ر 

«سان‌تاس»به سرعت به طرف «کاریان» دوید » چند تن از اطفال هم دور او را 
گرفته بی‌این که به فریادهای اعتراض‌آمیز و حشم‌آلود او اعتنائی نمایند چند 
نفری و با کمک یکدیگر «کاریان» را گرفته از پشت به روی زمین خواباندند. 

دست و پای او را بستند به طوری که قادر به کمترین حرکتی نبود «اورتیس» 


شاپور آرین نژاد .۸ 


2 سپهسالار اردوی من مژظف است. جند تر که حاضر کند و آنها را بجحای 
تازیانه بر بدن کسی که نسبت به من توهین کرده خرد کند. 

این فرمان هم در کمترین مدت اجراء شد و لحظه‌ای بعد دو تن از کودکان با 
ترکه‌های در حت به جان «کاریان» افتادند . 
تازیانه به سمع شاه برسد . 

- سی...سی و پنج...سی و شش... 

«مهرداد» گفت: 

- ملت من ملت گرامی من! 
واین است سزای کسی که به من اساثه ادب نموده وتوهین‌کند ... 
«کاریان» از شدت درد به گریه افتاده با صدای بلند » های های گریه می کرد. 

«مهرداد »هم پی‌دریی نطق می کرد : 

- سربازان من... برای این که در نبرد «آسور»فتح و پیروزی از آن‌ما باشد. 
باید عناصر تبهکار و خیانت‌پيشه را از میان خود طرد کنیم. 

باید سر مار را قبل از این که زهرش را به انسان بریزد» کوبید . 

نگاهداری و ترحم بر دشمن» مار در آستین پروردن است. 

ملتی که به خائنین و تبهکاران ترحم نکرد» سرانجام فاتح و پیروز خواهد بود. 

«مهرداد»مانند «فرااورتیس» حقیقی برای‌سربازان و افسران خود نطق 
می کرد و ضربات تازیانه همجنان بر پیکر «کاریان» بدبخت فرود می‌آمد . 

تا این که شماره ضریات به پنجاه رسید و در آن لحظه «مهرداد»فریاد زد: 

- سپهسالار مجازات این نابکار کافی است. آزادش کنید . 

بهتر است در نظر داشته باشد اگر باز هم جسارت ورزیده نسبت به ما 
خود اهانت کند به شدید ترین کیفرها محکوم خواهد شد. 


۲ فرزند سرنوشت 


بند از دست و پای «کاریان» برداشته شد. 

طفل به سختی گریه می کرد از فرط درد به حود می‌پیچید » ضربات ت رکه 
پشت او راسیاه کرده‌بود. 

با همان حال در حالی که زیر لب ناسزامی گفت: 

فرار کرده مستقیماً نزد پدرش که در کاخ سلطنتی «اکباتان» و آن لحظات در 
حدمت «آستیا گس»بود رفت و گریه کنان بلائی را که شبان‌زاده به سرش آورده 
بود» به سمع او رسانید . 

برحسب اتفاق «استیا گس او را دید و پشت او را بازدید کرد وجای 
ضربات تر که او را تار نمود. 

«آرتم‌بارس» پدر «کاریان» گفت: 

- شهریارا | ملاحظه می‌فرمائید در زمان سلطنت شما با فرزند من چه 
می‌کنند ؟ 

در حالی که «آرتم‌بارس) بعد از حضرت سلطان در سراسر «ماد» اولین 
شخصیت کشور است. 

«آستیاگس» در آن زمان مردی چهل پنجاه ساله نشان می‌داد» هنوز علائم 
جوانی در چهره‌اش هویدا بود» سینه‌ای پهن» عضلاتی به هم پیچیده داشت و 
روی هم رفته به نظر می رسید از شجاعت و لیاقت بهره کافی دارد. 

در آن ایام «ماد» یکی از نیرومندترین و بزرگترین امپراطوری‌های جهان 
شمرده می‌شد . 

بسیاری از کشورهای همجوار خراجگزار و تابع «ماد»بودند و «آستیاگس» 
ادرت فاون واااو اروا اع ی کرو 

«کاریان» به لحاظ کود کی و خردسالی فکر این که نباید با آن حال وارد دربار 
شود»نکرد و هنگامی نزد پدر رسید که «آستیاگس»از دفتر مخصوص خارج 
شده» می خواست برای هواخوری وارد باغ شود. 

و چون چشمش به «کاریان» و چشم‌های اشگ آلود او افتاد »نرد «آرتم‌بارس» 
ها میت مس تست اه مت فا ا 
چوبان‌زاده‌ای «کاریان» را به آن حال در آورده برافروخت و گفت: 


شاپور آرین نژاد AY‏ 


- «آرتم‌بارس» اندوهگین مباش. بزودی خواهی دید چه بلائی بر سر این 
شبان‌زاده خواهم آورد. 

تا از این یس هیچکس جرات نکند به فرزند و زیر من اهانت کند ... 

EO E‏ کی رتلان ارات ترهی تمابت 
اا ا 

«آرتم‌بارس» گفت: 

- شهریارا! از لطف و مرحمتی که نسبت به خادم جان‌نثار مبذول 
اما اسگزا وم 

تنبیه این جویان‌زاده» انعکاس فوق‌العاده‌ای خواهد داشت و همانطور که 
فرشو دت ار این ی فر ا رات این کشت ند ات اف اهانت کت ادد 
داشت. 

«آستیا گس»از مشاهده حطوط سیاه رنگی که بر اثر ضربات تر که در پشت 
«کاریان» به وجود آمده بود» سخت خشمگین شده افسر نگهبان کاخ را طلبید. 

سرپرست نگهبانی کاخ با نیزه بلند و طوق طلائی که بر بازوانش نصب شده و 
مسئولیت‌او را مشخص می کرد مقابل «آستیاگس» تعظیم کرده» ساکت ایستاد. 

زیرا تا «آستیا گس» اجازه صحبت کردن نمی‌داد» کسی مأذون نبود ابتدا به 
ساکن شروع به صحبت نماید . 

«آستیا گس» با صدای بلند که«آرتم‌بارس» و فرزندش بشنوند و به این وسیله 
از آنها دلجوئی شده‌باشد گفت: 

- هماکنون به اتفاق دو تن از قراولان به «شبانکاره»می‌روی. 

کودکانی را که در میدان بازی سر گرم هستند دسته جمعی توقیف نموده به 
اینجا خواهی آورد. 

مخصوصاً به حاطر داشته باش «مهرداد»نامی که فرزند چوپانی است باید 
حتماً نزد من بیاوری» زود برو... 

مسئولیت انجام این فرمان مستقیماً بر عهده توست. 

نگهبان کاخ «آستیا گس» به اتفاق چند تن از سپاهیان به سرعت خود را به 
شبانکاره رسانید و طبق فرمان پادشاه کودکان را محاصره کرده» دسته جمعی در 


4 فرزند سرنوشت 


حالی که حصاری از قراولان به دور آنها کشیده شده‌بود به کاخ سلطنتی انتقال 
دادند... 

در حلال این مدت «آستیاگس» وارد تالار شاهی شده روی کرسی 
پا 

رجال و درباریان و امراء ارتش که سلطان را به تخت نشسته می‌دیدند به 
سرعت خود رابه تالار رسانیده اطراف تالار دست به سینه در انتظار آغاز جلسه 
ايستادزل... 

طرف راست «آستیا گس»صدراعظم کشور «ماد» «هارپاک» بر کرسی 
مخصوص خویش جلوس کرده طرف چپ او «آرتم‌بارس» که در حقیقت معاون 
دوم سلطان بود» نشسته و «کاریان» نیز با چشمهای اشگ آلود کنار کرسی پدر به 
بازی مششغول بود . 

هر لحظه که می گذشت یکی دو تن از رجال و درباریان وارد تالار شده در 
مدخل آن برابر «استیا گس» تعظیم می کردند و سپس به گوشه‌ای که احتصاصاً 
متعلق به آنها بود رفته دست به سینه می ایستادند . 

از جمله اشخاصی که در جلسات دربار حق نشستن داشتند و این حق نشانۀ 
نردیکی و احترام زائد از حد و قرابت به «استیا گس»بود خواجه بلندبالائی بود که 


او را «پتی‌سکاس» می‌نامیدند . 
«پتی‌سکاس» فوق‌العاده محرم و مورد اعتماد ومشاور مخصوص 
«آستیاگس» بود . 


سران عشایر و ایلات که به فرمان پادشاه محکوم به زند گی اجباری در 
پایتخت بودند نیز در جلسات شرکت داشتند. 

«سپی تاماس» جوان دلیر و نیرومندی است. از جمله نزدیکان «آستیا گس» که 
او هم در حضور پادشاه حق جلرس بر کرسی مخصوص داشت. 

(برای این که خوانند گان اسامی فوق را فراموش نکرده به خاطر بسپارند از 
این پس به یک کلمه از اسامی آنها اکتفا خواهیم کرد ») به این طریق: 

«پتی‌سکاس» خواجه را «سکاس»... 

«سپی‌تاماس» شجاع را «سپی» 


شاپور آرین نژاد ۸۵ 


«آرتم‌بارس» را «آرتم» 

می‌نامیم نا اذهان قارئین گرام همواره اسامی فوق را با عنوان و سمت 
صاحبانش به خاطر داشته باشند . 

در آن روز صحبت از ازدواج دختر ارشد «استیاگس» که «آمی‌تیس»نام 
داشت در محافل مختلف بود . 

شایعاتی در این مورد بین مردم پراکنده شده همه معتقد بودند «آستیاگس» 
دخترش را به «تاماس» خواهد داد و یکی از علل ترفیع درجات و بالا رفتن مقام او 
نیز همین امر است... 

در این هنگام پرده‌دار با صدای‌بلند ورود دو تن از دلاوران‌نامی «ماد» که هر 
دو از فرماندهان ارتش بودند را اطلاع داد . 

شهریارا!«مگابرن» فرمانده سپاه حمله. 

«تاسس»» فرمانده هنگ سبک اجازه دخول می خواهند . 

«استیا گس» بانک زد : 

- آنها را داحل کنید... 

از پلکان ورودی تالا دو هیکل رشید »مسلح به انواع اسلحه رزم آن زمان با 
اندام رشید و سینه‌ای ستبر وارد شده در مدخل تالار زانو به زمین زدند . 

«آستیا گس» گفت: 

- هان... دوستال من خوش آمدید ؟ 

ج «مگابرن» و همچنین توا «تاسس» خحیلی خوش آمدید » جای شما در 
اینجا حالی بود زیراامروز مطالب مهمی که از جمله خبر مربوط به ازدواج 
«آمی‌تیس» است مطرح مذ اکره قرار خواهد گرفت و وجود شما دونفر دراین 
جالازم بود. 

«مگابرن» باردیگر تعظیمی کرده گفت: 

- سرورمن موجب نهایت خوشوقتی و کمال افتخار این جانبان است که در 
مذاکرات امروز و در محضر حضرت ساطان شرکت می کنیم. 

به دنبال این کلمات هر دو از جا برخاستند در صف در باریان و در مقامی که 
شایسته آنها بود» جای گرفتند. 


۷ #فرزند سرنوشت 


در این وقت ناگهان‌هیاهو و غوغائی در داحل باغ برحاست و «آستیاگس» 
که از ورود فرماندهان ارتش خحوشحال شده بود» با لحنی نشاط آمیز فریاد زد: 

آه» آه به نظرم دشمنان «آرتم‌بارس» به قصر من حمله کرده‌اند او سپس با 
صدای بلند شروع به خندیدن کرد . 

هماندم افسر نگهبان وارد تالار شد و تعظیمی کرد... 

«آستیاگس» گفت: 

- زود. زود آنها را داحل کنید. 

آن وقت مشو جه درباریان شده با همان لحن تشاطآلود گفت: 

- آقایان. گوش کنید تا قبل از این که اطفال وارد شوند» اصل موضوع را 
برای شما بیان کنم. 

کودکانی که در «شبانکاره» به بازی مشغول بوده‌اند یک داستان شنیدنی 
ایجاد کرده‌اند. 

از میان حود جوپان‌زاده‌ای را به سلطنت انتخاب کرده‌اند. 

این چوپان زاده فرمان داده است سپاهیان او فرزند «آرتم‌بارس» عزیز و همکار 
ما را یه می مجازات تسایند , 

کودکان نیز به اطاعت فرمان پادشاه «کاریان»را با چوب دستی» سخت 
مجروح ساخته‌اند . 

اینک من فرمان داده‌ام آنها رابه حضور آورند تا با حضور شما پادشاه 
کودکان را تنبیه و از او سئوالاتی بکنیم. 

با این طریق موافقت دارید ؟ 

همه گفتند: 

- شهریارا اراده‌شما مورد احترام‌همذما است. 

فقط «هارپاک» صدراعظم از جا برحاست و بعد از کسب اجازه برای سخن 
گفتن, اینطور عنوان کرد : ۱ 

شهریارا! کود کان مختار نفس خویش هستند بطورمسلم در بازیهای 
کودکان از اینگونه پیش‌آمدها زياد وجود دارد. 

بهتر است حضرت سلطان آنها را به حال خود گذارند و بزرگان در کار 


شاپور آرین نژاد ۸۷۷ 


کودکان دخالت ننمایند. 

زبان کودک را کودکان دیگر می‌فهمند و از شهریار مقتدری» رسیدگی به 
کار کرد کان زو وک 

ااا گفت: 

- «هارپاک» می گوئی به دعوی «آرتم‌بارس» و اهانتی که یک چوپان‌زاده 
نسبت به فرزندش مرتکب شده بی‌اعتنا باشیم. 

در این صورت «ارتم‌بارس» به کدام مرجعی باید متوسل شود ؟ 
۱ «هارپاک» خواست شروع به صحبت کرده پاسخ سلطان را بدهد اما در این 

وقت غوغا و آشوب کودکان زیادتر شد و دسته جمعی وارد تالار شدند پیشاپیش 

آنها «مهرداد» در حالی که «سان‌تاس» سمت راست و «کاسان‌دان» سمت چپش 
خرکت می کردند »و سایر کود کان در قفای آنها با نظم و ترتیب خاصی قدم بر 
می‌داشتند . ۱ 

هیچیک از آنها به «آستیا کس» و حضار توجهی نداشتند بلکه تمام هوش و 
و ا ا تاه و ها و آزابود: 

گاهگاهی نگاههایشان با چهرة اشکآلود «کاریان» مواجه‌می‌شد و پوزخند 
تمسخرآمیزی بر لب آورده به او دهان کجی می کردند. 

نگهبانان کودکان را جلو آوردند تا برابر کرسی مخصوص «آستیاگس» 
رسیدند و همانجا توقف‌نموده به اشارنگهبان تعظیم کردند ... 

کودکان دسته جمعی. حتی «کاسان‌دان» و «سان‌تاس» برابر شاه تعظیم 
کردند ولی «مهرداد» تنها کسی برد که فقط سلام کرده و بعد با گردن افراشته و 
ییاسک اتا اساد ودیک کت ی اغا ی به کیش دات 

چهرة زیبا و هیکل متناسب «مهرداد» توجه هم درباریان را به خود جلب 
کر 

بی‌اختیار احساس محبت آلو دی در هم آنها به وجود آمد. 

اما این احساس در «آستیا گس» به درجه شدیدی رسید. 

بی‌اختیار از دیدن چهرة «مهرداد »لبخندی بر لبان «آستیا گس»نقش بست. 

«هارپاک» صدراعظم نیز دچار حال عجیبی شد . 


#۷ فرزند سرنوشت 


«آستیا گس»بلاارداه زیرلب گفت: 
۱ - عجب... آیا شباهت تا این درجه هم ممکن است؟ چقدر این کودک به‌من 

شباهت دارد»مثل این است که... 

«آستیا گس» از ادای بقیا کلمات خودداری کرد اما نمی‌توانست بفهمد چرا 
بی جهت نسبت به این جویان‌زاده, علاقك شدیدی در دلش به وجود آمد. 

برای این که سکوت مطلق و حیر تلود بارگاه طولانی نشود «هاریاک» به 
طفل گفت: 

- پسر... تعظیم کن.مگر نمی‌دانی که در حضور پادشاه کشور خود 
هستی ؟... 

تعظیم کن. 

«مهرداد» تبسمی استهزاءآمیز برلب آورده. گفت: 

- این شماهستید که باید به حاطر حفظ مقام و موقعیت خود و به خاطر 
تکیه کردن بر مقام صدارت و وزارت. تملق و چاپلوسی کرده‌و کرنش کنید . 

آزاد مردان هرگز به تملق و کرنش متوسل نمی‌شوند. 

بهت و حیرتی شدید از این کلمات بر حضار دست داد همه با دید گان از 
حدقه حارج شده. چشم به این طفل شجاع که محضر شاهان را مثل خانة خود 
می‌داند دوخته و از آن همه جسارت گستاخی انگشت عبرت به دندان گرفتند. 

خود «هارپاک» هم که‌مانند سایرین تحت تأثیر سخنان «مهرداد » قرار گرفته 
بود گفت: 

- احمق بی‌شعور در محضر سلاطین باید مدب و معقول بود 

ادای احترام و نگاهداشتن جانب ادب وظیفة هر مرد شریف و هر کودک 
عاقلی است. 

تعظیم کن. 

«مهرداد»بار دیگر لبخندی بر لب آورده» با صدائی بلند و کلماتی شمرده و 

- ادب را باید در بازار ادب و احترام.نگاه داشت. 

شخص باید در مقامی مدب و معقول باشد که پاس احترام او را نگاه دارند 
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و با او به احترام رفتار نمایند. 

به نظر من اینجا بازار ادب و احترام نیست. زیرا نگهبانان با ما که هر چه باشد 
انسان و از رعایای همین پادشاه هستیم مانند حیوانات رفتار نموده‌عیناً شبیه یک 
گله گوسفند ما را به اینجا هدایت کرده‌اند... 

«آرتم‌بارس» که از این کودک گستاخ دل‌پری داشت فریاد زد: 

- خفه‌شو» کودک‌نادان آیا می حواهی حضرت سلطان فرمان دهند زبان از 
کامت بیرون کشند ؟ 

«مهرداد » قیافا عصبانیتی به خود گرفته» با صدای بلند خطاب به او گفت: 

ج «آرتم‌بارس»من تو را می‌شناسم و خوب می دانم مانند فرزندت. رذل و 
جبون و پست‌فطرت هستی... 

من اطمینان دارم پادشاهان دل‌آگاه‌و دانا؛ هرگزفریب اشخاص تبهکار و 
رذلی چون تو را نخواهند خورد. 

«آستیاگس» که تا آن لحظه ساکت مانده. مات و مبهوت این کود ک شجاع و 
جسور شده‌بود با لحنی آرام گفت: 

- هان! ای پسرک جسور کیستی؟ 

نشان از که داری که در محضر سلاطین اینطور گستاخانه و بی‌پروا صحبت 
می‌کنی؟ 

«مهرداد» گفت: 

شهریارا مرا «مهرداد» می‌نامند پدرم «میترادات» و مادرم «سپاکو» است و 
در دامن طبیعت بزرگ شده‌ام. 

«آستیا گس» برای این که پسرک را به الطاف خو د امیدوار ساخته او را به حرف 
آورد با لحنی آرامتر از سابق گفت: 

- «مهرداد»» آیا می دانی برای جه ترا احضار کرده‌ايم؟ 

چوپان‌زاده گفت: 

شهریارا علت احضار بر من مجهول است. اما می دانم که‌مرا مانند گوسفند 
با تهدید چوب به این مکان آورده‌اند . 

در حالی که نمایند گان توء باید با رعایای وفادار تو با احترام رفتار کنند! 
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«آستیاگس» هر چه بیشتر در چهرة «مهرداد » دقیق می‌شد و هر کلمه‌ای که 
ازدهان او بیرون می‌آمد برفشاری که در قلبش احساس می کرد افزوده می‌شد . 
نمی فهمید» چرا آن قدر از این چوپان که کارش چرانیدن رمه‌های گوسفندان 
است خوشش آمده و جرا تمایل شدیدی نسبت بوی در قلبش حس می کند ؟ 
«آستیاگس»به حدی از طرز بیان و سخن گفتن «مهرداد» حصوصا از 
جملات پرمعنی و مفهوم او (که گفتن آنها از بزرگسالان هم بعید بود ) حوشش 
آمده‌بود که وظایف آن روز و مطالبی را که باید مطرح و مورد مذاکره قرار دهد از 
یاد برد » دلش می‌خحواست فقط و فقط با این طفل جسور صحبت کند. 
بلااراده از روی کرسی خویش برخحاست. چند قدم به طرف «مهرداد » 
برداشت و وقتی رو در روی او قرار گرفت بیشتر حيرت کرد . 
زیرا چشمهای این پسر» کمترین تفاوتی با چشم‌های دختر بز رگش «ماندانا» 
که سالهای دراز بود به عقد «کبوجیه» پارسی درآمده بود نداشت.مشاهدء 
چشمهای درشت و ابراوان «مهرداد ».نا گهان فکری در مغز او بوجود آورد. 
مثل این که نا گهان صاعقه‌ای زده فضای تاریک مغز او را یک لحظة خیلی 
کوتاه روشن کرد و مجدداً تاریکی و ظلمت حکمفرما شد... 
- آیا ممکن است؟. 
این سئوال در اعماق مغز «آستیا گس» ترسیم شد و چون پاسخ قانع کننده‌ای 
برای خود نیافت. از این فکرمنصرف‌شده پرسید . 
- «مهرداد »... باید ترا به سختی مجازات کنم. زیرا «کاریان» از تو به شکایت 
نزد ما آمده است. 
A ENA.‏ این طور کتک زده‌ای که سخت مجروح شده!مگر 
نمی‌دانی که «ارتم‌بارس» موردتوجه و اعتماد ماست. 
مگر نمی دانی که تو از فقرا و تهی‌دستان هستی و نباید با فرزندان اشراف 
بازی کنی؟ 
«مهرداد » بدون این که خود را ببازد پا حونسردی خود را از دست بدهد با 
همان لحن سابق که مملو از متانت و وقار و صلات بود» گفت: 
شهریارا در تنبیه و مجازات من»مختار و صاحب اختیاری! 
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زیرا تو سلطانی. 

و هر سالطانی نسبت به رعایایش هر تصمیمی را که بخواهد می‌تواند اتخاذ 
کند. 

ما اگر اجازه داشته باشم از خود دفاع خحواهم کرد. 

«آستیا گس» گفت: 

- چه دفاعی؟ جرم تو محرز است. باید مستقیم به زندان بروی! با اینحال به 
تو اجازه‌می‌دهم از خود دفاع کنی!... 

«مهرداد» گفت: 

شهریارا ابناء بشر از بدو خلقت با یکدیگر متساوی و برابر به وجود آمده‌اند 
وقادر متعال که‌نوع بشررا حلق کرد کمترین امتیازی برای آنها قائل نشد . 

اما به حلاف رضا و میل اوءاینک بند گانش این اصل مسلم را می خواهند 
تغییر بذهند !| 

«آستیا گس» که از طرز بیان «مهرداد »لذت می‌برد» گفت: 

- مقصودت جیست؟ 

«مهر داد نگاهی عمیق به چهرة «آستیا گس» افکنده ادامه داد: 

شمارا توت و فان باق نت ر ی و ف ها ره نی د 
فهم و کمال علم و دانش موجب امتیاز ابناء بشر بر یکدیگر است این شما هستید 
که رعایای خود را طبقه‌بندی نموده به اتکاء پول و ثروتی که خود به آنها 
بخشیده‌ای نام اشراف بر آنها نهاده‌ای؟ 

در صورتی که من و «کاریان» کمترین تفاوتی نداریم بلکه‌من که 
چویان زاده‌ای بیش نیستم و از داشتن مربی حوب و معلمین دلسوز محروم بوده‌ام 
معهذا در مسابقه تیراندازی امروز بر همه فرزندان اشراف فایق آمدم. 

بنابراین اشرافیت و فقیر بودن مخلوق اراده تو است و این تو هستی که بین 
رعایای خود به این وسیله جدائی و احتلاف می‌اندازی... 

آیا فکر نمی کنی اگر کشور تو مورد حمله و تاخحت و تاز دشمنان قرار گیرد 
این آقایان اشراف بخاطر ثروت در خانه‌ها پنهان شده از مقابله دشمنان خواهند 
گریخت. 
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و بالعکس همین فقرا و تهی‌دستان که زند گی شرافتمندانه را انتخاب 
نموده‌اند به پیشواز دشمن رفته تا آحرین نفس از خاک وطن خود دفاع 

جه آنها می دانند «ماد»سرزمینآباءو اجدادی و لاله و کاشانه آنهاست و اگر 
خانه حویش را از دست بدهند صاحب هیچ چیز نیستند . 

کلمات «مهرداد»در گوش حضار اثری عجیب و عمیق می کرد همه‌با 
دید گان حیرت‌آلود به او نظر دوخته با دقت به سخنانش گوش می‌دادند . 

گوئی یک مرد سالخورده که سالهای دراز عمر خود را در کسب علم و دانش 
گذرانیده و تجربه‌ها اندوخته در آن لحظات در محضر «آستیا گس» زبان به 
نصیحت پادشاه گشوده است. 

«آستیا گس» بیش از همه و «هاریاک» بعد از او بیشتر از درباریان از سخنان 
«مهرداد »لذت می‌بردند و علاقه‌ای شدید نسبت به او در قلوبشان احساس 
می‌نمودند. 

«مهرداد » بدون این که منتظر شود دنباله سخنان را گرفته. گفت: 

- اما این که «مهرداد» جوپان‌زاده را برای کتک زدن «کاریان» متهم و قابل 
مجازات می‌دانید. 

اگر جانب عدل و انصاف رعایت شود مقصر حقیقی «کاریان» است و من 
جز انجام وظیفه کاری نکرده‌ام. 

شهریارا حوب شد که کود کان را دسته جمعی اینجا آورده‌اند و من خواهم 

توانست از آنها شهادت بطلبم. 

شهادت کو د کان برای تبرثه من و محکومیت «کاریان» کافی است زیرا یک 
نفر می تواند دروغ بگوید لکن یک عده چهل نفری قادر به دروغ گفتن نیستند. 

شهریارامی مایل بهبازی کردث با فرزندان«بهقول شماء اشراف نبودم زیر اینها 

هیچکدام چیزی در چنته ندارند که به‌من یاد بدهند شخص باید با کسانی 
تماس بگیرد که از خود او دانشمندتر باشد. 

و من باید با کودکانی بازی کنم که لقل بتوانند چیزی به من یاد بدهند. اما 
دوست عزیز من «سان‌تاس» و همجنین «کاسان‌دان» که از دوستان قدیمی من 
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است. از من خواهش کردند و به زور مرا داخل ج رگه بازی خود نمودند . 

من نیز به رعایت دوستی «سان‌تاس» قبول کرده وارد بازی شدم. 

«مهرداد»بعد از ادای این کلمات در صف کودکان «سان‌تاس»را یافته 
خطاب به او گفت: 

- «سان‌تاس»آیا سخنان من دروغ است؟ 

«سان‌تاس»و هم «کاسان‌دان» با صدای ظریف و کود کانه گفتند: 

- تحیر» خير «مهرداد »هر گز دروغ نمی گوید ؟ 

ما از او خواهش کردیم. 

والا شخصاً تمایلی به ورود در جر گه اطفال اشراف نداشت. 

آنگاه «مهرداد » شروع به صحبت نموده گفت: 

شهریاراملاحظه فرمودید ؟ دروغ در ذات «مهرداد» نیست؟! 

در هر صورت وفتی من وارد بازی شدم کودکان مرا به ریاست انتخاب 
کردند . بعد پيشنهاد شد حمله «فرااورتیس»را تقلید کنیم. 

این بازی چند فابده داشت که کمترین آنها وقوف اطفال از تاریخ گذشته بود. 

برای این که شروع به بازی کنیم. لازم بود پادشاهی بجای «فرااورتیس» 
انتخاب شود . 

کودکان دسته جمعی پس از یک مشاوره مرا به پادشاهی انتخاب کردند . در 
آن صورت من «فرااورتیس» و کود کان دیگر نیز فرماندهان ارتش و رجال و 
درباریان من بودند. 

شهریارا در دستگاه سلطنت تو اگر کسی تمرد کند از اجرای او امر تو 
سرپیچی نماید به طور قطع محکوم به اعد ام است. 

من هم در آن هنگام مثل تو شاه بودم و کسانی را که نسبت به من خود خیانت 
کرده یا از فرامین پادشاه سرییچی می‌نمودند » شدیدا مجازات می کردم. 

«کاریان» در اجرای فرمان شاه عودداری کرد»من هم او را به مجازات 
رسانیدم و غیر از او هر یک از این کودکان از اجرای فرمان عودداری می کردند. 

من بدون ذره‌ای عاطفه و مهربانی او را مجازات می کردم. 

شهریارا تمرد از او امر فرمانده جنایت و گناه است. کسی که در محضر 
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پادشاه تمرد و سرپیچی نماید محکوم است. 

من معتقدم از حالا باید این مطالب را در ذهن کودکان جای داد تا در بزرگی 
بفهمند وظایفشان نست به مقام فرمانده چیست؟ 

«کاریان» خیانت کرد منهم او را مجازات کردم. 

اینک هم در اختیار تو هستم و هر مجازاتی را برایم انتخاب و تعیین کنی؛ 
بدون چون و چرا قبول خواهم کرد. 

فرمان ترا با دیدة منت خواهم پذیرفت. چه سرپیچی از او امر حضرت سطان 
را گناهی غیر قابل جبران می‌دانم. 

کلمات «مهرداد» در میان سکوت حیر تلود درباریان به پایان رسید. 

«آستیا کس»اولین کسی بود که بلااراده‌ندای تحسین‌آمیزی ب رکشید و گفت: 

- احسنت. چویان زادة عاقل؛ احسنت. 

سپس متوجه نگهبانان شد و گفت: 

- کودکان‌را به خارج راهنمائی کنید . «مهرداد» اینجا خواهد ماند» زیرا 
هنوز کار ما با او تمام‌نشده دنباله دارد. 

«سان تاس» و «کاسان‌دان» با حسرت از دوست خود جدا شدند وقبل از این 
که از بار گاه بیرون بروند» «مهرداد» حطاب به آنها گفت: 

- دوستان اندوهگین نباشید . 

به زودی‌نزد شما خواشم آمد . 

در هر صورت جای هیچگونه نگرانی نیست. به زودی نزد شما باز خواهم 
گشت و بازی‌های معمولی و روزانة خود را ادامه خواهیم داد. 


ےھ هه 8 2 
NT‏ 
تیغه‌های زرین آفتاب به تدریج از افق مینا رنگ انوار خود را بر بیابان‌هاو 
صحاری می گسترد و از بر حورد آن‌با تلهای حاک و شن و مزارع نیمه سبز حوالی 
«اکباتان» منظره دلپذیری به وجود می‌آمد . بادی‌ملایم که از کوه‌های اطراف 
«اکباتان» می وزید عطر گلهای بیابانی را به همراه‌می‌آورد و از لطافت هوا مشام 
جان معطر می‌شد . پرند گان رنگارنگ به پرواز در آسمان دوردست مشغول بودند» 
صدای زنگهای مرتب و یکنواخت قوافل به گوش می‌رسید . 
از این نقطه تا «اکباتان» بیش از چند فرسنگ فاصله نیست. تپه‌های کو چک و 
بزرگ از دور به نظر می‌آید . 
در دامن آن‌سبزه و گل تازه رسته به چشم می‌خورد. 
در یک راه‌باریک از دور سای دو سوار به نظر می‌آید که هر دو پهلو به پهلو 
آهسته آهسته اسب می راندند . 
و چنین به نظر می رسید که از راهی دور می‌آیند و حودشان هم بی‌اندازه عسته و 
فرسوده‌اند . گرد و غبار جاده‌ها»بر سر و رویشان قشری نا زک کشیده بود. 
یکی از سواران دیگری را مخاطب ساخته گفت: 
- عالیجناب حوب است کمی در کنار این چشمه که از دور به نظر می‌آید .و 
پشت آن هم رودخانه است استراحت نموده پس از رفع خستگی و صرف غذا 
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دوباره حرکت کنیم که‌هم خودمان و هم اسبهایمان از فرط خستگی قادر به 
کت 

عالیجناب یا سوار دومی در جواب گفت: 

- «کاداتاس» من هم حسته هستم و هم مایلم کمی غذا بخورم با پيشنهاد 
تو موافقم اگر جای خوب و مناسبی سر راهمان بود پیاده خواهیم شد وپس از 
ساعتی استراحت دوباره بقیه راه را طی خواهیم کرد و به این طریق پیش از غروب 
به «اکباتان» خواهیم رسید . 

دو سوار صحبت کنان مقداری دیگر در کنار هم راه‌پیمائی کردند. تا کنار 
چشمه‌ای که درختانی چند در اطراف آن‌بود رسیدند. 

«کاداتاس»فوراً بیاده شدهاز زیرزین اسب قطعه نمدی برداشته در کنار 
چشمه انداخت و در عین‌حال گفت: 

- عالیجناب پیاده‌شوید که جائی بهتر و خلوت ترا از این نقطه برای 
استراحت ما وجود ندارد! 

شخصی که عالیجناب خطاب می شد ؛ «کیاکسار» نام داشت و در آینده به 
معرفی کامل او خواهیم پرداخحت. 

E,‏ ی | یه وروت ویو تنعل 
جرعه از آب روی نمد نست. 

«کاداتاس»از حورجین اسب غذا و سبوئی آب بیرون آورده و روی‌نمد 
گذاشت و مانند خادمی باوفا وسائل استراحت ارباب خود را فراهم می کرد . 

«کیاکسار» جوانی ورزیده و شجاع و نیرومند بود پس از آن که مقداری غذا 
ورد و معده خود را از گرسنگی نجات داد گفت: 

- «کاداتاس» اسبها را پابند بزن و رها کن که آن حیوانات هم از علوفة صحرا 
تغذیه کنند و من هم ساعتی می‌خوابم تا رفع حستگی کرده باشم. 

«کاداتاس»فوراً اسبها را پابند زده رها کرد خودش هم در گوشه‌ای از 
چشمه زین یکی از اسبها را زیر سر گذاشته خوابید .هنوز چشمهای آنها بر هم 
نرفته بود که ناگهان صدای فریادزنی به گوششان خورد که در نهایت اضطراب و 
نگرانی درحواست کمک می کرد. 
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«کیاکسار» گفت: 
- «کاداتاس» یا تو هم صدای فریاد زنی را شنیدی؟ 
«کاداتاس» ی 


- بلی عالیجناب من در عالم خحواب صدای استخاثه زنی به گوشم رسید که 
برای رهائی خود استمداد می‌طلبید. 

«کیاکسار» گفت: 

دراینجا راهزنانی هستند که مان از عبور مسافرین شده تا آنها را لخت 
نکنند دست از سرشان بر نمی دارند و لابد این زن هم گرفتار آنها شده. 

«کاداتاس» گفت: 

- عالیجناب» در پشت این تپه که آن طرف چشمه است نهر بزرگی آب جاری 
است که از کوه الوند سرازیر می شود و صدا از پشت تپه می‌آید . 

«کیاکسار» گفت: 

- «کاداتاس» اسب‌ها را زین کن تا فوری به راه بیفتیم» شاید زودتر بتوانیم 
صاحب صدا را نجات دهیم. 

«کاداتاس»سوتی زد هر دو اسب شیهه کنان خود را به او رسانیدند.او نیز 
زین و برگ بر رویشان‌نهاد و آن چه کنار چشمه از حورجین و ترک اسب‌ها در 
آورده بجای خود گذاشت و دهان اسبها را گرفته نزد «کیاکسار» امد . همین‌وقت 
دوباره آن صدا با شدت بیشتر به گوش رسید و معلوم بود صاحب آن به تدریج به 
مسافرین نزدیک می‌شود. 

«کیاکسار)» با یک خیز به روی اسب پرید . 

«کاداتاس»هم فوری سوار شد .هر دو به تاخت به جانب صاحب فریاد 
حرکت کردند. 

«کیاکسار» گفت: 

«کاداتاس» تو راهنما ناشن کتار نهر تما حادثه‌ای برای زنی اتفاق افتاده 
عجله کن شاید زودتر خود را برسانیم. 

به این ترتیب مقابل رودخانه رسیدند و «کیاکسار» در اولین نگاه‌پر سطح آب 
جسمی را دید که گاهی زیر آب‌می‌رود و گاهی غلطان‌به‌روی آب در حرکت 


۸ فرزند سرنوشت 
است. 

«کیاکسار» از اسب پائین پرید و در همین لحظه آن جسم متحرک فریادی زده 
و برای نجات خود کمک می‌طلبید. 

«کیاکسار» از اين فریاد و این نوع درماند گی به طوری ناراحت شده‌بود که 
گونی سرپوشی به روی قلیش گذاشت اند و تردیک با عفه شیدن است لا با لحتن 
اضطراب‌آمیز گفت: 

- «کاداتاس» تو با اسب از عقب من در کنار نهربیا هر گاه احتیاجی به تو 
داشتم رشته طنابی که در حورجین است به رودخانه بیفکن...«کاداتاس» خواست 
اعتراض کرده نگذارد «کیاکسار» دست به عمل خطرناکی که منجر بنابودیش 
می شود بزند ولی «کیاکسار» با یک پرش بلند» خود را وسط رودخانه و امواج 
خروشان آب افکند . چند مرتبه در آب غوطه خورد تا ترانست خود را در مسیر آب 
قرار دهد و شنا کردن و سرعت آب کمک می کرد که هرچه زودتر خود را به‌غریق 
برساند. در آحرین دقایق آنجا که سراشیبی تندی در مسیر آب بود «کیاکسار» 
جسم مدهوش مغروق را که به نظر دخترکی می‌آمد دید که عنقریب به‌سراشیبی 
زم از دی یه های زرا که مانند ار کوسکی بود رتس اد 

ناگهان‌هیجان‌بی‌سابقه‌ای در قلب خود احساس کرد با سرعت عجیب به 
حرکت شدید شنا مشغول شد و در آحرین لحظات که جریان آب پاهای دخترک 
مغروق را به سراشیبی افکنده بود «کیاکسار» توانست پس از مبارزه با امواج 
کف‌آلود رودخانه‌موهای بلند دخترک را به چنگ‌آورد وہر خلاف جریان آب 
شروع به‌شنا کردن نمود. 

با همة خستگی و کوفتگی فر اوانی که در تمام بدن«کیاکسار» به وجود آمده 
بود معهذا توانست چند ثانیه بعد سرغریق را از آب خارج کند پس از آن اشاره‌ای 
به «کاداتاس» کرد تا رشته طنابی را که سفارش کرده بود به رودخانه افکند . 

«کاداتاس» که بی‌اندازه در این چند لحظه ناراحت و مشوش و با تمام دقت 
خود متوجه سطح آب و حرکات «کیاکسار» بود با اشاره او رشته طناب را که یک 
سر آن به اسب بسته بود به رودخانه افکند .«کیاکسار» به زودی طناب را گرفته به 
کمر خود بست و در حالی که دخترک مدهوش را در آغوش داشت قدم به ساحل 
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رودخانه‌نهاد . 

با کمک یکدیگر غریق را که دحترکی بلند بالاو موهای سرش به صورتش 
چسبیده و قیافة او را از نظر پوشیده می داشت به روی زمین خوابانیدند 
زکاداتات) کیش مان ماقا ار ی یر اق نع تست ناف از 
خحوشحالی بر لبانش نقش بست و گفت: 

- عالیجناب او هنوز زنده است. قلبش می‌زند» بدنش کمی حرارت دارد 
شاید بتوانیم او را نجات دهیم» پس از گفتن این کلمات‌هر دو با این که 
«کیاکسار» خسته بود به مالیدن شانه‌های او مشغول شدند سر او را به طرف چپ 
بر گردانیده دستهای او را به چپ و راست حرکت می‌دادند به این وسیله تنفس 
مصنوعی به غریق دادند آنگاه پیکر مدهوش او راسرازیر کرده‌و پس از 
چندین‌مرتبه تکرار مقدار زیادی آب از گلوی دحترک خارج شد سپس او را 
دوباره به روی زمین خوابانیدند و به مالیدن شانه‌ها و حرکت دادن دستها مشغول 
شدند کم کم حرارت نبض زیاد شد و بدن سرد و منجمد آن جسم بیجان به 
حرکت در آمد. 

در هر حرکت مختصر مقداری آب همراه با تکانی شدید از گلوی‌مغروق 
خارج شد چند حرکت خفیف و به دنبال آن تشنجی شدید او را فرا گرفت آه 
عمیقی کشید و به این ترتیب جریان تنفس به مسیر اصلی بر گشت و آثار حیات و 
نشانة عودت به زند گی در آن جسم بیجان مشهود گردید از این حرکات در 
«کیا کسار» و «کاداتاس» خوشحالی زایدالوصفی پدید آمد جه دانستند زحمات 
آنها بی‌نتیجه نبوده و توانسته‌اند غریق را نجات دهند. 

. هر دو مجدداً شروع به دادن تنفس مصنوعی به غریق نموده بر فعالیت حود 

افزودند. 

در لحظات اولیه به قدری هر دو جوان مضطرب و ناراحت بودند که هیچیک 
نه «کیاکسار» که برای نجات فرد ناشناسی خود را به حطر انداخته بود ونه 
«کاداتاس» که آماده برای جانبازی در راه همسفر خود آماده‌بود به فکر این که 
بدانند نجات یافته آنها چه قيافه و چه صورتی دارد نبودند در این هنگام 
«کیا کسار» موهای چسبیده به صورت مغروق را کنار زد تا شاید بتواند از سبوی 


۰ فرژند سرفوشت 


آبی که در ترک اسب داشت چند جرعه بر گلوی او خالی کنند » گوارائی و نیروئی 
خاصی به او داد و هر دو از مشاهده چهره گیرا و مژگان بلند و ابروان کمانی و 
لبهای کوچک و خوش ترکیب او فریادی کشیدند.راستی چه دختر خوشگل و 
کی وق 

از قيافه و طرز پوشش او بز ر گی و نجابت و اصالت خانواد گیش به خوبی 
هویدا بود. 

«کیاکسار» از مشاهده زیبائی و لطافت دخترک بی‌اندازه متحیر شد .ناله 
مغروق بلند شد کم کم پلک‌های چشم آن زن زیبا از هم باز شد نالا عمیقی که 
منتهای رنج و سختی از آن مشاهده‌می‌شد به گوشش رسید. 

دخت رک پس از نگاه خیره‌ای که به آن دو جوان‌نمود چشم‌هایش را بست پس 
از لحظه‌ای دوباره دیده گشود و خیره یره جوانان را نگریست. 

سپس لبان منجمدش آهسته به حرکت در آمده با صدائی پست گفت: 

من کجا هستم. قطعاً در آن دنیا و در بهشت موعود زند گی می کنم چه حوب 
شد » در رود خحانه افتادم و از ان همه رنج و محنت دنیا و از ان همه عدم تناسب و 
آزار, و از دست آن پدر بی رحم نجات یافتم. 

بعد مثل این که می‌خراهد حرکتی به خود بدهد سرش را به راست گردانید 
و شماع‌نگاهش با چشم‌های قشنگ نجات دهنده خود مصادف شد به دنبال 
کلماتش‌افزود. ` 

چه چشم‌ها و چه قیافه قشنگی» آقا لابد شما از کارکنان بهشت موعود 
هستید چه حوب شد که من مردم! 

«کیاکسار» که از قیافه جذاب و صدای دلکش دخت رک مهبوت مانده بود 
گفت: 

- بانوی بزرگوار» اینجا نه بهشت است و نه شما مرده‌اید .ما مسافرینی 
هستیم که دست قضا و قدر برای نجات شما به اینجا هدایتمان کرد حدا را شکر 
می کنیم که زحمات ما بدون نتیجه نمانده و غریقی را از امواج آب نجات دادیم. 

دخترک فریاد زد: 

- آه... چرا مرا نجات دادید »من نمی خواهم زنده بمانم زند گی با این رنج و 
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مصیبت و تلخکامی چه لطفی دارد ؟ لعنت بر آن گرگ پیر که به حاطر حرص و آز 
و نقدینه دنیا و حفظ متام خود می حواست مرا دست‌بسته به آسور بفرستد 
می خحواست مرا که پاره جگر او هستم به آن گورستان که نام کاخ «سارناپال» است 
زنده بگور سازد. نه...نه...من نمی خواهم زنده بمانم. چرا مرا نجات دادید ؟ 

«کیاکسار» کلام او را قطع کرده با لحنی, آميخته به نصیحت گفت: 

- حیف از این جوانی و رعنائی و صد حیف از این زیبائی و سبب چیست 
که بانوق بزر گوار در سنین جوانی دل به مرگ نهاده‌اید . 

بعد مثل این که از گفتن این جملات پشیمان شده است اضافه کرد . 

اماء نه اسرار خصوصی مردم» به ما مربوط نیست و ما حق مداخله نداريم. 

غریق که به تدریج حال طبیعی خود را باز می‌یافت حرکتی به خود داده 
نشست و پس از چند نفس عمیق در جواب «کیاکسار» گفت: 

- نه... نه» آقا این اشتباه است گرچه من دل به مرگ نهاده بودم» لکن اینک که 
در حضور اشخاصی هستم که جان من» مد یون فداکاری انها است مردان رشید و 
فداکار به طور قطع قلبی پاک و روحی بزرگ دارند بنابراین من بدون این که بدانم 
شما دوست یا دشمن هستید» همه‌چیز را برایتان‌می گویم.مسافرین‌نگاهی 
معنی دار به هم کرده» سراپا گوش شدند و جلسه سه‌نفری آنها کم کم رنگ دیگری 
به حود می گرفت. دحت رک در عین حال که سراپای ناجی حود را به دقت ورانداز 
می کرد و شانه‌های پهن و عضلات بهم‌پیچیده و سینه ستبر و همچنین قیافه مردانه 
و دید گان گیرای آن جوان کاملا توجهش را جلب کرده بود دنباله کلمات قبلی را 
گرفت. 

- آقایان در ناحیه شما رشادت و فداکاری عزت نفس و بز رگ منشی و 
همچنین اصالت موج می زند و من از این که اسرار قلب خود را نشناخته در اختیار 
ناجی خود می گذارم نه تنها نادم نیستم» بلکه احساس می کنم» با ابراز درد و غمی 
که مغز استخوان مرا می‌سوزاند و شیرازه موجودیت مرا موریانه‌وار می‌خورد 
تسکین می یابم و احساس می کنم آرامشی لذت بخش قلب مجروح و دل دردمند 
مرا فرا گرفته انبساط و فرحی در من به وجود می‌آید . 

در هر صورت نام من «آمی‌تیس»است. دختر «آستی گاس»یکی از بزرگان 


۲ فرزند سرنوشت 


(ماد»هستم. 

ندائی حاکی از تعجب. از لبان‌هر دو جوان بیرون آمد «آمی‌تیس» دوباره 
رشته سخن را به دست گرفته گفت: 

- آری آقایان من عمر خود را در آزادی و آزاد گی به سر برده» در میان در 
ودیوار این شهر زیبا و کنار همین رود و میان همین باغها دوران کودکی را پشت 
سر نهاده‌ام. 

اکنون که پا به چهارده سالگی نهاده‌ام طبق رویه‌ای که همه‌ساله معمول است. 
شهریار «ساد آستیاگس»به عنوان پیش کش دختران زیبای «مادی» را به «نینوا» 
اعرام می‌دارد . 

امسال قرعه این فال به نام من اصابت کرده من که به هیچوجه نمی توانم از مادر 
و پدر خود و زاد گاه اصلی‌ام که هر نقطه و هر گوشه آن حاطرات و داستان‌هائی از 
عوالم کودکی آن دارم صرف‌نظر نمایم... آری آقایان می خواهند مرا به دربار سور 
به کاخ «سارداناپال» پادشاه «آسور » بفرستند . 
من که می‌دانستم رفتن من به «آسور» همان زنده‌بگور شدن است بهتر این که در این 
آب و خاک و همین جائیکه نشو ونما کرده‌ام جان بدهم پدرم بر این که مبادا از 
مقام و منزلتش کاسته شود حاضر شده جگر گوشه خود را با دست خود به 

آری آقایان من از این که باعث زحمت شما شده‌ام بی‌اندازه حجلم ولی ای 
کاش می گذاشتید امواج خروشان آب از بند زند گی آسوده‌ام می کرد نمی‌دانم 
اکنون چه کنم و چطور می‌توانم از رفتن به دربار «سارداناپال» امتناع و سرپیچی 
نمایم. 

«کیاکسار» گفت: 

بانوی بزرگوارا من در مقابل شهامت و شجاعت شما سر تعظیم فرود 

«آمی‌تیس» گفت: 

آقا شما نجات دهنده من هستید خواهش شما هرجه باشد .برای من به منزله 
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امری است که باید اجراء کنم بفرمائید... 

«کیاکسار» گفت: 

- از شما خواهش می کنم فکر خودکشی را از سر بیرون کرده‌همراه‌من و 
رفیقم به «اکباتان» بیائید تا شما را به منزل پدرتان راهنمائی کنم. «آمی‌تیس» گفت: 

با این که فرمان شما به منزله مرگ من است. چه اگر دوباره به خانه پدرم بروم 
این مرتبه دست بسته مرا به «آسور» خواهند فرستاد ولی چون شما امر می کنید من 
هم اجراء می کنم. 

ولی این را بدانید که اگر پدرم باز هم قصد این را داشته باشد که‌مرا نزد 
«سارداناپال» بفرستد به‌هر نحو باشد خود را خواهم کشت. 

«کیاکسار» گفت: 

- بانوی بزرگوارم من متعهد می‌شوم‌نگذارم پدر شما باردیگر به حیال 
تشادن ما ب ابا 

آیا قول مرا قبول خواهید داشت... 

«کیاکسار» در موقع ادای این کلمات دید گانش را به صورت «آمی تیس» 


دوخته بود. 


راز درک 


«از شکم «ماندانا»,درخت تا کی روئید که‌شاخ و برگ آن 
تمام آسیا را پوشانید. 


این فرزند سرنوشت بود ...» 


بار دیگر سکوت اضطراب‌آلود بر تالار شاهی حکمقرما شد. 

بدنبال حروج کودکان از تالار «استبا گس» نیز آهسته آهسته به عقب ب رگشت 
و روی کرسی خویش قرار گرفت. 

درباریان همه دیدند که ابروان «استیا گس» به نا گهان درهم رفت. چین‌هائی 
در پیشانیش به وجود آمد. 

سر به زیر افکند» زنخ را در میان دست گرفت. 

با دست دیگر به بازی کردن با محاسنش پرداخت. 

ده... پانزده... بیست و سی دقیقه گذشت. «آستیاگس» همجنان سر به جیب 
تفکر فرو برده و سر به زیر افکنده بود. 

هیچکس وظیفهً حود را نمی دانست. حتی «هارپاک» که همه‌جا و همه وقت 
می توانست بدون اجازه با سلطان «ماد » صحبت کند در آن لحظات نمی دانست 
«آستیا گس» در چه حال است و افکار او در آن هنگام دربارة چه چیزی دور می‌زند ؟ 

درباریان همه حیرت کرده» تکلیف خود را نمی فهمیدند . 
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عجب تر این که «مهرداد » چوپان‌زاد» همچنان با گردنی افراشته و سینه‌ای 
سطبر وسط شبستان و مقابل«آستیا کس»ایستاده گاهگاهی از زیر چشم نگاهی به 
«کاریان» دشمن شکست خوردة خود می‌افکند . 

«مهرداد»حتی یک مرتبه هم پاهای خود را به نشانه عستگی تکان‌نداد و 
چون یک سپاهی ورزیده و کارکشته در محضر پادشاه بی حرکت و با احترام 
ایستاده بود. 

در لحظاتی که «آستیا گس»سر به زیر افکنده بود گاهگاهی از زیر چشم 
«مهرداد»را می‌نگریست. یک نفر دیگر هم در جمع آن روز, به فکر فرو رفته» به 


تدریج ناراحت و نگران می‌شد. 

این شخص «هارپاک» صدراعظم بود . 

گاهگاهی مانند «آستیا گس»سر بر می داشت نگاهی دقیق در چهرة «مهرداد» 
می‌افکند و بار دیگر به فکر فرو می‌رفت. 


این سکوت اضطرابآلود سرانجام به وسیله «آستیا گس» شکسته شد . باوقار 
ومتانت خاصی که‌همراه‌باتکبروتبخت رکه‌درسلاطین بوجود میآورد سربرداشت» 
سر دز چم جزیان مهوت ر رهی 

- «مهرداد»... چندسال داری؟ 

- شاهاء این سئوال را پدرم بهتر می‌تواند جواب گوید ... 

- من می‌خواهم خودت بگوئی؟ 

شهریارا من به یقین نمی توانم سن حقیقی خود را تعیین کنم و باز گویم لکن 
قدر مسلم بیش از ۱۶ و کمتر از ۱۳ سال‌ندارم. 

«آستیا گس»بی‌آن که نگاه حو د را از چهره چویان‌زاده بر گیرد» با صدای بلند 
خطاب به «هاریاک» گفت: 

صدراعظم گرامی ما برخحیزد و هم‌اکنون به خزانه شاهی مراجعت نموده 
شمشیر مرصع ما را همراه بیاورد. 

که می خواهیم آن را به «سپی تاماس» به نشانة اعلام مژده مسرت انگیزی بدهیم. 

در غیاب صدراعظم مجازات این چوپان‌زاده را صادر خواهیم نمود ... 

«هارپاک» از این فرمان کم ترین سوءظن و تردیدی نبرد. زیرا کلیدهای خزانة 


۷ فرزند سرنوشت 


شاهی در آن زمان منحصراً به صدراعظم و وزیر بزرگ سپرده‌می‌شد . 

اماء ما که نویسنده این داستان هستیم. باید برای روشن شدن اذهان 
خوانند گان تذ کر بدهیم که دور کردن «هارپاک» از تالار شاهی نتیجه تفکرات 
«آستیا گس» بود و بدین وسیله می خواست در غیاب «هارپا ک» اعمالی انجام دهد 
که وزیراعظم بدلایلی نباید از آنها مستحضر شود. 

به زودی «هارپا ک» از شبستان حارج شده وارد باغ گردید و به طرف گنجینه 
یا حزاین دولتی که ساختمان مخصوصی داشت روانه گردید. 

«آستیا گس» به محض این که «هارپا ک» را دور دید با اشاره دست فرمان داد 
همه از تالار خارج شوند اما «سپی‌تاماس» و «مگابرن» را امر به توقف داد. 

«آرتم‌بارس» و فرزندش نیز از تالار حارج شدند و در آعرین لحظات خروج 
«آستیا گس» به او گفت: 

ج دوست عزیز... هم امروز ترتیب مجازات چوپان‌زاده را خواهیم داد. 
آسوده‌خاطر باش. 

وقتی تالار بکلی حلوت شد» پادشاه «مگابرن» را نزدیک طلبید و گفت: 

¬ گوش کن» «مگابرن» ما دو مأموریت بر عهده تو محول می کنیم و انتظار 
داریم هر دو را باکمال مراقبت و جدیت انجام دهی. 

جوان شجاع تعظیمی کرده گفت: 

- سرور من, خحواهم کوشید لیاقت درک این افتخار را داشته باشم... 

«آستیا گس» گفت: 

- «مگابرن» هیچکس ولو نزدیکترین کسانت نباید از این مأموریت مستحضر 
وھ ي 13 

صریح می گویم سر تو را وثیقة افشای این راز قرار می‌دهم. 

جوان گفت: 

شهریارا بریده‌باد زبانی که به حلاف منوبات حضرت سلطان به خیانت و 
دورخ آلوده شده درصدد افشاء اسرار همایونی باشد ؟! 

«آستیاگس» گفت: 

- فرزند »من با این چوپان‌زاده هم اکنون به اندرون حواهم رفت و در آنجا به 
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انتظار تو حواهم نشست. 

تو نیز باید هم‌اکنون با سریع‌ترین وسیله و صرف کمترین مدت از شهر 
حارج شده» «میترادات» و زنش «سپاکو»مادر و پدر این طفل را بیدا کرده آنها را 
نزد من بیاوری. 

دومین مأموریت اعزام مغ‌ها و غیبگویان نزد من است. 

پدر و مادر طفل و مخهای پیشگو. 

باید در اسرع وقت در اینجا حاضر شوند .زودتر برو! 

«مگابرن»» تعظیمی کرد دو دست ادب به سینه‌نهاد و به سرعت از تالار 
حارج شد. 

«آستیا گس» غلامی طلبید و گفت: 

. هم‌اکنون به ساعتمان خزانه برو از قول من به «هارپاک» بگو جلسة امروز 
تعطیل شده آنچه را که از او خواسته‌ام» عصر امروز برای‌ما حاضر کرده به اینجا 
بیاورد. 

«هارپاک» می تواند از همانجا مستقیماً به حان خود برود. 

غلام تعظیم کنان از در حارج شد . 

آن وقت «آستیا گس»از جابر خاست اشاره به «سپی تاماس» کرد که آنها را 

دو سه قدم به طرف «مهرداد » برداشت. 

دست او را گرفت و گفت: 

- «مهرداد» آیا می‌دانی از این که من ترانزد خود نگاه‌داشته‌ام همه سخت 
متعجب شده و هزاران نوع فکر و خیال می‌کنند . 

شهریارا من خود بیشتر از همه متعجبم و قصد داشتم از حضرت سلطان 
استدعا کنم مجازات مرا زودتر تعیین و اجراء فرمایند چه باید زودتر به خانه 
برگردم و پدر و مادرم را از انتظار بیرون بیاورم. 

«آستیا گس»فشاری بر دست «مهرداد » وارد کرد و گفت: 

- بسیار حوب مجازات تو در داخل اندرون تعیین خواهد شد »اينک همراه 


۸ فرزند سرنوشت 


من بيا تا وارد اندرون شویم: 

«مهرداد» بدون مقاومت به راه افتاد اما دید گانش مانند عقربه ثانیه‌شمار 
ساعت به اطراف گردش می کرد و اطراف را تماشا می‌نمود. 

از خود می‌یرسید : 

- این پادشاه از من چه می‌خواهد ؟ آیا مرا به محل خلوتی می‌برد تابه قتل 
ترشتاند؟ 

و خود بلادرنگ پاسخ خویش را اینطور می‌داد: 

- نه. هرجا او برود» خوأهم رفت. اصلا من این مرد را حیلی دوست می دارم. 

«آستیا گس» برای این که خود را از هجوم‌افکار گوناگون رهائی بخشد »بین 
راه شبان‌زاده را به سخن گرفته» سئوالاتی درباره ای کاخ می کرد . 

- فرزند» این شیر سنگی خیلی قشنگ ساخته شده؟ 

شهریاراا گر یال و دم این شیر هم با سنگ‌مرمر بود» زیباتر می‌شد ... 

- «مهرداد» اینجا جای خوبی است؟ 

-شهریارا برای من هیچ جائی» زیباتر از دامن طبیعت و هیچ ساختمانی 
دلجسب‌تر از دامنة تپه‌ای سرسبز نیست. 

- پس اینجا را دوست نمی داری؟ 

- شاید» شاید بعد از این دوست بدارم زیرا من اولین‌بار است که... 

- «مهرداد »نمی ترسی همراه من می‌آئی ؟ 

- شهرپارا!شاید در لحظات اولیه که دید گانم با قیافه تو مصادف شد. 
وحشت کرده و ترسیدم اما اینک نه نه» نمی ترسم. 

- چرا؟ فرزند. 

طفل حیرت زده از خود می‌برسید :جرا مرا فرزند خحطاب می کند ؟و به 
سئوال «آستیا گس» اینطور جواب داد: 

- اصلا... نمی‌ترسم بلکه ترا دوست دارم. 

هر کجا بروی و مرا همراه ببری خواهم آمد نه تنها نمی ترسم بلکه وقتی خود 
را در کنار تو می‌بینم احساس راحتی می کنم و از حود می‌پرسم چرامن این شاه 
را که طرفدار اشراف و دشمن ما فقراست این قدر دوست می‌دارم؟ 
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«آستیاگس» نیمه راهتوقف کرد مقابل «مهرداد»ایستاد بار دیگر دقیقتر و 
عمیقتر چشم در چشم او دوخت و با لحنی آرام و ملایم گفت: 

- «مهرداد »...ابا مرا دشمن فقرا می‌دانی ؟ 

جویان‌زاده گفت: 

سرورمن! آیا به راستی نمی‌دانی که طرفدار اشراف و در نتیجه دشمن فقرا 
هستی ؟! 

این من نیستم که ترا دشمن خود می‌پندارم بلکه تمام مردم تهیدست و فقیر 
از دست تو فریاد می‌زنند و می گویند: 

«آستیا گس» ظالم است. شقی است. طرفدار اشراف و حصم خونین فقرا 
است؟! 

«آستیا گس» وحشت زده قدمی به قهقر | برداشت. در دل به حود گفت: 

-آری, تر دید ندارم. 

هیچکس جز او هیچ طفلی جز او نمی تواند این همه علونفس» شهامت» 
جسارت و فهم و ادراک داشته باشد. 

- «مهرداد»می گوئی چه کنم؟ 

ویو ارات وش ی رسب 

- آری آری زیرا من ترا مانند فرزندم دوست می دارم. 

چوپان زاده؛ حم شد زانو به زمین زد دست «آستیاگس» را ميان دستهای 
کو جک خود گرفت.لبان عشک و سوزان خود را به آن جسبانید . 

«آستیاگس» دید که دید گان «جویان‌زاده» پر از اشک شد. 

قطره‌ای اشک» این آب شور و تلخ»مانند قطعه‌ای الماس به روی دست او 
چکید و حرارت اشک» جگر و قلب او را سوزانید . 

- شهریارا! جز «کاسان‌دان) ان دختر با محبت... 

جز «سان‌تاس)» مهربان. 

همه اشراف همه فرزندان آنها با من دشمنند. 

جز پدرم «میترادات» و مادرم«سپاکو» دوستی برای خود نمی‌شناسم. اما 
ترا... ای پادشاه نیرومند لی دوست می دارم... 


* فرزند سرنوشت 


می‌خواهم اجازه دهی هر روز به آستان بوسی تو نائل شوم... 

«آستیاگس» گفت: 

- «مهرداد »» از این پس تو حوشبخت خواهی شد... به شرط این که بگوئی 
چک ھی بادا ف ای کتم. 

طفل از شدت بغخض. از غلیان احساسات. به هیجان آمده بالحنی گریه‌آلود» 
گفت: 

شهریاراء به سئوالات من جواب می‌دهی؟ 

- آری» فرزند. 

- بگو» به من بگو سلطنت بر یک مشت مردم فقیر و تهی دست که اکثریت 
رعایای تو را تشکیل می دهند» چه لطفی دارد! 

- در مقابل بر ثروتمندان و اشراف هم سلطنت می کنم که شبانه روز غرق در 
شادی و سرورند! 

به راستی منظره عجیبی بود : 

«آستیا گس» سلطان نیرومند وبا عظمت «ماد»مقابل طفل فقیری ایستاده 
چون دو کودک‌همسال. با هم مشورت می کردند. 

احساسی فرح بخش» نشاط انگیز» در پادشاه به وجود آمده دلش می خواست 


تسکین دهد . 


وقتی «مهرداد» سخن می گفت: 
«استیا گس» همه قوای خود ۳ در دید گانش متمرکز ساخته لب و دهان و 
چهره زیبای طفل را تماشامی کرد. 


شهریارا» در خانواده‌ای اگر دو برادر یکی سیر و دیگری گرسنه از سر سفره 
بر حیزند پدر خانواده خیلی متأسف و اندوهگین خواهد شد. 

تو همای «استیاگس». 

ای پادشاه نیرومند «ماد ». 

باید بدانی که بر ملت «ماد» در حکم پدر هستی. 

چگونه اجازه‌می‌دهی»نیمی از ملت گرسنه نیم دیگر تا حلقوم حود غذا 
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بخورند. 
این ظلم است و فقرا حق دارند ترا پشتیبان اشراف و خحصم خونین خود 
بدانند. 


زیرا این تبعیض را تو به وجود آورده‌ای! 

- پس چه کنم «مهرداد »؟ 

چرا هیچکس تاکنون به‌من این مطلب را تذ کر نداده! 

شهریارا!برای این که اطرافیان تو همه از اشراف هستند. 

باید کاری کنیفقیر وغنی ترا با یک چشم بنگرند. با یک چشم... 

همه ترا دوست بدارند. این وظیفه توست؟ 

«مهرداد» مانند معلمی خردمند و آموزگاری دانشمند با کلماتی شمرده و 
متین آندرز می گفت. 

بدین ترتیب» شاه و جویان‌زاده صحبت کنان وارد اندرون شدند. 

«آستیا گس» مستقیم به خوابگاه حصوصی خود رفت زیرا نمی‌خواست 
کسی از این ماجراء از این راز بزرگ آگاه‌شود. 

«مهرداد» بعد از ورود به خوابگاه حصوصی «آستیا گس»بدون اجازه روی 

«آستیا گس»قبل از ورود به اتاق صاحب‌منصب جوانی را که همراهش تا 
آنجا آمده بود احضار کرد. 

در فاصلۀ چند قدمی خوابگاه به طوری که «مهرداد» نمی توانست سخنان آنها 
را بشنود شروع به صحبت کردند و ساطان دستوراتی صادر کرد. 

با اجازه خوانند گان ارجمند مذا کره بین شاه و صاحب‌منصب را که مربوط 
به داستان ما است مختصراً ذ کر می‌نمائیم. 

- «سپی‌تاماس» گوش‌هایت را باز کن... 

- سرور من!سرایا گوش آماده اصغای‌او امر هستم. 

- وظیفه‌ای خطیر بر عهده‌داری؟ 

شهریارا اجرای فرمان حضرت سلطان افتخاری بزرگ است. 

- «سپی‌تاماس» گوش‌هایت را باز کن...هم‌اکنون بدون لحظه‌ای توقف 


۴ فرزند سرنوشت 


پنج‌نفر از زبده‌ترین سواران گارد سلطنتی را برداشته بی‌این که هیچکس از هدف 
و مقصدت مطلع شود مستقیم به «استخر» و «پاسارگاد»می‌روی! 

این انگشتر فرمان تو خواهد بود. 

مأمورین ما مؤظفند به دیدن این انگشت بدون لحظه‌ای تأمل فرمان ترا 
اطاعت کنند . 

بمحض وصول به «پاسارگاد» دخترم «ماندانا» و شوهرش «کبوجیه» پارسی 
را دستگیر و تحت‌الحفظ به پایتخت می‌آوری. 

تو مسئول اجرای این فرمان هستی و هرگاه به «آمی تیس»علاقمندی باید با 


موفقیت باز گردی. 
«آستیا گس» به دنبال این کلمات انگشتر گرانبهائی از انگشت خارج کرده به 
صاحب منصبت جوان داد و گفت: 


- هیچکس از این راز نباید مطلع شود؛ حداکثر مسافرت تو باید یک هفته 
پاش 

«آستیاگ س». بعد از ادای این کلمات روی بر گردانیده به راه‌افتاد و 
«سپی تاماس» نیز بی‌درنگ به حرکت درآمد تا فرمان شاه را به مرحله اجراء بگذارد. 

«آستیا گس». وارد خوابگاه مخصوص خود شد و مشاهده کرد که «مهر داد » 
بی‌اعتنا به آن چه که در پیرامونش می گذشت روی صندلی نشسته و چشم به 
مدخل اتاق دوخته است. 

به محض ورود پادشاه «مهرداد» گفت: 

شهریارا مرا مرخص فرمائید. 

- فرزند» هنوز زود است. زیرا من امروز قصد دارم غذای روز را با تو بخورم 
از بابت پدر و مادرت هم ناراحت نباش. 

چه من فرمان داده‌ام. آنها را به اینجا و نزد تو بیاورند. 

بعد از این مکالمه «استیا گس» روی بستر خود دراز کشید و به فکر فرو رفت. 

گذشته‌های تلخ و شیرین» به سرعت از مقابل او گذشتند. 

دختری داشت «ماندانا »نام؛ سالهای دراز. از آن تاریخ. از آن واقعه عجیب 
گذشته بود. 


اینک حاطرات گذشته جان گرفته»مقابل دید گان «استیا گس)آمده بودند. 

(ماندانا» دختر پاکدل و مهربان او اولاد دار شد او»سالها پیش شبی 
«آستیا گس» خواب دید : 

«ماندانا» بر نقطه‌ای از فضا وسط جولایتناهی»میان زمین و آسمان ایستاده 
بود. هاله‌ای از نون گرداگرد چهره «ماندانا» تجلی می کرد. 

«آستیاگس» در عالم خواب و رژیا. می‌فهمید نقطه‌ای که «ماندانا» ایستاده, 
محاط بر نیمی از آسیا و اروپا است. «ماندانا» از همیشه قشنگتر, خحوشگلتر» 
زیباتر شده بود.«آستیا گس» از مشاهده دخترش با آن همه جلال و شکوه به وجد 
آمده پرسید : 

«ماندانا» تو را بر اوح قدرت می‌بینم. 

«ماندانا»» در پاسخ پدر گفته بود. 

«آستیا گس».من نیرومند خواهم شد . بر جهان استیلا خواهم یافت. 

«آستیا گس »؛ پرسید : 

«ماندانا »مرا هم در این همه قدرت و شوکت شریک می کنی ؟ 

دخترک گفته بود. 

پدر» وجود تو عایق آرزوهای من و مانم وصول به آنها است. 

«آستیا گس»با لحنی تمسخرآلود. گفت: 

«ماندانا»... آیا ممکن است گوشه‌ای از آن همه قدرت و شوکت خیالی را به 
من نشان‌بدهی؟ 

«ماندانا » بجای جواب انگشتش را به طرف او بلند کرد. جین بر ابرو افکند. 
جشمهایش را خیره به «آستیا گس» دوخت.فریاد زد : 

«آستیا گس»» تماشا کن. این است نشانه‌ای از قدرت بی‌انتهای من و این است 
مختصری از آن چه ادعا می‌کنم. 

«آستیاگس» روی بستر دراز کشیده» پیشانی را بین دو دست گرفته به فکر 
گذشته‌هاء گذشته‌های عبرت‌انگیز بود . 

آن وقت «آستیاگس» دید از همانجا که «ماندانا» ایستاده بود. از فضای 
لایتناهی. 


6 فرزند سرنوشت 


از پهلوی چپ «ماندانا» سوراخی باز شد. 

در شکم «ماندانا» حفره‌ای بوجود آمد . حفره‌ای که شبیه قنات آب بود . 

به نا گهان از حفره مزبور» آبی‌صاف‌تر از اشک چشم سرازیر شد .ابتدا آب کم 
و به تدریج بر پهنای آن افزوده گردید . 

«آستیا گس» در عالم خواب تصور می کرد . هرچه آب در جهان وجود دارد از 
شکم دخترش سرازیر شده. 

«یاسارگاد » «انشان» «ماد »» «عیلام». «بابل» و سپس نیمی از جهان. حتی 
«اکباتان» و محلی که «آستیا گس» ایستاده بود» همه و همه در آب غرق شد . در 
آخحرین لحظات «آستیا گس» خود را در میان اقبانوس خشمناکی س رگردان و 
مشرف به غرق شدن می دید . 

«استیا گس». به حاطر آورد که نیمه‌شب از خحواب جست و تا صبح روزبعد 
نتوانست بخوابد. 

ا راو او کرد 

پیشگویان و معبرین خواب را طلبید» انجمنی از آنها تشکیل داد «مغ‌ها» او را 
ترسانیدند و گفتند که از «ماندانا»پسری متولد خواهد شد که بر سراسر جهان 
استیلا یافته پادشاهی نیرومند خواهد شد. 

گذشته‌ها به سرعت از مقابل دید گان «استیا گس»می گذشت: 

تعبیری که «مخ‌ها » از حواب او کردند «آستیاگس» را بر آن داشت» دخترش 
«ماندانا»را به «کبوجیه» نامی که از پارسیان نجیب و مطیع بود. بدهد . 

«آستیاگس» اطمینان داشت از «کبوجیه» کاری ساخته نیست و مژجبات 
مزاحمت او را فراهم نخواهد نمود. 

اما در سال اول ازدواج «ماندانا» و «کبوجیه» حادثه‌ای پیش آمد که بار دیگر 
«آستیاگس» را نگران کرد. 


شاپورآرین نژاد ۱۱۵ 


بار دیگر «آستیاگس» خوابی عجیب دید ۱«کبوجیه» فرمانروای ایالت 
محدودی بود که «پارس» نام داشت و در عین حال که بر پارس سلطنت می کرد» 
دست نشانده «استیاگس» و خراجگزار «ماد» بود . 

سال اول ازدواج «کبوجیه» و «ماندانا» «آستیا گس»بار دیگر خوابی هولناک 
دید که سخت به وحشت افتاد. 

«آستیا گس» در عالم رژیا دید که از شکم فرزندش درخت «تاکی» روئید 

شاخ و برگ آن گسترش یافت 

به حدی که نیمی از جهان را پوشانید و بر بسیاری از کشورها سایه افکند. 

رشته افکار «استیا گس» به اینجا که رسید سربرداشت» چشم در چشم 
«مهر داد » دو حت. 

به نا گهان لرزه براندامش افتاد و آهسته از خود پرسید: 

آیا ممکن است؟ 

افکار عجیب و غریبی مانند حوره به جانش افتاده‌بود . پی دریی سئوالات 
بلاجوابی بر لبانش نقش می‌بست. 

-آیا طفل «ماندانا» را نکشته‌اند ؟ 

سالها پیش او فرمان داده بود »فرزند «ماندانا» را به قتل برسانند .این فرمان 
اجراء شد. با چشمهای خودش سر بریده» دست و پای قطع شده پسر «ماندانا» را 
مشاهده کرده‌بود. بنابراین تردیدی وجود ندارد که فرزند «ماندانا» اینک در این 
جهان وجود ندارد. 

اما این جوپان‌زاده کیست؟ 

کیست که صلابت پادشاهان دارد . 


۱ توضیح وتذکر لاژم: 

در مورد کودکی و ایام صباوت«کرروش» بین مورخین احتلاف نظرمائی وجود دارد. 

و اگر می خحواستیم تحلیلی از نظریات مورخین بنمائیم» مسلماً کتاب ما از صورت «داستان»خارج می‌شد و صورت 
«تاریخ» یا «نتبم»به نحود می‌گرفت. 

صلاح در این دانستم که پایه فصول داستان را صرفاً بر نوشته‌های «هرودوت«مورخ شهیر یونانی قرار دهیم» زیر نوشته‌های 
این مرد بزرگ در غالب موارد حجت و مورد استناد قرار گرفته و روایات او صحیح‌تر از دیگران به نظر می‌رسد . 

بنابراین موارد تاریخی که در متن داستان از نظر کیمیا اثر خحوانند گان می گذرد مستند به نوشته‌های «هرودوت»می باشد .م. 


۷ فرزند سرنرشت 


تکبر .شاهی در ناصیه‌اش می‌درحشد. 

بدون شک این طفل چوپان‌زاده نیست؟ این طفل بزرگ‌زاده است. حتی 
اطفال بزرگان و اشراف به این سن و سال؛ این اندازه با صلابت و جسور و نطاق و 
صاحب کمال و فضیلت نیستند . 

آری... نها 

نه... آری! 

این دو کلمه پی درپی بر لبان «استیا گس» نقش می‌بست و چون پاسخ مثبت و 
قانع کننده‌ای برای خود نمی‌یافت؛ دنباله افکار خود را متوجه گذشته می کرد: 

تخحواب دوم که مربوط به درخت «تاک» بود؛ به حدی رعب‌آور بود که بامداد 
«مغان» برای دومین‌بار «استیا گس» را از فرزند «ماندانا» ترسانیدند این وحشت آن 
قد ر اورا تحت تلود فران داد که رامتا گس )هارن تیه ارس فر شعادو 
دحترش را به «اکباتان» طلبید. 

«ماندانا» بعد از وصول به «اکباتان» به قصر پدر رفت و «آستیا گس »او رامانند 


محبوسی در قصر خود نگاهداشت. 

«ماندانا » حامله بود . 

آن قدر در قصر پدر توقف نمود تا بعد از ٩‏ ماه پسری به قشنگی فرشتگان 
به جهان‌آورد. 


«آستیاگس» که سخت تحت تأثیر خواب‌های خود قرار داشت. به مجرد این 
که پسر «ماندانا» پا به عرصه وجود گذاشت؛ طفل را بی رحمانه از آغوش مادر 
ربود و او را به دست «هارپاک» وزير خویش سپرد تا طفل را به بیابان برده؛ به قتل 
تال 

«هارپاک»» طفل را برد و عصر آن روز مراجعت کرده. البسه خون‌آلود طفل را 
با سربریده‌او به «آستیا گس»نشان داد. 

از انیس هاا ر و ای کد اند کر ا روا اکر ن 
از گذشتن چهارده‌سال... 


آری چهارده‌سالمتوالی... 
اینک با حادثه غریبی مواجه شده بود. 


شاپور آرین نژاد ۱۱۷ 


«آستیا گس». همچنان در افکار دورو دراز خود فرو رفته به گذشته‌های تلخ 
و شیرین» حوادث عجیب. مخصوصاً به دخترش «ماندانا + می‌اندیشید. سرانجام 
آهسته به خود گفت: 

یی تفن وق 

من نمی توانم آسوده بنشینم. نمی‌توانم آرام باشم. 

باید تحقیق کنم تا وقتی مطمئن شوم. 

این او نیست!. 

هم آمروز باید تمام این حوادث بر من روشن شود. 

«آستیا گس». در عین حال که نمی‌خواست افکار خود را آلوده و مسموم 
سازد. معهذا حودش هم نمی دانست به چه علت» این طفل» این چوپان‌زاده را 
آنقدر دوست دارد. 

محبتی عجیب نسبت به «مهرداد » شبان‌زاده در قلبش احساس می کرد 
مخصوصاً از شجاعت و رشادت و صلابت از کلمات پر مغز او خوشش آمده 
لذت می‌برد. 


رادم تشد 


شهریارامن نمی‌توانستم دستم را به خون فرزند تو آلوده کنم. 
من نمی توانستم پاسخ ملکه را بدهم و آمروز مفتخرم که در 
مقابل ولینعمت خود شرمگین نیستم.» 


از حوانند گان ارجمند پوزش می‌طلبیم. 

زیرا ناچاریم دنباله فصل گذشته را ادامه دهیم و ببینم سرنوشت چوپان‌زاده 
پادشاه به کجا خواهد انجامید . 

درباریان و امراء ارشد ارتش و دولت و همچنین اطفالی که در آن روز در تالار 
شاهی «آستیاگس» حضور یافته و شاهد محاکمه «مهرداد» بودند بعد از خروج 
از قصر سلطنتی؛ آنچه را که در دربار دیده و شنیده بودند؛با شاخ و برگ فراوان 
برای دیگری نقل می کردند. 

بزودی خبر توقیف «چویان‌زاده» در پایتخت پیجید و به گوش همه رسید . 

نام «مهرداد» بر سر زبانها افتاد. 

۷ 
که «آستیا گس» چوبان‌زاده را توقیف نمود؛ قصد دارد او را مجازات کند تا از این 
پس قرا رات جاوز اترات را تدا راد 

از جمله کسانی که‌این خبر را با آب و تاب فراوان شنیدند؛ یکی از کارکنان 


شاپور آرین نژاد ۱۱۹ 


معبد «آناهیتا»بود که او را «مردوک» می‌نامیدند ۰۱«مردوک» لباس کاهنان معبد را 
پوشیده؛ جوانی نیرومند و خوش صورت به نظر می‌رسید . در حدمت معبد 
«آناهیتا» و از خدام قدیمی بود. 
«مهر داد » را شنید ؛ به سرعت خود را به معبد رسانید . 

درمقابل محراب مقدس زانو زد. دو دست را برسینه‌نهاد.سر به آسمان 
برداشته؛ گفت: 

«هرمز بزرگ. سپاس بی‌پایان بر «اهورامزدا ی بزرگ. 
ارادة تقدیر؛به فرمان اهورامزدا؛ اجرا شد.ومن؛ «مردوک» ؛ حادم بی‌مقدار 
«آناهیتا » وظیفه دارم. هم امروز؛ یک گاو بزرگ قربانی کنم. و بعد از اجرای قربانی. 
به سرعت از شهر بیرون رفته؛ در جاده (پارس) پیش بروم. شاید با «ماندانا» و 
«کبوجیه» مصادف شوم و آنها را از حطر بزرگی که تهدیدشان می‌نماید ؛مطلع 
نموده؛بر حذر دارم.» 

«آستیا گس»در خواب گاه اختصاصی؛ همچنان بر روی بستر دراز کشیده‌با 
افکار دور و دراز از خود مشغول بود 

تا این که یکی از حواجه‌ها؛ اذن د حول طلبید و ورود «میترادات» و «سپاکو» 
والدین «مهرداد »و همچنین سه نفر مغ را در معیت «مگابرن» به اطلاع پادشاه 
رسانید... 

«آستیا گس» دستور داد «سپاکو» را که زن جوان و زیبائی در لباس ذهاقین 
بود؛وارد خواب گاه نموده و «میترادات» را به اطاق کار او راهنمائی کنند ومعان 
به انتظار شرفیابی در باغ قدم بزنند. 

سپس متوجه «مهرداد »شده؛ گفت: 

-فرزند» ساعتی با مادرت در اینجا باش تا من مراجعت کنم. 


۱ گزنفون مرخ شهیر «مردوک»را مغ قری‌هیکل و خوش منظر توصیف کرده؛او را «خواجه‌بزرگ» و معتمد کوروش 
معرفی نموده است ۳ 


۰ فرزند سرنوشت 


«سپاکو» مات و مبهوت؛ گیج و گنگ. به آن همه زیبائی و جلال به آن‌همه 
شکوه و وقار؛ به فرزندش؛ به «آستیا گس»می‌نگریست. 

تصور می کرد ؛ حواب می‌بیند و در عالم خواب به کاخ سلطنتی آمده... 
خحواب می بیند «مهرداد»؛ فرزندش مورد توجه «آستیاگس» قرار گرفته. 

می‌خواست با نگاه‌های مشتاق خود ؛ «مهرداد» را ببلعد . 

هنوز قدم «آستیا گس»در آستانه خوابگاه بود که «سپاکو» فرزندش رابه باد 
و ادن دوس کت 

- «مهرداد»... چه واقع شده. 

-مادرجان؛ تصور می کنم؛ دوران فقر و فلاکت ما پایان یافته باشد. 

تصور می کنم؛ دوران بدبختی و گرسنگی و تحمل ضربات تازیانه صاحبان 
گوسفندان به پایان رسید . 

از این پس جز با حوشبختی و سعادت؛هم آغوش نخواهیم بود. 

و اما«استیاگس»از فرط علاقه و عجله‌ایکه در فهمیدن موضوع داشت از 
شدت؛ التهاب و هیجانی که در روشن نمودن حدس خود داشت؛به سرعت در 
باغ می‌دوید . 

در مدتی خیلی کوتاه خود را به اتاق کارش رسانید و مشاهده کرد ؛مردی 
ژنده پوش؛ ولی رشید و نیرومند» حوش‌هیکل و نیکومنظر؛ حیران و سرگردان 
وسط اتاق ایستاده؛ «مگابرن» نیز کنار در ورودی؛»دست بر قبضه شمشیر نهاده؛ 
بی‌حرکت ایستاده است. 

به محض ورود «آستیا گس»هر دو نفر تعظیم کردند و چوپان ژنده‌پوش به 
رسم آن زمان در حضور پادشاه؛ بر خاک افتاد. 

«آستیاگس» گفت: 

- کیستی؟ 


شاپورآرین نواه ۱۳۱ 


- قربان. «میترادات» از طایفه (مردها) ۱.شغلم چوپانی و گله‌داری. 

چند سال داری؟ 

بیش از سی و پنج سال... 

چند سال است ازدواح کرده‌ای؟ 

-نزدیک هفده سال... 

-فرزندانی هم داری؟ 

-سرور من» خدایان اسمانها؛ «میترادات» را به داشتن یک پسر مباهی 
ساخخته‌اند ... 

«آستیا گس» قبل از این که دنباله سخنان حود را بگیرد متوجه «مگابرن» شده؛ 
گفت: 

سرباز من» هیچ کس. حتی زنان من حق نزدیک شدن به این اطاق را ندارند. 

قراولائی در فاصله ده قدمی بگمار. 

خودت هم در پشت در اطاق به انتظار فرمان من باش؛ زیرا می‌خواهم قدری 
بااین مرد صحبت کنم؛ 

«مکابرن» گفت: 

فرمان حضرت سلطان مطاع است. 

و بلادرنگ از در حارج شد ؛ آن‌وقت «آستیاگس» به فکر پاسخ‌های چوپان 
پرداشت. 

هفده ساله ازدواج نموده؛ فرزندش چهارده سال دارد! 

وجود این اولاد؛از هر لحاظ غیر طبیعی است. 

به ناگهان قلب «آستیا گس»فرو ریخت؛ زیرا هر لحظه خود را به مقصود 
نزدیکتر می دید . 

-«میتردادت».بگو من کیستم؟ 


فرمانروای نیرومند و برزگ (ماد). 


۱ به فتح (م) و(ر) و سکون(د)به یکی از قبایل (ماد ) اطلاق می‌شد». این طایفه از راهزنی؛ چوپانی؛ تربیت حشم و مواشی 


۴ فرزند سرنرشت 


سرورمن!«آستیاگس» صاحب عظیم ترین ارتش‌های جهان. 

«آستیا گس» از طرز سخن گفتن چوپان تعجب کرد و آهسته در دل گفت: 

از چنین بدری؛ جنان پسری شایسته است!! 

آنگاه دنباله سوالات خود را ادامه داد: 

«میترادات» تو کجا هستی؟ 

- در حضور سلطان بزرگ ماد . 

«آستیاگس» لحن صدایش را جدی‌تر نموده؛ با چهره‌ثی اخم‌آلود؛ گفت: 

- «میترادات» بنابراین می‌فهمی که در حضور پادشاه ایستاده‌ای و نباید در 
محضر سلاطین دروغ بگوئی. 

رنگ از چهره چوپان پرید ؛اما کوشید خونسردی خود را حفظ کرده‌آرام 
باش 

-سرور من با این که‌ما جزو فقرا و از طبقات پائین جامعه هستیم معهذا 
مانند نجباء از دروغ و تزویر بیزاريم. مضافاً این که لب به دروغ گشادن در محضر 

«میترادات» جند سوال دارم. اگر به صراحت و راستی پاسخ گفتی, آنقدر 
زر و سیم به تو حواهم داد که تا پایان عمر از مال دنیا بی‌نیاز باشی. اما اگر دروغ 
بگوئی وای بر تو. 

لرزشی محسوس که از چشم «آستیا گس» پنهان نماند بر «میترادات» دست 
داد . قلبش به شدت بنای‌ طپیدن گذاشت. 

رنگ چهره‌اش به زردی گرائید اما با لحنی که معلوم بود آرامش آن مصنوعی 
است جواب داد : 

شهریارااز «میترادات» جز راست نخواهید شنید . 

«استیا گس» گفت: 

- «میترادات» انتخاب حوشبختی و ثروت یا شکنجه و عذاب و بدبختی با 
خودت است. 

دک رنه متا کته وا 

دروغگوئی تو را به حاک مذلت می‌نشاند . 


شاپور آرین نواد ۱۲۳ 


اینک گوش کن: 

-آیا جز «مهرداد» طفل دیگری نداری؟ 

ار این ا رااان ست 

-«میترادات» تو می گوئی هفده سال است ازدواج نموده‌ای و حال‌آنکه 
«مهرداد »بیش از ۱۴ سال ‌ندارد. 

آیا در سال سوم ازدواج «سپاکو » حامله شد ؟ 
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چگونه ممکن است زنی سه سال از حامله شدن محروم شود و ناگهان در 
سال چهارم باردار گردد. 

یزور م ان اراد انان اسف 

این پاسخ که برای دومین بار ادا شده بود با این که در نظر «آستیا گس»معقول 
و منطقی نبود.معهذا او را قانع کرد. 

-و بعد از «مهرداد»سپاکو» دیگر حامله نشد؟ 

-متأسفانه خیر. 

-«میترادات». این آخرین سئوال من است دقت کن. 

پادشاه دو سه قدم جلوتر آمد چشم در چشم «مینترادات» دوخت و با 
عصبانیت گفت: 

«میترادات». «مهر داد » فرزند توست! 

یک لحظة کوتاه‌نبردی در درون چوپان‌در گرفت و چون سکوت جایز نبود» 
در نهایت اعتماد و آرامش گفت: 

ده ص 

«استیاکس» گفت: 

- «میترادات» تو دروغ می گوئی و ترس و وحشت فوق‌العاده‌ای که اینک بر 
تو مستولی شده است. نشان دروغ گفتن تو است. 

به ناگهان زبان چوپان به لکنت افتاد. لرزش بدنش شدید تر شد. 

«آستیا گس» خشمناک و عصبانی فریاد زد: 

- دروغ‌می گوئی و زبان دروغگو محکوم به قطع شدن است. 


4 فرزند سرنوشت 


سرور من؟ 

ساکت باش» احمق بی‌شعور. 

-شهریارا! 

باید راست بگوئی. 

- قربان» من دروغگو نیستم 

بِقی کلمات «میترادات» با مشت محکمی که «آستیاگس»بر دهانش کوفت 
-هم اکنون باشکنجه ترا وادار به اعتراف می‌کنم. 

«مگابرن» «مگابرن» 

دو لنگه در اتاق باز و «مگابرن» در آستانة در ظاهر شد و تعظیم کرد. 

-بیا . «مگابرن» دست و پای این مرد را ببند. 

فرمان«آستیاگس »در مدتی کوتاه اجرا شد و «میترادات» کمترین مقاومتی هم 
نکرد. 

-«مگابرن»! از اتاق خارج شوه همچنان گوش به فرمان من باش! 

صاحب منصب جوان از در بیرون رفت. 

«استیا گس» مانند دیوانه‌ها با چهره‌ای برافروخته و ناراحت مقابل چوپان 
آمد . 

به یک حرکت خنجر مرصعی را که به کمر داشت بیرون کشیده نوک آنرا به 
گردن‌شبان گذاشت و گفت: 

- ای مرد دروغگوافقط سه‌شماره‌می‌شمارم. 

و بعد از آن‌اين حنجر در تهیگاه تو فرو خواهد رفت. 


بگو «مهرداد»فرزند کیست؟ 

«آستیا گس» جنون‌آسا و دیوانه‌وار فریاد زد: 

-یک!! 

فشار ی آهسته بر نوک حنجر فرود آمد» رشت؛ باریکی شون از گردن 
«میترادات» فواره‌زد. 


گوئی حنجرة «آستیاگس» پاره شده» همه مردم جهان یک‌باره‌فریاد زدند: 
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-دوا! 

سوزشی شدید در گلوی «میترادات» بوجود آمد. 

-قربان می گویم.همه چیز را اعتراف می کنم. 

الامان الامان. 

اما«آستیاگس» که تصور می کرد شبان قصد فریب او را دارد. عنجر را از 
گلوی چویان بر نداشت و گفت: 

-«میترادات» بگو جان مرا به لب رسانیدی. 

بگو» مگر نمی‌بینی نزدیک است از شدت اشتیاق دیوانه شوم؟ 

بگو هم اکنون. بگو زود باش. 

شبان احساس کرد هم اکنون تیغة خنجر حلقومش را خواهد درید. 

- شهریارا!فشار خنجر گردن مرا پاره کرده نمی گذارد صحبت کنم. 

«استیاگس» خنجر را از گردن شبان برداشت و در عوض همه قوای خود را 
در چشمانش متمرکز ساخته» دید گانش را به لب و دهان چویان دوخت. 

- شهریارا» «مهرداد»فرزند من نیست. 

گوئی به ناگهان همه غمها همه شادی‌ها همه شهدها و شیرینی‌ها: همه 
سموم و شرنگ‌های جهان را یک‌باره به «استیا گس» دادند و در کامش‌فرو 
ریختند. 

یکباره آرامشی در او بوجود آمد» تمام ناراحتی و عصبانیتش فرو نشست. 

به سرعت بند از دست و پای جوپان برداشت. خود روی صندلی نشست 


شبان نیز رو در روی او رفت. 
«آستیاگس» حالی عجیب داشت: 
مخلوطی از منتهای شادی و ذوق. انتهای وحشت و ترس واضطراب و 


با این حال عجله داشت هر چه زودتر به يقین حقیقت امر را بداند. 

- «میترادات». این خنجر را بگیر آنرا به حزانه‌دار من بده و هزار درهم زرناب 
دریافت کن. ۱ 

این باداش اولین جمله‌ای است که راست گفتی و اینک بقیه سخنان خود را 


فرزند سرنوشت 


بگو . 
شهریارامن مجبور بودم دروغ بگويم زیرا به حلاف اراده تو رفتار کرده بودم. 
اکنون مرا به سعادت برسان و از دروغی که شبان بی‌مقدار به تو گفته در گذر 
و او راببخش. 
«آستیاگس» گفت: 
«میترادات». ترا بخشیدم. تو از حاصان من خواهی شد .اينک بقیه سخنانت 
رابگو. 
جویان خحو شحالانه ادامه داد : 
-سرور من! این طفل را «هاریاک» به من داد. 
«آستیا گس»بانگ زد : 
«مگابرن مگابرن» 
و بعد از ورود صاحب منصب جوان گفت: 
سرباز شجاع من. باید هم اکنون «هاریاک» صدراعظم در اینجا حاضر ‏ 
شود در انجام این امر هر قدر می‌توانی عجله کن. 
وقتی «مگابرن» از در بیرون می رفت «آستیا گس» زیر لب گفت: 
و اینست اراده تقدیر. 
محالست!با ارادة سرنوشت و فرمان قضا نمی توان جنگید . 


سلام در سپیده دم 


«ماندانا سالهاست من در آرزوی چنین روزی خواب و 
راحت‌ندارم. 

من مجری اراده تقدیر و حلقه‌به گوش تو ای ماندانای 
بز رگ). 


قصد مااین بود. فصول گذشته را که‌مربوط به «استیاگس» و «مهرداد» 
جوپان زاده است ادامه داده رشته مطلب را تا روشن شدن قضيه «میترادات» امتداد 
دهیم. 

لکن چون بحث در این مورد بخصوص؛ خسته کننده به نظر می‌رسید اجازه 
می خواهیم سر گذشت «مهرداد» کوچک را رها کرده به دنبال اولین فصل یعنی 
به تعقیب دو نفر مسافری که در راه «اکباتان» داشتیم بپردازيم. 

حوانند گان ارجمند به یاد دارند که دو سوار به نامهای «کبوجیه» و «ماندانا» 
در حوالی «اکباتان»» پس از این که سر و صورت خود را کنار چشمه آب مصفائی» 
صفا دادند بار دیگر بر اسب‌ها سوار شده به حرکت در آمدند. 

در خلال فصول گذشته «ماندانا» را شناختیم و گفتیم که دختر بزرگ 
«آستیا گس»» «ماندانا» نام داشت و پادشاه «ماد » به حاطر خوابهای وحشتناکی که 
دید او را به عقد یکی از پارسیان به نام «کبوجیه» درآورد و «ماندانا» پس از این که 


۸ فرزند سرنوشت 


در سال اول ازدواج فرزندی آورد و پسرش هم به وسیله «هارپاک» به سرنوشت 
مبهمی گرفتار شد به «پاسارگاد»بر گشت و بار دیگر زندگی در کنار شوهرش 
را از سر گرفت. 

چهارده سال از آن تاریخ شوم یعنی از تاریخی که اولین فرزند «ماندانا» به 
وسیله «هارپاک» به قتل رسید » گذشت و در این مدت «ماندانا»صاحب دختری 
گردید. 

اما همچنان در غم مرگ اولین فرزند. حون گریه می‌کرد و مخصوصاً که 
«مغی» به نام «مردوک» به او اطمینان داده بود که فرزندش زنده و در قید حیات 
است. 

«مردوک» او را مطمئن کرده‌بود که پس از جهار ده سال سرنوشت فرزندش 
روشن خواهد شد و اگر «ماندانا» بالطاف خدایان متکی باشد بعد از ۱۴سال 
پسرش را خواهد دید. 

اینک مدتی را که پیشگوی معبد «آناهیتا»معین کرده بود» سپری شده و به 
پایان رسیده‌بود. 

«ماندانا»برای این که «مردوک» را ملاقات کند آن قدر بر «کبوجیه» سخت 
گرفت و آن‌قدر گریه کرد تا «کبوجیه» را وادار ساخت» همراه‌او به (اکباتان) بیاید . 

«کبوجیه» از خانواده‌های نجیب (پارسی) و حکمران ایالت بزرگ (پارس) و 
پود 

با این که نمی توانست محل مأموربت و مقر حکمرانی خود را ترک گوید» 
معهذا از شدت علاقه و عشق و محبتی که به زوجه‌اش داشت. سرانجام راضی 
شد همراه «ماندانا» به (اکباتان) برود. 

این مسافرت کاملا در خفا انجام می گرفت» زیرا «آستیا گس» قدغن کرده بود 
«ماندانا» نباید هر گز به (اکباتان) بیاید » چه احتمال می داد بعد از ورود به پایتخت 
راز کشته شدن فرزندش را بفهمد و مزاحمتی برای پدرش ایجاد نماید . 

به این جهت مسافرت آنها كاملا در فا و به طور محرمانه انجام می گرفت و 
به شرحی که گذشت در آن روز زن و شوهر در چند فرسخی (اکباتان) پس از 
استراحت مختصر لب چشمه بار دیگر به راه افتادند و «کبوجیه» که از ناراحتی 


شاپور آرین نژاد ۱۲۹ 


قلبی و تأثر خاطر زوجه اش مطلم بود. آهسته اسب می‌راند و سخنانی نشاطانگیز 
می گفت تا شاید بتواند بدان وسیله وسائل انبساط خاطر و فرح «ماندانا» را فراهم 
آورد. 

مسافرین نمی دانستند چه حوادث خطیری در انتظار آنها است و لذا 
اهمیتی به آنچه که در پیرامونشان می گذشت. نداشته جز به افکار خود به چیزی 
نمی‌اندیشیدند. 

در دومین مرحله مسافرت. پس از این که مقدار راهی از چشمه دور شدند 
«ماندانا» حطاب به شوهرش گفت: 

- «کبوجیه». می‌بینی. (اکباتان) از دور به خوبی دیده می‌شود. 

«ماندانا» بعد از ادای این جمله دست بر قلب خود گذاشت و گفت: 

- آه آه. «کبوجیه» نمی دانم چرا هر قدم به «اکباتان» نزدیک‌تر می‌شوم 
هیجان و التهاب من افزايش یافته بر شدت ضربان قلبم افزوده می‌شود. 

«کبوجیه» گفت: 

- «ماندانای» عزیز آرام باش. به زودی به (اکباتان) خواهیم رسید و تو از این 
همه التهاب و هیجان آسوده‌شده مردوک» را ملاقات خواهی کرد. 

ساندانا» گنت: 

-«کبوجیه». چگونه می گوئی آرام باشم؟ 

اگر تو حودت پدر نبودی و مهر فرزند بر دل نداشتی می‌توانستم به تو حق 
بدهم بر من ایراد بگیری. 

اما با اینکه تو خودت پدر هستی» چگونه مادری را که ۱۴ سال چشم به راه 
فرزند خون گریه کرده» از غصه خوردن و اشک ریختن» باز می‌داری؟. 

«کبوجیه». اگر من به مرگ فرزندم یقین داشتم و اطمینان پیدا کرده‌بودم 
جگر گوشه من اینک در این جهان وجود ندارد. احتمال داشت تاکنون از این غم و 
اندوه جانگاه نجات یافته» مرگ او را فراموش می کردم. 

اما چگونه ممکن است متأسف نباشم» در حالی که هنوز به زند گی و مرگ 
فرزندم اطمینان‌ندارم. 

جگونه آرام باشم حال آن که احتمال دارد.فرزند من زنده و در قید حیات 


۰ فرزند سرنوشت 


بوده در میان حانواده‌های ناباب و شرور و یحتمل در میان دزدان و آدمکشان 
زندگی کند؟ 

«کبوجیه». آیا به یاد نداری» «مردوک» در آن ایام چگونه من و تو را به حیات 
پسر عزیزمان اطمینان‌می‌داد. 

در این صورت باز هم تردید داری که طفل ما زنده‌مانده. 

«کبوجیه» گفت: 

-«ماندانا». در هر صورت آرام باش» زیرا همان طور که «مرودک» وعده داد 
بعد از ۱۴ سال سرنوشت فرزند ما روشن خواهد شد و این روزها آحرین تاریخی 
است که باید پیشگوئی «مرود ک» جامه عمل پوشیده» سرنوشت فرزند ما قطعیت 


يايد . 
آهی جانسوز از سینه «ماندانا» حارج شد وبا لحنی که در جگر «کبوجیه» 
باس داشت گفت: 


«کبوجیه» با این که «آستیاگس» پدر من است و هر فرزندی قاعدتاً باید پدر 
خود را دوست داشته باشد»معهذا من از پدرم متنفرم. بیزازم. 

زیرا او را قاتل فرزند خود می دانم. 

فرزندی که چهار ده سال است انتظار او رامی کشم. 

«کبوجیه» تو نمی دانی» در این مدت بر من چه گذشت و تمام‌امید و آرزوی 
من این است که «مردوک»را ملاقات کنم و وعده‌های گذشته‌او را به حاطرش 
آورده. از او بخواهم به وعده‌خود وفا کند. 

«مردوک» جهارده سال مرا در انتظار گذاشته اینک که این مدت به پایان 
رسید. لازم است که من از سرنوشت فرزندم مطلع شوم. 

یااز مرگ. 

یااز حیات او. 

در این وقت سواران د و گانه به دامنه تپه‌ها رسیدند و جاده(اکباتان) در این 
قسمت به دور تپه‌ها چرخ می‌خورد و پستی و بلندی زیادی وجود داشت. این 
قسمت به (تل‌زنگ) معروف بود. 

(تل زنگ) بااین که نزدیک پایتخت قرار داشت. معهذا گذرگاه عطرناکی 
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محسوب می‌شد. در پیج و خم تپه‌ها در سراشیبی‌ها بلندیها سارفین مسلح 
نقابدار کمین می گرفتند و به‌ناگهان راه بر عابرین و مسافرین بسته آنها رالبخت 
می کردند. 

گارد امنیت «آستیاگس»دهها بار دزدان مسلح را دستگیر و به مجازات 
رسانیده بود »لکن طی سالیان دراز» هر گز اتفاق نیافتاده بود که (تل‌زنگ) از دزدان 
نقاب‌دار خالی مانده‌باشد . 

آوازه دزدان نقاب‌پوش (تل‌زنگ) در سراسر جهان شهرت یافته همه 
می دانستند» یکی از ایلات بومی حوالی (اکباتان) که به احتمال قوی ایل (مردها) 
است به راهزنی در این حوالی برداخته و ریاست دزدان در خانواده رئیس ایل 
موروئی است. 

«مردها» همان عشایری هستند که «میترادات» پدر «مهرداد» حود را وابسته به 
آن می‌نامید و مادر آینده عملیات حطیر این نقاب‌داران و نقش بزرگی را که در 
داستان ما بازی خواهند کرد شرح خواهیم داد. 

در هر صورت (تل زنگ) گذرگاه حطرناکی محسوب می‌شد که مسافرین در 
شبانه روز هر وقت به حوالی آن می‌رسیدند » بلااراده به وحشت افتاده از حمله 
دزدان می‌ترسیدند. 

مسافرین ما همچنان در هرای لطیف بامداد با قدم‌های آهسته به سوی 
پایتخت پیش می‌رفتند و شدت اندوه و تاثرات عمیق روحی انها به اندازه‌ای بود 
که به کلی از یاد دزدان نقابدار رفته فقط و فقط به یاد اندوه باطنی خویش بودند. 

لحظه به لحظه دوستان ما به (گذرگاه‌مرگ) نزدیک‌تر می‌شدند و ارتفاعات 
(تل‌زنگ) با همة زیبالی و لطافت. با همه‌سبزی و خرمی نیسان در آنها کمترین 
تأثیری‌نداشت. 

درست در لحظاتی که این زن و شوهر در حم یک تبه از سر بالائی بالا 
می رفتند و اسبها از فرط خستگی نفس.نفس می زدند» به نا گهان فریادی رساو 
وحشت‌انگیز بر خحاست: 

-به نام نامی «کوروش» بزرگ توقف کنید . 

کلمه «کوروش» با همه حشونت. در قلب «ماندانا» اثری عجیب کرد. 


۲ فرزند سرنوشت 


«کبوجیه» دهانه اسب راکشید و زوجه‌اش را نیز امر به توقف داد. 

به نا گهان از پیچ و حم تپه‌هاء از داحل گودال‌های اطراف مردان رو بسته که 
عموماً بر اسب‌های سیاه‌رنگ سوار شده بودند اطراف «کبوجیه» و «ماندانا» را 
کرفتند! 

یکی از نقاب دازان که معلوم بود بر دیگران سمت ارشد یت دارد» در حالی که 
در دست راستش شمشیر برانی دیده می‌شد »اسب جلو راند تا مقابل «کبوجیه» 
رسید و گفت: 

سلام بر سپیده‌دم. 

«ماندانا» که مفهوم این جمله را تمی‌دانست. قدم پیش گذاشت و با لحنی 
خحشن و عصبانی خطاب به نقاب‌دار گفت: 

ب کین ؟ و چة می حواهی ؟ 

نقاب‌دار گفت: 

خحانم» استدعا می کنم بدون مقاومت همراه من بیائید !؟ 

«ماندانا» دختر «آستیاگس» و زنی شیردل و شجاع بود . 

بی این که از نقاب‌دار وحشتی به خود راه دهد دست راست خود راعقب 
برد و قبل از این که نقاب‌دار بفهمد مقصود او چیست. سیل محکمی بر گوش او 
نوا حت و فریاد زد: 

-اینک کار راهزنانٍ (تل‌زنگ) به جائی رسیده است که سر راه بر دختر 
پادشاه (ماد ) می‌بندند. 

دور شوید والا از پدرم تقاضای اعدام همه شما را خواهم کرد. 

(نقاب‌دار ) با صدای بلند شروع به خندیدن کرد گفت: 

بانوی‌من!نقاب‌داران همه بانوی اول «ماندانا» را به خوبی می‌شناسند و 
احترام معظم‌لها را مرعی می‌دارند . 

به این جهت» در کمال ادب و احترام تقاضای خود را تکرار کرده»می گویم: 

بانوی من! به فرمان امپراطور «کوروش بزرگ»بد ون متاومت همراهما پیائید. 

ما مأموریم و از قدیم گفته‌اند (مأمور و معذور)! 

(گبوجیه» گفت: 
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واگر مقاومت کرده. از همراهی شما سرباز زنیم چه خواهد شد ؟ 

نقاب‌دار گفت: 

- پادشاه عادل و نیکوکار (پارس). یعنی «کبوحیه» عالی‌مقام» هر گز درصدد 
ایجاد بلوا و آشوب نخواهد بود. 

سپس متوجه هر دو آنها شده گفت: 

- برای این که بانوی من «ماندانا» و عالیجناب اطمینان حاصل کنند از 
همراهی با ما زیان نخواهند دید می گویم عالیجناب «مردوک»از پیشگاه بانوی 
من استدعا کرده‌اند برای ملاقات ایشان به اقامت گاه نقاب‌داران تشریف بیاورید . 

به راستی هم نام «مرد و ک»مانند سند اطمینانی بود که به «ماندانا» داده شد 
زیرا بی این که تأمل کند, گفت: 

- «کبوجیه» برویم» برویم من از این قوم هرگز وحشت و هراسی ندارم. 

بعد از این مکالمه کوتاه «کبوجیه» و زوجه‌اش در قفای مرد نقابذار به راه 
افتادند» در حالی که یک عده بیست نفری مردان روبسته پشت سر آنها پیش 
می‌آمدند. 

«کبوجیه» مشاهده کرد »سر دسته نقابداران پس از پیمودن چند صد قدم به 
یک جاده فرعی که متروک به نظر می رسید» پیچید . 

در این هنگام «ماندانا» از نقابدار پرسید : 

آقا ؛ ممکن است به من بگوئید »این کوروش بزرگ کیست؟ که به نام او ما را به 
توقف فرمان می‌دهید ؟ 

نقاب‌دار گفت: 

بانوی من!من مأذون به ادای یک کلمه اضافه بر آنچه که گفتم نیستم ولی 
اطمینان می دهم» چند دقیقه بعد از همه چیز مستحضر خواهید شد. 

«ماندانا» که اصرار به آن قوم را بی‌فایده می‌دانست» سکوت کرد . 

کو اه ریک کی ان ی فزارسق 
عبور کند» در داخل تپه‌ها پیش می‌رفتند . 

گاهی وارد دره‌های عمیق شد زمانی از ارتفاعات بلند بالا می‌رفتند تا این 
که‌نقابدار در محلی که بی‌شباهت به دهانه جاهی نبود توقف کرد . 
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از اسب پیاده شده‌سر را درون غار برد و فریاد زد: 

-سلام بر سپیده‌دم! 

«کبوجیه» و «ماندانا» هر دو در نهایت حیرت و تعجب شنیدند که این جمله 
چند مرتبه‌پی درپی درون غار تکرار شد. 

مثل اینکه چند نفر در فواصل معین ایستاده به ترتیب جمله مزیور را ادا 
می کنند. بعد از انمکاس آخرین صدا به نا گهان صدائی شبیه به فروریختن 
قسمتی از کوه برخحاست و «کبوجیه» با تعجب دید که اطراف دهانه غار مانند دو 
لنگه در از هم باز شد و محوطه وسیعی شبیه دالان‌های بزرگ نمایان گردید . 

آن وقت «ماندانا» فهمید دهانه غار که ظاهراً قسمتی از تپه و کوه‌به نظر 
می رسید» در حقیت دو لنگه در بزرگ است که روی آن را عیناً شبیه سطح تپه‌ها 
ساخته و رنگ خاک بر آن زده‌اند . 

به نحوی که تشخیص حقیقت آن معلوم نبود . 

نقاب‌دار پس از این عمل مقابل «کبوجیه» آمد و گفت: 

میهمانان عالی‌مقام «کوروش بزرگ» قدم رنجه فرموده داخحل شوند . 

این افعخار بزرگ را نقاب‌داران ه رگز از یاد نخواهند برد و عالیجناب 
«کبوجیه» و ملکه «ماندانا» بدانند هنوز پای هیچکس ولو نزدیکترین باران ما به 
فا اف غار شیاه یاب سوت رس ارفا با کا تسایند زار مان 
محفوظ مانده است. 

«کبوجیه» پاسخی به آن مرد نداد و در مقابل از اسب پیاده‌شده «ماندانا» را 
هم در پیاده شدن کمک نمود و سپس در حالی که زیر بغل زوجه‌اش را گرفته بود؛ 
قدم به داعل غار نهاد. 

نقاب‌دار همچنان جلو می‌رفت و سایر همراهان او در مدخل غار از اسب‌ها 
پیاده شده حیوانات را به محل مخصوصی که چرا گاه محسوب می‌شد اعزام 
داشتی خود وارد غار شدند. 

«کبوجیه» بعد از ورود به داخل غار پشیمان شد و ترسید که دامی در راه او 
گسترده باشند و از این که مفت و مسلم او و زوجه‌اش به دام افتاده بودند ناراحت 


گردید. 


شاپور آرین نژاد ۱۳۵ 


داخل غاز از هر لحاظ توجه مسافرین را جلب می کرد. 

از دالانی که بیش از پانصد قدم طول داشت عبور کرده و در انتهای دالان 
«کبوجیه» و «ماندانا» بار دیگر خود را مقابل دربسته‌ای یافتند که دو مرد قوی 
هیکل و نیرومند با نیزه‌های بلند طرفین آن ایستاده بودند . 

نقادار راهنمای‌مسافرین جمله‌سابق را عیناً برای قراولان تکرار کرد و آنها 
نیز کلون آهنین در را کشیده آنرا برای دخول مسافرین باز نمودند. 

به محض باز شدن در اتاق نا گهان همهمه و غوغائی شدید از داخل 
برخحاست مثل این که صدها نفر دور هم نشسته با هم صحبت می کنند . 

منظره‌ای که پشت در به نظر مسافرین رسید بسی جالب توجه بود. 
محوطه‌ای شبیه یکی از مساجد یا تکایای فعلی» سرپوشیده و به وسیله تعداد 
زیادی مشعل مثل روز روشن بود. 

قریب چهل پنجاه نفر مردان قوی هیکل که همه کلاه پوستی بر سر گذاشته, 
نیم تنه‌ای از پوست گوسفند بر تن کرده بودند اطراف سفره بزرگی نشسته 
مشغول صرف غذا بودند. 

اما به محض این که چشم آنها به «ماندانا» افتاد» یک‌باره بر پا حاسته»مقابل او 
تعظیم کردند. 

راهنما جلو افتاد و مسافرین در قفای او وارد شبستان شده و از کنار کسانی 
که در آنجا بودند گذشته در انتهای شبستان وارد اطاقی شدند که معلوم بود 
معقای به رگنس با اف ماننه راشنان اسک/ 

به محض این که پای «ماندانا» به داحل اتاق رسید »مردی که بالاپوش 
تیره‌رنگی بر دوش افکنده و هیکلی رشید و نیرومند داشت. از پشت میزی که 
مملو از اغذیه و اشربه بود بر حاسته خود را مقابل ملکه رسانید و بلادرنگ 
برحاک افتاده دامن «ماندانا »را گرفت و با لحنی که از فرط ذوق و مسرت مرتعش 
و لرزان‌بود گفت: 

بانوی من!هزاران با رشکر هرمز بزرگ را که دید گان جان‌نثار «مردوک» را به 
وجود مبارک ملکه روشن گردانید... 

«ماندانا»ندای مسرت‌آمیزی بر کشیده باصدائی بلند گفت: 
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-آه... آه» «مرد وک»» این توئی؟. 

-بلی بانوی من! جان‌نثار «مردوک» فدائی عالی جناب «کبوجیه» است. 

.«مردوک» این چه بساطی است بر پا کرده‌ای؟ 

بانوی من! برای این که انسان بتواند حموق حقه خویش را در محیط زور و 
قدرت به دست اورد» هیچ راهی بهتر از این راه نیست! 

-«مردوک» آیا شرم نکردی دزدان نقاب‌دار را برای دستگیری ما فرستادی؟. 

ملکه عزیز من عفو می طلم براق نجات شما هیچ راهی جز این طریق عملی 
نبود. 

و سپس مثل این که ناگهان چیزی به یادش آمده‌باشد گفت: 

- آه... آه بانوی من مگر «ابارس»به وجود مبارک اهانت کرده یا مرتکب 
جسارت و گستاخی شده. 

ملکه نفهمید «ابارس» کیست!. 

«مردوک» همان مردی است که یک بار با او مصادف شدهاید بعد از این 
مکالمه متوجه همان مرد راهنما که همچنان نقاب بر جهره داشت. شده‌با لحنی 
توآم‌با عصبانیت گفت: 

هان, «ابارس». آیا به ملکه بیاحترامی کردی و یا آدمهای تو جسارت ورزیده. 

راهنما به زبان آمده گفت: 

-عالیجناب. جز اجرای فرمان عالی جناب و دستوراتی که به من داده بودید» 
هیچگونه عمل یا کلمه دیگری مرتکب نشده و از زبان من حارج نشده است. 

یاران‌ما نیز منتهای احترام و ادب را نسبت به ملکه مرعی و منظور داشته‌اند . 

«ماندانا» کلام او را قطع کرد و گفت: 

نه» «مردوک» این مرد وظیفه حود را حوب انجام داده و بهتر است او را 
مرحص کنی» زیرا من فقط وفقط به خاطر ملاقات تو از پاسا رگاد خارج شده به 
اتفاق «کبوجیه» تا این جا آمده‌ايم. 

«مردوک» گفت: 

باتوی را مات انتخار چاو ر ات 

«ماندانا» گفت: 
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- «مرد وک» از خطری که مرا تهدید می کرد اسم بردی بهتر نیست قبل از هر 
چیز این مطلب را روشن کنی. 

«مردوک» گفت: 

ملکه اجازه فرمایند پاسخ این سؤال را در پایانمذاکرات به عرض برسانم 
زیرا احتیاج به مقدمه‌ای دارد. 

«ماندانا» گفت: 

- بسیار خوب. «مرد وک». 

اینک دستور بده طعامی برای ما آماده کنند که سخت گرسته‌ايم ون 
ملاقات تو عجله داشتم که بامداد امروز وقتی از دهکده‌ای که شب در آنجا افامت 
کرده بودیم» حرکت نمودیم من از فرط عجله با حوردن صبحانه موافقت نکردم و 
اینک هم من و هم «کبوجیه» گرسته‌ايم. 

«مردوک» گفت: 

-«ابارس4 زود باش مگر نمی‌شنوی ملکه چه می فرمایند . 

مرد نقاب‌دار که از این پس او را «ابارس»می‌نامیم نقش عمده‌ای در این 
داستان بر عهده دارد. به سرعت از اتاق حارج شده» برای اجرای فرمان «مردوک» و 
تهیه غذای روزانه بیرون رفت. آن وقت «ماندانا» و «کبوجیه» مثل این که در خانه 
خود هستند» روی صندلی راحت نشسته آماده مذاکره با «مردوک» شدند . 

این «مردوک» کیست؟ 

مردی است وارسته جوان» سی سال بیشتر از عمرش نگذشته. 

ظاهراً در حدمت معبد «آناهیتا »و مردی است صاحب نفس که بسیاری از 
مردم (اکباتان) به کرامات او به پیشگوئی‌های او ایمان دارند . 

این مرد در عین این که حادم معبد است. معهذا یک دسته از راهزنان‌را که 
ظاهراً راهزن و باطناً دشمن نجباء و اشراف هستند اداره‌می کند . 

خود را جان‌نثار و فدائی «کبوجیه» و «ماندانا»می‌داند.در دسته راهزنان 
«مردوک» ظاهراً رئیس است. اما شود او هم از رئیس دیگری پیروی می کند و در 
صفحات آینده به این مطلب خواهیم رسید . 

هیچکس از هریت «مردوک» مطلع نیست. از یک راه‌مخفی که هیچکس 


۸ فرزند سرنوشت 


نمی داند» در مواقم مقتضی خود را به اقامتگاه راهزنان‌می‌رساند و در شهر نیز 
مردم او را جوانی مؤمن و متعقد به مبانی دین دانسته او را محترم و درستکار 
می‌شمارند ... 

ممکن نیست کسی فکر کند راهنمای راهزنان نمقاب‌دار که دشمنان‌خونین 
اشراف هستند «مردوک» خادم معبد «آناهیتا»است. 

دسته راهزنان از سال‌ها پیش سابقه داشتند و سلاطین ماد که آخرین آنها 
«آستیاگس» است. کراراً در صدد قتل عام این عده بر آمدند. 

لکن هر بار تنی چند از آنها را به دست آورد» به قتل رسانيدند و بقیه راهزنان 
مثل این که آب شده در زمین فرو رفتند. 

اما «مردوک» چند سال بود که بر این دسته ریاست داشت و همچنین رسای 
قبلی جه کسانی بودند و تاریخجه پیدایش این دسته راهزنان به وسیله چه کسی 
پیدا شده. 

سئوالاتی که صفحات بعدی کتاب پاسخ آنها را خواهد داد. 

«ماندانا» بعد از خروج (ابارس) متو جه «مردوک» شده گفت: 

- «مرد و ک» من تا به امروز نمی‌دانستم که «مردوک» حادم معبد «آناهیتا ».بر 
دسته‌ای از راهزنان سمت ریاست دارد ! 

از کی تا به حال وارد چنین کار شرم‌آوری شده‌ای؟ 

«مردوک»مثل این که از سخنان او ناراحت شده گفت: 

بانوی‌من!شما که قلبی رئوف و دلی مهربان دارید» چگونه به ما نسبت 
راهزنی می‌دهید ؟ 

شما که خود دشمن اشراف و طرفدار طبفه محروم و زحمتکش هستید » 
چگونه‌ما را طاغی می‌نامید . 

و حال آنکه‌ما برای هدف مقدس و نیکی قیام نموده‌ايم. 

ما قصد داریم از ضعفاء و فقرا حمایت کنیم. 

هدف مقدس ما این است که آن همه تروت و مکنت را که نزد عده‌معدودی از 
اشراف جمع شده به نسبت عادلانه گرفته بین فقرا تقسیم کنیم. 

بانوی من! قیام‌مقدس ما به حاطر تامین عدالت و تقسیم ثروت بين 


هموطنان‌مان است. 

مگر ابناء بشر در بدو خلقت تا چه حد با یکدیگر فرق دارند که در بزرگی 
یکی از آنها در میان‌ناز و نعمت بزرگ شود و دیگری از فرط گرسنگی شکمش به 
این شعار ما و هدف ماست که بین ابناء بشر از لحاظ ثروت و مال تعادلی 
ایجاد کنیم. این همه فاصله را از ميان برداريم. 

به اشراف بفهمانیم» ضعفاء و ففرا مردمانی به مراتب شرافتمند تر و 
خوش قلب‌تر از آنها هستند. به آنها بفهمانيم فقرا هم مانند آنها انسان هستند» 
باید آنها را از خود بدانند وتهی‌دستان را به چشم حقارت ننگرند و مانند 
حیوانات آنها را به کارهای زشت نگمارند. 

بانوی من! افرادی که در دسته‌ما شرکت دارند» همه مردمانی شریف. اصیل» 
فداکار و نست به‌هدف و مسلک خود وفا دارند. 

اگر چه به ظاهر راهزن و سارق مسلح قلمداد شده‌اند. 

اما شم که از سالها قبل دارای‌همین عقیده بوده‌اید . 

بانوی من! شما که حود طرفدار از میان برداشتن اختلافات طبقاتی بین مردم 

آری. حداقل شما بدانید که راهزنان نقاب‌پوش. مردمانی شریف و اصیل به 
خاطر هدف مقدسی قیام کرده‌اند . 

در بزرگی و تقدس این جماعت همین بس که «مردوک» بی‌مقدار و ناچیز در 
کمال علاقه ریاست این جماعت را بر عهده گرفته و خود تابع رئیس دیگری است 
که بزودی شما... 

«مردوک» کلام خود را قطع کرد و به ناگهان لب‌ها را به دندان گزید. 

زیرا می رفت که ندانسته راز بزرگی را که هنوز موقم افشاء آن نرسیده بود» 
فاش کند . 

اما به زودی متو جه شده و ساکت شد. 

«ماندانا» که با علاقه و اشتیاق فراوان گوش به سخنان او می‌داد» گفت: 

- «مردوک» سال‌هاست که من از (اکباتان) دورم و در این مدت به کلی از 


۰ فرزند سرنوشت 


اوضاع شهر و مردم بی‌اطلاعم. 

با این حال چون سال گذشته تو برای دیدن من به (پاسا ر گاد ) آمدی و همه 
چیز را برای من تعریف کردی» اکنون نمی خواهم راجع به آنها صحبت کنیم. 

«مردوک» گفت: 

بانوی من! همان بهتر که از (اکباتان) صحبتی په میان نیاید و شما هم از ورود 
به پایتخت به کلی منصرف شوید ؟! 

«کبوجیه» حیرت زده گفت: 

آه «مردوک»ما این همه رنج مسافرت تحمل کرده تا این جا آمده‌ايم. چگونه 
امکان دارد وارد شهر نشویم. 

مردوک» گفت: 

عالیجناب. اینک وقت آن رسیله است که من دلیل اقدام حود را در آوردن 
شما به این مکان به عرض برسانم. 

«ماندانا» و «کبوجیه» گوشها را تیز کردند. 

بانوی من !با این که مرد معبد هستم» معهذا به خوبی می‌فهمم که چنین 
مکان کثیف و نفرت‌انگیزی شایسته پذیرائی ملکه نیست. 

من می دانم که ملکه و عالیجناب «کبوجیه» را که پادشاه کشوری هستند 
نباید به این مکان بیاورم. 

اما علاوه بر این که «آستیاگس» ورود «ماندانا» را به (اکباتان) ممنوع‌نموده» 
روز گذشته واقعه‌ای پیش آمد که در نتیجه «آستیاگس»فرمان توقیف ملکه و 
عالیجناب را صادر فرموده«سپی تاماس» را مامور اجرای این امر نمودند. 

«سپی تاماس» مقارن غرو ب آفتاب با عده‌ای از سپاهیان خود که بیست نفر 
بودند» (اکباتان) را به عزم (پاسارگاد ) ترک گفت. 

او وظیفه دارد بعد از وصول به (پارس) ابتدا با وعده و وعید و سپس با حیله 
و نیرنگ شما و عالیجناب را به اکباتان انتقال دهد. 

گویا «استیاگس»اجرای این فرمان را وئیقه و شیربهای «آمی‌تیس» قرار 
داده‌اند و هر گاه «سپی‌تاماس»در این ماموریت موفق شود (امی تیس» به عمد او 
در خواهد امد. 


شاپورآربن ناد ۱6۱ 


«ماندانا» حیرت زده پرسید: 

آخر جرا «مرد وک». 

«مردوک» در این وقت شروع به صحبت نموده گفت: 

بانوی من!سالها پیش من در معبد «آناهیتا» و در پیشگاه حدایان وعده‌ای به 
شما دادم. 

«ماندانا» گفت: 

-آری «مردوک» حوب به یاد دارم. 

آمروز هم به حاطر وعده چهارده سال پیش تو است که من به حلاف میل پدرم 
از پاسارگاد خارج شده به (اکباتان) آمده‌ام. 

«مردوک» گفت: 

بانوی من!براستی که شما طاقت و حوصله عجیبی دارید . 

چهارده سال صبر... 

ممکن نیست مادری تا این حد در غم فرزندش تحمل داشته باشد. 

آری ملکه» من به شما وعده دادم که بالطاف خدایان امیدوار باشید . 

به لطف خحدایان متکی باشید . 

و بدانید که بعد از چهارده سال» روزی که سرنوشت مقرر داشته و روزی که 
من در جام جهان‌بین خود وقوع آن را دیده‌ام. 

آری» روزی که به من الهام شده بود . 

بلی. ملکه من در آن روز وعده دادم که سرنوشت فرزند شما روشن می شود . 
ماندانا»اين کلمات رامی‌شنید.اما احساس می کرد پنجه‌ای‌قوی‌قلبش‌را 
گرفته می‌فشارد. دهانش حشک شده بنض راه گلویش را گرفته؛ شقیقه‌هایش از 
شدت هیجان و التهاب صدامی‌کرد. 

«کبوجیه» نیز حالی بدتر از زوجه‌اش داشت. 

این پدر و مادر هجران کشیده پس از چهارده سال سخنانی می‌شنیدند که 
برای آنها به منزله فرمان مرگ و حیات بود. 

«ماندانا» حواست حرفی بزند »اما نتوانست. 

اشک در چشمانش جمع شده سینه اش به سرعت بالا و پالین می‌رفت. 


۲ فرزند سرنوشت 


مادر. 

آری. ای مادر. 

این عشق چیست که خداوند در نهاد تو نسبت به فرزند برانگیخته. 

ای مادر. این جه احساسی است که قلب تو را مالامال از مهر فرزند ساخته. 

E 

«مردوک» ادامه داد: 

بانوی من!امن به خدایان پناهنده شدم التماسها کردم التجاها نمودم و 
سرانجام چنین روزی را پیش‌بینی کردم تا مادر و پدری را از بلاتکلیفی نجات 
دهم. 


مرح 
ردت ها( ده 
«گوئی همه شادی‌ها همه خوشحالی‌ها را یک‌باره به این 
مادر هحران کشیده دادند . 
یک‌بار از نزدیک ببیند .» 


کلماتمردوک» طنین عجیبی داشت. 

«ماندانا»احساس می کرد نزدیک است خفه شود »مثل این بود که سرپوشی 

سردسته راهزنان ادامه داد : 

بانوی من! برای این که بتوانم این مطلب را درست به عرض برسانم اجازه 
می‌خواهم مقدمه‌ای بگویم. 

«ماندانا» آنقدر ملتهب بود که به جای جواب» با تکان دادن سر به او اجازه داد. 

بانوی من! پانزده سال قبل» شما دختر جوانی بودید. 

من هم بیش از هفده سال نداشتم. معه1ذا از کودکی به حکم سرنوشت و 
تقدیر ب یآنکه اراده‌من دخالتی داشته باشد خود به عود در جریال حوادث 
بزرگی قرار گرفتم. 

شما نمی دانستید به چه علت عالیجناب «آستیا گس به ناگهان تصمیم 
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گرفت شما را از پایتخت دور کند. 

و همچنین نفهمیدید به چه علت پدر تاجدار شما به نا گهان درصدد برآمد 
شمارا به عمّد و ازدواج عالیجناب «کبوجیه» درآورد . 

نه من و نه‌هیجیک از افراد ملت ماد از این راز مطلع نبودند جز شخص 
«آستیا گس» و سه نفر «مغ» که در حدمت معبد «اناهیتا » بودند. 

بانوی من!من به وسیله همین سه نفر از این راز بزرگ مطلع شدم و این راز را 
اینک پس از چهارده سال» به حکم وفای عهد» برای اولین بار نزد شما و برای 
اولین بار بر زبان می‌آورم. 

در آن زمان «آستیا گس»خوابی عجیب دید . 

این تحواب مربوط به شما بود . 

سه نفر«مغ» به دربار احضار شدند و در تعبیر حواب سلطان گفتند که از 
«ماندانا» پسری به دنیا حواهد آمد که روزی بر نیمی از جهان حکومت خواهد 
کرد. 

«آستیا گس»می‌ترسید شما را به شوهر بدهد. 

مخصوصاً که این شوهر از بین جوانان ماد انتخاب شود. 

زیرا بنابر تعبیری که«مغان» از خواب او کرده بودند »می ترسید : 

دامادش مدعی خطرناکی برای تاج و تخت او گردد۱. 

«مغان» توصیه کردند شمارا به عالیجناب «کبوجیه» که از خانواده‌های 
نجیب (پارسی) و مطیع بود بدهد جه او را شاه ماد »از یک‌نفر مادی حدوسط 
پست‌تر و بی‌ضررتر می‌دانست(۲) 

ملکه من!به حاطر بیاورید مراسم عروسی با چه عجله و شتابی صورت 
گرفت. 

و سپس با چه سرعتی «آستیا گس»فرمان داد عروس و داماد به (پاسارگاد) 
موطن اصلی عالیجناب مراجعت نمایند . 

هنوز شش ماه نگذشته بود که «آستیاگس»بار دیگر خوابی دید. 

این حواب به مراتب از خواب اول برای سلطان وحشتناک‌تر بود و لذا شما را 


5 و ۲-اين دو جمله عیناً از تاریخ علامه فقید »مر جوم «پیرنیا نقل شده است.م. 


شاپور آرین‌نژاد ۱۵ 


با هزاران‌نیرنگ از (پاسا ر گاد ) به (اکباتان) آورد. 

چهار ماهبا شمامانند یک محبوس رفتار کرد. 

تا این که ملکه طفلی را که در جنین داشتید و«آستیاگس»آن همه از بابت این 
طفل ناراحت بود »به جهان آوردید . 

ازاین ببعد» داستان زند گی ملکه وضع مبهمی به خود گرفت. به شما گفتند : 

فرزند ملکه مر ده به دنیا آمده بود. 

و وقتی برای دیدن جسد او اصرار کردید» طفل مرده‌ای را به شما نشان دادند. 

هفت روز پس از زایمان» «استیا گس» اجازه داد شما به (پاسارگاد) و نزد 
شوهرتان مراجعت کنید. 

بانوی‌من! به حاطر بیاورید. 

روزی که شما از دروازه (اکباتان) بیرون می رفتید » یکی از حدمتگزاران معبد 
«آناهیتا» به نام «مردوک» خویش را مقابل اسب شما بر زمین افکند . 

اادد 

محرمانه به شما گفت: 

بانوی من! بالطاف خدایان امیدوار باشید .شاید روزی طفل مرده‌شما با 
جلال و شکوه خاصی به زند گی برگردد. 

این «مردوک»من بودم و در آنروز وعده کردم پس از چهارده‌سال. راز بزرگی 
زا ناشن کم 

«مردوک»سکوت کرد زیرا می‌دید که اضطراب و التهاب این مادر بدبخت 
وآن پدر هجران کشیده به مافوق درجه رسیده. 

این سکوت آنقدر طول کشید تا چند جرعه‌ای آب از گلوی «ماندانا» و 
«کبوجیه» پائین رفت. 

آنوقت «مردوک» به سخن آمده گفت: 

- از آن پس «آستیاگس»شمارا از آمدن به «اکباتان»بر حذر داشت. زیرا 
می ترسید بر حسب تصادف راز کشته شدن فرزند شما آشکار شود و برای او 
مر احمتر ازناخیه نیما ایجاد کنرد: 

کلمه. کشته شدن مثل ضربه چکشی در مغز «ماندانا» صدا کرد و «مردوک» 
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بی اینکه متو جه باشد دنباله سخن را ادامه داد: 

-شمارفتید و چهارده‌سال صبر کردید. تا این که طبق حساب دقیق این 
تاريخ تمام شد و هیجان و التهاب شما را بر آن داشت که برای دیدن من و 
بازحواست وعده‌ای که داده بودم محرمانه به (اکباتان) حرکت نمائید. 

من می دانستم که جام جهان‌بین. 

يعي مرش من: 

و موجود مقدسی که آینده را به من الهام می کند .هر گز اشتباه‌نمی کند . زیرا 
من مطمتن بودم در آخر ماه دوم نیسان واقعه‌ای بز رگ روی خواهد داد. 

این واقعه بزرگ به فرمان سرنوشت. روز گذشته به وقوع پیوست. 

اما «استیاگس»از فرط خحشم» دستور داد «سپی‌تاماس»به سرعت به 
(پاسارگاد) برود و شمارا توقیف و تحت‌الحفظ به پایتخت بیاورد. 

آینک من به وعده نحود وفا می کنم و در مقابل شرطی که پيشنهاد می‌نمايم 
پرده از این راز بزرگ بر می گیرم. 

بانوی مناصریح می گویم تا شرط مرا قبول نفرمائید و تا برای اجرای آن 
سوگند یاد نکنید.من کلمه‌ای بر زبان نخواهم آورد. 

«ماندانا» حاضر بود. همه عمر خود را بدهد و فقط یک کلمه از دهان‌آن مرد 
نشنود. 

-فرزندش مرده‌یا زنله است! 

این مادر و پدر بدبخت, حالی داشتند که قلم از توصیف آن عاجز است. 

در هر صورت «ماندانا» به زحمت گفت: 

«مردوک» سوگند به شرافت اصیل زاد گی شوهرم شرط تو را هر چه باشد 
خواهم پذیرفت. 

«مردوک» گفت: 

بانوی‌من!«آستیا گس»و برادر شما «کیاکسار» و همچنین تمام اشراف و 
نجباء اکباتان به حون شما تشنه‌اند. 

ورود شما به (اکباتان) مثل این است که با پای خود به کام مرگ رفته باشید . 

و من به نام حدمت بزرگی که به‌ شما کرده و می‌کنم به‌نام س وگندی که 
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لحظه‌ای قبل یاد کردید. از شما استدعا می‌کنم بعد از این که من راز بزرگ را 
فاش کردم از همین جا در معیت سی نفر از نقاب‌داران به (پاسارگاد ) مراجعت ' 
فرمائید. 

ملکه گفت: ۱ 

- «مردوک» جان مرا به لبم رسانیدی, گفتم و سوگند خوردم که قبول 
می‌کنم؟ 

«مردوک» خوشحالانه گفت: 

بانوی‌من! در این صورت. 

مژده‌باد شما را که فرزند برومند شما جوان نیکو منظر و ۱۴ ساله‌ای است 
که به زودی در (پاسارگاد) په شما خواهد پیوست. 

اثری که این دو جمله در آن‌مادر و پدر کرد شبیه نیش عقربی بود که در پای 
آنان فرو رود و چگونه بعد از گزیدن کژدم» به ناگهان اعماق قلب و جگر انسان به 
سوزش می‌افتد ؟ 

همان طور هم «ماندانا»و «کبوجیه» سوزشی در قلب خود احساس کردند 
گوئی ضربه‌ای سنگین ناگهان بر آنها کوفتند. یکباره همۀ‌شادی‌هاء 
خوشحالی‌ها لذتها همه سعادت‌های جهان را به این مادر و پدر بخشیدند . 

غم‌ها و غصه‌هاء ناراحتی‌ها و رنج‌ها یک‌باره پا به فرار گذاشتند. 

«ماندانا » دیوانه‌وار شنده‌ای کرد. 

«کبوجیه» جنونآسا ندای مسرتی بر کشید . 

قطرة اشکی در گوشه چشمهایشان موج زد اشک شادی. 

«ماندانا» فراموش کرد دختر پادشاه است. فراموش کرد شوهر دارد واو هم 
اکنون نزدش نشسته دیوانه‌وار از جا برخحاست به سرعت خود را به «مردوک» 
رسانید. 

دستها را در گردن‌او حلقه کرد وبی‌محابا بدون این که شرم وحیا جلو او را 
بگیرد شروع به بوسیدن پیشانی و سرو صورت «مردوک» نمود. 

مثل این که زبانش بند آمده بود. برای چند لحظه‌ای به حالت مات و مبهوت به 
«مردوک». چشم دوخت و با نگامهایش از او تشکر کرد. ۱ 


۸ ۱ فرزند سرنوشت 


سپس دست برد و گردن‌بند جواهر و سپس خنجر مرصم و انگشتر 
گرانبهائی که بر دست داشت همه‌را پی‌در پی از خود جدا کرده به دامن 
«مردوک» افکند. 

بگیر» «مردوک» ای کاش در پاسارگاد بودی و من دهان تو را پر از جواهر 
می کردم. 

سراپایت را طلا می گرفتم. هرگز ه رگن این مژده جانبخش را فراموش 
نمی کنم. 

شرح حالات و حوشحالی زائد الوصفی که پس از ۱۴ سال به آن‌مادر و پدر 
دست داد و چند ساعتی را که فقط و فقط در اطراف‌فرزند چهارده‌ساله آنها 
صحبت بود چگونه بر آن جمع گذشت. به ذوق خوانند گان ارجمند واگذار 
می کنیم. ۱ ۱ 

همان بهتر که ذوق سلیم خرانند گان تجسم آن صحنه‌ها را به خودشان 
واگذار کند. 

آنچه که در پایان این فصل تذکر آن را لازم می‌دانیم این است: 

بیش از جهار ساعت «ماندانا»و «کبوجیه» در اتاق رئیس نقاب‌داران 
گذراندند, 

چند مینای بز رگ خالی شد. «ماندانا» به اندازه چند روز غذا خورد. 

و سپس طبق قولی که دادهبود ساعت حرکت فرا رسید 

«مرودک» عده‌ای از نقاب‌داران را لباس اشراف یوشانید و آنها را همراه 
مسافرین کرد و به سربازان خود گفت: 

-اگر کوچکترین گزندی به میهمانان من برسد دودمان‌تان را بر باد فنا 
خواهم داد. 

«ماندانا»آماده حرکت شد. 

اما مگر می توانست فرزندی را که ۱۴ سال است گم شده و از او خبری نداشته 
حتی از مرگ و حیاتش بی‌اطلاع بوده:ندیده بگذرد و برود. التماس‌ها کرد 
تمناها نمود حتی اشک ریخت. 

وداع آن سه نفر نیز صحنه تأثرانگیزی داشت. عاقبت مقارن ظهر «ماندانا» و 
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«کبوجیه» سوار بر اسب‌های خود از دروازه غار بیرون رفتند. 

سپاهی مرکب از بیست مرد رشید اصیل و شرافتمند اسکورت آنها را 
تشکیل می داد . 

این سپاه‌مأموریت داشت این دو نفر راسالم به (پاسا رگاد ) برساند. 

«مرد وک» آنقدر مقابل در غار توقف کرد. تا اردوی کوچک در خم تپه‌ها از 
نظرش دور شدند و سپس آهسته زیر لب گفت: 

-برو ای شاهزادة نیکوکار و تو ای «کبوجیه» اصیل زاده. 

«هرمز»بزرگ مقرر فرموده شماها بزرگ شوید مقتدر ونیرومند بشوید این 

کر ای کا ان ا 

هه تشر ا و ارس روک ی ا واف تفر 
افتد . 

همین وقت صدائی از پشت سر «مرد وک» از داحل غار گفت: 

- برادر به کجا می‌نگری؟ آیا زیبانی طبیعت تا این حد تو را مجذوب نموده؟ 

«مردوک» به سرعت بر گشت. 

طفلی چهارده‌ساله زیبا و نیرومند وحوشکل. درشت استخوان و بلند بالا 
در مدخل غار ایستاده دو دستش را به کمر زده سخن می گفت. 

«مردوک» به محض دیدن طفل زانو به زمین زد و گفت: 

سرورمن!عفو کنید «مردوک» راء هم اکنون در فکر شما بودم و از خود 
می پرسید م آیا ممکن است من روزی جانم را در رکاب فرمانروای کوچک خود فدا 
1 طفل بقهقهه خندید و گفت: 

- «مردوک» بیا برویم و غذائی بخوریم زیرا من از فرط گرسنگی نزدیک به 
موت‌هستم. 

بیا برویم تابرایت تعریف کنم» در دربار «استیا گس» چه چیزها دیدم. 

«مردوک» قبل از هر چیز بدان من از این ساعت «مهرداد » چویان زاده نیستم. 

بلکه مرا «کوروش» بز رگ فرزند «ماندانا» می‌نامند . 

«مردوک»آهسته زیر لب گفت: ۰ 


۰ فرزند سرنوشت 


-آه.اگر این طفل چند دقیقه زودتر آمده بود چە می‌شد ؟ 

آیا فرمان سرنوشت تغیبر می کرد ؟ 

«مردوک» این کلمات را زیر لب ادا کرده و روی بر گردانید تا با ولینعمت 

خوانند گان محترم قطعاً می‌پرسند چگونه «مهرداد» از کاخ «آستیاگس» 
بیرون‌آمد و بچه وسیله خود را به «مردوک» رسانید و اصولاً چه رشته ارتباطی بین 
«مردوک» و «مهرداد » وجود دارد. 
دهیم تا ببینیم «مهرداد » توانست نزد «مردوک» باز گردد. 


پادشاه سباع 


رآه... خواهر ...باید وسیله آشنائی مراب او فراهم کنی‌باید او 
را هم صحبت من قرار داده کاری کنی هميشه در کنار من 
باشد. 
ولو این که از «استیاگس» خواهش ...» 
در صفحات قبل. ضمن شرح نمایش که «آستیا گس» برای تماشای عروس 
ارمن «دیگرانوهی» ترتیب داده بود بدانجا رسیدم که «به‌لدزیس» دوست (بابلی) 
فرمانده اردوی پارسیان که «آرباکس»نام داشت توانست با عملی ساختن نقشه 
خود. کمکی موثر و مفید به «آبراداتاس» محکوم جوان بنماید . 
«کوهکش»بر اثر نزاعی که «آرباکس» به وجود آورد. توانست شمشیر و 
خنجر و چارپر سنگین را مقابل پای «آبراداتاس» بیفکند. 
صدای شکستن استخوانهای سینه و همچنین کنده شدن» گوشت و پوست 
سه تن محکومین بد بخت در گوش تماشاچیان چون ناقوس مرگ صدا می کرد. 
حیوانات درنده‌در همان لحظات اولیه سه تن محکوم را پاره پاره کردند و 
صدای شکستن استخوان‌های آنها و پاره پاره شدن عضلات بدنشان به گوش 


تاا چان می‌زشید. 
به راستی که منظره مخوفی بود. 


صدای بر هم حوردن دندان‌های درند گانی که گوشت و استخوان افراد 
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انسان» زیر دندان‌هایشان حورد می‌شد بلند بود ... 

سر وصورت دهان و دندان و لبان وحوش آغشته به حون بود. گاه گاهی یکی 
از نقاط بدن کشته‌شد گان متلا قطعه‌ای از سینه دست راست»ساق پا 
جمجمه‌سر آنها به نا گهان دچار تشنجی می‌شد. 

بااین که روح از بدن صاحبانشان پرواز نموده بود معهذا دستی که از 
محکومی جدا شده بود » وسط میدان ناگهان به حرکت در آمده. بالا و پائین چپ و 
راست تکان می خورد و مجدداً بدون حرکت می‌ماند ... وحوض بی‌اعتنا به انبوه 
تماشاچیان» سرگرم خوردن قطعات بدن محکومین بدبخت بودند انبوه 
تماشاچی. اعم از زن و مرد پیر و برنا و کودک حتی خود «آستیاگس»از تماشای 
صحنه موصوف لذت برده فریادهای شادی می کشیدند . 

«استیا گس» از فرط شعف روی پا بند نبود و می کوشید تا «دیگرانوهی» 
عروس ماد را در شادی و مسرت خحویش شرکت دهد. 

اما ملکه از مشاهده آن همه جنایت و وحشی گری, رنگ از چهره‌اش پریده 
ابروانش به هم گره خورده» وحشت و نفرت در چهره‌اش موج می زد در لحظاتی 
که دندان‌های تیز و نیرومند وحوش در بدن یکی از محکومین فرو می‌رفت و سر 
مهیب حیوان به عقب کشیده شده قطعه‌ای از بدن محکوم پاره پاره شده جدا 
می‌شد و خون فواره‌می‌زد. 

«دیگرانوهی»از فرط نفرت و انزجار» چشمها رابر هم می‌نهاد. 

در سه نقطه از میدان وسیع. به فواصل مختلف. سه نمونه زنده» از مهیب‌ترین 
جنایات نوع بشر به نظر می رسید . 

سه‌موجود بدبخت. بر اثر گرفتار شدن‌در چنگال سلطان درند گان از 
زند گی ساقط شده و به قول «استیا گس» به پاداش جنایت گذشته خود رسیده 
بودند . 

اما در یک نقطه دیگر میدان» گردو غبار شدیدی برخاسته »به نظر می‌رسید 
که درآن نقطه گرد بادی عظیم در گیر شده‌و ستونی از گرد وغبار تدریجاً لوله 
می‌شود و به اسمان می رود . 

چشم‌های تیزبین و دقیق می توان» در میان آن همه گرد و خحاک».محلی که 
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گردباد با سرعت به دور خود می چرخد» دو موجود عجیب را مشاهده کند که 
چون طومار در هم می‌پیچند و هر دم یکی از آنها زیر و دیگری رو قرار گرفته, 
لحظه‌ای بعد دو حریف جای خود را عوض می کردند. 

گاه گاهی از آن نقطه فریادهای مخوف حیوانی درنده و گاهی عربده‌های 
جنون‌آسای انسانی بر می‌خاست که در نهایت درماند گی» استمداد می‌طلبید . 

اما این فریادها بزودی در میان شور و هیحان و غوغای زاند از حد مردم 
محو می‌شد. 

چرا تا این حد از مرگ رقت‌انگیز آن بدبخت‌ها ابراز شادی می کنند ؟ 

آخحر چرا کشتار بی‌رحمانه محکومین» موجب انبساط خاطر و وسیله تفریح و 
خنده آنها شده؟ 

این چه لذتی است که مرگ ابناء بشر در آنها بوجود می‌آورد ؟ 

«سیرانوش» آن دختر جوان ارمنی که پشت‌سر خواهرش «دیگرانوهی» با 
وقار و متانتی حاص ایستاده بود نیز حالی بدتر از ملکه داشت. 

گاهی سر د رگوش دختر دیگری می گذاشت. کلامی جند آهسته در گوش 
«هاسمیک»می گفت و سپس خم شده جمله‌ای آهسته در گوش «دیگرانوهی» ادا 
می کرد. 

پشت سر «آستیاگس» نیز دحت رک دلفریب دیگری که همانا «پان‌تهآ» نامیده 
می‌شد. با رو حیه‌ای متزلزل و ناراحت» شبیه «سیرانوش»» گاهی به طرف دخترک 
دیگر یعنی کامیلیا متوجه شده. کلامی چند در گوش او می گفت... 

اما «پان‌تهآ» مانند «سیرانوش» آزاد نبود و نقطه اتکائی چون «دیگرانوهی» 
نداشت. بلکه ناچار بود» تمام اندوه‌و غصه خود را در دل نگاه‌دارد. 

اضطراب و نگرانی خویش را پنهان نگاهداشته با گزیدن لب‌ها به دندان به 
خود فشار آورد تا مبادا رازش فاش گردد و امپراطور عصبانی و حشمگین ماد او 

اما «آرباکس» و «کوهکش»بعد از توفیق در اجرای نقشه خود وارسال اسلحه 
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برای «آبراداتاس» حوشحال به نظر می رسیدند و این مرتبه بدون تعارف سبوهای 
شراب را که حدمه به آنها تعارف می کردند » گرفته لاجرعه سر می کشیدند . 

هنوز چند لحظه از پایان نزاع آنها نگذشته بود که سرهایشان از باده ناب گرم 
شد . 

«کوهکش» که از شناسائی و دوستی «آرباکس» فوق‌العاده حوشحال و 
مسرور به نظر می‌رسید» پی در پی با قهقهه می خندید و ابدآمتوجه‌موضوع 
محکومین نبود. 

«آربا کس» نیز که در همان‌مدت کوتاه«به‌له‌زیس» را شناخته و احلاق و 
روحیه او را به حوبی درک کرده‌بود از معاشرت و دوستی با جوانمرد شجاعی 
چون «کوهکش» راضی و مسرور به نظر می‌رسید و او از دوستش تبعیت نموده با 
صدای بلند می‌خندید. 

پی‌در پی جامهای ود را خالی مې کرد و به مکالمه‌با «کو 
Eg‏ توجهی به آنچه که در میدان (سیاست!) 
هی کا E‏ 

به راستی هم در همان مدت کوتاه بین «به‌لدزیس» و «آرباکس»علاقه و محبتی 
عمیق به وجود آمده ‏ مثل این بود که یکدیگر را می‌شناسند و سالیان دراز است از 
نعمت معاشرت و دوستی با یکدیگر بهره‌مندند. 

«آرباکس» ظرف همان مدت کوتاه که از آشنائیش با شیرمرد بابل) 
می گذشت. او را جوانی رشید دلاور» جسور جوانمرد» صاحب عفو و گذشت 
و در عین حال جوانی فهمیده عاقل دانشمند یافته به دوستی با او افتخار 
می کرد. 

«کوهکش»نیز دوست نحود را جامع این صفات می دانست» به اضافه این که 
آینده‌ای درحشان و مقامات و مناصب عالی» در انتظار او نبود. 

در این وقت «به لءزیس» جام شرابی را از دست یکی از خدمه (که به مسافرین 
اکباتان و میهمانان «استیا گس» تعارف می کرد و مأمور پذیرائی سران اردوهای 
دول مختلف) بود گرفته و خود را به «آرباکس» نزدیکتر کرد و گفت: 

- دوست عزیز... آیا اجازه می دهی به «به له‌زیس» این جام را په سلامتی» 
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زیباترین زنان عالم که نصیب آن مرد فربه شده بیاشامد !؟ 

«آرباکس»نگاهی آمیخته به محبت به او افکنده» گفت: 

-«کوهکش». بنوش !بنوش - من آرزو می کنم؛ دوست عزیری مشل تو 
همیشه سرمست از نشئة طبیعی و مسرور و شادمان بوده» بتواند آزادانه و به‌میل 
نحود هر چه می‌خواهد بخورد و هر طور که دلخواه اوست عمل کند! 

«کوهکش» گفت: 

-«آرباکس»... از لطف و احسان تو صمیمانه تشکر می کنم! 

فرمانده اردوی (پارسیان) در پاسخ دوست خود ‏ لبخندی شیرین بر لب آورده 
گفت: 

-«کوهکش» به راستی که این «دیگرانوهی» یکی از زنان لایق و شایسته 
سرزمین ارمنستان می‌باشد . 

من تعجب می کنم «تیگران» پادشاه نیرومند ارمنستان چگونه راضی شد این 
فرش بی نظیر رابه این پادشاه عیاش و خوشگذران بدهد !! آیا در میان جوانان زیبا 
و شجاع و دلاور ارمنستان... 

در میان دلاوران و قهرمانان جنگجوی کشور «آرمنیا »یک نفر پیدا نمی‌شد که 
صلاحیت ازدواج کردن با «دیگرانوهی» این فرشتة طناز را داشته باشد ؟! 

و آیا «دیگرانوهی» نمی توانست از ازدواج با این مرد شرور امتناع جسته و 
قدم به قصر او نگذارد. 

(آرباکس»هنگام بیان این کلمات آههای سردی از دل می کشید و هر بار 
ندای حسرت‌آلود او با ابراز تأسف همراه‌بود. 

«کوهکش» هم به خوبی متوجه این آه‌های حسر تلود شد ؛یقین حاصل 
کرده بود »بین او و «دیگرانوهی»موضوعی وجود دارد که از عشق و محست 
سرچشمه می گیرد. 

در پاسخ سخنان «آرباکس»برای این که لااقل با او همدردی نموده‌باشد 
گفت: 

- دوست من... مگرنشنیده‌ای که از قدیم گفته‌اند. 

انگور شیرین نصیب شغال می شود . 


۵۷ فرزند سرنوشت 


بدبختانه این میوه‌مطبوع و شیرین؛ و این غنچه شاداب سرانجام نصیب 
«استیاگس» گردید و بر مجموعه گل‌های بی‌نظیر او غنچه سرخ زیبائی افزوده شد 
که از کشور (آرمنیا ) به ارمخان آورده‌اند... 

بعد از این مذاکره هر دو دوست بقهقهه خندیدند و «کوهکش» جام خود را 
لاجرعه سرکشید و دندان بر ران گوشت پخته زده آن‌وقت نگاهی او روی کمال 
بی‌اعتنائی به وسط میدان افکنده مجدداً متوجه دوست خود شد وبا صدائی 
آهسته گفت: 

-«آرباکس» جنگ «آراداتاس» با آن حیوان وحشی خیلی طولانی شد ... 
نکند که فرمانده ارودی پارسیان کلام دوست خود را قطع کرده گفت 

-«کوهکش». از جانب «آبراداتاس»ناراحت نباش زیرا با کمک و مساعدتی 
که تو به او کردی. با اسلحه‌هائی که تو برایش فرستادی او به حوبی خواهد 
تواست از خود دفاع کند . 

من یقین دارم که این جوان رشید » قهرمان امروز میدان خواهد بود. 

«کوهکش» گفت: 

«آرباکس». اگر اقامت ما در (ماد ) طولانی شد او این جوان هم از بلائی که 
اینک بدان دجار شده نجات یافت. در آینده «آبراداتاس» هم به‌ما اضافه خواهد 
شد و دوستی دو جانبه ما؛به سه شاخه فرعی و صمیمانه تقسیم حواهد شد. 


«آرباکس»حیرت‌زده کشت 

-«کوهکش» آیا واقعاً قصد داری‌با این جوان تبهکار دوستی و معاشرت 
کی 

«بەلەزیس» گفت: 


ی اک زا من دوستی با این 


TT 


«کوهکش»بار دیگر خنده بلندی سر داد و گفت: 
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-آه... «آرباکس» آیا تو هم مانند این مردم نادان که در مرگ هم‌وطنان خود 
شادی و شعف می کنند و بدبختی و ناراحتی این چهار نفر آنها را به پای کوبی و 
دست‌افشانی واداشته استآیا تو هم مانند این‌ها «آبراداتاس»را گناهکار 

مگرندیدی‌این جوان جسور که هنوز از دهانش بوی شیر می‌آید. چگونه 
«آستیاگس» را محکوم کرد و چگونه پاسخ او را داد! 

می‌فهمی... «آرباکس» «آرباکس». این جمله را عیناً از دهان اونقل می کنم. تا 
تو بدانی این طفل شجاع تبهکار نیست. 

«آراداتاس» خطاب به «آستیا گس» گفت: 

ای مرد فربه... این عدالت «آستیا گس» است که مرا محکوم می کند و عدالت 
حقیقی از تهمت و افترا بستن به جوان هیجده ساله‌ای چون من نفرت دارد. 

مقصود از ذکر این جمله این بود که بدانی «آبراداتاس» جوانی رشید و شجاع 
و قهرمانی جسور و جوانمرد است و مردان شجاع هرگز دست به گناه و خیانت 
آلو ده نمی کنند . چه رسد به این که دسیسه‌ای عليه «آستیا گس» ترتیب بدهند . 

من اطمینان دارم «آبراداتاس» قربانی توطئه‌ای شده؟! 

کسانی که وجود او راسد راه خود دانسته دلاوران و شجاعان عصر خود را 
خار ترقی و تعالی می‌دانند.با ترتیب دسایسی ناجوانمردانه اقدام به نابود کردن 
«آبراداتاس»ها می‌نمایند ۳ 

اینک دعا کن این جوان در مبارزه‌با وحوش پیروز شود و دوستی ما را 
بپذیرد. 

زیرا در آن صورت اگر ما سه نفر پشت به پشت هم بدهیم و اتحادیه‌ای بوجود 
آوریم» پشت ماه ر گز به حاک نخواهد رسید. 

«آرباکس» خواست پاسخی به سخنان «آبراداتاس» بدهد اما در این وقت به 
ناگهان غلغله هیاهوی مردم تماشاچی شدید شد و فریادهای شادی و شعف مردم 
به آسمان رفت. مثل این که همه آنها در یک لحظه فریاد می زنند واز مجموع 
فریادهای شادی‌بخش آنها غرشی عجیب بوجود آمد. 

آنها که در پلکان‌های جلو صفوف اول و دوم و سوم را تشکیل می‌دادند و 
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ناجار بودند برای رعایت حال افراد پشت سر روی پلکان‌ها بنشینند .نا گهان از 
جا پر حاستند مردان کلاه‌های خود را و زنان پارچه‌های الوانی که بر گیسوان بسته 
بودند» بر سر دست آورده به تکان دادن پر داختند. 

«آرباکس» و «به‌لهزیس»برای درک علت این غلغله و هیجان سر بر گردانده 
وسط میدان را از نظر گذارنیدند و نا گهان عند؛‌شیرینی بر لبانشان نقش بست. 

زیرا هر دو درنهایت شادی و سرور حيرت زده دیدند که «آبراداتاس» غرق در 
خون در حالی که سینه یرومند و عضلات پشت و بازوانش از چند نقطه زخمی 
شده است. از زمین برخحاست و وسط میدان ایستاد. 

سینه اش به سرعت بالا و پائین می رفت و محلوم بود فوق‌العاده حسته شده 
است. 

زیر پای او حیوان درنده» غرق در خون» چون لخته‌ای گوشت آمیخته به حون 
افتاده بود. 

مردم که جوان شجاع را در مبارزه با شیر درنده پیروز می‌دیدند از فرط 
هیجان فریاد می‌زدند و غلغله و آشوب آنها دلیلی جز موفقیت و پیروزی جوان 
محکوم‌نداشت. 

بعد از این که جانوران درنده به طرف محکومین حمله بردند . محکومین 
بدبخت ازفرط ناچاری و استیصال کاردهای «استیاگس» را که از جایگاه 
سلطنتی, برایشان پرتاب کرده بود» برداشته به جنگ با وحوش پرداختند. 

سه نفر اول در همان لحظات اولیه مخلوب شده و به وسیله چنگال‌ها و 
دندان‌های تيز درند گان کشته شدند . 

اما «آبراداتاس» وقتی شیر درنده‌ای را دید که به طرف او می دود » برای آخحرین 
بار نگامی محبت‌آلود به «دیگرانوهی»و دختر جوانی که پشت سر او ایستاده‌بود 
افکند, 

این نگاه‌هزاران‌معنی و مفهوم داشت. 

گویا «دیگرانوهی»و خواهرش و همچنین «پان‌تهآ» که پشت‌سر «آستیا گس» 
ایستاده بود» در این نگاه فهمیدند که «آبراداتاس» مظلومیت و بی گناهی خویش را 
به آنها اعلام می‌دارد . ۱ 
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ومی‌گوید: 

لااقل شما بدانید که «آبراداتاس»بی گناه‌می‌میرد. 

و با کمال میل مرگ پر افتخار را استقبال می کند. زیرا زند گی توأم باننگ و 
ادبار را دوست ندارد و مرگ شرافتمندانه را بر آن ترجیج می دهد . 

مثل این بود که در همان‌نگاه کوتاه «آبراداتاس»می گوید: 

با این حال با این که بی گناه به استقبال مرگ می‌روم. 

معهذا خود راسعادتمند می دانم که در مقابل دید گان زیبای شما جان 
می‌سپارم... 

«آپراداتاس»مرد روئین تن آن دلاور شجاع... 

و مردی که محالست مادر دهر طی سالیان دراز و قرون متمادی بتواند 
شجاعی چون‌او» به عرصه وجود تقدیم کند. 

آری» «آبراداتاس» دلیر بعد از این نگاه حود را آماده‌مرگ‌نمود و در عین 
حال نمی خحواست جان خود را به رایگان از دست بدهد . 

تصمیم داشت تا آخرین نفس و آخرین قطره حون از حود دفاع کند . 

اگر چه دشمنان او حیوانات درنده‌و بی‌شعوری هستند »معذالک تا آنجا که 
نیروی جسمانی او اجازه می دهد در مقام‌مقابله با آنها بر آمده‌هر قدر می‌تواند از 
آنها بکشد تا انتقام حون خود را گرفته باشد. 

همان وقت شیر درنده؛ به پنج شش قدمی او رسید و از فرط هیجان و ذوق و 
شوقی که پس از مدتها زندانی بودن» بر اثر استشمام هوای آزاد به حیوال درنده 
دست داده بود از همان فاصله پنج و شش قم کوس بست و از روی زمین خحیز 
برداشت. 

هیکل سنگین و درشت شیر درنده مانند گلوله از فضا عبور کرد و بر روی 
«آبراداتاس» فرو آمد. 

پهلوان دلیر که تصمیم قطعی به مبارزه گرفته بود» به سرعت خود را کنار 
کشید حیوان درنده که با حفره حالی مصادف شد به شدت به زمین حورد. 

«آبراداتاس» حتی یک ثانیه هم وقت را تلف نکرده. چون تیری که از چله 
کمان رها شود بایک خیز خود را به روی حیوان انداخت. 


۲ فرزند سرنوشت 


دست راست او سه مرتبه پی‌دریی با سرعتی عجیب بالا رفت و پائین آمد و 
هر بار تیغه کارد تا دسته در پشت؛ کتف. گردن. شیر درنده‌فرو رفت: 

درنده زعمی که درد شدید و سوزش زخم. او را دیوانه و عصبانی ساخته 
بود.بار دیگر غرشی مخوف سرداد. 

غرشی مهیب که معرف منتهای حشم و غضب او بود. دو مرتبه تکرار شد ... 

آن وقت شیر درنده دهان خود را تا آحرین حد امکان گشود و بار دیگر از 
جای خود حیز برداشت و خود را به روی «آبراداتاس» افکند . 

پهلوان شجاع در همان ثانیه حساس, فهمید که‌اگر دندان‌های شیر درنده, 
به یکی از اعضای بدن او فرو رود. او را حرد خواهد نمود و لذا با عزمی جزم و 
اراده‌ای راسخ از اعماق قلب به درگاه هرمز بزرگ نالید . 

و سپس دست راست خود را با کارد برنده‌دراز کرد و طوری آن را میزان 
گرفت که با رسیدن حیوان, دست او در دهانش فرو رود. 

این نقشه نیز به خوبی عملی شد ‏ دست نیرومند و قوی پهلوان شجاع چون 
قطعه‌ای آهن و پولاد در دهان شیر درنده‌فرو رفت و کارد برنده‌نیز در گلوی شیر 
ایک شك 

«آبراداتاس» در آخرین لحظه توانست با دست چپ گردن حیوان را محکم 
بگیرد. 

سنگینی بدن حیوان او را عشب به روی زمین انداخت. 

اما «ابراداتاس» که تصمیم به انتقام داشت و می خواست فوای خود راتا 
آحرین حد امکان به «دیگرانوهی»نشان دهد. گردن حیوان را محکم چسبید و تا 
جائی که نیروی بازوانش اجازه می داد دست راست را با کارد؛ در گلوی حیوان 
فرو می کرد و هر دم بر فشار آن می‌انزود. 

وجود یک دست نیرومند و کاردی تیغه پهن وبران در گلوی شیر درنده چنان 
او را عاجز و ناتوان کرده‌بود که در همان لحظات اولیه؛ قوایش تحلیل رفته» بر اثر 
فشار پهلوان تسلیم شد و به زمین در غلطید... 

شیر درنده که خود را مغلوب انسانی‌می‌دید در نهایت خشم و غفضب 
تلاش می کرد » دست و پا میزد. تنه سنگین خود را به چپ راست تکان می داد و 
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صدالی شبیه حرخر از گلویش بیرون می‌آمد .اما این دست و پا زدن و تلاش کردن 
به ضرر او بود: 

زیرا هر دم دست پهلوان شجاع بیشتر در گلویش فرو می‌رفت و کارد برنده 
نیز عمیق‌تر بر گردن و گلو و حلقوم او جایگیر می‌شد. 

دو حریف بر روی زمین می غلطید ند . 

دست چپ «آبراداتاس» چون منجیق؛ دور گردن حیوان درنده حلقه شده و 
تمام تلاش‌های شیر برای نجات خود به جائی نمی‌رسید . 

از زیر تنه آنها گرد وغباری عظیم برحاسته و هر لحظه بر اثر تکان‌های شدید 
حیوان» بر شدت غبار افزوده‌می‌شد به طوری که هیاکل آن دو در زیر گرد وغبار 
پنهان شده تماشاجیان به زحمت می توانستند آنها را تشخیص دهند شیر 
درنده سرانجام از پای در امد. 

«ابراداتاس» که تازه به هیجان آمده سوزش چند زخم در سینه و پشت و 
گردن او تحریک‌اش کردهبود. 

بعد از این که شیر را بی حال دید بیک خیز خود را به چارپر شمشیری که به 
«به له زیس» برایش فرستاده بود رسانید و آنها را بر داشته یکی را به دست چپ و 
دیگری را به دست راست گرفت: 

آن وقت با هر دو دست به جان حیوان افتاد و پی‌درپی ضرباتی بر او وارد 
۳ 

تا این که سلطان وحوش بر اثر ضربات وارده به کلی از پای درآمده به قتل 
رسید و «آبراداتاس» فاتحانه بای راست خود را روی جسد شیر گذاشت و در 
برابر «دیگرانوهی» تعظیم کرد . 

همین وقت ابراز احساسات مردم به درجه اعلا رسید . 

سه درنده دیگر که از خوردن سه محکوم فارغ شده بودند از روی 
است‌خوانهای باقیمانده آنها بلند شده خیره حیره «آبراداتاس» را می‌نگریستند . 

پبر درنده از روی استخوانهای محکوم به راه افتاد تا خود رابه طعمه جدید» 
یعنی «آبراداتاس» برساند . 

اما شیر درنده‌ای که چند قدم دورتر از او» بر روی جنازه محکوم دومی افتاده 


۲ فرزند سرنوشت 


و هنوز مقداری گوشت برای خوردن باقی داشت. به تصور این که بر حیال ربودن 
طعمه او را دارد» غرشی وحشتناک برکشیده‌با یک جست سر راه بر ببر وحشی 
پست. 

غرش‌های طرفین» مقدمه جنگ را بین دو درنده وحشی اعلام کرد. به ناگهان 
هر دو حیوان به طرف یکدیگر پریده, در مقابل دید گان وحشت زده تماشاچیان با 
یکدیگر گلاویز شدند. 

«آرباکس» به مشاهده این منظره زیر لب گفت: 

- آفرین بر «آبراداتاس). 

«دیگرانوهی» حو شحالانه گفت. 

E EES e E 
غالب آمد.‎ 

«سیرانوش» سر در گوش «هاسمیک» گذاشته گفت: 

- خواهر جان» این جوان قدرت هر کول را دارد. 

اما «پا تهآ+ دختر زیبائی که پشت‌سر «آستیا گس» قرار داشت. از شادی به 
گریه در آمد. 

سر در گوش دوستش «کامیلیا» گذاشته آهسته گفت: 

«کامیلیا» دعا کن «آبراداتاس» در مبارزه با حیوانات بافی مانده هم پیروز 
شود ... 

حیف است. این جوان رشید طعمه وحوش و قربانی ظلم «استیا گس» شود. 


« کوروش» کیست؟ 


در فصول قبل گفتیم که «آستیا گس»برای این که «میترادات» چوپان را به 
اعتراف وادار کند» متوسل به زجر و شکنجه او شد اما شبان دل‌یاک که طاقت 
تحمل شکنجه را نداشت. در اولین قدم زبان به حقیقت گوئی باز کرد و صریحاً 
گفت که «مهرداد » فرزند او نیست. 

بلکه «هارپاک» وزیر اعظم طفل را به او داده است. 

«آستیا گس» دیوانه‌وار «مگابرن» را طلبید و او را فرستاد تاهر چه زودتر 
«هاریاک» را نزد او بیاورند. 

«مگابرن» از در بیرون رفت تا امر شاه را به مرحله اجرا بگذارد. 

«آستیا گس» با نگرانی و وحشت فوق‌العاده به داخل اتاق» محلی که 
«میترادات» را به هار پایه بسته بود مراجعت کرد. 

نگاهی خیره در چشم او افکند و دید که مرد چوپان بر اثر اضطراب و خوف 
زائد از حد. به لرزه در آمده وعرق شرم بر جبینش نشسته است. 

به راستی هم چوپان اهوراپرست. ازاین که ناچار شده بود» در محضر شاه... 

شاه؛ یعنی وجودی که در نظر افراد و آحاد ملت. دارای قدرت فراوانی بود. 

آری«میترادات» از این که به حلاف تمایلات درونی حویش ناچار شده در 
حضور «آستیاگس» لب به دروغ باز کند وجداناً ناراحت بود و از خود خحجالت 


8 فرزند سرنوشت 


«میترادات» چویانی تھی دست وفقیر بود »اما به همان اندازه که از ثروت و 
دارائی بی بهره بود در مقابل از فضائل انسانی وملکات اخلاقی بهره‌وافی 
داشت. 

«میترادات» مانند همه روستائیان که قلبی پاک و ساده‌دارند ...مانند همه 
ده‌نشینان که به حاطر دوری از غوغای شهر و عدم معاشرت با شهرنشینان» 
دلهایشان را از زنگار پست‌فطرتی و پلیدی نپوشانیده. از ناپاکی از دروغ گوئی» 
از غیبت و گناه؛ از پستی و رذالت بیزار بود نفرت داشت. 

شاید برای اولین بان در سراسر عمرش بود که بر حلاف تمایلات قلبی 
مجبور به دروغ گفتن شده بود» به این جهت نسبت به خویش احساس نفرت و 
انزجار می کرد. 

از حودش بد شآمده به راستی حجالت می کشید .وقتی «آستیا گس»او را 
تا آن‌اندازه»نگران وناراحت دید شاید بیشتر از آن جهت که پدر «مهرداد» 
محسوب می‌شد, به حالش رقت آورد و گفت: 

-«میترادات». چرا تا این اندازه نگران و ناراحت هستی. 

ا 

e‏ 0 با زره رین دروم کر ارو 
ساخته‌ام. 

عظیم مرتکب شدم. مزبدان موبد ؛ کرارا در سخن‌رانیهای مذهبی خویش ابناء 
بشر را از دست یازیدن به گناه برحذر داشته و مخصوصاً دروغگوئی و 
نیرنگ‌بازی را گناهی غیر قابل جبران شمرده‌اند. بنابراین» شهریارا. تا از صمیم 
قلب. من به تحصیل رضای تو نائل نشوم همچنان وجدانم معذب و ناراحت 
خواهد بود به حاطر دروغی که گفته‌ام. 

«آستیاگس» گفت: 


شاپررآرین نژاد ۱۹۵ 


۔ «میترادات» تو می‌توانی گناه گذشته خویش را بنحو احسن جبران کنی ؟ 

شهریارا اگر تو از من راضی باشی و از روی حقیقت چوپان بی مقداری را 
عفو کنی» او ه رگز اندوه و غصه به خود راه‌نمی‌دهد. 

اینک به من بگو» چگونه باید جبران‌مافات را بنمایم. 

«آستیا گس»با لحنی جدی گفت: 

«میترادات» من رعایای وفادار خود را دوست می‌دارم. شاید تا به امروز بین 
فقرا و ثروتمندان وجه تمایزی قائل بودم. 

و شاید تا به امروز تمام دلخوشی و علائق قلبی من متوجه (اشراف) بود و 
برای فقرا و تهی دستان چون توء ارزشی قائل نبودم. 

آماازاین پس همه شماها در چشم من یکسان حواهید بود. 

از این پس در نظر من افضل کسی است که از لحاظ مدارج اخلاقی» بر دیگران 
برتری داشته باشد» می‌فهمی «میترادات». 

و ایی درسی است که «سهرداد )فر ند تو امروز به من آموحت! 

و لذا مطمئن باش تورااز صمیم قلب می‌بخشم و دروغ تو رانادیده 
می گیرم» به شرط این که از این پس در محضر من جز راست چیزی از زبان تو 
خارج نشود. 

«میترادات» گفت: 

شهریارا قسم به آب و آتش» سوگند به عدل و راستی سو گند به خورشید 
فروزان و تابنده اختران که از این پس دروغ هرگز از زبان من بیرون نخواهد آمد!... 

شهریارا سوگند به آتش جاویدان که اگر ناچار شدم» روزی زبان به دروغ آلوده 
سازم آن روز با دست خویش این زبان سرخ را حواهم برید و از کام بیرونش 
زیرا در مسلک شبانان دروغ‌و ریا را راهی‌نیست و تزویر و تدلیس از آن 
اهریمن است. 
«آستیاگس» گفت: 
- «میترادات»» من به سخنان تو نهایت اطمینال را دارم و لذا از هم اکنون تو را 


۷ فرزند سرنرشت 


بخشیدم. 
اینک همین جاو روی همین صندلی بنشین تا من به اتفاق «ماریاک» 
مراجعت کنم و دنباله سخنان خود را از سر گیریم. 
«آستیا گس» مت و جه نشد که «میترادات» از شنیدن این که شاه او را بخشیده از 
فرط مسرت و ذوق به گریه در آمد و هکذا متوجه‌نشد که چوپان در قفای او بر 
خاک افتاد و بی‌اعتنا به حروج او حطاب به موجوداتی که در آسمانها» سرنوشت 


ابناء بشر را در دست دارند گفت: 

تعظیم به تو ای اهورای پاک. 

درود و تحیت بی‌پایان از جانب کمترین بنده تو» «میترادات» به تو ای یگانه 
شدای قادر. 

«میترادات» مزدایرست. 


فرمان تو راء در تربیت و نگاهداری امانتی که به دست«هارپاک» به او سپردی. 

تا به امروز» در نهایت خوبی و به وجه احسن انجام داد. 

از امروز من «مهرداد»عزیز را بنابه اراد تو.از دست می‌دهم و دنباله 
سرنوشت را که تقدیر برای این طفل هوشیار و دانا مقرر داشته به تو وامی گذارم. 

«میترادات» مدتی دراز در عالم اغماء فرو رفته» با هرمز بزرگ و ارواح مقدس 
گفتگو می‌نمود. 

این راز و نیاز ساعتی به طول انجامید . 

در این مدت «آستیا گس» هم وقت خود را در اتاقی که «مهرداد»به اتفاق 
«سپاکو» در آن سکونت داشت می گذرانید . 

سلطان‌ ماد با همه عظمت و بزرگی با همه کبر و غرور خویش در همان 
ملاقات کوتاه» سخت فریفته آن طفل حردسال شده بود . 

محبت و علافه‌ای شدید. در دلش به وجود آمده.میل داشت. تمام اوقات 
حود را در کنان او بگذراند... 

این اشتیاق به قدری تحریک شد که«آستیا گس» به مجرد این که سخنانش با 
چوپان به پایان رسید »به سرعت نزد «مهرداد »مراجعت کرد ! 


شاپور آرین نژاد ۱۱۷ 


زیرا سوالات بیشتر از «میترادات»با بدون حضور «هارپا ک» بی نتیجه می دید . 

چه دنباله سخنان شبان مربوط به «هارپا ک» و لازم بود که با حضوراو» 
سوالات مطرح شود. 

«آستیا گس» در مدخل اتاق دید که «مهرداد»مثل این که در خانه حود باشد» 
روی بستر دراز کشیده» مادرش مشغول بازی با موهای‌مجعد و مشکین اوست. 

این بستر متعلق به او بود. 

عجب این که «مهرداد» کمترین اهمیتی برای «استیا گس» قائل نشده و یا 
نمی دانست که بستر مزبور متعلق به سلطان نیرومند و مقتدری است که بر فلات 
پهناوری به‌نام (ماد ) سلطنت می کند و میلیونها نفر رعیت و هزاران‌هزار سپاهی 
دلیر در اشتیار دارد. 

منظره درد دل مادر و فرزند, آنقدر در «آستیاگس»اثر کرد که بی‌اختیار چند 
لته در ستاو اوقت تم با مسرت زان تفای آن درو و شک 

«سپاکو) و «مهرداد» متوجه ورود مجدد «آستیا گس»نشده؛با یکدیگر 
صحبت می کردند : 

-مادر... چرا من این قدر «آستیاگس» جابر را دوست می دارم... 

این جمله‌ای بود که در اولین قدم» از دهان «مهرداد»به گوش «أستیاگس» 
رسید و سپاکو» در پاسخ گفت: 

آه «مهرداد » فرزند من مبادا در حضور «آستیا گس»و یا ی 

کلمه (جابر) را بر زبان آوری... 

چوپان‌زاده» گفت: 

مادر... اشتباه می کنی» زیرا من از هیچکس و هیچ انسانی وحشت و هراس 
ندارم در همه حال و در هر موقعیت و مکانی باشم» حقایق را خواهم گفت. 

«استیا گس» جابر است. زیرا رعایای خود را در نهایت قساوت به دو دسته 
فقیر و غنی تقسیم کرده... 

«آستیاگس» جابر است. زیرا عده‌ای اراذل و اوباش را در لباس اشراف بر 
جان و مال و نوامیس فقرا مسلط ساخته. 


۵ فرزند سرنوشت 


می‌فهمی. مادر به هزار ویک دلیل «آستیا گس» جابر است ولی خودش این 
نکات را نمی داند ؛ زیرا در اطراف خود هیچوقت چیزی جز چاپلوسی و تملق 
ندید. 

هیچکس این حقایق مسلم و صریح را به او نگفته. و من افتخار می کنم که با 
زبان کودکانه خود او را در جریان حقیقی امور قرار حواهم داد. 

می‌فهمی. مادر من همه چیز را همانطور که هست.به نظر «آستیاگس» 
می‌رسانم. برای این که‌او را دوست می دارم و دوام عمر و عزتش را می‌خواهم. 
اینها که از تذ کر این مطالب نزد پادشاه خود. وحشت دارند» اینها دشمن او 

دشمن «آستیاگس» هستند ولی من او را دوست دارم از پدرم «میترادات» هم 
پیشتر به او علاقمندم و لذا بدون پروا و وحشت. عیوب و نقائص را تذ کر می‌دهم... 

صدای خنده طولانی «آستیا گس» سخنان «مهرداد » را مشایعت نمود چند 
قدم جلو آمد . 

«سپاکو» به سرعت تعظیمی کرده به حالت تواضع باقی ماند ؛ اما «مهرداد» 
مثل این که به راستی پدرش بالای سرش آمد» همچنان روی بستر باقی ماند. 

سلطان ماد که جملات اخیر او را شنیده‌بود» گفت: , 

-«مهرداد» گفتی «استپا گس» جابر است؟ 

به نا گهان دل در بر «سپاکو»فرو ريخت و از فرط خوف به لرزه در آمد زیرا» 
اندیشید که به طور قطع «مهرداد»سخنان فعلی خود را تکرار می‌نماید و 
«آستیا گس»نیز فرمان خواهد داد سر از پیکر «مهرداد» که او را جابر خوانده 
جداکنند . 

«مهرداد» لبخندی نمکین بر لب آورد. 

قیافه صبیح و زیبایش صد چندان زیباتر و دلفریب‌تر گردید و سپس با 
کلماتی متین و شمرده گفت: 

-آری...آری...«استیا گس!. 

اگر چه «سپاکو»مرا از گفتن این سخنان‌منع می کند .اما من که علاقه‌ای 


شاپورآرین نژاد ۱۹۹ 


به قتل هم برسانی همه چیز را مطابق با واقعیت بیان کنم. 

آیا حکایت آن شیردرنده و روباه عاقل رانشنیدی؟ 

اگر اجازه دمی آن حکایت را باز گویم چه پاسخ سخنان تو درآن نهفته 
است! 

«آستیاگس» بللاراده‌مجذوب دهان گرم «مهرداد»شده آهسته کنار تخت 
نشست.سر «مهرداد» را به روی زانو گرفت. 

«سپاکو» را هم فرمان داد کنار او بنشیند. آن وقت خحطاب به «مهرداد» گفت: 

فرزند ...این حکایت را که به تو آموخته؟ 

«مهرداد» گفت: 

شهریارااین حکایت را «مرد وک» مزبی «کوروش) به من آموخته! 

«آستیا گس» حیرت زده پرسید. 

-«مهرداد». کوروش کیست؟ 

شبان‌زاده» گفت: 

شهریارا من علاوه بر «مهرداد» نام دیگری هم دارم. 

پدر و مادرم مرا «مهرداد» می‌نامند. 

اما«مردوک» وعده کثیری از دوستان دیگرم» مرا «کوروش»می‌نامند . 

شهریاا من کوروش»هستم 

«آستیاگس» گفت: 

سآه... عجب... من نمی دانستم که تو دارای چنین اسم زیبائی هستی؟ 

«کوروش» ..«کوروش»... این اسم به مراتب از «مهرداد » قشنگ تر است. 

«آستیا گس»نگاهی عمیق به چهره زیبای طفل افکنده و گفت: 

اینک_ ای «کوروش»۰«آستیا گس »از تو می‌خواهد که حکایت شیر و روباه 
را بیان کنی... 

«کوروش» این زاده تقدیر و این فرزند سرنوشت... 

این طفل خردسال که صباحت منظری فراوان داشت... 


۰ فرزند سرنوشت 


و این طفلی که سرنوشت فرمان داده‌بود. علیرغم تمام پیش ‌بینی‌های 
«استیا گس» زنده بماند در آن لحظه لب به تکلم گشوده گفت: 

شاها «مردوک».مرد خداو دین.مربی و معلم انعلاقی من حکایتی بس شیوا 
و پر از معنی و مفهوم برای من نقل کرد . 

«مردوک» گفت: 

روزگاری در مرغزاری مصفا و دل‌انگیزی که طراوت و خرمی آن» رشک از 
فرودس برین می‌برد» شیری و روباهی در کنار هم زند گی می کردند . 

در نخستین روز آشنائی آنها ساطان سباع. از این که روباه ضعیف الجثه‌ای به 
او بی احترامی کرده سلام نگفته و در محضرش با بی‌اعتنائی وارد شده بود 
سخت خشمگین گردید .مدتها زحمت کشید تا یک روز توانست آن روباه‌متکبر 
و متفرعن را که شبیه به اشراف تو بودند» در پنجه نیرومند خویش بگیرد. 

شیر درنده به قدری از دست روباه عشمگین بود که فصد داشت او را از هم 
پاره کرده» سزای بی‌اعتنائی و تکبرش را بدهد. 

امارویاه‌مکار بعد از ندبه و گریة فراوان گفت: 

ای سلطان درند گان... از کشتن روباه ضعیف و مفلوکی چون من چه 
حاصلی می‌بری؟ و حال آن که اگر زنده باشم حدمات گرانبهائی به تو خواهم کرد. 

اما اکنون که در کشتن من اصرار داری» لاقل به‌من بگو تقصیرم چه بوده و به 
کدام گناهی مستوجب مرگ هستم؟ 

ای روباه ضعیف! 

آیا فراموش کردی. در اولین برخورد با سلطان نیرومندی چون من چگونه‌با 
بی‌اعتنائی و تکبر رفتار نمودی؟ 

روباه گفت: ای پادشاه عادل توبه کردم. توبه‌مرا ببخش. از این پس من هم 
غلام حلقه به گوش تو خواهم بود. 

شیر گفت: بگر من کیستم؟ 


روباه گفت: ای پادشاه وحوش بتو سلطان نیرومند و قوی هستی که‌مادر دهر 


شاپور آرین‌نژاد ۱۷۱ 


هر گز نظیرت را به عرص وجود نخواهد آورد. 

شیر گفت: قدرت مرا چگونه‌می‌بینی؟ 

روباه گفت: تو از همه موجودات جهان نیرومندتری از هم حلایق قوی‌تر و 
در عین حال مهربان‌تر و عادل‌تر و حوش‌قلب‌تری! 

شیر گفت: تو را آزاد می‌کنم اما به یک شرط. 

روباه گفت: من غلام تو هستم هر شرطی پيشنهاد کنی مورد قبول و اطاعت 
من است. 

شیر گفت: شرط من این است که باید از فردا در مزارع و مراتع سبز و خرم که 
چراگاه وحوش است به راه بیفتی و همه جا عدالت و مهربانی کرامت و بزرگواری 
مرا به گوش وحوش برسانی و با فریاد بلند بگوئی» برای ملاقات من به این جا 
بیایند باید آوازه عدل و داد مرا به گوش همه برسانی و از وفور نعمت و سبزی و 
خرمی کشور من داد سخن بدهی تا وحوش برای دیدار من و کشورمبی تاب 
شده به اینجا بیایند . 

آن وقت من آنها را شکار کرده سفره شاهانه‌ای ترتیب خواهم داد ... 

روباه مکار از ترس مرگ و حفظ جان خود قبول کرد و طبق دستور شیر 
رفتار می کرد. 

وحوش بدبخت وغافل به کشور شیر درنده میآمدند و او آنها را می گرفت و 
می کشت و می‌خورد. در حالی که در همه جای جهان» عدالت و مهربانی سلطان 
سباع نقل مجالس وحوش بود ... 

«گوروش) به این جا که رسید ؛متوجه «آستیا گس»شده» گفت: 

شهریارااشراف و ثروتمندان روباه صفت, آنقدر نسبت به تو چاپلوسی و 
تملق می گویند که امر بر خود تو هم مشتبه شده تصور می کنی ملت ماد تو را 
مانند فرشتگان‌می‌پندارند. 

در حالی که فقرا و تهی‌دستان از ترس و وحشت ناچارند تو را عادل بنامند 
و حال آن که تو جابر هستی!تو ظالم و شقی و ستمکاری. 

امامن»من که«کوروش)نام دارم تو را ای «استیاگس» جابر دوست 


۲ فرزند سرنوشت 


می‌دارم... 

همچون «میترادات» همچون پدری مهربان دوستت ستت دارم و عدل و ظلم تو 
برای من یکسان است... 

«آستیا گس»مات و مبهوت از عقل و هوش سرشار آن طفل خردسال 
بامهربانی و عطوفت خاصی چشم د ر چشم او دوخته پرسید: 

-«کوروش» گفتی «آستیا گس» جابر است؟ 

شهریارامن نگفتم ؛بلکه همه فقرا» همه تهی دستان» همه ژنده‌پوشان که 
طبقات زحمتکش و شرافتمند ماد را تشکیل می‌دهند. در این سخن در این 

همه می گویند «آستیا گس»شقی و جابر است. 

«آستیاگس» گفت: 

-«کوروش» لااقل به من بگو چه کنم تا در نظر فقرا محبوبیت و ارزش 
حقیقی را به دست آورم لاآقل به من بگو » وظیفه من در آینده چیست و چه باید بکنم 
تا اشراف و گدایان همه مرا با یک چشم پنگرند. 

«کوروش» خود را به «سپاکو » چسبانید و گفت: 

شهریارا اگر رحصت فرمائی فقط چند هفته من شبانه روز در کنار تو باشم 
این مشکل را برای تو حل خواهم کرد. 

به تو قول می دهم ظرفمدتی کوتاء وسیل آشتی و دوستی تو رابا ضعفا 

«آستیا گس» گفت: 

-فرزند... 

واین دومین بار بود که «آستیاگس» «کوروش» را فرزند حطاب می کرد 

فرزند... تو از این پس در کنار من خواهی بود هرگز هر گز اجازه نخواهم داد 
ولو نصف روز هم باشد از کنار»من دور شوی. 

تو باید تا وقتی من زنده‌و در قید حیات‌هستم.مرا تنها نگذاری آیا قبول 
می کنی؟ 


شاپور آرین تژاد ۱۷۳۳ 


«کوروش» حواست جوابی بدهد اما همین وقت پرده اتاق عقب رفته 
صاحب منصب جوانی در آستانه در نمودار گردید. 

«آستیا گس»بانگ زد: 

هان... «مگابرن» آن شخص را همراه آوردی؟ 

صاحب منصب جوان که همان «مگابرن» و فرمانده (هنگ‌سبک) بود 
تعظیمی کرده. گفت: 

-شهریارا»هم اکنون در اتاق رو به رو انتظار ملاقات حضرت سلطان را 
می کشد ! 

«آستیاگس» بار دیگر «کوروش»و «سپاکو» را امر به توقف در اتاق داده خود 

به اتفاق «مگابرن» از آنجا حارج شد و به سرعت خود را به محلی که «میترادات» 
پدر «مهرداد»در ان وجود داشت. رسانید. 

علاوه بر «میترادات». یک نفر دیگر هم در آن لحظه در اتاق انتظار 
«آستیاگس» را می کشید و او «هارپاک» صدراعظم (وزیر دست راست) شاه ماد 
عجوب می سد 
۱ «مگابرن» امر سلطان را به او ابلاغ کرده‌ و او را به کاخ سلطنتی آورده بود. وی 

در آن‌هنگام بانگرانی و اضطراب زائد الوصفی در انتظار ملاقات «آستیا گس» بود. 

«ماریاک»نمی‌دانست به چه جهت از ساعتی که دید گانش با چوپان‌زاده 
مصادف شده» بی جهت شوری در دلش به وجود آمده نگران بود. 

وقتی «مکابر ن» به او اطلاع داد که «آستیا گس»در انتظار ملاقات اوست. 
بیشتر بر نگرانی اش افزوده شد. به راستی مغلوب وحشت و ترس شدیدی شده 
بود. 

به محض ورود به اتاق و مشاهده «میترادات» با آن هیبت و قیافه مخصوص 
یک‌باره فلبش فرو ریخت. 

قلبش وقوع یک بدبختی قریب الوقوع را گواهی می داد . 

محقق می‌دانست. عنقریب فاجعه شوم و درد ناکی برایش روی‌می‌دهد که 
در زند گانی آینده او بلاتاثیر نیست. 


5 فرزند سرنوشت 


«هارپاک» بیش از ۵۴ سال از عمرش می گذشت. 

بهترین سال‌های عمرش» یعنی سنوات جوانی را در حدمت «آستیا گس» 
گذرانیده از مقامات پائین تا درجه وزارت و صدارت رسیده مویش را در 
دستگاه «استیا گس»سپید گردانیده‌بوده 

ملت ماد «هاریاک» را خیلی دوست می‌داشتند و برای این صدر اعظم 
کارآمد و لایق احترامی حاص قائل می‌شدند . 

این محبت و احترام بیشتر ناشی از آن سبب بود که (مادیان) در زمان 
صدارت «هارپاک» در رفاه و آسایش و امنیت کاعل به سر می‌بردند. 

بین طبقات مختلف مردم» از لحاظ امتیازات طبقاتی فواصل زیادی وجود 
داشت. معهذا هر دو دسته یعنی هم اشراف و هم فقرا بالاتفاق «مارپا ک» را 
دوست می‌داشتند زیرا به هر دو طبقه حدمت می کرد . 

«هارپاک»با سیاست و تدبیر مخصوص خویش به نفع هر دو دسته قدم بر 
می‌داشت. ۱ 
مالیات سنگینی را که فقرا قادر به پرداخت آن نبو دند» به آنها می‌بخشود و در 
مقابل برای ترضیه حاطر اشراف. امتیازات خاصی به وجود می‌آورد. 

«هارپاک» قدی بلند و رشید. بینی عقابی و دید گانی ریز و پیشانی بلند و 
محاسنی دوشاخه و سفید داشت. 

رنگ موهای‌سر وصورت و سبیلش یکنواخت سفید به نظر می رسید. 

به محض این که «آستیاگس»از در وارد شد ابتدا «هارپاک» و سپس 
«میترادات» به تبعیت از او تعظیم کردند . 

شاه‌ماد با قیافه‌ای در هم و عصبانی که مولود خشم و غضب و بی‌پایان او 
بود گفت: 

«هاریاک». خوش آمدی ؟!ما انتظار ورود تو را داشتیم! 

صدراعظم گفت: 

شهریارا «هاریاک» همواره کمر به حدمت بسته آماده شنیدن فرامین پادشاه 


خویش است! 


شاپور آری نژاد ۱۷۵ 


«استیاگس» متو جه «مگابرن» شد گفت: 

«مگابرن» همچنان در حارج از این اتاق‌مواظبت کن»مبادا کسی به این 
مکان نزدیک شود زیر کمیسیونی داریم که کسی نباید مزاحم شود. 

صاحب منصب جوان برای اجرای فرمان از اتاق خارج شد و «استیاگس» 
صندلی پیش کشید. رو درروی «میترادات» نشست و اشاره کرد هر دو آنها 

هزاران نوع افکار گوناگون به «هارپاک» حمله‌ور شده علت احضار و خلوت 
کردن اتاق و وجود «میترادات» را تفسیرات مختلفی می کرد . 

سلطان ماد برای این که او را در جریان قرار دهد گفت: 

-«هارپاک» پی ششآمد عجیبی نموده که وجود تو را ایجاب می کرد. 

شهریارا در خدمت حاضرم. 

- «هارپا ک». به من بگو این مرد را می‌شناسی؟ 

شهریارا قیافه‌اش در نظرم کاملا آشناست. اما هر چه فکر می کنم» او را به جا 
نمی‌آورم. 

«آستیاگس»اندیشید که در این مورد حق با «هاریاک» است. زیرا از آن تاریخ 
تاکنون چهارده سال گذشته است و بدیهی است ظرف مدت ۱۴ سال هیچکس 
قادر نیست. چهره کسی را به حاطر بسپارد. 

- «هاریا ک» این مرد «میترادات» نام دارد و از چوپانان (مرد )است. 

گوئی‌ناگهان ضربه‌ای سنگین بر مخز «هارپاک» کوفتند» دل در برش فرو 
ریخت, قلبش با شدت به ضربان در آمد . 

نا گهان آن‌مرد جوپان را شناحت. همه جیز به یادش آمد . 

چهارده سال پیش... 

با این شبان حوش‌قيافه حاطره‌ای داشت. اما اکنون پس از این مدت چه 
عاملی پیش آمده وچه مطلبی سبب شده است که «میترادات» به حضور 
«آستیاگس»رسیده. 

«آستیا گس»مهلت تفکر بیشتر به او نداد وگفت: 


۷ فرزند سرنوشت 


- «هارپاک»» به خاطر بیاور.. به گذشته‌ها مراجعه کن.سعی کن پاسخ سژال 
را مطابق با واقم بیان کنی! 

شهریارا در انتظار شنیدن فرمایشات سرورم هستم. ۱ 

- «هاریاک» یادت هست؟ چهارده سال پیش من بر اثر توصیه مغان طفل 
«ماندانا» را که پسری بود به دست تو سپردم. 

- آری... پادشاه‌من درست به خاطر دارم که چشمان سلطان هنگام واگذاری 
طفل به‌من» اشک‌آلود بود. 

- آفرین ... «هارپاک» حق با توست. من در آن روز سخت متأثر و اندوهگین 
بودم و از اينکه ناچار شدم علیرغم احساسات پدر و فرزندی» نوه خود را به کام 
مرگ بفرستم. گریه می کردم. 

EE‏ کی بش کت ی بای 
برسانی چه کردی؟ 

ناگهان پرده تاریکی که تا آن لحظه در مقابل دید گان «مارپاک» کشیده شد 
بود» به یک طرف رفت» همه چیز با واقعیت حقیقی خود در نظرش آمد . 

شهریارا این مطلب» داستانی دراز دارد وآیامن مأذون به افشای آن در حضور 
این مرد هستم... 

«آستیا گس» دریافت که «هاریاک» دست و پای حود را گم کرده و نمی‌تواند 
مطالب را مرتب بیان کند و لذا گفت: ۱ 

ھار که این مرد همان وای انست که روز کاری‌با تو سرو کار داشتة.., 

به خحاطر بیاور«میترادات» چویان را که گوسفندان دولتی را به جرا می‌برد. 

سپس متوجه چوپان شده» گفت: 

-«میترادات» طفل را از چه کسی گرفتی؟ 

چوپان با لحنی محکم و اطمینان‌بخش گفت: 

شهریارا«هاریاک» طفل را به‌ من داد. 

صدر اعظم ماد یک لحظه در قیافه چوپان خیره‌ماند . گوئی پرده‌های تاریک 
به کنار رفته» چهره واقعی چوپان را در چهارده سال پیش به نظر او می‌آورد 


شاپور آرین نواد ٩۱۷۷‏ 


-شهریارا! این مرد درست می گوید . طفل «ساندانا» را من به او دادم. 

«آستیاگس» که اعتراف صریح «هارپاک» را می‌شنید» به نا گهان چون کوره 
آتشفشانی از جای جسته غرشی ن خشم‌آلود بر کشید وبانگ زد: 

-«هارپاک» آیا این طور فرمان پادشاه خود را انجام دادی!؟ و اینطور 
دستوری را که درباره قتل فرزند «ماندانا»به تو دادم اجرا کردی؟ 

حق این است هم اکنون فرمان دهم کسی را که برخلاف دستور پادشاه رفتار 
کرده تسلیم چوبه دار نمایند . 

«آستیا گس» به دنبال این کلمات دست به خنجر خویش کشید و در حالی 
که از فرط عصبانیت و لحشم» همچنان می‌غرید » به طرف «هارپا ک» رفت. 

اما این جمله «آستیاگس» که مولود خشم و غضب فراوان بود »به زودی منتفی 
شده و او در چند قدمی به وضعی کاملا غیرمترقبه آرامش و سکون خود را به 
دست آورد. 

آرام شد» کو شید متانت و وقار خسود را به دست آورد و بالحنی که در گوش 
«میترادات» و «هارپاک» عجیب بود» گفت: 

آه... «هارپاک»» جرا بی‌جهت موجبات عصبانیت مرا فراهم می کنی. 

نزدیک بود. مغلوب خشم و غضب شده تو را به قتل برسانم و از آن پس تا 
پایان عمر وجدانم معذب باشد. 

«مارپا ک» که از ابراز لطف «آستیا گس»حیرت کرده بود. گفت: 

-سرور من | «هارپاک» خادمی وفادار و صمیمی است. 

اگر اراده شاه بر قتل او قرار گرفته.با کمال میل و افتخار گلوگاه عویش را 
در اختیار دشنه حضرت سلطان می گذ ارد. 

«آستیاگس» گفت: 

«هاریاک» ما به خوبی از مراتب وفاداری و حدمتگزاری تو مطلع هستیم و 
تادانتسا ر ا 

اینک به عقیده‌من بهتر است. به جای این مکالمات بدون نتیجه مطالب 
اساسی را مطرح کنیم و تو هم بهتر است. سرنوشت طفل «ماندانا» را مطابق با 
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«هارپا ک» سر برداشت و گفت: 

شهریارامن در مورد فرزند «ماندانا» وظیفه خود را بخوبی انجام دادم و اگر 
اطاعت و وفاداری خود را نست به‌سلطان خود رعایت نموده است. 

اینک گوش کن تا بدانی من با طفل «ماندانا» و «کبوجیه» چه کردم و فرمان تو 
رادر قتل آن کودک بی گناه چگونه اجرا نمودم. ۱ 

برای اینکه داستان مااز لحاظ تاریخی نیز ارزش داشته باشد دنباله مذاکرات 
«هارپاک» «آستیا گس» را از روی نوشته‌های «هرودت» عیناً نقل می کنیم. 


یکت بحث جالپ 


حوانند گان ارجمند تا اینجا به سلسله حوادئی برخورد نموده‌اند که مقدمه 
کتاب ما و استخوان‌بندی صحنه‌ها و فصول آینده «فرزند سرنوشت» خواهد بود. 

همانطور که در پاورقی یکی از صفحات گذشته تذکر دادیم کودکی 
«کوروش» از نظر مورخین یونانی و خارجی به چند طریق توصیف شده. 

آنچه را که «گزنفون» درباره طفولیت «کوروش» به رشته تحریر درآورده با آنجه 
که «دیودورسی‌سی‌لی» و «اشیل» و سایرین در این مورد نوشته‌اند از زمین تا 
آسمان فرق دارد. 

بنابراین اگر ما می‌خواستیم داستان خود را بر نوشته‌های مورخین بنا 
گذاریم. امکان نداشت و نمی‌توانستیم قهرمان داستان را در عین‌حال در پنج 
صحنه که زائیده نظریه پنج مورخ است. به انجام نقش خود وا داریم... 

اما برای این که صفحات گذشته و مطالبی را که تاکنون طی فصل‌های 
مختلف نوشته‌ایم» با حقایق مسلم تاریخی تطبیق و مقایسه آنها را با یکدیگر به 
سلیقه و ذوق قارئین گرام واگذار نمائیم. صلاح در این دیدیم که روایات بزرگترین 
مورخ یونان یعنی «هرودوت»را که نوشته‌هایش در تواریخ موجود ی 
حجت است. از ابتدای تولد «کوروش» تا اینجا که داستان‌ما به طبع رسیده عینا 
از تاریخ «هرودوت»نقل نمائیم. 

لازم به تذ کر است که مطالب این فصل ترجمه فصلی از تاریخ مورخ شهیر» 
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«هرودوت» است که به فارسی ترجمه شده و برای رعایت امانت و تطبیق با اصل 
آن عین ترجمه را نقل و در جملات و مفاهیم مطلب. کوچکترین مداخله 
ننموده‌ايم اینک عین ترجمه فصل مربوطه جمله بعد با «آستیا گس» شروع می‌شود 
«آستیا گس» پسر «کیاکسار» بر تخت نشست وی دختری داشت به نام «ماندانا» که 
راجم به او حواب قشنگی دیده بود. که نه فقط پایتخت او بلکه سراسر آسیا را فرا 
گرفت. 

این حواب را به یکی از مغان که در تفسیر خواب اعجاز می کرد عرضه نمود 
او نیز معنی کامل آن را باز گفت که سخت اسباب وحشت او گردید پس چون 
د ربیب من لین رسیاه او ژاعی نله کوی راب رت سوتی به کی از ادها 
که صاحب‌شان و مقام بودند بدهد . 

از ترس این که مبادا آن خواب عملی شود پس او را به یکی از ایرانیان که واقعا 
از حاندان خوبی بود ولی احلاق ملایمی داشت که در نظر او بسیار سبکتر از 
اخلاق اهل «ماد » حتی افراد متوسط المال آن بود داد . 

بدین ترئیب «کبوجیه» (زیرا این نام ان شخص ایرانی بود ) «ماندانا »را به زنی 
گرفت واو رابه کشور خود برد. 

ولی در همان سال اول «آستیا گس» خواب دیگری دید که از سینه دخترش 
درحت تاکی روئیده که بر سراسر آسیا سایه افکنده بعد از این حواب باز پیش 
مفسرین فرستاد کسی به «بارس گسیل»داشت و «ماندانا»را که آبستن و نزدیک به 
وضع حمل بود به ایران بر گردانید .همین که «ماندانا» وارد شد . «استیا گس» ناظری 
بروی بگماشت به این قصد که‌همین که طفل بدنیا آمد آن‌را تلف سازد زیرا 
«مغ‌ها» این خواب را چنین تفسیر کرده بودند. 

که دخترزادة او به جای وی بر آسیا سلطنت خواهد کرد. 

برای جل وگیری از این اتفاق چون«کوروش»متولد شد «آستیا گس» دنبال 
«هاریاک» که از خانواده خود او و از میان «مادیها»صادق‌ترین آنها بود و تمام امور 
خود را معمولاً به او واگذار می کرد فرستاد. به او چنین حطاب نمود: 

ای «هارپاک» خواهش دارم در این کار که الان به تو مأموریت می دهم هیچ 
غفلتی ننمائی و مصالح خود را فدای منافع دیگران نکنی زیرا ممکن است موجب 
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بدبختی آتی خودت بشوی. 

طفلی که از دخترم «ماندانا» متولد شده است بردار او را با خود به حانه‌ات 
برده در آنجا به قتل برسان و بعد هم او را طوری که دلت می خواهد به حاک بسپار! 

«هاریاک» جواب داد : آه! 

شهربارا تا به حال «هارپاک» در هیچ چیزی نافرمانی در حق تو نکرده و 

مطمئن باش که در آینده‌هم هميشه سعی خواهد نمود که از هیچ جهت خاطر ترا 
آزرده‌نسنازد بنابراین اگر اراده‌ات آن است که این کار بشود وظیفه من است که با 
تمام سعی و همت در خدمت تو بکوشم. 

چون «هارپاک» به این نحو جواب می‌داد بچه را در حالی که حلعت مرگ 
یوشانیده بودند در دست او نهادند. 

«هاریاک» به سمت خانه حود شتافت و در ورود به حانه زن خود را دید و 
آنچه میان او و «آستیاگس» گذشته بود به او باز گفت: 

رن پرسید: 

حوب حال برای این کار جه قتصدی در دل داری؟ 

«هاریا ک» جواب داد : 

کاری که «استیاگس» خواسته است نخواهم کرد. 

خیر اوشاید حتی دیوانهتر و آشفته‌تر از این باشد ولی‌من کسی نیستم که به 
چنین امر او عمل کنم و یا در این جنایت شرکت نمايم. 

دلائل بسیار مرا مانع از آن است که این بچه را به قتل برسانم نخست این که او 
از منسوبین من است. 

دیگر آن که «استیا گس» پیر شده است و پسری ندارد بنابراین وقتی که او 
بمیرد تاج پادشاهی به دختر او خواهد رسید. 

همان دختری که وی اکنون می خواهد من فرزندش را به دست خود بکشم. 
پس این کار برای من جز بد ترین مخاطرات چه ثمری خواهد داشت؟ 

چون در واقع برای سلامت خودم هم که باشد این طفل ناچار باید بمیرد ولی 
کی از کیان سانش توا ترس د ای م ا 
این حرف قاصدی فرستاد تا شخصی موسوم به «میترادات» که یکی از چوپانان 


۲ فرزند سرنوشت 


«آستیا گس» بود بیاورند و می‌دانست که چراگاههای اوبهترین جا برای انجام 
منظور است. 

چون در میان کوهها واقع و پر از حیوانات درنده بود این شخص شوهر یکی 
از کنیزان غلام پادشاه و نام «مادی» او «سپاکو» که به یونانی «کینو» می‌باشد بود. 

زیرا به زبان«مادی» کلمۀ «سپاکو» یعنی سگ ماده. 

کوههائی که در حوالی آن گوسفندانش می چریدند در شمال «اکباتان» به 
سمت دریای سیاه واقم است آن قسمت «ماد »نیز که سرحد «ساسپیریان» است 
زمین بلندی است بسیار کوهستانی و پر از جنگل در صورتی که بقیه خاک لیدی 
کاملا صاف و هموار می‌باشد و همین که جوپان نفس زنان وارد شد . 

«ماریاک» به او گفت: 

«آستیا گس» از تو می‌خواهد که این طفل را برداشته او را در دوردست‌ترین 
نقطه تپه‌ها بگذاری که در آنجا حتماً زود جان بسپارد و به من امر داده به تو بگویم 
که‌اگر بچه را به قتل نرسانی و به نحوی باعث فرار او شوی وی ترا به بدترین 
وضعی خواهد کشت و من‌هم مأمور هستم که‌ناظر کشتن طفل باشم بعد از 
شنیدن این حرف. جوپان بچه را دربازو گرفت و از همان راهی که آمده‌بود 
بازگشت تا به شبانگاه رسید . 

در آنجا اتفاقاً زنش که هر روز انتظار وضع حمل داشت در غیاب شوهر تازه 
فرزندی آورده بود چویان و زن او هر دو به حال یکدیگر نگران بودند چوپان برای آن 
که وضع حمل زنش خیلی نزدیک بود و زن از آن جهت که احضار شوهر او از 
طرف «هارپا ک» سابقه نداشت. 

بنابراین وقتی شبان به خانه ب رگشت زن او که دید وی نا گهان وارد شد اول به 
حرف آمد و تمنا کرد که به او بگوید چرا «هاریاک» با آن عجله او را احضار کرده 


بود. 

شوهر گفت: 

زن عریزم. چون به شهر رسیدم چیزهائی دیدم و شنیدم که از خدا آرزو داشتم 
هیجوقت ندیده باشم. 


چیزهانی که ای کاش هر گز برای سروران ما پیش نیاید . 
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در خانه «هارپاک» همه می گریستند این وضع مرا سخت ترسانید ولی داخل 
شدم همین که پا به درون خانه گذاشتم طفلی بر روی زمین افتاده ديدم که نفس 
می‌زد و فریاد می کرد. 

تمام بدنش پوشیده از طلا و جامه‌های رنگین قشنگ بود. 

«هارپاک» چون مرا دید بی‌درنگ دستور داد که بچه را در بازوانم بگیرم و 
بیرول ببرم. 

حال خودت تصور کن که من با او چه می‌بایست کرده‌باشم؟ 

آری طفل را باید در کوهها بگذارم درجائی که پر از حیوانات درنده‌باشد و 
گفت که خود پادشاه امر به این کار داد و احضارم کرد که اگر از آن سرباز زنم چه 
عاقبت شومی خواهد داشت پس ناگزیر طفل را در آغوش گرفتم و بیرون آوردم 
من خیال می کردم که او پسر یکی از غلامان دربار است البته از دیدن طلاو 
لباسهای قشنگ بچگانه بسیار متعجب شدم و نمی‌توانستم حدس بزنم که چرا در 
خانه «هارپاک» همه آنطور گریان بودند. 

باری به زودی» یعنی همین که بیرون آمدم به حقیقت امر پی بردم. 
من بسپارد این شخص به من گفت (مادر طفل «ماندانا» دختر پادشاه و پدر او 
«کبوجیه» پارسی است و پادشاه امر داده که او را به قتل آورند واین است خود 
طفل). 

با این حرف جویان پرده از روی طفل برداشت و او را به زن حود نشان داد 
همین که بچه را دید و ملتفت شد چه طفل قشنگ و ظریفی بود به گریه افتاد و 
جلو شوهر به زانو درآمد و التماس کرد که طفل را در معرض خطر نگذارد و 
شوهر در جواب گفت: 

این کار چارة دیگری ندارد زیرا قطعاً «هارپاک» مامورینی خواهد فرستاد که 
ببینند و به او خبر دهند و اگر نافرمانی کند به سخت‌ترین مرگی دچار می‌شود. 

چون زن از این کوشش اول برای ترغیب شوهر خود نتیجه‌ای نگرفت باز به 
سخن‌آمد و گفت: 

حال که ترغیب تو ثمری‌ندارد و طفلی بایست ناچار در کوهها گذاشته 
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شود لااقل این کار را بکن بچه‌ای را که من تازه آورده‌ام مرده است او را برداشته در 
تپه بگذار. 

«و فرزند دختر «استیاگس»را برای خودمان بگیریم بدین ترتیب‌هم تو 
محکوم به نافرمانی نسبت به پادشاه خود نخواهی بود و هم برای خودما نیز بد 
نخواهد شد طفل مرده‌ما تشییم شاهی خواهد داشت ت و بچه زندة او هم از حیات 
محروم نخواهد شد .» 

با آن شرایط و احوال در نظر چوپان این فکر بهترین راه عملی آمد پس بدون 
معطلی طبق آن رفتار کرد بچه‌ای را که قصد کشتن داشت برده به نقطه‌ای از کوهها 
گذاشت. 

پس از سه روزی که طفل در آنجا بود یکی از یاران خود را مأمور مراقبت 
جسد او کرد و حود به شهر باز آمد و راست به حانه «هارپاک» رفت و اظهار 
داشت ت که برای نشان دادن نعش طفل حاضر اسټ «هارپاک» یکی از نگهبانان خود 
را که حیلی مورد اعتماد او بود به جای خود برای دیدن جسد فرستاد و چون 
اطمینان حاصل کرد امر به دفن آن داد بدین‌ترتیب بچۀ چوپان دفن شد و طفل 
دیگر که بعدها به نام «کوروش»معروف گشت به دست زن چوپان افتاد و با اسامی 
مختلف بزرگ شد. 

AEE وی ای‎ a 
نتیجه هویت او را معلوم ساخت.‎ 

او روزی در ده در همین محلی که شبانکاره واقع بود با بچه‌های همسال خود 
در کوچه بازی می کرد کودکان دیگری که با این چوپان‌زاده مشغول بازی بودند او 
را که به این نام سرشناس بود به پادشاهی خود بر گزیدند. 

وی نیز به تنظیم و ترتیب کار ایشان پردانعت بعضی را مأمور کرد که برای او 
خانه‌ها بسازند بعضی دیگر را گارد شخصی خود کرد و یکی از آنها را ناظر 
پادشاه و دیگری را مأمور امر بری‌نمود و خلاصه برای‌هر کدام کاری‌مقدر داشت 
و در میان کو دکان پسر ی «آرتامبر» از اعیان‌زاد گان «لیدی» بود که از اجرای کاری 
که «کوروش)»مأمو ورش کرده بود خودداری نمود و «کوروش»او را سخت با شلاق 
نواخت پسر «آرتامبر» همین که آزاد شد با حالت حشم شدیدی که از این رفتار که 


خیلی دور ازشأن وی بود داشت شتابان به شهر رفت و با تلخی بسیار از رفتاری 
که «کوروش» درباره وی نموده بود به پدر حود شکایت برد البته نگفته بود 
«کوروش» زیرا طفل هنوز به آن اسم معروف نبود بلکه او را چوپان‌زاده شاه نامید 
«آرتامبر» در همان حال غضبناک با پسرش پیش «آستیا گس» رفت و از توهین 
سختی که از شاهزاده در حق او شده‌بود شکایت نمود و با نشان دادن شانه‌های 
پسر خود اظهار داشت: 

آه!پادشاها یکی از بند گان تو» پسر گله‌داری» اینطور بر ما اهانت وارد کرده. 

با ملاحظه این وضع و شنیدن این کلمات «آستیاگس» که می خواست از پسر 
«آرتامبر» برای خاطر پدر او انتقام کشیده باشد به دنبال جویان و یسرش فرستاد 
چون آن‌دو با هم به حضور آمدند «آستیا گس» چشمانش را به «کوروش» دوخته 
گفت: 

آیا تو هستی پسر این مرد کم‌پایه! 

ایا. تو هستی پسر مرد کم‌پایه‌ای که جرات نمودی به فرزند ان شخص محترم 
که از نجبای درجه اول دربار من است بدرفتاری کنی؟ 

پس رک جواب داد . 

پادشاها! 

من فقط حقش را در دستش نهادم در بازی از طرف بچه‌ها من به شاهی 
انتخاب شده بودم چون آنها از ميان خود مرا بهترین کسی برای آن کار می‌دانستند 
و حود او نیز یکی از اطفالی بود که انتخايم نمود تمام کودکان طبق اوامر من عمل 
کردند غیر از او که نافرمانی کرد و به اوامرم وقعی نگذاشت تا بالاحره به سزای 
رفتار خود رسید حال اگر برای این کار من سزاوار مجازاتم در اطاعت امر حاضرم. 

در حالی که آن بچه هنوز مشخول صحبت بود «استیا گس» راجع به هویت او 
سخت مشک وک شد و فکر می کرد که در صورت او چیزی نظیر سیرت خود 
می دید و در جواب او آثار بزرگی نمودار بود به علاوه‌سن او ظاهراً با زمانی که 
نواده او متولد و در کوهها گذاشته شده بود مطابفت می‌نمود وی که از تمام این 
ماجراء سخت متعجب شله بود . 


حند لحظه ام نتو انست حر فے گر ید بالاخر هيس از آن که با اشکال به خود 
. نتوانست حرفی بکوید بالا خره پس ار اد که ر ا 


| ۱۷ فرزند سرنوشت 


آمد چون می خواست «آرتامبر» را هم مرخحص کرده باشد تا بتواند از چوپان تنها 
تحقیقات نماید . 

به «آرتابر» گفت: 

به تو قول می‌دهم که این کار را طوری تصفیه کنم که نه خودت و نه پسرت 
گله‌ای نداشته باشید . 

«آرتامبر»از حضورش رفت و به امر پادشاه پیشخدمتها «کوروض) را به 
اند رون بردند وقتی که «آستیا گس»و چوپان تنها شدند از شبان پرسید که آن بچه 
را از کجاییدا کرده و کی او را به وی داده است. 

چویان نیز جواب داد که طفل پسر خود او است و از کسی نگرفته و مادری که 
او را زائیده‌هنوز زنده است و در خانه‌اش منزل دارد. 

«آستیا گس» خاطرنشان کرد که وی کار بدی کرده است که خود را به چنان 
اشکال بز ر گی آلوده نمودهو در همان حین به نگهبانان خود امر داد که او را 
بازدارند و چون چوپان را به چهارچوبه می کشیدند بنای تضرع گذاشت و شرح 
قضایا را جنان که اتفاق افتاده بود کاملابیان کرد بدون آن که چیزی را پنهان 
بدارد. از پادشاه التماس و تمنا کرد که از تقصیر او بگذرد. 

«آستیا گس» که حقیقت موضوع را از چوپان شنید دیگر به او کاری‌نداشت 
ولی نسبت به «هارپاک» فوقالعاده حشمگین گردید به نگهبانان فرمان داد که او را 
حاضر کنند و همین که به حضور رسید «آستیا گس» از او پرسید. 

«هارپاک» این بچه دخترم را که به تو سپرده بودم با چه نوع مرگی به قتل 
رساندی؟ 

«هارپاک» که چوپان را در اتاق دید دیگر به دروغ‌متوسل نشد که مبادا کذب 
گفتارش آشکار شود بلکه چنین جراب داد. 

پادشاهاء وقتی که تو بچه را به دستم دادی فوری به تأمل پرداختم که چگونه 
می‌توانستم میل ترا اجراء کنم ولی بدون هیچگونه گناه ناصداقتی نسبت به توء از 
آلودن دست های خودم به حونی که در واقع حون دختر تو و خودت بود اجتناب 
نمودم و این شرح واقع است که عرض می کنم من دنبال این چوپان فرستادم و بچه 
را به او دادم و گفتم که به امر پادشاه‌باید او را به قتل» رسانی در این کار من حرف 


شاپرر آرین نژاد AY‏ 


دروغی نگفتم زیر فرمان تو نیز چنین بود به علاوه وقتی که بچه را به او دادم و 
خاطرنشان کردم که باید او را در جاهای خطرناک کوهها بگذارد و در کناری 
نزدیک آنجا مراقب باشد و به قدری نظاره‌نماید تا طفل جان دهد و او را تهدید 
کردم که اگر طبق دستور رفتار نکند به انواع مجازات محکوم خواهد شد بعد 
وقتی که او به آنچه من گفته بردم عمل کرد و طفل مرد من بعضی از نوکران بسیار 
معتمد خود را فرستادم که نش بچه را عرض من مشاهده کنند سپس آن را خاک 
سپردم پادشاها این عین حقیقت است و این ترتیبی بود که طفل به وسیله آن جان 
داد. 

بنابراین «هارپاک» تمام حکایت را به صورتی ساده و درست و راست شرح 
داد «آستیا گس»هم با همان آثار خحشم تمام آن چیزهائی را که از چوپان شنیده بود» 
برای او تکرار کرد و چنین نتیجه گرفت: 

خوب حالا بچه زنده است و بهترین وجه‌نیز همین است که شد زیرا 
سرنوشت او اسباب غم و غصه بسیار برای من شده بود و ملامت‌های دخترم به 
قلبم اثر می کرد در واقع بخت در اینکار حوب یار ما شد پس تو به خانه برو و 
پسرت را برای ما بفرست امشب هم وقتی که من به پاس سلامت طفل در در گاه 
خداوند دعای شکر و سپاسی که سزاست بجا خواهم آورد انتظار دارم تو نیز در 
ضیافت من حاضر باشی. 

«هرودوت» در اینجا داستان شود را از روی‌مدارک و اسنادی که در اختیار 
داشته و شایعاتی که در زمان حیات خود. در مورد تاریخ «پارس» شنیده دنبال 
کرده افسانه تولد «کوروش» را به پایان می‌رساند . 

تااینجا مفهوم‌مکالمه «هارپاک» و «استیاگس» را از زبان «هرودوت» در 
داستان خود گنجانیده مفاد آن را به نظر خوانند گان رسانیدیم قبل از تعقیب دنباله 
داستان ذکر این نکته را لازم می‌دانیم که‌مقصود ما از نقل ترجمه فصلی از تاریخ 
«هرودوت» که به وسیله دانشمند محترم جناب آقای وحید مازندرانی به فارسی 
ترجمه شده.. 

روشن شدن ذهن خوانند گان ارجمند را با طرز داستان‌نویسی ما و این که 
چگونه صحنه‌های داستان را با حقایق و واقعیات تاریخی تطبیق می‌نمائیم بود. 


توسط انتشارات دنیای کتاب چاپ و منتشر شده. 


بعد ار ۳( سال! 


سخنان «هاریاک» درباره وظیفه‌ای که «آستیا گس»برای کشتن طفل «ماندانا» 
بر عهده‌اش نهاده بود» به پایان رسید و حکایت افسانه‌آمیز وی که سراپا حقیقت 
محض بود تمام شد. 

«آستیا گس» کمترین خدشه و تزویری در سخنان وزیر خود نیافت و آن چه را 
که از زبان «میترادات» شنیده بود. بدون دره‌ای کم و کاست از زبان «هارپاک» 

طفل «ماندانا» را بعد از تولد به دست «هارپاک» سپرده‌بود تا کودک یک 
روزه را به قتل برساند . 

«هاریاک»برای این که دست خود را به حون شاهزاده والاتباری جون فرزند 
«ماندانا» آلوده نکند» طفل را به دست جوپانی سپرده و بعد هم اطمینان یافته بود 
که طفل «ماندانا» طعمه وحوش شده است. 

بتابراین دواضا کلی دز این خکایت معا O‏ 

اول این که «هارپاک» وظیفه حود را درنهایت صمیمیت و صفا انجام داده 
گناهی مرتکب نشده و یادشاه قاعدتا نباید از او ایرادی بگیرد. 

اصل دوم به وجود آمدن یک ماجرای مرموز و مهیح و غیرقابل انکار است که 
بیشتر به افسانه شباهت دارد . ۱ 

و در همه‌حال یک مطلب مطرح و مسلم است و آن‌اين که فرزند «ماندانا» 


شاپور آرین‌نژاد ۱۸۹ 


علیرغم پیش‌بینی‌های «آستیا گس» زنده مانده و اکنون چهاردهمین بهار عمر را 
می گذراند. 5 
«آستیا گس» چندبار» زیرلب آهسته گفت: 

آری» درافتادن با سرنوشت و تقدیر جنون و حماقتی محض است. 
همچنان که فرزند «ماندانا» زنده‌ماند. 

هیچیک از این دو نثر نه «هارپاک» و نه جویان مقصر نیستند . زیرا تقدیر 
اراده کرذه است «کوروش) زنده بماند. 

سرانجام «استیا گس» در مقابل این منطق قوی تسلیم شد. اما کینه «هاریاک» 
را به دل گرفت و مصمم شد در اولین فرصت انتقام زنده‌ماندن «کوروش» را از 
«هارپاک» بگیرد. 

به دنبال این افکار سربرداشت نگاهی عمیق در چهره هر دو نفر اندانعت و 
خطاب به «میترادات» گفت: 

برخیز «میترادات» به سرای خود باز گرد.بزودی ترتیب کار تو را خواهیم 
داد. هم تو و هم «سپاکو» طرف همین چند روز به کاخ ما انتقال یافته از یاران و 
نزدیکان‌ما خواهید شد. 

شبان در نهایت سرور و شادی بپاخحاست» خود را به روی پای پادشاه افکند . 

پیایی بوسه برپای «استیا گس» زد. 

شهریارا شبان بی‌مقدار و ناجیزی را چه رسد به این که در محضر شهریارزبان 
به تشکر و سپاس گشاید. 

«آستیاگس» گفت: 

-«میترادات»» تو آزاد هستی؟ 

شبان با چشمهای پر از اشگ گفت: 

شهریارا تو مقتدر و نیرومند وبرما حکومت می کنی؟ تقصیر چوپان 
ناچیزی را صرفنظر کردی و اینک هم در نهایت بزرگواری فرمان به آزادی من 
می‌دهی ! 

اما اجازه می‌دهی «میترادات» آحرین جمله خود را برزبان آورد. 

«آستیاگس»ابرو درهم کشید و ساکت ماند. سکوت علامت موافقت با 


۰ فرزند سرنوشت 


تقاضای جویان بود. 

شهریارابزرگواری کن» بر من منت گذار و هم‌اکنون تیغ بر کش. سراز پیکرم 
جدا کن قلبم را با خنجر بیرون آر... 

اما روا مدار پس از چهارده‌سال از «کوروش) جدا شوم. این محال است؟ 

محال است. من بتوانم از این طفل زی رک و کاردان و لایق و باهوش جدا شوم. 
یا مرا بکش و یا موافقت کن از «کوروش» جدانشوم. 

«سنتیا کس» گفت: 

- «میترادات»؛ برو خحاطر آسوده دار که برای هميشه در کنار فرزندت خواهی 
نود , 

«میترادات»... تو بزرگ خواهی شد [... 

این آخرین کلام «استیا گس»به چوپان بود و سپس روی بر گرداند رو در روی 
«هماریاک» ایستاد و «میترادات» که توقف بیش از این را بی‌مورد می‌دانست. به 
سرعت از اتاق خارج شد. ۱ 

در اتاق «کوروش»ماجرائی را که بر او گذشته بود به احتصار برای «سپاکو» 
و «کوروش» شرح داد و سپس از قصر شاهی بیرون رفت تا در میعاد گاه‌موعود به 
انتظار با زگشت زوجه و فرزندش بنشیند. 

اما «آستیاگس»با وزیر خود تنها ماند خطاب به او گفت: 

-«هارپاک»» ما از خدمتگزاری و وفای توء لذت بردیم. 

سرنوشت فرمان داده‌بود. «کوروش»نوةمن زنده‌بماند .اکنون که نقشه‌ها 
نقش برآب و پس از ۱۴ سال چشمانم با جمال فرزندم روشن شله بايد به شکرانه 
این نعمت‌ضیافتی‌وجشنی بزرگ برپا کنم. 

مراسفی مجلل و با شکوه ت ریب دهیم ونسپسن این مزده مسرت بخشن راب 
اطلاع ملت برسانیم. همه باید در شادی و مسرت ما شرکت کنند. 

هم امشب ضیافتی بزرگ در کاخ من به افتخار «کوروش» بر پا خواهد 
بود و همه در آن شرکت می کنیم. تو نیز بعد از انجام وظایف خود در دارالملک 
غروب افتاب خود را به اینجا پرسان. 

«هارپاک» تعظیمی کرده گفت: 


شاپورآرین نژاد ۱٩۱‏ 


شهریارا کنون «هاریاک» خود را سعادتمند می‌داند که توانسته است در 
محضر تو.منشاء خدمت مفید و بزرگی که زنده‌ماندن «کوروش» است گردد. 

اطاعت... اطاعت می کنم و غروب آفتاب به اشتیاق. فراوان در ضیافت 
تو شرکت خواهم نمود تا ببینم مقدم فرزندت را چگونه استقبال خواهی کرد. 

«هاریا ک» نیز به دنبال این کلمات از اتاق بیرون رفت. 

اینک پادشاه«ماد» تنها مانده بود. 

دریائی افکار گوناگون متلاطم او را در میان گرفت. سرنوشت عجیب 
«مهرداد» سخت او را مجذوب نمود زنده ماندن طفل ناراحتش ساخته بود سالها 
پیش وقتی خواب عجیب خود را برای «مغ‌ها» بیان کرد و روئیدن درعت تاک را 
از سینه «ماندانا»شرح داد آنها تعبیری وحشتناک نمودند گفتند که فرزند 
«ماندانا» بر نیمی از جهان تسلط یافته» سلطنت تو را هم منقرض خواهد کرد. 

با تمام اقدامات احتیاطی و پیش‌بینی‌های او معهذا طفل «ماندانا» زنده 
مانده‌بود. 

«آستیا گس» بللاراده از حود می‌پرسید : 

EE‏ وهی باهش A‏ ملی رآ تاغل 
بپوشاند و سلطنت‌او را مضمحل سازد؟ 

به تدریج پادشاه «ماد » مغلوب ترس و وحشت می‌شد ترس لحظه به لحظه 
بیشتر بر وجودش مستولی شده معذبش می‌ساخت و به تدریج جای خود را به 
کینه و انتقام می داد. باز هم بلااراده زیر لب گفت: 

-نه... »من هی ترسم می ترسم. 

«مهرداد »یا «کوروش» نباید زنده بماند ؛او را خواهم کشت ولو این که‌نام 
من تا ابد در تاریخ با لمن وطعن توام باشد. ولو این که مرا از کشتن نوهام لعنت 

آری» آری «مهرداد» کشته شود. هم امشب در پایان ضیافت وقتی به خانه 
خود به خانه «سپاکو» بر می گردد. نا گهان قسمتی از دیوار حراب می‌شود. 

یا عنجری نامرئی در سینه‌اش خواهد نشست و یا مورد حمله عده‌ای از 
دزدان نقابدار واقم شده به قتل خواهد رسید, 


۴ فرزند سرنوشت 


«آستیا گس» در دنباله افکار خود دو تصمیم گرفت. 

اول این که انتقام سختی از «هارپاک» به مناسبت نافرمانی در قتل طفل 
«ماندانا» بگیرد. 

دوم این که در پایان ضیافت شب. به هر وسیله باشد «مهرداد»باید به قتل 
تا 

این افکار قدری وحشت و نگرانی فوق‌العاده سلطان «ماد » را تسکین داد آرام 
شد و برای اجرای اولین برنامه بانگ زد. 

-«مگابرن»» «مگابرن». 

صاحب منصب جوان, در آستانه در نمایان شده تعظیم کرد . 

«استیا گس» در نهایت خونسردی و آرامش گفت: 

- «مگابرن» «هارپا ک» پسری زیبا و قشنگ دارد که گویا .«ابارس» نامیده 
می‌شود! 

صاحب منصب گفت: 

-بلی پادشاه‌من «ابارس» فرزند «هارپاک» است. 

«آستیاگس» گفت: 

-«مگابرن» بعد از این که غذای خود را خوردیباید به خانه «ماریاک» 
مراجعه نمائی. به نحوی که هیچکس ولو نزدیکترین دوستانت متوجه نشوند 

«ابارس» فرزند «هارپاک» را فریب داده بدون اطلاع پدر و مادرش به اینجا 

بیاوری. 

«مگابرن» برای این که . دابارس» در آمدن به اینجا راغب گردد به او بگو که 
«مهرداد» جویان‌زاده‌مورد توجه «استیا گس»قرار گرفته و پادشاه‌امر و مقرر 
فرموده فرزندان اشراف همبازی «مهرداد » شوند. 

«ابارس» به لحاظ علاقۀ مفرطی که به «مهرداد » دارد» بدون چون و چرا گفته 
ترا تبعیت نموده به این مکان خواهد آمد و آن وقت من با او کاری دارم که انجام 
خواهم داد. 

شاید اگر «مگابرن» به نقشه مخوف «آستیا گس» پی می‌برد» به هر نحوی بود 
از انجام مأموریت جدید که آوردن «ابارس» فرزند «هارپاک» به قصر سلطنتی بود 


شاپور آرین نوا ۱٩۳‏ 


شانه خحالی می کرد. 

اما صاحب منصب جوان نمی‌دانست «آستیاگس» چه نقشه مخوفی در سر 
دارد و لذا به نشانه اطاعت سر فرود آورد وازاتاق حارج شد. 

آن وقت «آستیا گس»دو دست خود را برهم کوفت. 

یکی از خدمه کاخ. فورآًداخل شد. «آستیا گس» بانک زد : 

- زود «ارتم‌بارس» را احضار کنید . 

قبل از او پنج نفر کاهن معبد «ژونن» داحل شوند. 

حادم بیرون رفت و لحظه‌ای بعد پنج نفر «مغ» با البسه عجیب و غریب 
حود. داخل شدند. 

«مغ‌ها» مردان دین و خدا بودند... ترک‌همه‌چیز را گفته‌با حوشی‌ها و 
لذات وداع نموده» حدمت معبد وآتشکده‌ها را پذیرفته بودند. 

لباده‌ای شیری رنگ که سراپایشان را می‌پوشانید. در زیر نموده» دستاری 
بر سر سینه موهای سر را از بالای ابرو تا پشت گردن در دستار پنهان کرده 
بودند. 

طیلسانی زربفت حمایل کرده هر یک خنجری مرصع و زیبا پرشال نهاده. 
زیر قبای خود پنهان کرده بودند. 

«مغ‌ها» بیش از سایر مردم مورد احترام شاه بودند. 

بمحض ورود به اتاق «استیاگس» تعظیم غرائی کرده. به انتظار ماندند لب 
به تکلم گشودن قبل از اجازه پادشاه گناه بود. 

برای حدمه و کارکنان معابد شاه مورد احترام بود. 

«آستیاگس» سر برداشت. یکایک آنها را با دقت از نظر گذرانید. 

خحودشان بودند .هر پنج نفر همانها بودند که جهارده‌سال پیش خواب او 
را تعبیر کرده. او را از وجود طفل «ماندانا» ترسانیده بودند. 

ای مردان خدا و دین» گوش کنید . 

- شهریارا تو برای ما محترم‌و مورد احترام ما هستی. 

دبا شماهتانها تیش کا سال با رای زا کور رادان 


دیده بودم. تعبیر کردید! 
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بودم. تعبیر کردید! 

شهریارانظریه حضرت سلطان صائب و کاملااصحیح است. 

- به حاطر دارید ‏ تعبیری که بر حواب من نمودید چگونه مورد گواهی و 
تأنید هر پنج نفر قرار گرفت. 

- شهریارا! مکالمه با حضرت سلطان در عداد بهترین و گرامی‌ترین 
خحاطرات عمر اشخاص است ولذا هر یک ازما احضار ۱۴ سالقبل وسخنان‌مبادله 
شده فیمابین را به حویی در حاطر داریم. 

- گوش کنید. به دنبال تعبیری که بر خواب من نمودید «ماندانا» پسری به 
جهان آورد. من از فرط خوف و وحشت او را تسلیم «هاریاک» کردم که به قتل 
برساند, 

اما امروز پس از ؟ ذشت سالیان درا در نهایت تعجب و حیرت طفل 
«ماندانا» را زنده و صحیح و سالم پیدا کرده‌ام. 
مرا با این طفل روشن کنید. 

آنگاه «آستیاگس» بیان کرد که چگونه در نتیجه بازی تقدیر «کوروش)» پا به 
جهان گذاشت همه‌چیز از کودکی «کوروش» تا بازی کود کانه آنها که منجر به 
کتک زدن فرزند «آرتم‌بارس» شده بود همه را برای «مغ‌ها» شرح داد ودرپایان 

هنوز کلمات شما در گوش من صدا می‌کند. 

می ترسم آن چه را که ۱۴ سال قبل در تعبیر خواب بیان کردید»عاقبت 
روزی جامعه عمل بپوشد و «کوروش» به پادشاهی رسیده خانواده‌مرا منقرض و 
مضمحل کند. 

به این جهت تصمیم جدی دارم «کوروش» را به قتل برسانم. در این مورد 
نظریه شما جیست؟ 

نگاهی معنی‌دار بین «مغان» مبادله شد یکی از آنها لب به سخن گشوده 

شهریارا آن چه صلاح و مصلحت است و انجام آن را ضروری می‌دانی» انجام 


شاپور آرین نژاد ۱۹۵ 


دو ر متا ضانب ربنم اه 

اما اگر از مامی‌شنوی.مزده خوبی به تو خواهیم داد. 

«آستیا گس»مشتاقانه پرسید : 

-هان. بگوئید ؟ 

«مغ» گفت: 

شهریارا در تعبیر حواب تو گفتم که فرزند «ماندانا» به پادشاهی خواهد 
رسید . 

امروز از زبان تو می‌شنوم که فرزند «ماندانا» زنده‌مانده و تعبیر خواب هم 

شهریارافرزند «ماندانا» به شاهی انتخاب شد زیرا کودکان او را به سلطنت 

انتخاب کردند ولی از لحاظ ظاهر امر قران شوم گذشته«کوروش» به سلطنت 
رسیده است و لذا از این پس جای کمترین تردید و نگرانی نیست. 

«آستیا گس» که تا آن لحظه به این فکر نبود از شنیدن این جمله به قدری 
خحوشحال شد که بلااراده «مغ» را در آغوش کشید و او را بوسید و با لحنی گرم 
گفت: 

- آری» آری قران گذشت. «کوروش»به پادشاهی رسید. حق با شما است و 
من نزدیک بود» با کشتن او برای همیشه معذب و گرفتار عذاب وجدان باشم. 

به هر یک از «مغان» کیسه‌ای زرناب از خزانه مخصوص شاهی بخشیده شد . 

آتش پرستان خحوشحالانه از کاخ حارج شدند و «آستیاگس»مستقیما نزد 
«مهرداد » مراجعه نموده و او را در آغوش کشید. 

بوسه‌ها بر سر و صورتش زد و ضمن شرح گذشته‌ها هویت حقیقی او را به 
اطلاعش رسانید و مژده داد پدر و مادرش در یارس زند گی می کنند و بزودی 
وسائل عزیمت او را به پارس برای دیدار پدر و مادر فراهم خواهد نمود. 

طفل زیبا از فرط ذوق به گریه افتاد و آن قدر گریه کرد تا این که بخضش فرو 
نشست و اجازه حواست تا به اتفاق «سپاکو» به منزلش مراجعت نموده ترتیب 
انتقال خانوادهاش را به کاخ بدهد. زیرا «استیا گس به او گفته بود که از آن پس 
بايد در کاخ سلطنتی و در کنار او بماند و تا روزی که عازم پارس نشده حق ندارد 
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یک لحظه از او دا شود. 

بدین ترتیب پس از چهارده سال «مهرداد » چوپان‌زاده هویت حقیقی خحویش 
را فهمید و «استیا گس»نیز شادمان از داشتن چنین نوه‌ای, در تدا رک ضیافت 
شب برآمد . 

«کوروش» هم برای فراهم آوردن وسائل انتقال خود به قصر از کاخ سلطنتی 

خارج شد و در معیت «سپاکو» راه حارج شهر را در پیش گرفت. 

اما در یک نقطه حلوت و متروک. در چند صدقدمی دروازه بزرگ وارد 
گودالی شد و در انتهای گودال دری به‌روی او باز و «کوروش» و «سپاکو» وارد آن 
شدند . 

راهرو جدیدی که «کوروش» وارد آن شد» عبارت از مسیر یک رودخانه 
کوچکی بود که معلوم نیست چگونه در امتداد ارتفاعات «تله‌زنگ» بر اثر عبور 
سیل ایجاد گردیده‌بود. 

«کوروش» تا انتهای رودخانه موصوف. در فضای آزاد پیش رفت و سپس 
مسیر او به دهلیزی طولائی که شبیه نقب بود تغییر کرد. 

رودخانه مزبور و همچنین نقب در بیابان‌های لایتناهی اطراف «اکباتان» در 
داخل دره‌ها و ماهورها قرار داشت. 

معلوم بود فرزند «میترادات؛به این راهها کاملا آشناست. زیرا هر یک صد 
قدم که جلو می‌رفت. دست خود را تکان داده» به این وسیله پاسخ سلام قراولانی را 
که در طول راه پنهان شده بودند» با حرکت دست می داد در داحل راهرو جدید 
نیز در فواصل معین قراولانی ایستاده بودند که به «کوروش»احترام می گذاشتند . 

تا این که طفل دلیر وارد آحرین راهرو شد. ۱ 

این راهرو به شرحی که گذشت به ارتفاعات «تله‌زنگ» و مأمن نقابداران 
منتهی می‌شد و «کوروش»وقتی خود را به کنار «مردوک»رسانید که پدر و 
مادرش در پیچ یکی از دره‌ها ناپدید می‌شدند. 

«مردوک» به دیدن طفل, آهسته زیر لب گفت: 

-آه.اگر این طفل چند دقیقه زودتر می‌رسید ؛ جه می‌شد ؟ 

وآیا فرمان تقدیر تفیبر می‌کرد. 
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«کوروش» نیز به دنبال سلام گرم و پرحرارتی که به «مردوک» کرد. در حالی 
که از فرط ذوق و خوشحالی روی پابند نبود و به حلاف همیشه با صدای بلند 
می‌خندید گفت: 

- «مرد وک «مردوک». 

قبلا باید بدانی که از این ساعت به بعد «مهرداد» چوپان‌زاده نیستم. بلکه مرا 
«کوروش»نوادة «استیا گس» و فرزند «ماندانا»می‌نامند. تو هم ای «مردوک» 
بزرگ. وظیفه داری مرا «کوروش» و شاهزاده بخوانی. 


وا سته ملت د«هاد ۾ 


قبل از اینکه به ادامه ماجرای بپردازیم جا دارد یادی از «آبراداتاس» شجاع 
بکنیم و «کوروش» را در موقعیت فعلی نگاهداشته به سراغ قهرمان دیگر خود 
یعنی «آبراداتاس»دلاور برویم و ببینیم با حیوانات درنده چه عملی انجام داد و 
سرنوشت او به کجا کشید ؟ 

در فصول گذشته «آبراداتاس» با چشمهای از حدقه حارج شده‌اش دید که 
دو حیوان درنده در نهایت عصبانیت و خشم به جان هم افتاده فصد دریدن و 
کشتن یکدیگر را نموده‌اند. 

شیردرنده دهان خود را تا آخرین حد امکان گشوده با یک یز به روی ببر 
جست و هر دو حیوان برای این که زودتر یکی از اعضای‌بدن دیگری را با 
دندان‌های خویش به دست آورند » به تلاش افتاده» روی زمین می غلطیدند . 

این منظره که برای نخستین‌بار به نظر تماشاچیان می رسید »آن قدر موحش و 
در عین حال مفرح بود که انبوه تماشاچی را ابتدا سکوتی اضطرابآلود فرا گرفته 
ولی بزودی این سکوت شکسته شده و به نا گهان فریادهای شادی و شعف مردم به 
آسمان برساعت. 

شجاعت و دلاوری «آبراداتاس»و غلبه او بر سلطان وحوش به قدری در 
مردم مؤثر واقم شده بود که پی‌درپی برای او ابراز احساسات شدید می کردند وبا 
فریادهای «زنده باد هر کول» «زنده‌باد روئین‌تن» شجاعت او رامی‌ستودند. 


شاپور آرین‌نزاد ۱۹۹ 


وقتی حیوانات درنده به جان هم افتادند فریادهای شادی‌بخش مردم به درجه 
اعلی رسید و میدان بزرگ سیاست را هیجان و غوغائی وصف‌ناپذیر فرا گرفت. 

اما درنده سومی» همچنان بر روی جسد سومین محکوم نشسته با فراغ بال و 
آسایش کامل به شکستن استخوان‌های باقیمانده انسانی که تا ساعتی قبل در عداد 
ابناء بشر و از نعمت حیات بهره داشت. مشغول بود» جنگ دو درنده په حدی 
تماشاچیان و همچنین کسانی را که در جایگاه سلطنتی قرار داشتند مشغول 
ساخته بود که چند لحظه وجود «آبراداتاس» را از یاد بردند . 

فراموش کردند که آن صحنه وحشت زا هنوز دنباله دارد و سرنوشت 
«آپراداتاس» هنوز تعیین نشده... 

آن مرد پولادین و نیرومند از آن موقعیت استفاده کرده په زودی خود را با 
چارپر سنگین و شمشیر تیخه پهن که از طرف تماشاچیان برای او ارسال شده بود» 
مسلح ساخت و مثل کسی که در روزهای عادی, در خیابان‌های پرجمعیت شهر 
قدم بر می دارد» چند قدم راه رفت و به محلی که جوانان روی زمین می غلطیدند, 

اندام رشید و سینه پهن و پر عضله بازوان بهم پیچیده و پولادین‌موهای 
ژولیده سر و قیافه جذاب مخصوصاً حون قرمز که قسمتی از سینه او را رنگین 
ساخته بود» صد جندان «آبراداتاس»را زیباتر از هميشه به نظر تماشاچیان 
ورا 

همه بی أختیار» دلشان به حال این جوان رشید » می‌سوخت و بعد از این که بر 
شیر درنده غالب آمد تماشاچیان و از جمله «دیگرانوهی»دعا می کردند که 
وسیله‌ای پیدا شود که این جوان نجات یابد. 

«دیگرانوهی» که سخت مجذ وب شجاعت «آبراداتأس» شده بود. بعد از این 
که حیوانات به جان‌هم افتادند »سر را نزدیک «آستیا گس» آورده گفت: 

-شاها این جوان دلیر را عفو کنید» حیف است این همه شجاعت و دلاوری 
در جنگ با وحوش از بین برود. 

بعدها می‌توانید از شجاعت بی‌پایان او در جنگها استفاده نمائید . 

«استیا گس» که نمی نحواست عروس ارمنی را از خود برنجاند» با لحنی 
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ملایم گفت: 

- دیگرا... دیگر ای عزیز ای کاش من می‌توانستم. خواهش ترا بپذیرم و آن را 
انجام دهم. 

ای کاش وسیله‌ای داشتم تا این جوان جسور را از چنگال حیوانات نجات 
می دادم و در نتیجه مژجبات رضایت ترا فراهم می کردم. 

اما چه کنم. متاسفانه انجام حواهش تو میسر نیست. زیرا حیوانات درنده 
آزاد هستند و هیچ نیروئی نمی‌تواند آنها را از وسط میدان به لانه‌های خود 
بر گرداند. 

جز این که کار خود را تمام کنند و برای استفاده از آزادی خود وارد 
راهروهای میدان شوند در آن صورت بار دیگر اینها در قفس خواهند افتاد و 
مأمورین من فوراً درهای ورودی سیاستگاه را به روی وحوش مسدود خواهند 
ساعت. 

«دیگرانوهی» پاسخی به سخنان «آستیا گس»نداد و همچنان سکوت کرد و 
اندیشید که به طور قطع پادشاه مایل به نجات محکوم جوان نیست و نمی خواهد 
او را نجات دهد و اصرار او در این مورد کاملا بیهوده است. 

با این اطمینان در دل دعا می کرد و به موجودات مقدسی که مورد احترام و 
پرستش او بودند متوسل شده نجات نهائی «ابراداتاس» را می‌حواست کار مبارزه 
دو حیوان‌هر لحظه بالاتر من گرفت. 

هر دم دندانهای یکی از آنهاء نقطه‌ای از بدن دیگری را می گرفت و یک دسته 
از پشم حیوان کنده شده» وسط میدان پخش می‌شد . 

«آبراداتاس» بکلی خستگی خود را فراموش کرده. غرق تماشای این مبارزه 
بود و از اقبال بلند خود که تا آن لحظه با او موافقت نموده از مرگ‌نجاتش داده 
بود » راضی به نظر می‌رسید . 

فریادهای مردم با هر لحظه‌ای که یکی از درند گان به دیگری می کرد افزایش 
یافته» شور و شعف تماشاجیان به اسمان می‌رفت. 

«آبراداتاس» گرم تماشا بود و در ضمن خود را برای یک مبارزه آماده‌می کرد 
که نا گهان فریادی بلند و مردانه از پشت‌سر شنید. این صدا او را به اسم حطاب 
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می کرد. 

-«آبراداتاس» «ابر اداتاس». 

پهلوان جوان روی بر گردانید و متوجه جهتی بود که صدا از آنجا می‌آمد و 
بزودی در جایگاه مخصوص مهمانان پادشاه دید گانش به دو مرد رشید و قدبلند 
افتاد که لباس افسران ارتش را در بر نموده و سرایا ایستاده‌اند. 

نه تنها آن دو نفر» بلکه تمام کسانی که در ردیف‌های جلو نشسته بودند برای 
این که ھر راد ما عد وخر ی راتافا کت ران اا یراز احساسانی 
می کردند. 

این دو نفر دوستان‌ما «آباکس»و «به‌لهزیس» بودند که یی دریی فریاد می زدند 
و گاهگاهی برای جلب توجه «آبراداتاس»نام او را برزبان‌می‌آوردند . 

اما این فریادها که در نهایت خشونت اداء می‌شد. در مبان فریادهای‌هزاران 
نفر مردم تماشاچی محو شد و هیچکس متوجه نمی شد . 

«به لهءزیس» وقتی دید دو درنده به جان هم افتاده‌اند » حطاب به دوستش گفت: 

-«ارباکس» این جوان‌باید حداکتر استفاده را از نزاع دو درنده‌بنماید تا 
تبفات بیدا کید وال یعات او امکان‌پذیر یسک 

«آرباکس» گفت: 

-«کوهکش» عزیز. متأسفانه به طوری که می‌بینی او هم مثل ما.سخت 
مجذوب و مفتون تماشای جنگ وحوش شده موقعیت خود را به کلی فراموش 
نموده است. 

«کوهکش» گفت: 

- «آرباکس»» من وظیفه خود را در کمک به این جران انجام دادم و اسلحه 
برایش فرستادم» صاحب منصب پارسی گفت: 

-«کوهکش» آخر من چگونه می‌توانم. 

شیرمرد بابلی سخن دوستش را قطع نموده» گفت: 

- «آرباکس»اگر بتوانی ترجه او را به خود جلب کنی» من منظورم را به او 
خواهم فهماند . 

بعد از این مکالمه «آرباکس» از موقعیت میدان و شلوغی جمعیت و سر و 


۲ فرزند سرنوشت 


صدای تماشاجیان استفاده کرده چند مرتبه با فریاد بلند «آبراداتاس» را صدا 
کرد 

تا این که جوان متو جه آنها شد و سر بر گردانید. 

آن وقت «به له زیس» که مردم سخت سر گرم تماشای منازعه حیوانات هستند» 
با ایما و اشاره به «ابراداتاس» دستوراتی داد. 

خوشب‌ختانه هیچکس متوجه اشارات «به له زیس»نشد جز دختر جوانی که 
پشت‌سر «آستیا گس» ایستاده‌بود و دلیلش هم این بود که کوچکترین حرکات 
هل ان راز دای داش 

این دخترک وقتی «به له زیس» را دید که به جوان شجاع طریق مبارزه را 
می‌آموزد» نسبت به او احساس محبتی در دل‌نمود »زیر لب گفت: 

- آفرین بر تو» ای مرد بابلی.می‌بینم که به مراتب از مردم «ماد » شریف تر و 
جوانمردتر هستی. خدایان ترا جزای خیر بدهند. 

- «پان‌تهآ» به دنبال این کلمات که زیرلب اداء کرد.بار دیگر متوجه‌شد و 
مشاهده کرد که جوان شجاع به حرکت درآمد. 

در دست راستش چهارپری سنگین و در دست چپش شمشیری تیغه پهن 
ديدەمی‌شد. 

«آبراداناس» چند قدم به طرف ملکه پیش رفت. دو مرتبه تعظیم کرد و سپس 
به سرعت خود را به محل متازعه حیوانات رسانید . 

بیش از یک قدم با وحوش فاصله نداشت. 

تام تا در انش مور خی ید ند کی وت رن داتس نا 
چهارپر بالا رفت. 

با تمام قوت فریاد زد: 

به اقبال بی زوال عروس ماد »: 

و سپس چهارپر را با تمام‌قوا بر مغز یکی از دو درنده‌فرود آورد. 

این ضربه آن قدر کوبنده و شدید بود که حیوان وحشی» بدون کمترین سر و 
صدا دراز به دراز روی زمین غلطید و دیگر از جا برنخاست. 

غریو شادی جمعیت به اسمان رفت. 
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«پان‌تهآ»فهمید که چهارپر مزبور را همان شیرمرد بابلی برای «آبراداتاس» 
فتا دز هنیا E‏ مارم رن انا اس E‏ همست ماست واه 
سرگرمی حیوانات که‌مشغول جنگ با یکدیگر هستند استفاده نموده» هر دو را با 
دو ضربه کوبنده به قتل برساند. 

ببر درنده که حریف نبرد خود را مقتول‌می‌دید دهان خون‌آلود بزررگش را تا 
آخرین حد امکان گشود. 

نعره‌ای رعدآسا بر کشید و خود را مهیای پریدن بر روی «آبراداتاس»نمود. 

اما قبل از این که از جای حرکت کند پهلوان دلیر به سرعتی قابل تقدیر 
شمشیر تیغه پهن را به دست راست داد . 

آن وقت قبضۀ شمشیر را با هر دو دست گرفته بالا برد و بار دیگر با تمام قوا 
شمشیر را بر وسط دهان ببر فرود آورد. 

این ضربه به مراتب از ضرية اول مخوف‌تر و کاری‌تر بود. 

چشمهای حیرت زده تماشاچیان دید که دهان ببر از درازا تا زیر گردن 
دریده شب وشمشیر نیز در گردن ببر باقیمانده است. 

تماشاچیان قبضة شمشیر را در یک طرف و نوک آن را در طرف دیگر گردن 
پبر می‌دیدند. 

این مرتبه نه تنها انبوه حلق و نه‌تنها «دیگرانوهی»و سایر کسانی که در جایگاه 
سلطنتی ایستاده بودند زبان به تحسین گشودند بلکه حو د «آستیا گس» بی اختیار 
خنده‌ای بلند سرداد و فریاد زد: 

-«دیگرانوهی».قسم به «زئوس» که این جوان حود «هرکول» است... 

آفرین بر این بازوان نیرومند! 

«به‌لهزیس»فریاد زد : 

هورا شیرمرد «اکباتال». 

«آرباکس» با صدای خشن و بلند بانگ زد: 

-«آبراداتاس»را آزاد کنید این جوان‌باید زنده بماند. 

برای مرتبً دوم «بهل+زیس» و «آرباکس» بالاتفاق فریاد زدند : 

«ابراداتاس» باید آزاد شود. 


۰ فرزند سرنوشت 


سومین شیردرنده که شکار خحود را تا آعرین قطعه خورده‌بود از روی 
پاره‌های استخوان به‌پا حاست. 

نگاهی در کمال بی‌اعتنائی به «آبراداتاس» افکند» مثل این که تکبر و فخر 
می‌فروشد! 

دو قدم به طرف جوان پیش آمد اما مثل این که از مبارزه با حریف نیرومند 
حود منصرف شده» سر بر گردانید و به‌طرف جایگاه سلطنتی به راه افتاد و 
ا ند ار در قفس خود 
زندانی کرد. 

غلبه «آبراداتاس»بر سه درنده وحشی.مردم را تا مرحله جنون و دیوانگی په 
شور و شعف کشانیده صدای سوت و عربده‌های ثماشاچیان گوش فلک را کر 
می کرد . 

«کوهکش» و «آرباکس» برای سومین مرتبه تمام قوای خود را به یاری 
طلبیده؟ بالاتفاق فریاد زدند: 

«ابراداتاس»باید آزاد شود. 

اما این مرتبه سربازانی که در کنار پلکانها پشت‌سرهم ایستاده بودند در این 
ارا ماش ار کت تم دنل 

مرتبه چهارم تمام افرادی که در جایگاه میهمانان حضور داشتند بانگ زدند : 

«ابراداتاس» را ازاد کنید. 

و چند لحظه بعد» این جمله به شعاری دسته جمعی مبدل گردید و مردم 
تماشاچی که از فرط هیجان عربده می کشیدند با سایرین هم‌صدا شده. پی‌درپی 
فریاد می‌زدند: 

«آبراداتاس» راآزاد کنید‌آزاد کنید. 

حتی کسانی که پشت سر «آستیاگس)» ایستاده‌بودند .این شعار را تکرار 
می کردند. 

در آن لحظات «ه کول روئین تن» شجاع نام‌آور «اکباتان» در حالی که‌هر دو 
بازویش را با سلاحهای‌سنگین بلند کرده بود »به دور خود می چرخید و با تعظیم 
و تکان‌دادن دست و سر از مردم تشکر می کرد ... 
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«آستیا گس» با این که تا آحرین حد امکان در کشته شدن «آبراداتاس»مقاومت 
نموده بود» در آن لحظات دریافت که نمی تواند به خحواسته مردم که دسته جمعی 
شعار خود را پی‌دربی تکرار می کردند بی‌اعتنا مانده توجهی نکند. 

به این جهت به پاحاست. دو دست خود را تا محاذی سینه بالا آورد. 

این فرمان علامت احضار «آبراداتاس)بود. 

«دیگرانوهی» که پهلوان را متوجه حود میدید آهسته با تکان دادن دست 
اشاره کرد که نزدیک شود و انگشت بر بینی نهاد تا «آبراداتاس» بفهمد که باید در 
مقابل سخنان «آستیا گس»مودب و معقول باشد تا رهائی پیدا کند. 

«هرکول»با احترام «دیگرانوهی)» به راهافتاد و آن قدر جلو آمده تا مقابل 
جایگاه سلطنتی رسید و همانجا زانوی راستش را به زمین زد و به حالت احترام 
سر به زیر افکند . 

«آستیاگس» دو دست را بالای سر برد و چند مرتبه تکان داد. 

مفهوم این حرکت آن‌ بود که جمعیت ساکت شوند ؛ زیرا پادشاه قصد 
صحبت دارد . 

این منظور فوراً حاصل شد و «آستیاگس»با صدائی که همه ملت او بتوانند 
بشنوند» حطاب به فاتح میدان «سیاست» گفت: 

-«آبراداتاس» تو محکوم به مرگ بودی و گناهت آن است که به فرزند رشید 
«کیاکسار» اهانت نموده او را کتک زده‌ای! 

گناه بزرگتر تو آن است که در سخن گفتن با ما رعایت نزاکت و ادب را 
ننموده بساحت سلطان «ماد» اهانت نمودی... 

اما به پاس شجاعت و دلاوری بی‌مانندی که امروز از حودت نشان دادی... 

به پاس احترام عروس ارمن «دیگرانوهی» که پیشنهاد عفو ترا داده است. از 
کشتن تو به وسیله وحوش صرفنظر می کنیم. 

یک بار دیگر تماشاچیان به خاطر نجات «آبراداتاس» دست به شادی و شعف 
برداشتند و سلطان «ماد»با تکان دادن مجدد دستها بار دیگر آنها را امر به 
سکوت داده سخنان خود را اینطور تمام کرد: 

-اری... ای جوان بی‌ادب... 


۷ فرزند سرتوشت 


به حاطر «دیگرانوهی»: خواهر تیگران بز رگ شاه نیرومند «آرمینا» که برادر و 
متفق گرامی ماست... 

و همچنین به احترام تمایل مردم «اکباتان» که اینک در اینجا حضور دارند و 
آزادی ترا طیلب می کنند . ترا بخشیدیم و از قتل تو منصرف شدیم. اما به خاطر 
اهانتی که نسبت به ماء در حضور علیاحضرت و مردم «اکباتان» نمودی» ترا به دو 
ماه حبس با اعمال شاقه محکوم می کنیم. 

این جمله بار دیگر خشم مردم را برانگیخت. زمزمه مخالف ت آمیز آنان بزودی 
به فریادهای بلند تبدیل شد .. 

-نه نب «آپراداتاس» را آزاد کنید آزاد کنید . 

«به له زیس» حوشحالانه فریاد می‌زد و «آرباکس»را تشویق به فریادزدن 
می‌نمود. 

مردم آن قدر پافشاری کردند آن قدر شعارهای دسته‌جمعی تکرار نمودند تا 
این که «آستیاگس»عرصه را بر خود تنگ دید و علیرغم تمایلات درونی خویش 


تصمیم به آزاد کردن محکوم جوان نمود. 
مخصوصاً که «دیگرانوهی» با صدای بلند » به طوری که اطرافیانش به خوبی 
شنیدند گه گفت: 


-شاها» بیش از این صبر و تأمل در تخطثه کردن تمایلات مردم خطا است... 

ملت اراده کرده است. «ابراداتاس» آزاد شود ... 

مردم اینطور می‌ خواهند. 

شاها با گذشت و جوانمردی. با صدور فرمان آزادی «آبراداتاس» به ملت 
بفهمانید که دارای احترامی هستید . 

به «مادیها » بفهمانید اراده و حواسته انها نزد شما محترم است. 

شما سلطانی مهربان و خوب‌هستید که تمایلات ملت خود را احترام 
گذارید «آبراداتاس» را آزاد کنید و صدجندان بر محبوبیت خود بیفزائید . جه 
«آبراداتاس» محبوب مردم واقم شده و مخالفت با او مخالفت با اراده‌مردم است از 
پادشاه‌نیرومندیچون‌شماء مخالفت‌با تمایلات ملت زیبنده نیست. 

«آستیاگس» به ناچار بار دیگر مردم را امر به سکوت داد و حطاب به محکوم 


شاپور آرین‌ نژاد ۲۰۷ 


ص 


گفت: 
- «آپراداتاس» به رعایت اراده ملت» به رعایت احترام به تقاضای مردم و بنا 
به موافقت با آنچه که تماشاچیان می‌خواهند ترا دی 
«براداتاس» تو ازاد هستی و ما از قضات شاهی تفاضا خواهیم کرد ترا 
برو آزاد هستی اما سعی کن از این پس برای میهن و مردم خود عنصری 
مفید و مطلوب بوده تکالیف خود را نسبت به مام وطن به خوبی انجام دهی. 
«آبراداتاس» که از پافشاری مردم دچار تاثر شدیدی شده بود با لحنی 


بخ ض آلود بانگ زد: 
شهریارا؛ مرا ببخش که مغلوب غرور جوانی شدم و در پاسخ سئوالات 
تو زبان به یاوه گوئی گشادم. 


مرا ببخش که در محضر تو کلمات ناهنجاری بر زبان آوردم. 

به تو قول می‌دهم گذشته‌های تلخ را با اعمال‌نیک و پیروی از دستورات 
انعلاق جبران نموده بکوشم تا رضایت ترا از هر جهت فراهم آورم. 

شهریارا؛ بر جسارت و گستاخی» من رقم عفو بکش. در حضور ملکه و در 
مقابل این مردم شرافتمند و جوانمرد. به تو قول می‌دهم در برآوردن رضای تو» و 
هم میهنانم تا پای جان کوشا بوده از این پس جز از فرامین «اوستا ی اسمانی» 
پیروی نکنم. 

گفتارم: گفتار نیک. 

رفتارم: رفتار نیک. 

پندارم: پندارم نیک. 

باشد و برای میهن و وطنم خد متگزاری صدیق و عضوی مفید واقع شوم. 


نور در ارواح متبر که تجلی می کند و عشن در قلوب 
پرصفا» جایگزین می‌شود.» 


در آن زمان موفقیت ساختمان شهرها از لحاظ خیابان‌بندی و جداول جوی 
آب» سبک مخصوصی داشت و شهرهای مهم دارای چند خیابان عریض و طویل 
بود که به دروازه‌ها منتهی می‌شد و عمارت و ابنیه و خانه‌ها و دکاکین در دو 
طرف خیابانهای قرار داشت. 

هر خیابان به دروازه‌ای منتهی می‌شد و نام دروازه مطابق با شهر مهمی بود 
که مسیر جاده‌مزبور از آن‌می گذشت. 

مثلا حیابان جنوبی «اکباتان» به لحاظ این که راه کشور «پارس)» محسوب 
می شد» خیابان «پارس» و خیابان غرب شهر خیابان «لیدی» نام داشت. دو روز از 
وقایع میدان سیاست می گذشت. 

«اکبانان» همچنان غرق در شادی و شعف غرق در «گل» و «گلاب)» بود. 
معلوم بود اهالی پایتخت «ماد»» هرگز در مدت عمر چنان جشن و سرروی به یاد 
نداشتند معلوم بود «آستیا گس» عشقی عجیب و علاقه‌ای وصف‌ناپذیر به عروس 
ارمنی خود دارد! 
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جشن ده روزه و آزادی‌هائی که به ملت داده شده بود ؛ حصوصاً شکوه و جلال 
جشن‌ها و حکومت ده روزه «گل» و «گلاب» معرف علاقه شدید پادشاه به زوجه 
جدید بود. 

روز دوم پس از حوادث میدان سیاست به پایان رسید و شب بر سر دست 
درآمد. تاریکی و ظلمت روشنائی روز را شکست داده‌همه جهان را به زیر یوغ 
خود کشید. 

به فزمان «آستیا گس» شب‌ها نیز مردم تا بامداد آزاد بودند که به حوشگذرانی 
و تفریح پرداخته در باغها و مزارع حرم و زیبای «اکباتان» به شب زنده‌داری 
بپردازند. 

دسته دسته» گروه گروه زن و مرد »پیر و جوان‌با سبوهای بز رگ و مملو در 
باغها و باغچه‌ها. زیر درختان کنار جویهاء حتی در میدان‌های بزرگ شهر 
گرداگرد مشعلی نشسته دسته مشعل را در زمین فرو برده اطرافآن به 
شب زنده‌داری مشغول بودند . 
آن شب نیز مانند همه شب‌ها»«اکباتان»»غرق در خوشی ولذت بود.خیابان 
بزرگ «لیدها» که به دروازه کشور «لیدیه» منتهی می‌شد از سایر خیابانها زیباتر و 
مصفاتر بود. 

چه قصور سلطنتی «آستیا گس» در این قرار داشت و مقابل قصر باغچه‌های 
مشجر گل کاری شده‌ای ایجاد کرده‌بودند . 

به علاوه به فاصله هزار قدم» به هزار قدم میدانی وسیع احداث شده‌بود که 
باغچه پر گلی وسط آنها وجود داشت و در داخل هر باغچه حوض بزرگ آبی که 
همیشه مملو از آب بود بر زیبائی و ظرافت میدان می‌افزود . 

خیابان «لیدیه» معروف‌ترین و پرجمعیت‌ترین و در عین‌حال قشنگترین 
خیابانهای پایتخت سلاطین «ماد » محسوب می‌شد . 

این حیابان یک امتیاز بزرگ بر سایر خیابانها داشت و آن این بود که 
بزرگترین مهمان‌خانه شه رکه‌معروف بمهمانخانه تاک‌بود.درآن قرارداشت واغلب 
شبها صاحب منصبان ارتش و نجباء و اشراف درمهمانخانه مزبور تأنیمه‌شب 
به حوشگذرانی می‌پرداعتند. 
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تمام «ماد»مشهور و معروف بود. 

مردم عقّیده داشتند که حتی غذای میهمانان خانواده سلطنتی نیز از این 
مهمانخانه برده می شود برای رعایت اختصار کلام وصف بیشتر از خیابان «لیدیه» 
و «میهمانخانة تاک» را به ذوق خوانند گان واگذار نموده به شرح داستان خود 

مقارن دو ساعت از شب گذشته مهمانخانه مملو از جمعیت است. 

در گوشه و کنار حياط بز رگ و سالن سرپوشیده آن که مجاور خیابان است» 
دسته‌های چند نفری اشراف و صاحب منصبان ارتش مشغول خوردن غذای شب 
هستند همراه هر دسته» یکی دو تن زن نیکو منظر در خحالی کردن 
جامها با مردان شریک هستند . 

صدای فریادهای شادی‌شعف مردان و قهقه‌های افسران و سربازان غوغائی به 
مهمانخانه برپا کرده گاهی دسته‌جمعی به خواندن تصنیف‌های محلی 
می‌پردازند دسته‌های مهمانخانه تاک همسران و دختران خود را همراه آورده‌اند. 
نشسته و میزی مملو از اغذیه و اشربه برابرشان قرار دارد. 

تعداد نفرات این دسته بدون زن از دو نفر تجاوز نمی کند. 

دو مرد قوی‌هیکل بلندقد زیباچهره که هر دو یک سر و یک گردن از کلیه 
مشتریان بلندتر هستند مقابل هم نشسته به صحبت با یکدیگر مشغولند اما 
سعی می کنند سخنان آنها به گوش کسی نرسد. 

هیکل رشید و زیبای آنها موجب شدهاست که گاهگاهی سایر مشتریان به 
خحصوص زنهاً و دختران‌سر بر گردانده به تماشای آن دو می‌پردازند. 

بهتر است با اجازه حوانند گان محترم به آنها نزدیک شده بطور محرمانه به 
سخنان آنها گوش کنیم. 

یکی از آنها که رنگ صورتش تیره‌تر از دیگری است. در آن لحظه به دوستش 
گفت: 

-«آرباکس». ای کاشرهمسری‌هم در کنار من و تو نشسته بود و با هم‌مانند 
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سایرین تفریح و خوشی را به حد کمال می‌رسانديم. 

دیگری گفت: 

-«کوهکش» عزیز» به راستی که تو دلی زنده و روحیه‌ای شاد داری‌امامن 
نهایت بی‌صبری انتظار فرا رسیدن ساعت موعود را دارم. 

«کوهکش» گفت: 

«آرباکس»آیا جدا تصمیم داری امشب به ملاقات «زیبای ارمنستانی» بروی ؟ 

-آری» آری» دوست عزیز بابلی من ولو این که جانم را بر سر این کار بگذارم 
باید امشب به ملاقات او بروم. 

مگر برایت نگفتم چه پیخامی برایم فرستاده. 

«کوهکش» گفت: 

جرا «آرباکس» اما لااقل مرا هم در این گردش‌شبانه همراه ببر. 

-«کوهکش». آیا نمی‌شود» خواهش مرا قبول کرده در گردش امشب مرا تنها 
بگذاری؟ 

نه... نه...«آربا کس» محال است امشب ترا تنها بگذارم. محال است. اگر مرا 
همراه نبری»من خود مخنیانه در تعقیب تو خواهم بود. 

«آربااکس» صاحب منصب رشید پارسی نگاهی محبت‌آمیز به دوست خود 
افکند و گفت: 

بسیار خوب. «کوهکش».من ترا همراه‌می‌برم اما از حالا به تو می گویم» 
اگر ما را بشناسند خیلی بد خواهد شد. 

هنگامی که دو دوست شجاع گرم صحبت با هم‌بودند .یکی از 
صاحب منصبان که معلوم بود بر اثر افراط در نوشیدن از حود بی‌خود شده است 

چند بار دست خود را محکم به هم کوفت و بدین وسیله جمعیت را متوجه 
خود ساعت و بعد از این که سکوت کامل حکمفرما شد با صدای بلند شروع به 
صحبت نمودی گفت: 
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اجازه بفرمائید مطلب مهمی را به اطلاع شما برسانم. 

مشتریان با کنجکاوی تمام چشم به دهان او دوختند «به له زیس»«آرباکس» 
نیز صحبت خود را قطع کرده. متوجه آن مرد شدند. 

- اجازه بفرمائید قبلا خود را معرفی کنم.مرا «تاسیس»می‌نامند و فرماندهی 
وا ههور فری بر هدس ات 

امشب من هم مانند شما از فرصت استفاده کرده برای شرکت در جشن و 
سروری که حضرت ساطان برای ملت «ماد» مقرر فرموده‌اند به اینجا آمده و با 
همکاران ارجمند و هموطنان گرامیم در پایکوبی و دست‌افشانی شریک شدهام... 

همه‌می‌دانیم که این جشن به خاطر ازدواج سلطان «ماد» با ملکه 
«دیگرانوهی» است و لذا وظیفه داریم حداکثر استفاده را از فرصتی که نصیب ما 
له ات ا 

اینک اجازه فرمائید »قبل از بیان اصل موضوع جام خوه را به سلامتی 
حضرت ساطان «آستیا گس» و ملکه محبوب «دیگرانوهی» بنوشم. 

حضار جملگی جامهای خود را بلند کرده به دنبال شعار زنده‌باد 
«دیگرانوهی» لاجرعه سر کشیدند. 

درست در همین لحظات مهمانخانه باز شد و جوان رشیدی که‌ما او را به 
خوبی می‌شناسیم وارد شده و ناطق به دیدن او گفت: 

- خوشب‌ختانه قوی‌ترین جوان «اکباتان» که زوربازو و قدرت بی‌نظیر او را در 
میدان سیاست دیدیم» یعنی «ابراداتاس»نیز در این ساعت به جمع ما پیوست. 

سرهاء همه به طرف تازه‌وارد که «آبراداتاس»بود برگشت. 

جوان شجاع لباس زیبائی بر تن نموده» شمشیر بلندی به کمر بسته در آن 
هیک وان ا رها سای کرو 

«آبراداتاس».در مقابل ابراز احساسات تماشاجیان سر فرود آورده‌و بعد 
برای انتخاب مکانی برای نشستن نگاهی به اطراف افکند . 

بمحض این که «آربا کس»و «به‌له‌زیس) را دید فورآبه طرف آنها رفته 
چهارپایه‌ای پیش کشید و بعد از سلام و تعارف کنار آنها نشست. 
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«بەلهزیس»» نگاهی معنی دار به دوستش افکنده گفت: 

-«آرباکس» مصاحبت با «آبراداتاس»برای ما مختنم است. دوستی او را 
تست 

«آرباکس». دست ,«آبراداتاس» را فشرد و سپس متو جه «به‌لهزیس» شده گفت: 

- دوست عزیز... اگر شخصی که من باید به ملاقات او بروم همانطور که به 
وسیله حواهرش پیغام داده بود شب قبل را برای ملاقات تعیین نمی کرد امشب 
فرصت خویی داشتیم تا از مصاحبت «آبراداتاس» شی رکش لذت ببریم. 

اما بدبختانه او با ارسال پیغام جدید يا وقت ملاقات را به امشب موکول نمود 
و این مطلب از لحاظ آشنائی و دوستی با «شیرکش» برای من موجب تاسف 
است... 

«آبراداتاس» که مردم بعد از حوادث میدان سیاست لقب «شیر کش »به او داده 
بودند» گفت: 

عالیجناب ناراحت نباشید» بعدها فرصت‌های بیشتری برای ملاقات 
یکدیگر خواهیم داشت مکالمه نها ار کرو همان صاحب‌منصب ناطق 
قطع شد. زیرا وی مجدداً شروع به صحبت نموده گفت: 

-بلی... آقایان مثل این است که امشب بخت و اقبال به‌من و شما مساعدت 
نموده و وسیله‌ای برای کسب لذت روحی ما برانگیخته است. 

گوش کنید. تا شما را در جریان بگذارم... 

«آبراداتاس» آهسته به رفقایش گفت: 

آقایان از این صاحب‌منصب موذی و بدجنس پرهیز کنید» زیرا او دشمن 
نوع‌بشر است و هم او بود که وسائل محکومیت مرا نزد پادشاه فراهم کرد. 

صاحب منصب ادامه داد : 

- برای این که بدانید چگونه اقبال امشب به ما روی‌آورده و چگونه می‌توانید با 
یک خواهش کوچک نشاط و شادی امشب را به درجه کمال برسانید باید گوش 
بدهید. 

همه ساکت شدند وصاحص منص افزود: 

بزم امشب ما در مهمانخانه از هر جهت کامل است.اما اگر می‌خواهید 
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بیشتر لذت ببرید باید از یکی از زیباترین و حوش‌صداترین هنرمندان «اکباتان» 
این هنرمند معروف که شهرت زیادی دارد و اکنون رامشگر مخصوص 
پادشاه است» امشب مهمانخانه را به وجود خود مزین نموده و هم‌اکنون در میان‌ما 
وجود دارد... 
من از جانب شما از «پان‌تهآ» زیباترین دختران «اکباتان»و هنرمند 
جلیل القدر جامعه‌ما استدعا می کنم» بزم امشب ما را با صدای دلپذیر و روح‌نواز 


خود کامل‌نمایند. 
به نا گهان فریادهای شادی و شعف مشتریان مهمان‌خانه بر خاست و همه 


از گوشه تالار»از کنار میزی که یک خانواده پنج‌نفری» دو مرد .یک زن 
سالخورده دو دختر زیباء گرد آن نشسته بودند دحتری بر خحاست. 

باوقار و متانت خحاصی خود را به وسط تالار رسانید و با کمک چند تن از 
مشتریان روی‌میز رفت تا همه او را ببینند و صدایش را بشنوند. 
این هنرمند زیبا «پان‌تهآ»دختر زیبائی است که در صفحات قبل مختصراً او 
را معرفی کردیم. 

«پان‌تهآ» بعد از ادای تشکر و سر فرود آوردن مقابل ابراز احساسات 
تماشاچیان سر برداشته» شعاع نگاهش را به چهره «آبراداتاس» حیره ساخحت. 

وقتی سکوت کامل برقرار شد ؛لبان ياقوت فام «پان‌ته از هم باز شد و با 
آهنگی دل انگیز؛ لذت بخش که به راستی از نغمات موسیقی هم خوشنواتر 
بود« شروع به خواندن کرد: 

بیائید » بیائید. مرغان چمن. 

مرغان چمن» پیام ملت مرا» چون گل‌برگ‌های سرخ گل. 

بر منقار گرفته برای «او» ببرید. 

«پان‌تهآ» هنوز سنین صباوت را م ی گذ رانید و بیش از ۱۴ الی ۱۵ سال 
نداشت., 


اما زیبائی خیره کننده» همراه با صوت خوش و هنر او در خواندن تصانیف و 
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آوازهای محلی او را شهره «ماد » ساخته بود. 

تا جائی که آوازه شهرتش به گوش «آستیاگس»رسید و اورابه‌سمت 
«رامشگر دربار»منصوب نمود و در آن زمان «پان‌تهآ» و حانواده‌اش در یکی از 
اتاقهای قصر سلطنتی زند گی می کردند. 

«آستیا گس» برای نشان دادن قدرت خود» در اعیاد و جشن‌هاو تشریفات 
مخصوص «پان تهآ+ را همراه خود می‌برد تا قدرت و عظمت خویش را با داشتن 
هنرمندانی چون «پانته1» به ثبوت برساند. 

آن شب «پان‌تهآ». روی میز وسط سالن مهمان‌خانه زیر انوار لرزان ده‌ها مشعل 
بزرگ و کوچک» صد چندان زیباتر جلوه‌می کرد. 

صدایش تدریجاً اوج می گرفت: 

بیائید مرغان چمن. 

پیام ملت مرا همراه با نسیم روح‌نواز بهاری. 

برای دلدارم ببرید ... سلام گرم و صمیمانهام را به او ابلاغ کیند. 

بگوئید با شما هم‌آواز شود. 

آن‌وقت... 

دسته‌جمعی سرود «عشق) بخوانید و قبل از این که بر عمر گذشته تأسف 
خورده» اشگ ندامت و پشیمانی بر سایه روشن‌های جوانی بر باد رفته فرو ریزید 
از نعمات زندگی لذت برید. 

صدای گرم و روح‌نواز «پان‌تهآ» از محیط گرم تالار وسیع و فضای خارج آن 
طلین جان‌بخشی داشت. 

مشتریان مهمان‌خانه, که سرهایشان از باده ناب گرم شده بود سخت تأثیر 
آوای موسیقی قرار گرفته» در سکوت مطلق فرو رفته بودند. 

حتی «آرباکس» که مانند همه پارسی‌ها ذاتاً از آوازه شمالی‌ها نفرت داشت» 
سخت تحت‌تأثیر قرار گرفته» تمام قوایش را در چشم‌ها متمرکز ساخته و محر 
هنرنمائی «یأن‌ته|» شده بود. 

(به له زیس) نیز مانند «آرباکس»محو تماشای محیط واقع شده مفهوم اشعار 
تصنیف نیز بر آن افزوده گشته «کوهکش» را به یاد گذشته‌ها افکنده‌بود. 
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بین مشتریان مهمان‌خانه که در آن ساعت گوش به صدای جان‌بخش «پان تهآ» 
می‌دادند فقط یک نفر وجود داشت که به طور کلی حویش را فراموش کرده عالمی 
عجیب داشت. 

مثل این بود که چنگ بر قلبش می زنند و هر کلمه که از دهان دخترک خارج 
می‌شود به مثابه نیشتر سوزانی بود که در پاره‌جگر او فرو می‌رفت. 

این شخص «آبراداتاس» آشنای قدیمی ما و قهرمان میدان سیاست است... 

پهلوان دلیر به کلی موقعیت خود رافراموش کرده؛مغل کسی که تحت تأثیر 
امواج مغناطیس قرار گرفته است. گوئی در این جهان وجود ندارد... 

«آبراداتاس» بمحض این که کلمه «پان‌تهآ» را از دهان صاحب منصب مست 
شنید به نا گهان دل در برش فرو ریخت. آهسته زیرلب گفت: 

-آه... آه «پان‌تهآ, همان دختر جوان. 

همان «آفرودیت» زیبا که در میدان سیاست به خاطر بدبختی من گریه 
می کرد. 

آری این دختر حیلی مهربان است. حیلی دلسوز و جوانمرد است وقتی من 
در منارژه با حیوانات پیروز به جایگاه سلطنتی نزدیک شدم خوب ديدم که او در 
پشت سر «آستیا گس» ایستاده و از شدت ذوق وشوق دید گان غمگین و مهربانش 
مملو از اشگ شده بود. 

«آبراداتاس» مانند جوانان دل‌پاک و ساده که در عنفوان شباب و جوانی آماده 
پذیرفتن عشق و محبت بوده» قلوبشان را برای فرود آمدن حدنک عشق گشاده‌اند» 
در آستانه هیجان احساسات و التهاب درونی بود. 

هیجدمین بهار عمر را گذرانده» در نوزدهمین سال حیات مغلوب 

ابناء بشر در سنین مختلف عم احساسات مختلف و متضادی دارند . به 
همان اندازه که دوران کهولت و پیری انسان از مجالست با جنس مخالف و شرکت 
در جامع جوانان نفرت دارد. به همان اندازه‌در عنفوان جوانی و بعد از گذشتن 
دوران بلوغ بیاختیار به جنس مخالف متمایل می شود وهیجان و احساسات 


جدیدی در او به وجود می‌آید . 
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«آبراداتاس» با پیروی از همین قاعده کلی» دلش در هرای عشق پرواز می کرد 
و مانند همه جوانان هم‌سن و سال خود. دستخوش افکار تازه‌ای شده بود . 

اما هیچیک از زنان و دتران «مادی» که وجاهت بی‌اندازه آنهاء در دنیای‌آن 
روز شهرت فراوانی داشت. نتوانسته بودند دل او را به دست آورده و قلب او را به 
طرف خود بکشند! 

با این که فر مان سرنوشت قوی‌ترین مرد «اکہاتان) یعنی «آبراداناس» دلیر را تا 
پای مرگ کشانید و او را در «میدان سیاست» با سباع و درند گان مواجه ساعت. 

در آن روز «آبراداتاس»بااین که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد وتمام 
ا اا اوو ترش ا ن 

و با این که محکومین به مرگ در آخرین لحظات عمر نباید فکری جز دل 
برگرفتن از حیات. از زند گی شیرین بنمایند. 

معهذا قهرمان شجاع و جوان ما در آن روز» برای نخستین‌بار مغلوب عشق 
شد . 

بر سلطان وحوش, بر درند گان حونخواری چون شیر و ببر پیروز گردید در 
همان لحظات. در مقابل زیبائی و وجاهت «پان‌تهآشکست خورد. 

در تاریخ جهان و همچنین در گنجینه گذشته‌های میهن ما و در میان 
هموطنان عزیز ما قیافه‌های برجسته‌ای وجود دارند. 

مردان پولادین. 

دلاوران سترک» سلاطین نامدار که اراده‌ای‌از پولاد داشتند . 

سخنوران‌و گویند گان دانشمند. 

فلاسفه و حکمای برجسته‌ای جون نابغه شهیر «ابوعلی‌سینا» فراوان دیده 
سله‌اند , 

در دنیای «عشق» نیز چهره‌های برجسته‌ای» از کشور ما ظهور کرده‌اند که نام 
E E E O E‏ 

همان طور که قصه «شیرین» و «فرهاد » در «جهان عشق» لطفی دارد . 

در تاریخ ایران کهن نیز یک قصه جالب توجه وجود دارد که مربوط به «(عشق» 
است و قهرمانان آن جوان فداکار به نام «آبراداتاس» و یک زن زیبا به نام «پانتهآ» 


۸ فرزند سرنوشت 


است. 

داستان عشق این دی در ردیف افسانه‌های کم‌نظیر است که به تدریج در 
صفحات آینده ما خواهد آمد. 

اکنون که در ابتدای این داستان شورانگیز عشقی هستیم و با قهرمانان آن در 
مراحل ابتدائی مواجه شده‌ايم. به جا است که حوانند گان ارجمند فصول مربوط 
به این دو نفر را با دقت و حوصله بیشتری فرائت فرمایند. 

تا در پایان این قصه جانسوز و این ترازدی دردناک» صدق مدعای ما را 
دریایند. 


® 4 

شیر کش 
«این همان مردی است که بر همه حوانان «اکباتان» فائق 
آمده, سلطان وحوش را از بای در آورده‌بود. 
اما در مقابل عش به زانو درآمد و...» 

«آبراداتاس» در میدان سیاست وفتی حکم آزادی خود را از دهان «آستیاگس» 
شنید مشاهده کرد که «پان‌ته؛ همان دختری که پشت سر پادشاه ایستاده است. 
هزاران بار بیش از خود او از شنیدن آن مژده مسرت انگیز حوشوقت شده است. 

«آبراداتاس» دید که دختر زیبا بلااراده‌دچار لرزش گردید و قطرات درشت 
اشک در چشمهایش جمع شد . 

و با اینکه فاصله بین محلی که او ایستاده بود با جایگاه توقف «پان‌تهآ+نسبعاً 
زیاد بود. معهذا یک لحظه کوتاه‌هر دو چشم در چشم هم دوختند و در همان 
نگاه کوتاه هر دو دریافتند که از آن پس زندگی و سرنوشت آنها با یکدیگر مرتبعط 
بوده بی‌آنکه اراده آنها در انجام این امر مد خلیتی داشته باشد خواه‌ناخواه سر و 
کارشان با هم خواهد بود. 

به هرحال آن شب در مهمانخانه تاک دختر جوان گاهگاهی چشم در چشم 
«آبراداتاس» می دونحت و چون طاقت تحمل آن را نمی‌یافت. سربزیر افکنده‌عرق 
شرم و حجلت بر پیشالیش می‌نشست. 

جوان شجاع نیز تمام قوایش را در چشمها متم رکز ساخته محو آنهمه زیبایی 
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و وجاهت و آن همه هنر و لطف شده‌بود. 

«پان‌تهآ» همچنان تصنیف محلی را ادامه می داد : 

عشق. این نور خدا این نغمه آسمانی 

چاشنی عمر و جواتی است 

همجنان که ابناء بشر بدون غذا و آب نمی توانند زنده‌مانده 

زند کین کنیا 

و همجنان که آشیانه سعادت خانواده‌ها» بدون وجود فرزند لطفی ندارد» 

همانطور هم جوان‌ها بدون عشق از زند گی لذت نمی‌برند» 

و جوانی بدون «عشت» پر کاهی ارزش ندارد. 

«آبراداتاس»به قدری تحت تأثیر صدای روحپرور دخترک سیاه چرده قرار 
گرفت که فراموش کرد در کجا؟ و چه می‌کند ؟ 

همچنین وجود «آرباکس» و «کوهکش»را از یاد برد تمام هوش و حواسش 
به «پان‌تهآ + و آواز دلنشین و مضامین تصنیف بود . 

تا این که قسمت اول تصنیف به پایان رسید و «پان‌تهآ» در میان شور و شعف 
و ابراز احساسات زائد از حد تماشاچیان از روی میز پایین آمده. به طرف میزی که 
برادران جوان و خواهر بزرگش اطراف آن نشسته بودند براه افتاد. 

مشتریان مهمانخانه که تحت تاثیر صدای او قرار گرفته بودند بقدری‌لذت 
برده و به هیجان آمده بودند که پی در پی هورا کشیده. نسبت به دحت رک ابراز 
اعساسانت‌هی دردد 

بدیهی است ادامه این وضع دختر جوان را منفعل و شرمنده‌ساخته او را در 
محظور اخلاقی قرار داده بود و لذا برای دومین بار بر روی‌میزی که در وسط تالار 
گذارده بودند آمد و دست خود را بلند نمود. 

مفهوم این حرکت آن بود که اگر تماشاچیان مایل به شنیدن صدای او هستند 
باید ساکت شوند و چون بزودی این منظور حاصل شد «پان‌تهآ» بجای این که 
تصنیف جدیدی زمزمه کند. لب به سخن گشوده گفت: 

- از حسن‌نظر و لطفی که نسبت به من مبذول می‌فرمایید صمیمانه 
سپاسگزارم اما اجازه فرمایید امشب من قدری استراحت کنم و شما هم به‌همان 
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تصنیف «عشق و جوانی» که خواندم اکتفا نمایید. 

«یانه‌تهآ» با گفتن این کلمات قصد داشت از خواندن مجدد خودداری کند 
و هیچکس هم علت اتخاذ این تصمیم را نمی‌دانست. 

این عمل دختر جوان از هر جهت عجیب و نوظهور بود زیرا «پان‌تهآ» از آن 
جمله هنرمندانی بود که وجود خود را وقف آسایش و راحتی هموطنان خود 
می‌نمایند. 

«استیا گس فرمان داده‌بود رامشگران حصوصی او که «پان‌تهآ» از جمله 
آنهاست شب‌ها و در ایام تعطیل در محافل و مجامع عمومی حصوصاً در اماکنی 
که صاحب منصبان ارتش و سپاهیان برای خوشگذرانی جمم می‌شدند حاضر 
گردیده با صدای گرم و هنرهای دیگر خود وسیله انبساط خاطر و شادی روح آنان 

را فراهم کنند. 

«پان‌تهآ» هر شب برنامه خود را در مهمانخانه اجراء کرده و به آواز دلنواز خود 
سپاهیان و افسران ارتش و سایر مشتریان را سر گرم می‌نمود. 

اما در آن شب. برای اولین بار دختر جوان بنابه جهاتی از مردم حواهش 
می کرد او را از ادامه برنامه حود معاف کنند و دلیلش هم این بود که در مقابل 
«آپراداتاس» موقعیت و حال طبیعی خود را طور دیگر می‌دید. 

اما مشتریان مهمانخانه که تازه محظوظ شده لذتی در حود حس می کردند 
زمر مه مخالفت برداشته با تقاضای دخت رک موافقت ننمودند. 

«پان‌تهآ»مجددآشروع به صحبت کرده گفت: 

آقایان» شود شما می‌دانید که من تمام وفت و وجود خودم را اصرف 
حدمت شما کرده و تا آنجا که در قوه‌ام بود برای ترضیه خاطر شما آواز خوانده‌ام 
اما امشب. دچار عارضه کسالتی شده‌ام. سرم سنگین است گلویم خشک شده و 
لذا خواهش می‌کنم مرا از ادامه بقیه برنامه حود معاف کنید . 

این مرتبه صدای زمزمه مخالفت صاحب‌منصبان که بطور کلی و دسته 
جمعی تحت تاثیر هنر «پان‌تهآقرار گرفته بودند بلندتر شد و «پان‌تهآ» که از 
بی‌نزاکتی آنها به خشم آمده بود با حالت قهر و تعرض از میز پایین آمده به طرف 
خانواده‌اش به حرکت درامد. 
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اما هنوز چند قدم پیش نرفته بود که همان صاحب منصب که او را وادار به 
خواندن می کرد از روی صندلی خود بلند شده» سر راه بر «پان‌تهآ» بگرفت. 

دو دست خود را اطراف کمر او گرفت و دخترک زیبا را مانند پر کاهی از 
زمین بلند کرده روی میز گذاشت و گفت: 

5 آه ای «آفرودیت» اکباتان! 

چرا قهر می کن ی ؟ می‌خواهی ما را از شنیدن موسیقی جانبخش و صدای 
روح‌نوازت محروم کنی؟ 

نه...نه ...من نمی گذ ارم دوستان و همکاران گرامی من امشب از دیدار جمال 
زیا و صدای دلپذیر تو محروم شوند ! 

«پان‌تهآ» در نهایت حشم و غضب بانک زد: 

صاحب‌منصب که بر اثر افراط بکلی عنان اراده و کنترل جرد را از دست داده 
«پان ته» دحتری ضعیف و لاغر و باریک اندام بود » صاحب منصب موصوف او را 
بر گرفت و چسون‌پرنده‌ای سبکبال «پانتهآ» را تا مقابل سینه‌اش بالا آورد» 
خواست او را ببوسد. 

این حرکت. مخصوصا در مقابل «شی رکش» برای دخترک» تحمل ناپذیر بود. 

هیچیک از آن دو نه پهلوان «شیر کش» ما و نه دحت رک سیاه چرده رامشگر 

قبلا یکدیگر را ندیده و نمی‌شناختند. اولین ملاقات آنها دو روز قبل آن هم 
در موقعیت فوق‌العاده بحرانی و حساسی بود. 

اما با این حال. معلوم بود روی چه احساسی هم «پان‌تهآ» و هم «آبراداتاس» 
نسبت به یکدیگر احساسات عجیبی پیدا کرده و تصور می‌نمودند سالیان دراز 
است با یکدیگر آشنایی داشته‌اند. 

جسارت و توهین آن صاحب‌منصب گستاخ کمترین تاثیری هم در دختر 
حوان نداشت. زیرا در مدت چند ماهی که در دربار «آستیا گس»سمت رامشگری 
بر عهده گرفته بود» با این گونه صحنه‌ها خو گرفته عادت پیدا کرده‌بود. 

به علاوه برای دخحتری خردسال. که سنین عمرش از ۱۵-۱۴ تجاوز نمی کند 
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و مفهوم حقیقی زن و مرد را نمی فهمید, اینگونه حرکات نباید قابل اهمیت باشد. 

اما «پان‌تهآ» در آن شب به نا گهان آتش گرفت. عصبانی خشمگین» غضبناک؛ 
در نهایت غضب تکانی شدید به حو د داده تا از دست صاحب منصب رها شود. 

آن وقت با دست راست خحود» سیلی آبداری به گوش صاحب منصب نواخحت 
و بانک زد: 

- آقاء شما دیوانه هستید ؟ من ناچارم شکایت شما را به «استیاگس»نموده 
جد تنبیه شما را تقاضا کنم. 

افسر جوان که در مقابل همکاران و رفقایش مورد اهانت قرار گرفته بود از 
کوره در رفت و دو دست «پان‌تهآ»را محکم گرفته به طرف خود کشید و قصد 
داشت. با دشنه‌موهای «یان‌تهآ »را ی پاسخ دهد ! 

در این وقت وضع مهمانخانه بکلی تغییر کرده مث مشتریان آن و از جمله 
دوستان سه گانه‌ما برپاخاسته نزاع رامشگر را با صاحب منصب تماشا می کردند . 

خواهران و برادر «پان‌تهآ» که او را گرفتار موقعیت وخیمی می‌دیدند از فرط 
اضطراب و نگرانی می‌لرزیدند. 

اما جرأت این که به کمک خواهر حود بروند. نداشتند زیرا از قدرت و مقام 
افسر مزبور وحشت نموده خبث طینت و ناپاکی او را می‌دانستند افسران ارتش و 
افراد عادی سپاهی» در سپاه «استیا گس» قرب و منزلت فراوانی داشتند هیچکس 
جرئت اهانت به آنها را نداشت 

اقوام «پان‌تهآ+می‌ترسیدند مخصوصاً که خاطره قتل عام محکومین به وسیله 
وحوش و بدبختی عجیبی که دامنگیر «آبراداتاس)» و سه تن محکوم دیگر شد» 
هنوز در نظرشان باقی بود و می‌دانستند که گناه «آبراداتاس»همانا اهانت به یکی 
از افسران سپاه و کتک زدن «کیاکسار» فرزند پادشاه بوده است. 

در هر صورت وقتی «پانتهآ» در تلاش نجات خود از چنگال صاحب منصب 
برآمد. در یک کشاکش شدید ناگهان دید گانش با چهرة غضب‌آلوده و خشمگین 
«آبراداتاس» مواجه شد. 

رگهای پیشانی پهلوان شجاع راست ایستاده از رفتار وقیحانه انسر گستاخ 
خون به کله‌اش دویده حال غریبی که مخلوطی از عصبانیت و غضب فراوان بود 


5 فرزند سرنوشت 


به او دست داد . 

نگاه دختر جوان هزاران معنی و مفهوم داشت. مثل این که می‌خواهد بگوید: 

- «شی رکش » ایستاده‌ای؟ هنوز هم ایستاده و تماشا می کنی؟ 

مگر نمی بینی» این مرد وحشی با من چه‌می کند ؟ 

«آبراداتاس» قیافه مخوفی پیدا کرده جهره‌اش شبیه به صورت قاتلی شد که 
جنون آدمکشی در او بیدار شده» هم اکنون مبادرت به جنایتی مخوف خواهد کرد. 

«آرباکس» اولین کسی بود که متوجه حال «شیرکش» شد و فهمید که بین 
دختر جوان و «آبراداتاس»بطور قطع علاقه‌ای وجود دارد و آمدن آن جوان 
هیجده ساله به مهمانخانه در آن وقت شب دلیلی جز دیدار «پان‌ته» نداشته است. 

«آرباکس»با خود اندیشید که هر گاه «آبراداتاس» برای نجات دختر ک دست 
به شمشیر ببرد افسر مزبور و همکارانش (که بطور قطع به پشتیبانی از او 
برخواهند خاست) با او به‌نزاع‌می‌پردازند»اگر چه بر آنها پیروز می‌شود ولی با 
سوابق گذشته و شرارت‌هائیکه اخیرا مرتکب شده حتی به «کیاکسار» توهین کرده 
بود.اگر او را دستگپر نموده به محاکمه‌اش بکشند بلاتردید این مرتبه دیگر 


«آرباکس» تصمیم گرفت به کمک «شی رکش» برود و به هرقیمت باشد نگذارد 
پهلوان جوان‌مبادرت به زد و خود نماید. 


با این تصمیم متوجه زبه‌له زیس» شده گفت: 

- «کوهکش» مواظب این جوان احساساتی باش.مبادا بگذاری خود را به 
وسط معر که بیندازد. 

او را نگاه‌دار تا من این افسر بیهوش را بهوش بیاورم 

درست در لحظاتی که «آبراداتاس» دستش را به قبضه شمشیر برده خحواست 
برای جات «پانتهآ» اقدام کند «به‌له‌زیس) دست‌های او را محکم از پشت 
سر گرفت و «آرباکس» نیز به‌سرعت خود را وسط تالار رسانیده دست «پان‌تهآ» را 
گرفت و بی‌آنکه اعتنایی به آن مرد وقیح بنماید »روی بر گردانید و به طرف میز خود 
براه‌افتاد. 

اما صاحب منصب که افراط در نوشیدن او را از حد اعتدال خارج کردهبود» 


شاپور آرین‌نژاد ۳۲۵ 


با چند قدم بلند خود را به «آرباکس» رسانید و مشتی محکم ميان دو کتف او 
کوفت. 

اینک انظار همه متوجه «آرباکس» بود . همکاران صاحب منصب با نظر کینه و 

اما دلاور پارسی کمترین توجهی به آن عده کثیر ننمود و بعد از اینکه یقین 
کرد آن‌مرد گستاخ از رویه خود دست بردار نیست» با حونسردی روی بر گردانید. 

پنجه نیرومند خویش را دراز کرده»مج دست راست مرد مست را گرفت. 

اما به نا گهان عربده‌مرگبار صاحب‌منصب به آسمان رفت. گویی 

«آرباکس»دست او را پیجانید . صاحب منصب دیوانه‌وار چرخحی خورده. 
پشتش را به «آرباکس» کرد. ۱ 

آن وقت «آرباکس» دومین فشار را وارد کرد و با نوک‌پا لگدی محکم به پشت 

فشار دست وقدرت‌لگد به‌اندازه‌ای‌بود که صاح ‌منصب دیوانه‌وار 
عربده‌ای دردآلود بو کس وبا تمام قوا به طرف مقابل رانده‌شده» با ضربه‌ای 
شدید به عده‌ای از مشتریان برخورد نموده بر زمین درخلطید . 

هنوز «آرباکس» کنار دوستان خود ترسیله‌بود که دو نفر از همکاران آن‌مرد» 
از کنار میز خود بلند شده,سر راه بر «آربا کس» گرفتند. 

هر دو به سرعت دستهارا به قبضه شمشیر برده» خواستند پاسخ مرد پارسی 
را با شمشیر بدهند اما قهرمان شجاع‌ما مهلت اينکه آنها موفق به خارج کردن 
تیغه شمشیر از غلاف بشوند نداد. 

با چابکی و مهارت وسرعتی کم نظیر» پشت گردن‌هر دو را گرفت. 
«پان‌تهآ, مج دست او را گرفته و با لحنی التماس آمیز گفت: 

- آفا.من از شمامتشکرم. تنبیه این اوباش به همین اندازه کافی است 
آزادشان کنید. 


7 فرزند سرنوشت 


«آرباکس» به رعایت احترام «پان‌تهآم آنها را رها کرد.اما دست‌های خود را بر 
شانه‌هر یک از آنها گذاشت و فشاری آهسته وارد نمود. 

هر دو نفر بی اختیار روی چهار پایه‌های خود نشستند و به نا گهان شلیک 
حنده حضار از حر کت مضحک «آربا کس» فضای مهمانخانه را پر کرد . 

هلان نایغای هجم زاین دست وال 
را گرفت و او را همراه خود کنار دوستانش آورد و گفت: 

دختر هنرمند این «بەله‌زیس» دوست بابلی من است که علاوه بر قد رت بازو» 
در ستاره‌شناسی و کف بینی و پیشگویی مهارت تام دارد. 

و این هم «ابراداتاس» دوست صمیمی و جدید من است که شجاعت او را 
چند روز قبل در میدان سیاست ملاحظه فرمودید و مردم به او نسبت شیرکش 
داده‌اند . 

با اینکه «پان تهآ, طفل بود معهذا مانند بزرگسالان به علامت احترام سر فرود 
آورده گفت: 

ا ا ی را دای ان انیت یواست مرن ا شوه مت 

این اولین بار بود که «آبراداتاس» و «پان‌تهآ, نزدیک هم نشستند و باب مکالمه 
و معاشرت‌های بعدی بین آنها باز شد 

بزودی محفل چهار نفری آنها گرم و خواهران و برادردنعترک نیز بهآنها 
پیوستند و در برابر دید گان حيرت زده مشتریان مهمانخانه اطراف میزی نشسته به 
خوردن غذا پرداعتند. 

بعد از صرف غذا «پان‌تهآ» دست خود را به طرف «کوهکش» دراز کرده» 
گفت: 

- آقا» دوست شما ادعامی کرد»«کوهکش» مانند همه جوانان بابلی از 
نجوم و پیشگویی و کف‌بینی سر رشته کامل دارد. 

او می گفت: شما با عالم غیب مربوط بوده» با ارواح سر و کار دارید و از آینده 
و گذشته شته حبر می دهید ؟! 

کر ا قورت ای را کا ی ا ان 
کنید! 


شاپررآرین ناد ۲۲۷ 


«کوهکش» گفت: 
۶ دختر خانم هیچکس جز خدایان آسمانها و ارواح مقدسه از جهان غیب 
آینده مطلع نیست و افراد عادی قادر به کشف رازها نیستند. 
و منهم مانند همه مردم» جز آنچه را که در تحصیل این علوم یاد گرفته‌ای چیز 
اضافه‌ای نمی دانم. با این حال به رعایت حال شما آنچه به عقلم می‌رسد بیان 


خراهم نمود. 

هغه گوشها را تیز کرده با علاقه و اشتیاق حاصی چشم به دهان هکوهکش؛ 
دوخته بودند. 

او هم برای گرم کردن محفل شبانه حود» دست «پان‌تهآ» را در دست گرفتهء 
نزدیک‌آورد. 

نگاهی دقیق به عطوط دست افکنده گفت 


ار 
ما کم است و هنوز کارهای زیادی در پیش داریم. 

«پان‌ته!»سری فرود اورده ساکت ماند . 

«به‌له‌زیس» نیز مانند یک پیشگو و حکیم دانشمند شروع به صحبت نموده؛ 
گفت: 

- «پان‌ته» اسم زیبایی است. 

قیافه‌ای زیبا دارد. 

و در چشمان سیاه تو ای دختر هنرمند اسرار فراوانی نهفته است. 

«پانتهآ» تو بزرگ می‌شوی! هم از لحاظ سن و سال, و هم از لحاظ جبروت و 
جلال. 

خیلی هم بز رگ می‌شوی. لابلای خط کج و راست دست تو من خیلی چیزها 
می‌بینم. 

خیلی چیزها. 

سراسر عمر تو مملو از حوادث است. حوادث تلخ و شیرین. 

از سنین کودکی با دربارها تماس داری و این تماس تا وسط میدان جنگ 
باقی خواهد ماند. 


فرزند سرنوشت 


اما عشق توء شهرة آفاق خواهد شد.سالیان دراز و فرن‌های‌متمادی. 
در خحشید. 


ما مه 


عشق تو جهانگی جاویدان با سعادت و حوشبختی توام است. 

زنان و شوهران به تو تاسی می کنند .نام ترا سر لوحه نیک‌بختی و سعادت 
خود قرار خواهند داد و سر گذشت توء چون افسانه‌ای جاویدان دهان به دهان 
نقل خواهد شد و دوران تاریخ بر نام تو »ای «پان‌تهآ»مباهات خواهند نمود. 

«به‌له‌زیس»بیآنکه به اثر کلمات خود در حضار بیندیشد. دید گانش را تا 
ا انکان کنو 

کف دست دخترک را می‌نگریست و صدای زنگ دارش همچنان شنیده 
می‌شد. 

ب «پانتهآ» تفدیر بر پیشانی تی علیرغم نیایت دشمنانت» جز سعادت و 
نیک بختی چیزی قلم نزده و من در خلال حطوط دست تو جز: 

عشق و شاد کامی, جز..سعادت نیک‌بختی» نیکنامی بزرگی و جلال 


روزگاری با معابد سروکارداری!رو زگاری ترا سوار بر گرده اسب و شمشیر 
بدست در میان دریایی دشمن می‌بینم. 


مردی است قوی‌تر از هرکول» جسورتر از پلنگ. دلدارتر از سلطان‌سباع و 
این پهلوان سترک‌را در همه جا در قفای تو می‌بینم که شمشیرش از تو دفاع 
می کند و بازوان تیرومندش به حمایت از تو دراز شده است. 
دهان‌من می گذارد. 

واين آخرین جمله‌ایاست که برآینده تو اضافه می کنم. ببین این حطوط دراز 
که دایره‌وار از مچ دراز شده به دور انگشت شست می چرخد . 

این حط نشان مقام و موفقیت است. نشان حشمت و جلال است. این خط تا 
آحرین حدامکان پیش رفته است. 


شاپور آرین‌نواد ۲۲۹ 


«به له زیس» به تدریج صدایش بلندتر می‌شد ‏ سخنانش اثری عمیق در همه 
می‌بخشید » صدایش للف خحاصی داشت. 

مثل اینکه هم‌اکنون در محل مخصوص و خلوت که جایگاه‌مرتاضین است. 
از قدرت معنوی حویش استفاده کرده» ضمن نفوذ در دیگران» قدرت بی‌پایان 
خود را در نفوذ بر اسرار طبیعت به اثبات می رساند. 

همه ساکت بودند سکوت مطلق بر تالار مهمانخانه سایه افکنده تمام 
مشتریان میخانه موضوع مبارزه و زد و خورد و همچنین رامشگری «پان‌تهآ» را 
قراف کرد تست تا نب نان «به‌له‌زیس» واقع شده دسته جمعی گوش 
می دادند. 

«به له زیس» صدایش را بلندتر نمود. اینک تمام اشخاصی که در آن‌مکان 
حاضر بودند گوش به سخنان او می‌دادند. 

- «پان ته آ» می‌فهمی ؟ این حط تا آحرین حد امکان پیشرفته دایره‌وار به 
دورانگشت پیچیده شکل نیم تاج به خود گرفته است. 

«پان‌تهآ+ قسم به عدل» قسم به راستی که تو عاقبت «ملکه» حواهی شد . 

ملکه خواهی شد و نیم‌تاج مرصع بر فرقت قرار می گیرد. 

و آن دلاور نامی که مادر دهر نظیرش را به عرصه جهان نخواهد آورد با همه 
نیرو و قدرتش در مقابل شکوه شیره‌کننده آینده توشکست خورده به زانو 
درخواهد آمد. 


میعاد عشق 


کلمات «به له‌زیس)» درمیان بهت و حیرت و سکوت مطلق حضار و قلوب 
لرزان و مرتعش «یان‌تهآ» و «آبراداتاس» پایان پذیرفت و «آرباکس» که بهتر از همه به 
احلاق دوستش وارد بود» برای اينکه سایرین ذر مقام توضیح بیشتر بر نیامده و 
موجبات ناراحتی «کوهکش» را فراهم ننمایند» بلادرنگ جام خود را پر کرده در 
پایان سخنان دوستش به سلامتی «یان‌ته 44 هنرمند معروف و موفقیت و پیروزی 
آینده او سرکشید. 

دیگران نیز به تبعیت از او جامهای خود را پر کرده برای پیروزی درخشان 
«پان‌ته! » نوشیدند. 

آنوقت «بان‌تهآ» که سخت تحت تاثیر سخنان «به له زیس» قرار گرفته بود از 
جاب رخاست تا به اتفاق اعضاء خانواده حود. از مهمانخانه حارج شوند و به‌اين 
منظور متوجه «آرباکس»شده گفت: 

عالیجناب. شما هم مثل سایر پارسیان جوانمرد شریف و دلاوری اصیل و 
ا ھی 

بدیهی است دوستان‌شمانیز مثل حود شما از سجایای احلاقفی 
برخوردارند و من از آشنایی با شما و دوستانتان نهایت درجه مسرور و خوشوقتم. 

بار دیگر از لطف و محبتی که نسبت به من مبذول داشته و از چنگال عده‌ای 
اراذل و اوباش پست نجاتم دادید» صمیمانه تشکر می کنم و اینک اجازه فرمایید 


شاپور آرین نژاد ۲۳۱ 


مرخص شوم. 
«پانتهآ» در پایان کلمات خود افزود: 
- آقایان من امیدوارم برای هر یک از شما دوست مهربان و صمیمی و حوبی 


«آرباکس» که بی اختیار مجذوب ادب و تربیت و هنرمندی دحت رک شده 
نسبت به او احساس محبت می کرد برای اینکه رعایت حال او را نموده باشد» 
گفت: ` 

-«پانتهآ» من و دوستانم از صمیم قلب تعالی و ترقی و پیشرفت روزافزون 
شمارا خواهانیم و آرزو می کنیم همانطور که «بەله‌زیس»پیشگویی کرد» روز 
وو جاده ی و ای ب و 

اکفرن خم با تاف از کا خاس شرم وار فما اجار ی را زات 
کنید «آبراداتاس» تا کاخ سلطنتی به مشایعت شما بیاید و این احتیاط را از این 
جهت می کنم که مبادا مشتریان این مهمانخانه کهازخود بیخود وعقلو کنترل 
خود را از دست داده‌اند . مزاحمتی برای شما ایجاد کنند. 

بخصوص این مرد بی‌ادب که نزدیک بود» غوغایی برپا کند» ممکن است با 
خحصومت و کینه سر راه کمین کرده ناراحتی فراهم نماید . 

«پان‌تهآ» این پیشنهاد را در نهایت خحوشوقتی و مسرت پذیرفت و برای اولین 
بار دو جوان پاکدل در معیت یکدیگر و در میان نگاههای کنجکاوانه مشتریان از 


دوستان ما نیز به فاصله کمی مهمانخانه را ترک گفته و در خیابان بزرگ شهر 
راه افتادند : 


بعد ازاین که جند صدمترراهی از«تاک؛دور شدند» «به‌له زیس» لب به سخن 
کشوده گفت: 

-«آرباکس» تو دوست من هستی!باورکن ترا از جانم هم بیشتر دوست دارم. 

به این جهت برای دومین‌مرتبه توصیه می کنم از نیت خود منصرف شوی. 

«به له زیس» دست در دست دوست شجاعش انداخته با لحنی صمیمی و 
محبت‌لود که معرف منتهای ارادت و علاقه قلبی او بود.با صدای آهسته ادامه 


۲ فرزند سرنوشت 


داد 

-«آرباکس»» من از بابت تو مشوش و بیمناکم. 

پهلوان پارسی گفت: 

-«کوهکش».بی جهت مغلوب وحشت و ناراحتی شده‌ایامن که به تو 
گفتم ملکه به وسیله «سیرانوش» پیخام فرستاده از من دعوت نمودند . 

و آیا لطف ملکه را بدون اساس می‌دانی ؟ 

«به‌له‌زیس» گفت: 

-آری آری» دوست جوانمرد و رشیدم.با این که ملکه به تو لطف دارند وبا 
این که هیچکس مثل من زور بازوان و قدرت شمشیر ترا در مبارزه‌نمی‌داند» 

«آرباکس» گفت: 

- «به له زیس» اطمینان داشته باش نگرانی تو کاملا بی‌مورد است و هرگاه‌در 
کاخ «آستیا گس» حادثه‌ای برای من روی دهد قادرم به خوبی از خود دفاع‌نمايم. 

«آربا کس» برای این که زمینه صحبت را تغییر دهد و «کوهکش» را از تردید و 
شبهه نجات بخشد » گفت: 

۳۳ دوست عزیز از اقدام امشب من در کمک به «پان‌تهآ» راضی هستی؟ 

«کوهکش» گفت: 

- آری... «آرباکس»» تو وظیفه انسانیت و جوانمردی را حوب انجام دادی اما 
بايد بدانی که دشمنان حطرناکی برای خود تهیه نموده‌ای و افسران سپاه تا انتفام 
اهانتی را که به همکارشان شده است؛ از تو نگیرند آسوده نخواهند نشست. 

به این جهت بايد حواست را خیلی جمع کرده کاملامواظب خود باشی! 

به این ترتیب دو دلاور قهرمان که از دو ملیت مختلف بودند صحبت کنان تا 
پای دیوار کاخ «آستیاگس» پیش آمدند. 

آرباکس»از تاریکی استفاده کرده برای این که کسی او را نشناسند 
مخصوصاً نقاط تاریک و حاشیه دیوارها را انتخاب می کرد. 

دوست عزیز وقت مقرر رسیده است و من با علاقه و اشتیاق فراوانی که در 
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همراهی تو دارم معهذا با تأثر و تأسف فوق‌العاده باید از هم جدا شویم. 
«کوهکش) گفت: 
-«آرباکس» من از جانب تو نگرانم و لذا نمی‌توانم» ترا در کارهای امشب 

خود آزاد و تنها بگذاریم. 
«آرباکس» اصرار کرد که «کوهکش»از همانجا مراجعت کند و در اردوی 

بابلیان منتظر او بماند اما «کوهکش» قبول نکرد و سرانجام بین آنها توافق شد که 

«کوهکش»همانجا درپای دیوار قصر در انتظار مراجمت او بماند و هرگاه 

«آرباکس» احتیاجی به وجود او پیدا کرد به وسیله سوت به استحضار او برساند. 
«آرباکس» دست دوست گرامی خود را فشرد و با یکدیگر وداع‌نمودند آن 

وقت پهلوان پارسی مانند گربه‌ای چابک کمند خود را به لبه دیوار مرتفع قصر 

افکنده با اتکاء به آن از دیوار صعود کرده از آن طرف سرازیر شد . 
اینک «آرباکس» در انتهای قصر «آستیا گس»و در کنار باغچه‌های پر گل و 

ریحان و درختان سر به فلک کشیده آن ایستاده به ملاقات شبانه و حطرناکی که در 

پیش داشت می‌اندیشید. 
یک لحظه کوتاء گذشته‌های تلخ و شیرین زند گی در نظرش آمد و دنباله این 

افکار به کشور عزیزش «پارس» کشید و قیافه ولینعمت حوب و مهربانش 

«کبوجیه» پارسی که دختر «آستیا گس»یعنی «ماندانا» را در قصر خود داشت» 

مقابل دید گانش مجسم شد. ۱ ۱ 
چندی قبل «کبوجیه» به او ماموریت داد در راس سپاهیان پارسی وارد 

«اکباتان» شود و به نام دولت پارس در عروسی «آستیا گس» شرکت نماید . 
«کبوجیه» به دنبال این فرمان» مأموریت‌های مخفیانه دیگری هم به او داده بود 

که «آرباکس» تصمیم داشت از روزهای بعد به انجام آنها بپردازد. 
اینک روزها بود که در بایتخت «ماد» شاهد مناظر و حوادث عجیبی بود 

جیزهای تازه و مناظر نوظهوری به چشمانش آمده بود که از همه آنها مهمتر و در 

عین حال مخوف‌تر و وحشیانه‌تر همانا حوادث میدان «سیاست» بود. 
رشته افکار «آرباکس» سرانجام برابر دو قیافه جدید متوقف‌ماند . قیافه‌های 

تازه‌ای که هر یک در اثر وقایعی عجیب در زند گانی او وارد شده در مدتی کوتاه 
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هریک در قلب او پایگاه رفیعی برای خود ساخته و پرداخته بودند. 

«آرباکس» این قیافه‌ها را که به تازگی در زند گانیش وارد شده بودند از صمیم 
می‌دانست. 

«به لهزیس) دوست وفادار و صمیمی او... 

«آبراداتاس» قهرمان شجاعی که ارزشی فوق‌العاده‌نزد او داشت و بالاخره 
«دیگرانوهی» عروس جدید «آرمینا» که به نا گهان وضع روحیه و قلبی او را عوض 
کرد. 

به راستی که پیش‌آمدهای عجیبی برد. 

«دیگرانوهی» ملاقات او را خواسته و به همین قصد از دیوار کاخ بالا رفته و به 
داخل قصر سرازیر شده‌بود. 

«آرباکس» حوب می دانست که دست به انجام عمل حطرناکی زده و اگر 
اتفاقا او را ببینند و دستگیرش کنند» بکلی محو خواهد شد. 

او حوب می‌دانست که حتی پرند گان جرئت پرواز در فضای کاخ ملکه‌ها را 
هموشیاری و بیداری مراقب بودند» بگذرد و حود را پنهان نگاه دارد. 

اقدام آن شب «آربا کس» به منزله این بود که با پای حود به کام مرگ برود و یا 
این که انسان با اراده حود» دست از زند گی شسته و خویش را بین صدها درنده 
خحونخوار بیفکند . 
درخت‌ها به راه افتاد و ضمن پیشرفت سه جیز را در نظر داشت: 

اول این که سعی می کرد از برخورد قدمهای او با زمین سر و صدائی ایجاد 


سود. 

دوم این که دید گانش مانند عقربة ثانیه شمار ساعت به اطراف می گشت و با 
تمام قوا مژاظب بود تا مبادا او را ببینند و در نتیجه خطری متوجه شود . 

سوم‌اين که «آرباکس»مسیر خود را طوری انتخاب کرد که همواره در پناه 
باغجه‌ها و درختان و بوته‌های بزرگ شمشاد باشد وهرگاه کسانی در آن حدود 
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«آرباکس» اطلاع داشت که قصر «دیگرانوهی» مجاور اقامتگاه «استیا گس» 

با تمام این مخاطرات مرد جوان یک دلخوشی داشت و آن‌این بود که 
می‌دانست در آن لحظات عروس کشور «آرمینا»با نهایت اشتیاق در انتظار 

سرآمد زنان «اکباتان» «دیگرانوهی»! انتظار او را می کشد و بطور قطع او را 
دوست می دارد واين ملاقات کلید موفقیت آینده‌او خواهد بود . 

«آرباکس» در عین حال که سراپایش از فرط وحشت و ترس مر تعش بود در 
عین‌حال که اضطراب و نگرانی زائدالرصفی بر او عارض گردیده‌بود»معهذا 
لذتی بی‌پایان در خود احساس می کرد و با بی‌صبری و اشتیاق منتظر دیدار 
«دیگرانوهی» بود. 

دلش می خواست این ملاقات هر جه زودتر صورت گیرد و چهره وجیه او را 
از نزدیک ببیند . 

مرغ روحش در هوای دیدار آن دختر جوان «ارمنستانی» پرواز می کرد . 

در آن لحظه سخنان «سیرانوش» به حاطرش آمد . 

«سیرانوش»مسیر او را در داحل کاخ معین کرد ونشانیهائی به او داد که در 
آن هنگام حیلی به درد «آرباکس» خورد و از جمله فهمید مسیر خود را در داخل 

یادآوری سخنان «سیرانوش)» مو جب شد که صاحب منصب جوان در مدتی 
کوتاه توانست خود را به فاصله یکصد قدمی درختی که مقابل خوابگاه 
«دیگرانوهی» سر به آسمان کشیده بود» برساند . 

این درخت نشانی فیمابین و شاخه‌های آن درست در مقابل روزنة خوابگاه 
«دیگرانوهی»فرار داشت. 
نقشه‌اش انجام پذیرفته و در آستانه موفقیت قرار می گرفت. زیرا درخت درست 
محاذی عمارت قصر «دیگرانوهی»و برابر روزنة آن وجود داشت و بدون تردید در 
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آن لحظات «سیرانوش» و «دیگرانوهی» با بی‌صبری انتظار او را داشتند. 

اما تمام اشکال کار در پیمودن همان چند قدم بود زیرا در حدود بیست نفر 
از سپاهیان مخصوص «آستیا گس». غرق در آهن و فولاد با نیزه‌های بلندی که در 
دست گرفته بودند» چون مجسمه‌هائی بی حس وبی‌حرکت. در یک مسیر معین 
در رفت وآمد وبا تمام حواس خود مزاظب بودند. 

«آرباکس» برای وصول به در حت مزبور که تنها وسیلۀ ملاقات او با 
«دیگرانوهی» محسوب می‌شد . دو راه به نظرش رسید : 

اول این که فکر کرد از درختهائی که در نزدیکی او بود بالا رود و از روی 
شاخه‌های درخت پیش رفته خود را به درنعت مزبور برساند اما این کار اشکالات 
فراوانی داشت که ایجاد سر و صدا و جلب توجه نگهبانان یکی از آنها محسوب 
می‌شد . 

راه دوم این که به جنگ نگهبانان برود و آنها را از میدان در کرده به‌مقصود 
شمان 

اما این فکر هم موردپسندش واقع نشد » زیرا دریافت که به طور قطع نگهبانان 
با فریاد سایرین را به کمک خواسته و او را مغلوب خواهند ساخحت. 

«آرباکس» هیچیک از این دو راه را نپسندید و عاقلانه‌تر از مرکاری این را 
دانست که متوسل به خدعه و نیرنگ شود واين امرهم باب طبع او نبود. 

زیرا نه تنها او بلکه همه مردان شجاع و دلاور برای پیشرفت مقاصد خود از 
توسل به خدعه و نیرنگ بیزار بوده تنفر دارند. 

«آرباکس»نیز با اتکاء به قدرت بازو و شمشیر خود می‌توانست کارهایش را 
از پیش برده مخالفین را سر جای خود بنشاند. 

ولذا توسل به نیرنگ و خحدعه حلاف تمنیات قلبی اش بود »لکن در این موقع 
حساس و خطیر چاره منحصر به فرد بود. 

«آرباکس» در پشت بوته شمشادی پنهان شده نگهبانان را زیرنظر داشت و 
دید گانش‌با سرعت دورتادور محوطه را بررسی می کرد . 

در این هنگام حادثعجیبی اتفاق افتاد که او را در حصول به هدف یاری 
نمود و موجب شد که پهلوان پارسی از فکر کردن منصرف شود. 
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«آرباکس» در خلال نگاههای دقیق خود ناگهان در پشت یکی از بوته‌های 
شمشاد که روبروی او قرار داشت چشمش به سر و صورت مردی‌افتاد که مثل 
خود او با دقت چشم به نگهبانان دوخته بود. 

مرد جوان از مشاهدة ناشناس در أن موقعیت عجیب. حیرت کرده از خود 
پگ 

-اين کیست؟ جه نقشه‌ای دارد ؟ 

برای چه به آن همه دقت و توجه نگهبانان را تماشا می کند و برای چه عیناً از 
عملیات او تقلید می‌کند ؟ 

به نا گهان فکری به مغز او راه‌یافت و مانند رعد و برق که در یک ثانیه کوتاه 
کهکشان و افلاک را روشن می کند آن فکر هم فضای مغز او را روشن کرد و 
بی‌اختیار تبسمی شیرین که نشانه امیدواری کامل به موفقیت بود» در گوشه لبانش 

فکر مزبور عبارت از این بود که «آرباکس» تصمیم گرفت به هر وسیله شده 
اهسته اهسته شود را به آن مرد ناشناس برساند. 

از دو حال خارجنیست: یا آن مرد مشل او راه وصول به کاخ را جستجو 
می کند و یا این که برای امر حاصی,نگهبانان را زیرنظر گرفته و در هر دو صورت» 
«آرباکس» و او هدف مشترکی دارند و می‌توانند برای ورود به کاخ‌با یکدیگر 
تشریک مساعی نمایند . 

«آرباکس» به دنبال اتخاذ این تصمیم آهسته آهسته روی زمین با سینه شروع به 
پیشروی کرد و طوری پشت بوته‌های بلند شمشاد روی زمین می‌خزید که کمترین 
صدائی ایجاد نمی‌شد. 

چند لحظه بعد «آرباکس» پشت سرناشناس قرار گرفت و اندیشید که اگر به 
طور ناگهانی با او مراجه شود احتمال می رود بر اثر ترس و وحشت صدالی 
برآورد که موجب جلب‌توجه نگهبانان قرار گیرد. 

بدیهی است در آن صورت تمام آرزوهای او برباد می‌رود ونقشه‌هایش بکلی 
نفش براب خواهد شد. 

به این جهت در نهایت حزم و احتیاط روی دو زانو نشست و آهسته آهسته 
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قد راست کرد و نا گهان با هر دو دست دهان‌ناشناس را گرفت. 

اما حریف مثل ببری حشمگین به نا گهان تکانی شدید به خود داد و 
«آرباکس»را با همه شجاعت و صلابت چون پر کاهی از زمین بلند کرد و بدون 
سر و صدا او را به زمین خوابانید و زانوی راستش را به سینه اش گذاشت. 

این عمل به قدری در پهلوان شجاع پارسی اثر کرد که حد نداشت. 

«آرباکس». خود را در ردیف شجاعان‌نامی رو زگار می‌دانست. تا به آن روز 
هیچکس نتوانسته بود پشتش را به خاک برساند» حتی در سرزمین آباء و اجدادی 
خود یعنی ایالت بزرگ پارس نیز هیچیک از جوانان دلیر و قهرمانان «سترگ» 
حریف میدان او نبودند. 

شاید برای اولین‌بار در زندگی «آرباکس»بود که خود را مغلوب‌می‌دید. 
مغلوبیتی که در کمترین مدت. به فاصله چندثانیه صورت گرفت. 

مرد جوان بی‌اختیار از خود می‌برسید : 

- این کیست؟ این دلاور بی‌نظیر که «آرباکس» را چون پرکاهی از زمین بلند 
کرده ظرف چند ثانیه» وی را مغلوب کرد کیست؟ 

آیا از جوانان «ماد» و اهل همین جاست و یا این که از کشور دیگری آمده 
است. 

سئوالات بلاجواب پی‌دریی بر زبان «آربااکس»می‌آمد و هنوز دنباله آن ادامه 
داشت که به نا گهان ندای مسرتی خفیف از گلویش خارج شد و آهسته به خود 
گفت: 

-آری آری» خود اوست و هیجکس جز او قادر به شکست من نیست! 

«شیر کش» است. «آبراداتاس». قهرمان میدان سیاست است. 

با صدائی که گوئی از ته چاه حارج می‌شود. گفت: 

-أه این توئی «ابراداتاسا... 

-عالیجناب مرا ببخشید که شما را نشناختم! 

-«آبراداتاس». تو ساعتی پیش از من جدا شدی. چگونه به اینجا آمدی و 
مقصودت از آمدن به این مکان جیست؟ 

«شیر کش»ندائی از مسرت بر کشید با همان صدای حفیف گفت: 
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عالیجناب قصد من از این که به این مکان آمده‌ام» این است که به هر قیمت 
باشد وارد کاخ «دیگرانوهی» شوم زیرا «پان‌ته!»مرا دعوت نموده است که از راه 
این پنجره خود را به اتاق او که در جوار حوابگاه ملکه است برسانم. 

- «آپراداتاس» بنابراین «به ‏ زیس» اشتباه نکرده» زیرا به من گفت. 

این «آبراداتاس» هم مثل تو دلباعته است محبوب او همان آوازه هوان 
مهمانخانه تاک است. 

-عالیجناب من از ز بخت خود راضی‌هستم که بار دیگر سر راه‌شما قرار 
گرفته‌ام» من آرزو دارم وجودم منشاً خدماتی برای شما واقع شود زیرا هرگز 
نمی‌توانم الطاف شما را که همواره به من داشته‌اید » فراموش کنم. 

عالیجناب. این شما بودید که در میدان سیاست اسلحه برای من فرستادید 
همان سلاح‌ها موجب شد که من عمر دوباره یافته در مبارزه با وحوش پیروز 
۳9 ۱ 

این شما بودید که «پان‌ته‌آی» جوان را ازدست چندتن اوباش و اراذل نجات 
دادید «آرباکس» که مایل نبود در این مورد صحبت آنها طولانی شود گفت: 

-«آبراداتاس»ه رگاه‌میل داری دوستی فیمابین ما استوار بماند از تعارف و 
مجامله پرهیز کن. در این هنگام هر دو به پا حاسته پشت شمشادها حم شدند. 

- «آبراداتاس» گوش کن من‌هم مثل تو در این قصر کسی را دارم که از 
جانم گرامی تر و عزیزتر است ولی فعلا نمی توانم نام او را برزبان بیاورم. 

«آبراداتاس» گفت: 

۔ عالیجناب من هر گز مایل ن نیستم در اسراری که حصوصی است و مربوط به 

قلب اشخاص است وارد شوم و لذا شما در نهایت اعتماد و اطمینان می‌توانید از 
خود من استفاده کنید ؟ 

«آرباکس» در دل به پاکدلی آن جوان رشید آفرین خوانده» گفت: 

- «شی رک ش» برخورد ناگهانی امشب ما ثابت می کند که در یک موضوع به 
خحصوص هر دو هم‌عقیده و هم‌فکر هستیم و آن ورود به کاخ است به این جهت 
باید به یکدیگر صمیمانه کمک کنیم. 

«آبراداتاس». حوشحالانه پيشنهاد جوان پارسی را پذیرفت. آنگاه «آرباکس» 


۰ ۷ فرزند سرنوشت 


سر در گوش «شیرکش» گذاشته دسئوراتی صادر کرده و لحظه‌ای بعد دو دلاور 
رشید پانزده قدم با یکدیگر فاصله گرفتند و هر یک در پناهگاهی پنهان شدند. 

«آبراداتاس» بعد از این که از محل اختفای «آرباکس» اطمینان حاصل کرد 
حم شد . قطعه سنگی از زمین برداشت. 

کلاه‌خود فلزی یکی از سپاهیان را نشانه گرفت و نا گهان‌آن‌را رها کرد. 

سنگ بر اثر برخورد با کلاهخود فلزی صدای زنگی تولید کرد و سنگ با 
صدائی حشک پیش پای قراولان به زمین درغلطید ! 

سربازان ابتدا اعتنائی نکردند» زیرا این قبیل مناظر تقریباً برایشان امری ساده 
وپیش‌پا افتاده است تلقی می‌شد . 

اما وقتی ضربه سنگ برای دومین مرتبه سپاهی دوم را از پای درآورد نگهبانان 
دسته جمعی به راه افتاده‌با نیزه‌های بلند خود محوطه جلوی کاخ را ترک گفتف در 
تعقیب ضارب سنگها برآمدند ؟ 

«آبراداتاس». خود را به آنها نشان داد تا بفهمند کسی در آنجا حضور دارد و 
ضارب حقیقی سنگها هم اوست. 

این نقشه کاملا درست و صحیح از آب درآمد زیرا یکی از نگهبانان که او را 
دیده بود با فریادی کوتاه, رفقایش را به تعقیب ناشناس وادار کرد و خود نیز در 
معیت آنها شروع به دویدن کرد. 

«آبراداتاس». با قدمهای بلند به دویدن پرداخت و در اولین فرصت از درخحت 
پرشاخ و برگی بالا رفت و مانند گربه‌ای کاردان لابلای شاخه‌ها پنهان شد. 

نگهبانان که تصور می کردند ناشناس هنوز هم در حال فرار است به سرعت 
می‌دویدند و بزودی از کنار درختی که «آبراداتاس»در آن پنهان شده بود» گذشته 
و فرماندهآنها پی‌درپی با فریادهای کوتاه آنها را تشویق به دستگیری ناشناس 
می کرد. ۱ 

از ساعتی که قاعدتا «استیا گس»و زنان او به حواب می رفتند» هیچکس 
جرئت نداشت سروصدائی ایجاد کند که مزاحم حواب سلطان گردد. 

به این جهت فرمانده قراولان نمی توانست فریاد بزند و این مطلب درس 
جدیدی به دوستان آموخت. 


شاپرر آرین‌نژاد ۲۶۱ 


وقتی نگهبانان در تعقیب «آبراداتاس» از محوطه جلوی کاخ دور شدند 
«آرباکس» به منظور حود رسید و با یک خیز خود را به درخت رسانیده به 
سرعتی مافوق تصور از آن صعود نموده خود را بر در پنجره رسانید با شتاب 
و عجله و اشتیاق فراوان روزنه را نگریست و ناگهان قلبش به طپش درآمد . 

خوابگاه «دیگرانوهی» در تاریکی محض فرو رفته و چیزی در آن دیده 
نمی‌شد. اما پهلوان ما مقابل روزنه و در داخل اتاق شبح سفید پوشی را به نظر 
آورد و آهسته به خود گفت: 

خود اوست. هیچکس جز او نیست. 

هم‌اکنون بدیدار تو مفتخر خواهم شد و از ابراز لطف و مرحمتی که درباره 
من کردی صمیمانهتشکر خواهم نمود مننظر باش, 


بهتر است بار دیگر به اتفاق خوانند گان ارجمند دوروز جلوتر رفته دنباله 
حوادئی را که در کاخ «آستیاگس» می گذشت شرح دهیم. 

در فصول گذشته وعده دادیم تصمیم مخوف «آستیا گس» را درباره کسانی 
که برخلاف تمایلات او رفتار کرده و در قتل «مهرداد» کوتاهی نموده‌بودند بیان 
a N‏ 
پدر «کوروش»نیز از دروازه قصر خارح شد. 

به فاصله مدت کوتاهی «مهرداد » که از این پس او را «کوروش» حطاب 
می‌نمائيم. نیز به اتفاق «سپاکو» از قصر خارج شدند و طفل باهوش را از راههای 
مخفی که خود می‌دانست وارد اقامتگاه نقابداران شد و «مردوک»را به تماشای 
ارتفاعات «قله‌زنگ» مشغول دید . 

اما «آستیا گس»بعد از جدا شدن از نوه خود و مصاحبه با مغان حالی عجیب 
داشت. 

علاقه و محبت شدیدی که نسبت به آن طفل در خود احساس می کرد» 
موجب انبساط خاطر وی گردیده بی‌اندازه شادمان شد . 

اما هروقت به یاد حوابهای وحشتناکی ک درباره«ماندانا» دیده بود می‌افتاد 
بی‌اختیار تمام اعصابش به لرزه درآمده» شادی و سرور خاطر وی منتفی می‌شد . 


شاپور آرین نژاد ٤۴‏ ۲ 


«آستیا گس» نمی دانست این نگرانی و اضطراب درونی به حاطر چیست زیرا 
اگر از ز پادشاهی «کوروش»وحشت داشت شت. «مغان» به او گفته بودند که قران شوم 
از سر او گذشته و کودکان«کوروش,» را به پادشاهی انتخاب نموده بودند و تعبیر 
خواب واقع شده بنابراین نگرانی او کاملابی‌مورد است. 

با این حال و با اطمینان خاطری که مردان معابد به او داده بودند معهذا 
گاهگاهی «آستیا گس»بدون جهت. به نقط مجهولی خیره‌می‌شد مدتها به 
همان‌حال باقی می‌ماند . 

در حالی که بر دید گان و حشت‌زد؛ او هیچ‌چیز جز قيافة زیبا و دل‌انگیز 
«کوروش» وجود نداشت 

«استیا گس» برای این که حود را از هرجهت مشغول کرده. از فکر «کوروش» 
خارج شود دو دست خود را برهم کوفت. 

یکی از حدمه وارد شده برابر او تعظیم کرد . 

-فوراً رئیس تشریفات را احضار کنید 

را و هرک ی شت استخوان 
خن ریا تاهاب وا در ماخ اتقو ی وا ردایای کل 

«آستیا گس»همجنان که روی بستر دراز کشیده‌بود از زیرچشم‌نگاهی به او 
افکنده گفت: 


- تو پادشاه نیرومند و جلیل‌القدر «ماد»و ارباب و ولینعمت و صاحب 
احتیار «آشیل»هستی ؟ 

-تو کیستی؟ 

- شهریارا من خادمی فرمانبردار» غلامی خلقه‌بگوشم‌که زند گی خودرا وقف 
تو نموده و آرزو دارم جانم را در راه ولینعمتم فدا کنم. 

- «آشیل» برای چه تا این حد به من ارادت داری؟ بگو» بگو باید من از زبان 
تودلیل آن‌را بشنوم. 


8 فرزند سرنوشت 


شهریارا بند گی و فرمان‌برداری من نسبت به تو از آنجهت است که تو بزرگ 

شاه‌هستی!و هر خادمی وظینه دارد از مخدوم خود اطاعت کند! 

- نه... نه... «آشیل»» من نمی خواهم تو هم مانند همه اطرافیانم» حسب ظاهر از 
من اطاعت کنی و به این جهت است که می‌خواهم از زبان تو گذشته‌ها را بشنوم. 

مرد قوی‌هیکل که البسه زیبائی بر تن داشت و سینه سطبر و بازوان 
نیرومندش» معرف قدرت فوق‌العاده جسمانی او بود» کرنشی کرده گفت گفت 

شهربارا تیم ره باسمی خرامی‌من لجدرا در ا 
دیده‌ام برزبان بیاورم. دلیلش این است که مأموریتی مهم بر عهده‌ام حواهی 


گذاشت. 
«آستیاگس»ابرو درهم کشید»مثل این که از طرز سخن گفتن «آشیل» 
اس فان 


مرد قوی‌هیکل که فهمید بد حرفی زده» فوا سخن قبلی را ترمیم کرد: 

- سرورم! چرا بر «آشیل» خشم می گیرید ؟ چرا بربنده بی‌مقدار و فرمانبردار 
جان‌نثار خود غضب می کنید ؟ 

آه» شاید در احلاص و ارادت قلبی من تردید ی 

«استیا گس» با همان قیافه گفت: 

-نه» «آشیل». تو انحیراً عیلی زبان‌دراز شده‌ای و هرچه از تو می‌پرسم 
پاسخ‌های بی‌سر و ته که با سئوالم ارتباطی ندارد. می‌دهی. 

اینک به آنچه از تو پرسیده‌ام جواب بده. 

«شیل» گفت: 

شهریارا تو علاوه بر متام جلیل و بزرگی که داری و نسبت به همه رعایای 
خود سرور و آقا هستی درباره «آشیل»سپاهی بی‌مقدار و حلقه‌به گوش. حقی 
عظیم داری. 

حقی عظیم به گردن‌من داری و با این که من مایل نیستم این جمله را در 
حضور تو برزبان آورم اينک که تو امر و مقرر می‌فرمائی» چاره‌ای جز اطاعت 


لیسست. 


شاپور آرین نزاد ۵ 6 ۲ 


آری» پادشاهاء من اعتراف می کنم که تو ناجی من هستی» تو ولینعمت و آقا و 
صاحب اختیار من هستی. ۱ 

«آشیل» خود را غلام حلقه‌به گوش و فدائی ولینعمت «آستیا گس»می‌داند و 
هرگزهرگز این مطلب را فراموش نمی کند . 

آنهائی که حقوق ولینعمت خود را ضایع کرده محبت و مهربانی‌های آقای 
خود را از یاد می‌برند» اشسخاصی ناسپاس و ناجوانمرد هستند. 

اما» من ای «آستیا گس» بزرگ. 

خادمی وفادار هستم و قدر احسان ترا می‌شناسم. 

شهریارامی‌خواهی احسان ترا بر زبان آورم البته اطاعت می کنم: 

«روزگاری‌بود.سالها پیش سالیان دراز. در چهار دیوار «بابل» پایتخت 
کشور نیرومند بزرگ «گروزوس»وقتی که «گروزوس» پدر پادشاه فعلی آن «آلیات» 
با قدرت بر نیمی از جهان حکومت می کرد. 

جشن گل و گلاب برپا بود.«گروزوس»فرمان داده بود ملت «لیدیه» جشن 
گل و گلاب معمول سالیانه را برپا کنند. 

در آن ایام مردم «بابل» جشنی مانند ازدواج اخیر با «دیگرانوهی»برپا کرده 
بودند» همه غرق در شادی و سرور؛همه غرق در خحنده و نشاط غرق در گل و 
گلاب بودند. 

جز یک نفر و آن یک نفر هم «آشیل»نام داشت زیرا که «اشیل» به فرمان 
«گروزوس» قربانی جشن می‌شد. 

مرسوم بود همه‌ساله در آن ایام تبهکاری را در میدان‌بزرگ شهر تنها 
می گذاشتند» شمشیری به دستش می دادند. 

دورتادور میدان بزرگ را انبوه تماشاچی احاطه می کرد. وقتی «گروزوس» 
فرمان می داد ناگهان از اطراف میدان در حدود یکصد تن از دختران دلیر «بابلی» 
بر سر تبهکار می‌ریختند و با نیزه‌و شمشیر و چهارپر و زوبین بدن گناهکار را به 
کندوی زنبوران مبدل می کردند. 

چنین بود مرسوم آن زمان و چنین بود مجازات مخوفی که در انتظار «آشیل» 
بود. 


7 فرزند سرنوشت 


شهریارا روز موعود فرا رسید من خود را آماده مرگی مخوف ساختم. 
هنوز با افکار و خیالات خود وداع ننموده بودم که نا گهان خویش را شمشیر 
به دست. در ميان میدان یکه و تنها یافتم. لحظه‌ای بعد من قطعه قطعه می‌شدم با 
زند گی و لذاید آن وداع می‌نمودم در حالی که هنوز جوان بودم و آرزوهای 
بسیاری در قلبم موج می‌زد. 
صاحب منصب قوی‌هیکل هنگام بیان این جملات عرق سردی بر پیشانیش 
تن یادآوری گذشته‌های تلخ و عبرت‌انگیز سخت ناراحت و پریشان شده 
بود. 
شهریارا من نمی خحواستم بمیرم برای آن که جوان بودم و آرزوهای دور و دراز 
داشتم. 
هنوز هیچیک از امیال قلبی من جامه‌عمل نپوشیده بود در حالی که عدالت 
«(گروزوس» مرا محکوم به مرگ می کرد . 
این ظلم بود ظلمی بز رگ» چه می خواستند جوانی را به گناه دوستی ہا یکی 
از کنیزکان کاخ «گروزوس» از نعمت حیات محروم کنند . 
«آشیل» از فرط نگرانی و ناچاری» نگاهی سریع به اطراف میدان افکند خلقی 
عظیم گرداگرد میدان جمع شده بودند . 
در میان این جمعیت یک قیافه ناآشنا به چشم «آشیل» حورد صاحب این قیافه 
سلطان نیرومند و جليل‌القدر «ماد»و «آستیا گس»نام داشت... 
شهریارا «آشیل» فهمید چطور شد که شود را مقابل «آستیاگس»رسانید و 
بلااراده بانک زد : 
ای یادشاه «ماد ».من بیگناه هستم مرا نحات بده. 
شاید «گروزوس» حرف تو را قبول کند. 
در آن روز «آستیاگس» در پاسخ من خنده‌ای طولائی کرد و گفت: 
«آشیل». این انبوه جمعیت برای کشتن تو اینجا جمع شده‌اند «گروزوس» 
برادر و دوست وفادار ما نیز از ما دعوت نموده است که در تماشای امروز شر کت 
کنیم بنابراین بهتر است برنامه جشن اجراء شود. 
«آشیل» که از پاسخ «آستیا گس» به حيرت آمده بود بانک زد:: 


شاپور آرین‌نواد ۶۷ ۲ 


«آستیا گس». من اگر می‌دانستم در سینه تو بجای قلب» قطعه‌سنگی وجود 
دارد هرگز دست به دامان تو نمی‌شدم. 

و اینک با کمال میل به پیشواز مرگ خواهم رفت زیرا اطمینبان یافته‌ام که در 
جهان وجود یک انسان واقعی نمی توان پیدا کرد «آشیل» در این جا ساکت شد. 
مثل این که از پاسخ تندی که در آن روز به ولینعمت فعلی خود داده بود حجالت 

گویا کلمات آخری من در «آستیا گس»اثری عجیب کرد چه مرا که پشت به 
او کرده» و به طرف مرکز میدان می رفتم صدا زد و گفت: 

«اشیل».آیا از تابعیت «لیدیه» می توانی بگذری و آیا ملت «ماد» را قبول 
می کنی؟ 

بلی» «آستیا گس»من از عدالت آسمانی «گروزوس» مایوس شده.میل ندارم 
دراینجا بمانم. 

آن وقت تو از «گروزوس» آزادی مرا خواستار شدی و مقام ارجمند و والای 
تو که پادشاهی است»«گروزوس» را واداشت که مرا چون غلامی به تو ببخشد. 

و بدین ترتیب «آشیل» از مرگ نجات یافت و از آن روز تاکنون شمشیر به 
دست از خوابگاه تو دفاع خواهد کرد. 

شهریارا «آشیل» من هستم و آن پادشاه بز رگوار که «آستیا گس »نام داشت تو 
بودی. من غلام آزاد شده‌ای بودم که آزادی و حیاتم را به تو مدیونم. 

در حدمت توء از آزادی بیشتر برخوردار شدم از سپاهیگری تا درجه 
صاحب منصیان ارشد ارتش بالا رفتم 

اما هیچگاه احسان ترا ذ کرو ات E a‏ ریم 
ارزنده‌تر و گرامی‌تر از این نیست که شبها تا صبح از خوابگاه تو دفاع کنم.» 

کلمات «آشیل»با تبسم شیرینی که حاکی از منتهای رضایت و خشنودی ‏ 
بود بر لبانش نقش بست به پایان رسید. ۱ 

اینک نوبت «آستیا گس»بود که منظور خود را از تجدید خاطره‌نجات 
«اشیل» با زگو کند: 


۸ ا فرزند سرنوشت 


-«آشیل» آفرین بر تو که نمک‌شناس و وفادار هستی. 

زیرا که تصدیق داری من ناجی تو هستم. 

«آشیل»» گفت: 

بلی. سرور من. احسان تو فراموش شدنی نیست.به خصوص که‌طی 
سالیان دراز در حدمت تو »از عالی‌ترین نعمات بر خوردار بوده‌ام. 

شهریارا توبمن احسان کردی‌ومن حاضرم هرلحظه که تو بخواهی در کوچه و 
بازار فریاد کردم با صدای بلند» احسان ترا برای ملت «ماد» بیان نمايم. 

«آستیا گس». گفت 

نه نه» «آشیل» این راز باید بین من و تو پنهان بماند .ایتک تصدیق داری که 
من ناجی تو هستم. 

-آری.شاها و هزارمرتبه دیگر هم خواهم گفت. 

-«آشیل» اعتراف داری که زند گانی و عمر خویش را مدیون‌منی؟ 

-آری. پادشاه‌من. 

ee E‏ انواع‌مهربانی‌ها برخوردار بوده‌ای؟ 

-آری ولینعمت من. 

«آستیا گس».نگاهی دقیق به چهره «آشیل» افکنده گفت: 

-در این صورت» من دینی بزرگ بر گردن تو دارم؟ 

«آشیل» گفت: 

-من انکار ندارم. 

ب«آستیا کس» گفت: 

| Se 
۱ نمی کنند ی‎ 

شهریارا این آرزوی من است. من آرزو دارم که روزی با فداکردن جان خود در 
راه توء لااقل قرضی را که از تو برعهده دارم اداء کنم. 

«آستیا گس» گفت: 

-«آشیل». تا به امروز من علاقه‌ای به مطالبه قرض خود نداشتم. اما امروز 


شاپور آرین ناد ۲4٩‏ 


می‌خواهم فرمانی صادر کنم که با انجام آن تو خواهی توانست قرض خود را اداء 
کنی! 

- زهی سعادت. پادشاه من. 

-«آشیل» گوش کن.مأموریتی که بر عهده تو واگذار می کنم از جمله 
اسراری است که‌باید در قلب من و تو برای همیشه پنهان بماند. 

هیچکس نباید از این راز مطلع شود و تو نیز هرگز نباید »این راز را برزبان 
آوری ویا دلیل و علت آن‌را از من جویا شوی. 

باید چشمهایت را برهم گذاری و فرمان مرا هر قدر مخوف. عجیب و 

«آشیل» گفت: 

- شهریارااگر این فرمان انجام شود در آن صورت من آزاد هستم و آیا قرض 
ترا که مد تهاست بر دوش خود احساس می کنم پرداخته‌اع؟ 

«استیاگس» گفت: 

- آری, «آشیل» بعد از انجام این عمل تو آزاد هستی و من کمترین حقی هم به 
گردن تو ندارم. 

«آستیا گس» از فرط عجله نفهمید چه می گوید چه تمام مقصودش این بود 
که هرچه زودتر فرمان را برای اجراء صادر کند و انتقام ود را از «ماریاک» باز 
ستاند. 

-آشیل» از آن پس تو آزادی. 

و هرگاه روزی جان‌من و تو در مخاطره افتاد تو شخصا می‌توانی از وجود 
من برای نجات خود استفاده کنی و آزادی خود را حفظ نمائی. : 

«آشیل». از شنیدن این کلمات به قدری خحوشحال شد که بی‌احتیار دو زانو 
بر زمین زد و دستهایش را به آسمان بلند نموده گفت: 

و سپس مانند دیوانه‌ها که با خود حرف می زنند» حطاب به خود گفت: 

-«آشیل» «آشیل»» تو آزاد هستی!و به هیچکس مد یون نیستی! 
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بعد از این مکالمه «آستیا کس»اجازه داد «آشیل» در کنار او» روی بستری که 
«کوروش»ساعتی قبل دراز کشیده بود بنشیند. 

«آستیا گس» سرش را نزدیکتر آورده, شروع به گفتن مطالب محرمانه خود 
کرد 

و این مطالب همان مأموریت مخوفی بود که «آشیل»مأمور اجرای آن‌شده و 
«آستیا گس»برای طرح آن» آن همه مقدمه چینی کرده بود. 


« کوروش» 


ساعتی از ظهر می گذشت. 

عروس آسمان با همه زیبائی و حلاوت خود» در وسط کهکشان آبی‌رنگ به 
جهانیان تبسم می کرد و سایه موجودات بر روی خودشان منعکس می‌شد. 

«آستیا گس» در مهتابی قصر خود که اتاق سرپوشیده‌ای بود نشسته از روزنه 
آن داعل کاخ خود را تماشا می‌کرد. 

طبقی مملو از غذاء مقابلش نهاده ران گوشت بریانی در دست گرفته و 
مشغول خوردن بود. 

گوئی تمام حواسش را در دید گانش متمرکز ساخته با دقت فراوان داخل 
کاخ خود را تماشامی‌کرد. 

محوطه وسیعی برابر کاخ او قرار داشت. خیابانی عریض از محوطه مزبور 
جدا شده به دروازه ورودی قصر سطنتی کشور «ماد»منتهی می‌شد. 

«آستیا گس»با دقت چشم به انتهای این خیابان دوخته همه‌جا را زیرنظر 
گرفته بود. 

در ابتدای این خیابان» زیر سایه درحت سر به فلک کشیده‌ای که کنار جوی 
آب در زمین ريشه دوانیده‌بود. 

مردی قوی‌هیکل که لباس زیبائی بر تن داشت. بر روی زمین نشسته چشم به 
جریان آب دوخته بود»غرق در افکار پریشان حود بود. 
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شاید به گذشتن عمر با آن سرعت می‌نگریست و بر جوانی‌های گذشته 

این شسخص «آشیل» بود . 

«آشیل» در انتظار کسی بود. 

معلوم بود که انتظار او را خسته کرده چه گاهگاهی دهانش به حمیازه باز 

تااین که سرانجام انتظار او به بایان رسید و از انتهای خیابان دو نفر نمایان 
شدند. 

«آشیل»از پشت درخحت گردن کشید و به دیدن آنها به نا گهان دل در سینه اش 
به طپش درآمد . 

«آستیا گس» هم آن دو نفر را دید واز فرط اضطراب. جرعه آبی نوشید. 

«آشیل» در نگاههای بعدی» لبخند مخوفی بر لب آورده گفت: 

آری حودش است. خودش است. 

آماده شوم باید آماده کار شوم. 

«آشیل» آن قدر صبر کرد تا آن دو نفر به نزدیکی او رسیدند و ناگهان از پشت 
درخت حارج شده در وسط جاده سر راه بر آنان بست و به رسم آن زمان دو نفر 
سلام نظامی داد. 

سلام بر تو. «مگابرن». 

- سلام بر تو. «آشیل»» چرا اینجا ایستاده‌ای؟ 

-«مگابرن» من مدتهاست در این مکان انتظار تو و این طفل را دارم آیا این 
طفل فرزند «مارپاک»نیست؟ 

تازه‌وارد که به راستی همان «مگابرن» بود . گفت: 

-آری»«آشیل» همان پسر «هاریاک» است. جطور؟ 

«آشیل» گفت: 

-«مگابرن» حضرت سلطان می‌دانستند که «مکابرن» گرسنه است و لذا مرا 
فرستادند که فرزند «هارپاک»رااز تو گرفته ترا آزاد کنم تا برای صرف غذا به 
خانه‌ات مراجعت کنی؟ 


شاپور آرین نژاد af‏ 


طفلی که به همراه «مگابرن» بود به سخن آمده گفت: 

-نه نه «مگابرن»» تو از کنار من نرو. من نمی خواهم همراه این مرد بروم. 

پسربچه‌ای به سن و سال «کرروش» و شاید هم یکی دوسال کوچکتر از او 
بود. قیافه‌ای جذاب و مطبوع داشت. 

«مگابرن» که حکم آزادی خود را دریافت کرده بود» خوشحالانه گفت: 

-«اشیل» بسیار خوب. این طفل را نزد همبازیهایش ببر.من هم به خانه 
می‌روم. 

«مگابرن» بی اعتنا به اضطراب درونی و ناراحتی زیاد از حد کودک پشت به 
او کرده» به راه افتاد و به زودی در خحم خیابان از نظر طفل پنهان شد . 

«آشیل)» برای این که هرچه زودتر طفل را از آن حدود دور سازد » حطاب به او 
گفت: 

-آقا. معلوم است که شما کودکی باهوش و زرنگ هستید ؟ 

طفل گفت: 

آقای صاحب منصب. من می خواهم به خانه بر گردم! 

-«آشیل» گفت: 

آقا کوچولو. بسیار وب اگر می‌خواهی به منزل بر گردی» من کاری ندارم. 
آزادی برو.و من هم نزد «مهرداد» که مورد لطف پادشاه‌قرار گرفته بر خواهم 
گشت و از قول تو به او خواهم گفت: 

که فرزند «هاریاک» تا ساعتی از ظهر گذشته «مهرداد»را گرسنه‌نگاهداشت 
و بعد هم از آمدن‌نزد تو پشیمان شده,مراجعت کرد. 

«اشیل» به راه افتاد که برود اما طفل به شنیدن نام «مهرداد »نا گهان بوجد 
درآمد.شادی کودکانه‌ای که دیدار همبازی‌محبوبش مولود آن بود »بر او دست 
داد و بانک زد: 

-نه»نه» آقای صاحب منصب. 

از من به «مهر داد » شکایت نکنید » هم اکنون به اتفاق نزد او خواهیم رفت. زیرا 
اگر «مهرداد» از کسی برنجد آشتی با او امکان‌پذیر نیست. 

«آشیل» تبسمی زه رآ گین برلب آورده به راه افتاد ومخصوصا طفل را آزاد 
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گذاشت تا مبادا دجار تردید و شبهه‌ای گردد. 

بسیار خحوب. برای دیدار «مهرداد» در تعیب من با تا ترا به محضر 
«آستیا گس »و نزد «مهرداد» راهنمائی کنم. 

و این دستوری است که «مهرداد» برای همه همبازیه ایش صادر کرده و از 
همه آنها دعوت نموده است برای شرکت در شادی و سرور او» در میهمانی امروز 
«آستیاگس» شر کت نمایند. 

«آشیل» به راه افتاد و با قدمهای بلند به طرف کاخ سلطنتی پیش می رفت. 

معلوم نبود نام «مهرداد» تا چه اندازه برای اطفال گرامی است. زیرا فرزنده 
«هارپاک» به سرعت و با قدم دو در قنای «اشیل» می‌دوید و پی‌درپی نام «مهرداد» 
را زیر لب تکرار می کرد . 

در فصول اولیه این کتاب تا اندازه‌ای خوانند گان ارجمند را در جریان اعلاق 
و روحیات «مهرداد» و علاقه شدیدی که کودکان نسبت به او داشتند قرار دادیم و 
لذا از این که فرزند «هاریاک» با اشتیاق فوق‌العاده‌ای برای دیدار «مهرداد» 
می‌دوید ‏ نباید تعجب کنید. 

«آشیل» قصر را دور زد و از نظر «آستیاگس» که با هیجان و نگرانی فراوان 
طفل را تماشا می کرد پنهان شد و در ضلع جنوبی کاخ. از دریچه کوچکی که به 
زیرزمین‌های قصر راه داشت وارد شد. طفل نیز بدون درنگ پشت سر او وارد 
زیرزمین گردید. 

محوطه حدید عبارت از جند اتاق و جند راهرو بود که تودرهم ساخته 
شده و طبقات زیرین قصر شاهی را تشکیل می‌داد. 

«آشیل» در اولین اتاق توقف کرد و خطاب به فرزند «هاریاک» گفت: 

آقا. در بسته‌ای که در انتهای این اتاق قرار دارد »به سالن پذیرائی منتهی 
می‌شود و در آنجا «مهرداد» از رفتای خود پذیرائی می کند» بروید . 

من دیگر نمی‌توانم جاو بيايم. 

فرزند «هارپاک» که تا آن لحظه کمترین تردید وناراحتی‌ هم در خود 
احساس نکرده بود» نگاهی عمیق به چهره «آشیل» افکنده و سپس با گردنی افراشته 
به طرف دری که «آشیل» به آن اشاره کرده بود به راه افتاد. 


اما صاحب منصب قوی‌هیکل به نا گهان قیافه‌اش تخییر کرد . 

ابتدا زهر عندی مخوف. لبانش را آراست. سپس ابراوانش بهم گره خورد. 
پرده‌ای از حون برابر دید گانش بوجود آمد. 

علائم جنون و آدمکشی در چهره‌اش نقش بست. 

ش یه ی E EE‏ 
تیغه یهن را از غلاف بیرون کشید. 

فرزند «هاریاک» بی اعتنا به پشت سرخود یکی دو قدم پیش رفت. 

همان وقت «آشیل» شمشیر را بالا برد. گردن کودکانه و ظریف طفل را نشانه 
گرفت و آهسته به حود گفت: 

یک ضربه جزئی برای پراندن سر این طفل کافی است. 

این ضربه سند ازادی من خواهد بود. 

تیغه شمشیر بالا رفت و با ضربه‌ای مخوف به طرف گردن» پیش رفت. اما 
طفل در آن لحظه حساس مثل این که چیزی روی زمین دیده باشد خم شد تا شیثی 
مزبور را بردارد و درست در همان لحظه تیغه شمشیر از بالای سر او رد شد . 

«آشیل» خشمناک غرشی مخوف برکشید و به نا گهان طفل «هارپا ک» روی 
بر گردانید و جون قیافه عجیب «آشیل»را با شمشیر عریان دید صیحه‌ای از 
حشت برکشیده به طرف انتهای اتاق شروع به دویدن کرد. 

«آشیل» که دریافت هم‌اکنون طفل از چنگال او فرار کرد آرزوهایش برباد فنا 
خواهد رفت با قدمهای بلند سر در عقب او نهاده» شروع به دویدن کرد طفل 
بزودی‌به در بسته رسید و با اولین تکانی که به آن داد دریافت که در از پشت 
مسدود است و این احساس. افکار کود کانه و مغز کو جک او را متوجه حفیقت امر 
نمود و فهمید که او رابا آن حیله به آنجا کشیده‌اند تا به قتل برسانند. در بسته 
آخرین امید او را هم برای‌نجات مبدل به یأس کرده در نهایت درماند گی و عجز 
فریادی کشید فریاد کودکانه او در زیرزمین پیجید اما هیچکس در تمام کاخ 
متوجه ان نشد. 

در آن لحظه «آشیل» خود را به او رسانیده. مچ دست او را گرفت وبا کمال 
خشم و نفرت. زیرلب ناسزائی گفت: 
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-هان. ای کودک جهنمی.آیا از دست «آشیل» فرار می کنی ؟ 

هم‌اکنون سرت را خواهم برید تا بدانی که از دست «آشیل» نباید فرار کنی! 

کودک بدبخت. مانند همه کودکان که در مواقع درماند گی و یس به گریه 
متوسل می‌شوند به گریه درآمد و با صدائی التماس‌آلود. ناله کنان گفت: 

- آم مرا نکشید.سر مرا نبرید . هرچه بگوئید اطاعت می کنم» هر چه بخواهید 
انجام می‌دهم. 

فقط هرا ا 

ی ال الا رفت: 

اتا ن شیطانقاهر تشه رات اسک 

پس دیو ودد حقیقت دارد. 

پدرم مرا از شیطان و مادرم مرا از اهریمن می‌ترسانید هر وقت شیطانی 
می کردم مرا تهدید می‌کردند که تسلیم شیطان کنند . 

آقا آقا» رحم کنید . رحم کنید . مرا نکشید من دیگر شیطانی نخواهم کرد. 

«آشیل» بانک زد : 

سا کباش سا کش بان 

طفل با همان لحن گریهآلود و التماس‌آمیز گفت: 

- آقای شیطان آقای اهریمن قسم می حورم از این پس به سخنان مادر و پدرم 
کوش کنم. 

قسم می خورم. 

رحم کنید .مرا نکشید. 

بیش از این تحمل جائز نبود. احتمال داشت فریاد طفل منجر به آبروریزی و 
رسوائی گردد. 

طفل همچنان گریه کنان‌می گفت: 

شیطان... شیطان... نکش... نکش... توبه کردم... غلط ... دنباله کلمات فرزند 
«هاریاک» در دهانش مدفون شد. 

تیغه عریان شمشیر آن جنایتکار دل‌سخت. با ضربه‌ای شدید بر گردن طفل 
فرود آمد. 


شاپرر آرین نژاد ۲۵۷ 


سر کوچک او به روی زمین درغلطید .و حون فوراه زد. 

این فواره چند لحظه ادامه پیدا کرد خون فرزند بیگناه «هاریا ک» به سقف 
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تنه بی‌سر و سر بی‌تنه» چند ثانیه دچار ارتعاشی شدید گردید و سپس برای 
هی گهان جر کت مانت 

«آشیل» وحشیانه خندید » خیره به سطح زمین چشم دوخت. 

حونی که از گردن کود ک بدبخت فوران می‌زد بعد از وصول به سطح زمین» 
مانند ماری که به دور خود چنبره‌می‌سازد و سپس آهسته آهسته باز می‌شود » حون 
گلی‌رنگ بر روی زمین به حرکت درآمد . 

چندبار بدور خود چرخید در چند محل قطع شد . یکی دوبار راه‌مسیر 
خود را تغییر داد. 

«آشیل» همجنان و حشیانه می خندید . 

اما به ناگهان این خنده جنون‌آسا قطع شد. «آشیل» مانند دیوانه‌ها که ناگهان 
با منظره‌ای وحشتناک مواجه می‌شوند »دو قدم به عقب جست. 

چشمهایش تا آحرین حد امکان از هم گشوده شده خیره حیره سطح زمین را 
می‌نگریست.  .‏ ر 

عجیب بود واقعا عجیب بود ... 

دیوانه کننده بود»سرسام‌آور بود. 

حتی «آشیل» سخت‌دل» به خود لرزید . 

خونی که از گردن کود ک به روی زمین جاری شد منظره‌ای عجیب به وجود 


آورده بود. 

«آشیل» در نهایت ترس و وحشت دو قدم به عقب جست و زیرلب چنین 
خواند : 

«کوروش» بزر ک... 


رگه‌های خون بر سطح زمین کلماتی تشکیل داد .این دو کلمه که با خون بر 
سطح زمین نوشته شده بود» چنین بود : 
«کوروش»بزر گ... 


۵۸ فرزند سرترشت 


گریا طفل بدبخت خود را قربانی قلمداد می کرد و با زبان بی‌زبانی می گفت: 

من کشته شدم تا «کوروش) زنده بماند . 

من قربانی کوروش شدم. 

من قربانی شدم تا فرزند سرنوشت. 

ا 

«آشیل» خنده‌ای جنونآسا سرداد وفریاد زد: 

-«کوروش)» بزرگ...ها ...ها ...ها. 

«کوروش»بزرگ. 

بیچاره «اشیل» دیوانه شده بود. 

چند فریاد پی‌دربی بر کشید . چند مرتبه این نام را بر زبان آورد. 

اما هماندم تیه حنجری تا دسته در ميان دو کتفش نشست و از رو به زمین 
در غلطید. 

کلمه «کوروش بزر گ» نیز محو شده بود. 

درست در همان لحظات که «اشیل» جنون آسا می‌خندید دری که پشت 
سرا قزار قافتا 

«آستیاگس» در حالی که حنجری برنده در دست داشت آهسته آهسته و با 
نوک پا از ميان دو لنگه در خارج شده خود را پشت‌سر «آشیل» رسانید. دستش را 
بالا برد و قبل از این که فریادها و حنده‌های «آشیل» رسوائی و افتضاحی عجیب 
برپا کند»با تمام قوت فرود آمد. 

«اشیل» به همان زودی» کفاره جنایات خود را پرداعت. 

«آشیل)» به قتل رسید . 

آن وقت «استیاگس)با سرعتی بی‌نظیر» پیکر سنگین «آشیل» را بر دوش 
گرفت. از زیرزمین مزبور گذشته برابر دهانه چاهی ایستاده و پیکر نیمه‌جان 
«آشیل» دیوانه را با حرکتی سریم به قعرچاه سرنگون کرد و خود به وسط اتاق 
مراجعت‌نمود. 

سر طفل را برداشت و در میان دستمال پیچید . آنگاه دو دست طفل را هم با 
خنجر قطع و در کنار سر قرار داد و سپس از همان راه که آمده بود مراجعت کرد؛ 


شاپور آرین نزاد ۲۸۵۹ 


در حالی که سر و دو دست طفل را همراه برداشته بود. 

وقتی «آستیا گس» از زیرزمین خارج شد. از گوشه سرداب. سایه‌ای جدا 
شده بالای سر طفل «هاریاک» آمد قطره اشگی در گوشه چشمانش موج زد و 
آهسته به خود گفت: 

- بروم» بروم همه این مناظر مخوف» همه‌چیزهائی که در این جایگاه شوم 
دیده‌ام باید برای «مردوک» تحریف کنم. 

جز او هیچکس قادر به توصیف و تعبیر کلمه«کوروش بزرگ» و استفاده از 
این جنایت فجیع نیست. آری جز او هیچکس صلاحیت شنیدن این راز را ندارد. 

این مرد جاسوس راهزنان نقابدار بود که همواره یکی دو تن از آنها در زوایای 
قصر «آستیا گس» به جاسوسی مشغول بودند . 

نیم‌ساعت بعد از حروح جاسوس دری که «آستیا گس» از آن حارج شده 
بود» باز و یکی از خدمه قصر دا حل شد مستقیم بالای جنازه طفل آمد پیکر بی سر 
فرزند «هارپاک» را بر دوش گرفت و آهسته به حود گفت: 

-راستی که ابناء بشر طبایع عجیبی دارند. 

آحر گوشت انسان چه مزه‌ای دارد که «استیا گس» فرمان پختن خوراک از 
5 شت این طفل را به من داد. 

و سپس مثل این که پاسخی برای سئوال خود یافته است. سری تکان داد و 
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گفت: 
شاید «استباگس»از مدتها قبل به حوردن گوشت انسان‌عادت کرده‌و من 
از آن بیاطلاع بوده‌ام. 


به هر حال این مطالب به من مربوط نیست.بروم و غذای شب مهمانان را آماده 
این مرد هم آشپز مخصوص «آستیاگس» بود که در آن‌هنگام با دستورات 
کافی که در مورد پختن خوراک از گوشت فرزند «هارپاک»دریافت داشته بود 
برای بردن جسم بی جان طفل بیگناه وارد زیرزمین شده پیکر بی‌ سر و دست را 
برداشت و از در بیرون رفت. 

رگه‌های خون, خون پاک. طفل معصوم به زودی بر سطح زمین خشک شد . 


۶ فرزند سرنوشت 


«آشیل» به داحل چاه سرنگون شد وبر حلاف تصور «آستیاگس» که 
نمی خواست کسی از این راز مخوفآگاه شود یک نفر دیگر هم همه آن مناظر را 
با چشم خود دید. 

ساعتی بعد خورشید زرین عروس آسمان طبق معمول در مغرب دور دست 
سر به چاه‌سار مغرب کشید ستارگان در کهکشان ظاهر شدند. 

چرخ و فلک به گردش خود ادامه‌داد مردم زند گانی عادی خود را از سر 
گرفتند و از آن همه جنایت و ظلم. از آن همه جفا و بیداد. کمترین نشانی بر جای 
نانك 


در ارقغاعات «ئله گت 


اینک با اجازه حوانند گان ارجمند به شرح دنباله مذاکرات «مردوک»و 
«کوروش» می‌پردازيم. 

بعد از این که «مردوک» آن سخنان را زیرلب گفت و «مهرداد»نیز او را در 
جریان ملاقات خود با «آستیا گس»قرار داد و هویت حفیقی خود را بر زبان‌آورد» 
(مردوک» که هنوز به فکر «کبوجیه» و «ماندانا»بود» گفت: 

-آه. از قرار معلوم‌ ما از این پس باید شما را رسماً «والاحضرت» خطاب کنیم. 

«کوروش» خنده‌ای کرده گفت 

- آری. «مردوک»» من «والاحضرت کوروش)» هستم. 

«مرد و ک» تبسمی شیرین برلب آورده, گفت: 

اما این عنوان در ارتفاعات «تله‌زنگ» به زیان شما تمام می‌شود؟ 

آیا متوجه اپن قسمت شده‌اید ؟ 

«کوروش» حیرت زده پرسید : 

«مردوک». متصودت جیست؟ 

(مردوک» جواب داد: 

- برای این که در اقامتگاه راهزنان‌نقابدار و در ارتفاعات«تله‌زنگ» که 
مقررات سختی اجراء می‌شود. همه شما را به نام «شهریار کوروش»می‌شناسند . 
و هرگاه از این پس بخواهند عنوان «شهریار»را به «والاحضرت» تبدیل نموده, 


۲ فرزند سرنوشت 


نما a‏ مکالیه فرار دهتت) عاوزویر این E‏ 
SE‏ | 

زیرا هیچکس راضی به تنزل مقام و درجه نیست و شما هم باالطبع نباید با 
این تغییر عنوان در این مکان موافقت فرمائید. 

«کوروش» که هنوز افکاری کود کانه داشت متو جه منظور «مردوک» نشده. 
گفت: 

- «مردوک».اگر تا کنون مرا به نام «شهریار» خطاب می کردید ؛ به موجب 
سلیفه و عقّیده حود شما بوده» اما عنوان «ولینعمت» یک لقب رسمی است که از 
طرف پد ربز رگم به من عطا شده و لذا شما هم مثل سایر سکنه «اکباتان» مؤظفید» 
مرا به این عنوان حطاب کنید . 

«مردوک» گفت: 

سرور من! «ببخشید والاحضرتا».برای کسانی که در این دخمه‌های 
زیرزمینی اقامت نموده برای حود شخصیتی قائل هستند» تغییر عنوان شما 
امکان ندارد. زیرا چهارده‌سال است با ذکر کلمه «ولینعمت»عادت کرده‌ايم و تا 
روزی که قطره‌ای خون در بدنمان باشد همجنان شما را «ولینعمت» شناخته و 

«کوروش» که از اصرار «مردوک» تعجب می کرد گفت: 

- بسیار حوب «مردوک»من در مقابل اصرار تو چاره‌ای جز تسلیم ندارم و 
عنواتی که به دنبال اسم من ذکر می‌کنید» در انعتیار و و سایر نقابد اران است. 

ا ون نید وای ا 
جواب‌هائی بشنوم. سئوالاتی که سالیان دراز است. از خود کرده‌ام. سئوالاتی که 
هميشه برای من بدون جواب مانده است. 

- سرورمن! «مرد وک» هميشه خود را خادمی وفادار می داند و همواره فرامین 
شما را به نحو احسن انجام خواهد داد. 

O EOE e 

اما در حین‌راه رفتن «مردوک» هميشه یک قدم عثب تر حرکت می کرد و 
سعی داشت همیشه این یک قدم فاصله را حفظ کند. 


شاپور آرین‌نژاد ۲۱۳ 


شاید در سنوات گذشته «مردوک» همیشه رعایت این فاصله رامی کرد و 
مانند همه خادمین که سعی دارند به رعایت احترام همواره یک قدم عقب‌تر از 
مخدوم خود حرکت کنند .غالبا کوشش داشت احترام «کوروش» را حفط کند 
اما «کوروش» تا به آن روز متوجه این موضوع نشده بود . عقل کود کانه او اجازه‌فکر 
کردن در این مسائل جزئی را نمی داد. 

در آن روز برای‌نخستین‌بار متوجه شد که رفتار مردوک»با او کاملابر 
اساس دب و احترام استوار است و این رفتار» از هر جهت با برخورد با شسخص 
عادی فرق دارد. 

«کوروش» خواست. در این مورد از او سئوالی بکند. اما بهتر دید که پاسخ 
این سئوال را هم در دنبال سایر سئوالات خود. داحل غار بشنود. 

بدین ترتیب خادم و مخدوم راهرو و نقب موصوف را پشت سر گذاشته 
وارد همان اتاقی شدند که «ماندانا» و «کبوجیه» با «مردوک» ملاقات کرده بودند. 

«کوروش» بعد از ورود به اتاق مثل این که سالیان دراز است به آن محل رفت و 
آمد داشته همه چیز را می‌داند و محل نشستن خود رابه خوبی می‌شناسد » 
مستقیماً بالای اتاق رفت و روی صندلی که در صدر اتاق گذاشته بودند» جلوس 
کرد. 

بار دیگر مغز کودکانه او مسئله جدیدی کشف کرد بی‌اختیار از خود پرسید: 

-«کوروش». سالیان‌دراز» از وقتی تو طفل خردسالی بودی, از وقتی که در 
خاطره‌ات مانده تا به امروز جوان رشیدی شده‌ای» این صندلی در صدر اتاق 
وجود داشته. 

هر وقت تو وارد این مکان شده‌ای»بر روی این صندلی نشسته‌ای مگر نه این 

آپا تو از ابتداء براي «راهزنان نقابدار» بز رگ بوده‌ای! 
ابروانش بر اثر تفکر به‌هم گره خورده بود» روی صندلی نشست و خود رااماده 
کرد تا سئوالات خویش را مطرح سازد. 

«مردوک» همجنان در مقابل «کوروش)» ایستاده بود . 


۶ ۲ فرزند سرنوشت 


- مردوک». آیا نمی خواهی روی صندلی بنشینی ؟ 

-سرورمن!منتظر اجازه شما بودم! 

«مردو که آیا من باید به شما اجازه نشستن بدهم. 

«مردوک» خواست جوابی بدهد اما در این هنگام چند ضربه به در اتاق 
نواخته شد .معلوم بود که یکی از راهزنان طالب ملاقات است. 

«مردوک» بانک زد: 

کیستی ؟ 

-عالیجناب. :ابارس» اجازه ورود می‌خواهد ؟ 

«مردوک» گفت: 

- «ابارس»».ملاقات من و «شهریار» در این لحظات مقدور نیست زیرا ۱ 
هم‌اکنون درباره امر مهمی مذاکره‌می کنیم. 

«ابارس» گفت: 

-من شخصاً کاری ندارم. بلکه برای دیگری اجازه ورود می خواهم. 

«مردوک» خواست شخص ثالث را هم رد کند اما «کوروش» بانک زد: 

- .«ابارس» »این شخص کیست و چه می‌خواهد ؟ 

«ابارس» از پشت‌در گفت: 

ولینعمت من! یکی از دوستان‌شما برابر در غار آمده در نهایت عجز و 
التماس ملاقات شما را تمنا می‌کند. 

«کوروش» گفت: 

- «ابارس» اسم دوست من چیست؟ 

سرپرست نگهبانان دانعلی غار گفت: 

- سرورمن! طفلی که طالب ملاقات شماست «سان‌تاس» نام دارد و می‌گوید 
تا من با مهرداد»ملاقات نکنم از اینجا نخواهم رفت و همچنان مقابل در غار 
روی زمین خوآهم نشست. 

«ابارس» با لحنی احترام‌آمیز ادامه داد: 

سرورمن! وقتی نگهبانان از او پرسیدند از کجا می‌داند شما در این جا 
هشن «سان‌تاس» پاسخ داده است که خود «شهریار» این جا را به او نشان داده و 


شاپور آرین نداد ۲۹۵ 


«کوروش»نگاهی اضطرارآمیز به «مرد و ک» افکنده سر به زیر انداخت. 

شاید از این که اسرار راهزنان و مدحل‌غاررابه یکی از رفقای خود نشان داده 
بود. حجالت می کشید ‏ زیرا «مرد وک »هر روز و هر ساعت به او تاکید می کرد از 
فاش کر دن اسرار راهزنان‌نزد همه کس» به خصوص کرد کان خودداری نماید . 

گوبا «مردوک» هم متوجه این نکته شد ‏ زیرا سربرداشت وبا لحنی 
شهامت‌آمیز گفت: 

«شهریارا! «ابارس» منتظر است. پاسخ او را مرحمت فرمائید. 

«کوروش» در بن بست عجیبی قرار گرفته بود. برای نخستین‌بار مغز کود کانه 
او در مقابل امر انجام شده‌ای قرار گرفته» نمی توانست تصمیم بگیرد. 

از یک طرف از «مردوک» حجالت می کشید . جه برخلاف دستور او رفتار 
کرده» «سان‌تاس» را به غار دعوت نموده بود. از طرف دیگر وقتی آنه همه احترام و 
ادب را ملاحظه می کرد گیج شده نمی دانست وظیفه او در مقابله با آن مسئله 

: -«مردوک»» من نمی توانم در مورد «سان‌تاس» تصمیم بگیرم. 

«کوروش»هنگام ادای این کلمات سرش را به زیر افکنده بود. 

ولینعمتا! شما صاحب اختیار.و فرمانروای مطلق و حکمران حفیقی 
ارتفاعات «تله‌زنگ» هستید ,هر تصمیمی بگیرید » محترم و مقدس است. 

«کوروش» گفت: 

- «مردوک». با این حال من مایلم در مورد«سان‌تاس» تو تصمیمی اتخاد کنی» 

بین رفقای من «سان تاس» تنها کود کی است که احساسات مرا عقاید و آراء 
مرا می‌فهمد و لذا من قادر نیستم او را از خود برنجانم. بهتر است به تکلیف او را 

«مردوک» گفت: 

ولینعمتا!آیا اتخاذ این تصمیم را بر عهده‌من واگذار می‌فرمائید ؟ 


۷ فرزند سرنوشت 


-آری» «مردوک». 

حادم معبد بجای پاسخ با صدای بلند خطاب به «ابارس» ؛ گفت: 

- «ابارس» .فورا عالیجناب «سان‌تاس»دوست با وفای «شهریار»را به داحل 
غار راهنمائی کرده. او را به اینجا بیاورید ... 

صدای قدمهای «ابارس» که برای اجرای فرمان از آن‌محوطه دور می‌شد به 
تدریج در داخل غار محو شد و چند لحظه بیشتر نگذشته بود که «سان‌تاس» با 
جشمهای بسته در حالی که دست در دست ««ابارس» گذاشته بود وارد اتاق شد. 

«کوروش» به محض دیدن او آغوش گشود. طفل همبازی و هم‌سال خود را 
در آغوش گرفت. 

دو دوست بوسه‌هائی از سر و صورت یکدیگر بر گرفتند و سپس «کوروش» 
چشمهای دوستش را باز کرده» اشاره به «ابارس» کرد تا از اتاق خارج شود. 

«سان‌تاس» گفت: 

-«مهرداد».وقتی که از تو جدا شدم و از کاخ «آستیا گس»بیرون رفتم سخت 
ناراحت و مضطرب بودم. 

بیچاره «کاسان‌دان». ان دخترک مهربان از من بدتر بود.پی‌درپی نام ترا بر 
زبان آورده» به حاطر تو نگران بود. 

اصولاً همه کودکان از عاقبت کار تو وحشت داشتند. 

«مهرداد» من نمی‌توانستم آرام بگیرم. آن قدر به انتظار حوالی قصر 
«آستیا گس» قدم زدم تا اینکه سپاهیان به من گفتند تو از در دیگر قصر بیرون 
رفته‌ای. 

من تصور می کردم آنهامی خواهند مرا گول بزنند.باور نمی کردم 
«آستیا گس» جابر وشقی دست از سر تو برداشته باشد این فکر آن قدر مرا معذب و 
ناراحت ساخته بود که سرانجام بر حلاف توصیه تو رفتار کرده برابر در غار آمدم. 

زیرا می‌دانستم اگر ترا آزاد کرده باشند به اینجا خواهی آمد. 

«مهرداد ».مرا ببخش که بر حلاف رضای تو رفتار کرده تا اینجا امدم اما 
مطمئن باش یک کلمه از اسرار این غار و چیزهائی که در این جا دیده‌ام به 
هیچکس حتی به پدر و مادرم نخواهم گفت: 


شاپور آرین نژاد ۲٩۱۷‏ 


«مهرداد ».اکنون با دیدن تو حیالم از هر جهت راحت شده چه ترا از نزدیک 
زنده و سلامت می‌بینم. 

اکنون یقین دارم «آستیاگس» چشم زخمی به تو نرسانیده و می‌توانم برای 
«کاسان‌دان» قسم بخورم تو زنده و سالم هستی اینک اجازه بده‌من بروم زیرا 
می بینم که دوست تو اشاره به «مردوک» ازوجود من در این جا ناراحت است... 

«مر د و ک» که نمی خواست «کوروش»آزردهحاطر شود گفت: 

- «سان‌تاس»» اشتباه‌می کنی. «مهرداد » به ه رکس علاقمند باشد آن شخص 
مورد علاقه من است. 

دوستان «مهرداد» دوستان ما و علاقمندان به او»یاران صمیمی و موردعلاقه 

اگر چه تو هم از جمله اشراف و فرزند یکی از آنها هستی اما حون «مهرداد » به 
تو علاقه دارد و همیشه از تو به عنوان «یک دوست صمیمی»نام برده» بنابراین من و 
همه کسانی که در اینجا هستند ترادوست خواهیم داشت. 

«کوروش)» که سخنان «مردوک» را مطابق ذوق و سلیقه خود یدیا گفت: 

- آفرین»«مردوک»» آری» حق با تواست من «سان‌تاس» را مانند برادری 
عزیز» دوست می دارم «سان‌تاس» صمیمی ترین دوست من است. 

«مردوک» گفت: 

-دراین صورت پاسخی به «سان‌تاس» داده تکلیف او را معین کنید . 

«کوروش» گفت: 

- «مرد وک». من یکی دوساعت در اینجا هستم. در این مدت با تو صحبت 
کرده مطالب خو د را مطرح می کنم. 

آیا عیبی دارد (سان‌تاس» هم در این مدت نزد ما مانده در مذاکرات‌ها 
شبر کت کند! 

«مردوک» گفت: 

«کوروش» گفت: 

- بنابراین «سان‌تاس» همین جا خواهد ماند و روی این صندلی نشسته‌ودر 


۵ فرزند سرنوشت 


مذاکرات ما شریک خواهد بود. 

«مرد و ک» به علامت موافقت با فرمان «کوروش»سر اطاعت فرود آورده 
ساکت ماند.«کوروش» که از حضور دوست صمیمی خود حوشحال و مسرور و 
کاملا سرحال بود متوجه طفل شده گفت: 

-«سان‌تاس»» من نخواهم گذاشت. از این جا خارج شوی. 

همین جا.نزد من خحواهی ماند و به اتفاق در مهمانی باشکوه امشب 
«آستیا گس»شرکت خواهیم نمود. 

«سان‌تاس» گفت: 

- «مهرداد » آخر پدر و مادرم را. 

«کوروش» کلام «سان‌تاس» را قطع کرده‌با لحنی اطمینان بخش گفت: 

- «سان‌تاس» از این جهت هم نگران نباش من هم اکنون یکی از نقابداران را 
به خانه تو می‌فرستم تا پدر و مادرت را از نگرانی و اضطراب خارج کند . 

بر حلاف انتظار «مردوک»نا گههان به زبان آمده گفت: 

- «شهریارا» مخصوصاً عالیجناب «سان‌تاس» از این پس نباید یک لحظه 
شما را تنها بگذارند و امشب هم در مهمانی «آستیاگس»مواظب شما خواهد بود. 


خادم معبد «ژونن» 


«مردوک»در کار حفاظت اسرار مربوط به راهزنان به قدری سخت گیر و 
قسی‌القلب بود که در این مورد به عصوص کمترین گذشت و عفو از او دیده 
نشده حتی چند تن از کسانی که به این اتهام محکوم شده جرم آنها در افشای 
۱ اسراری که مربوط به دسته راهزنان نقابدار بود.مسلم گشته بود» با دست خود به 
قتل رسانیده روانه دیار دیگر ساخته بود. 

بتایراین آیاترای کووی کج کاو و ساس هون (کوروش ایق نتم کا 
ورود «سان‌تاس» موافقت نموده حتی اجازه‌می‌داد در اسرار حصوصی آنها وارد 
شود بسی دشوار و غیرقاپل باور بود. 

به این جهت یکبار دیگر از روی کمال حیرت و تعجب نگاهی عمیق به 
«مردوک» افکنده گفت: 

-«مردوک»من جز سپاسگزاری» کاری از دستم در مورد تو ساخته نیست آیا 
صمیمانه‌ترین مراتب ارادت مرا قبول می کنی؟ 

«مردوک»با کلماتی اطمینان بخش و لحنی قاطع گفت: 

شاهزاده من از «مردوک» جز جان‌نثاری و فداکاری انتظاری نداشته باشید» 
هیچکس شایسته آن‌نیست که نسبت به اراده «شهریار» ابراز مخالفت نماید . 

اینک که مقرر می‌فرمائید «سان‌تاس» دوست مورد اعتماد شمااست. 
نقابداران‌نیز «عالیجناب»«سان‌تاس» را دوست داشته از صمیم قلب نسبت به 


۰ فرزند سرنوشت 


ایشان ارادت می‌ورزند. 

«کوروش» گفت: 

-«مردوک» باز هم کلمات تو در پرده استتار و خفا ذکر می‌شود. 

مرد معبد جواب داد 

ولینعمتا !من هرگز عادت به دو پهلر و مرموز حرف زدن ندارم و نسبتی را که 
به من می دهید جدا تکذیب می کنم. 

مخز کود کانه «کوروش» حسته شد ؛هرچه فکر می کرد عقلش به جائی 
نمی‌رسید و دلیلی برای رفتار «مردوک» آن هم از سالها پیش پیدا نمی کرد. 

نا گهان حالی غریب به او دست داد » عصبانیت شدیدی به او حمله‌ور شد 
غفلتاً به‌پا حاست.مشتی محکم بر میز کرفته بانک زد : 

-«مردوک» قسم به آفتاب که نزدیک است دیوانه شوم. 

چرا نمی خواهی حقایق را به من بگوئی چرا راضی می‌شوی شبانه‌روز من در 
فکر رفتار مرموز و تشکیلات غریبی که به نام «راهزنان» به وجود آورده‌ای بگذرد. 

(مردوک» «مردوک». مغز من خسته شده» نزدیک است دیواأنه شوم. می‌فهمی. 

اگر باز هم از افشای حقایق خودداری کنی» در آن صورت مطمئن باش از این 
پس «کوروش» را نخواهید دید و من به جائی خواهم رفت. که دست هیچکس به 
من ر 

این اخحرین پیمان من است. خوددانی. 

گوئی این کلمات اثر حنجری را داشت که در قلب «مردوک»فرو کردند. به 
راستی مثل کسی که در متابل موجودی توانا نیرومند قرار گرفته» مثل سربازی 
ساده و فرمانبردار که خود را برابر پادشاه نیرومندی می‌بیند از خشم «کوروش» به 
وحشت افتاد. 

لرزه بر اندامش نشست.بی‌اراده زانو به زمین زد لحن کلامش بخ ض آلود؛ 
مرتعش»مملو از نگرانی و اضطراب بود. 

شاهزاده‌من, آیا نسبت به «مردوک» وفادار غضب می‌فرمائید ؟!و آیا به 
خاطر «مردوک» ناچیز ناراحت و خشمگین می‌شوید ؟ 

شاید در وفاداری و خدمتگزاری من تردیدی فرموده‌و یا در فداکاری و 


شاپرر آرین نژاد ۱۳۷۱ 


جان‌نثاری «مردوک» دجار شبهه شده‌اید ؟ 

شهریارا.من کیستم که در مقابل فرزند (آفتاب) برابر فرزند سرنوشت. زبان 
به گزاف بگشایم؟! 

من کیستم که در مقابل «تاریانه تقدیر» زبان به بی ادبی باز کنم. 

شاید در خلال سنوات گذشته از من جز تواضع. احترام و رفتاری که وظیفه 
یک خادم نسبت به مخدوم خودش است. چیز دیگری دیده باشید ! 

کوروش بشتاب گفت: 

- نه نه. «مرد و ک»» تو همواره جانب احترام و پاس محبت را داشته با من به 
حوانمردی رفتار کرده‌ای. 

اما «مردوک» ممکن نیست من دیگر بتوانم یک ثانیه تحمل کنم.ممکن نیست 
پیش از این قادر به خودداری باشم. 

پیمانه صبرم لبریز شده از دیروز تا به حال پیوسته با مناظری روبرو شده‌ام که 
جز اسرار موجود جیزی در ان وجود نداشته. 

بنابراین وقتی از تو راضی می‌شوم که همه چیز را بر من روشن و واضح بیان 
کنی؟ و پس از سالها سرگردانی» مرا در حقیقت جریا امور قراردهی» 

«کوروش» با وقار و متانتی شاهانه با آرامش و خونسردی‌همیشگی مجدداً 
روی کرسی خود نشست. 

نگاهی به «سان‌تاس» افکنده, که 

-«سان‌تاس» 

-بلی.«مهرداد »عزیز من. 

-آیا مرا خحیلی دوست می‌داری؟ 

-«مهرداد». به اندازه جانم. به اندازه عمرم. به اندازه پدر و مادرم. 

در این صورت «سان‌تاس»من از تو تقاضایی دارم. آیا ممکن است آن را از 
برادرت بپذیری. برادری که ترا ازجانش بیشتردوست دارد ! 

-«کوروش». این کلمات را بر زبان نیاور. چه اگر من بفهمم تو در مهر و 
محبت و علاقه قلبی من نسبت به خو د ؛ دره‌ای تردید داشته باشی. در ان صورت 
من از تو می‌رنجم و هرگز به ملاقات تو نخواهم آمد. 


۲ فرزند سرنوشت: 


-«کوروش» تو حوب میدانی هر تقاضایی از من داشته باشی, ولو انجام آن 
برایم مقد ور نباشد خواهم پذیرفت و انجام خواهم داد . 

شبان‌زاده پادشاه نگاهی حاکی از کمال علاقه و محبت به او افکنده گفت: 

- در این صورت هم‌اکنون برخحیز دست خود را روی سر من بگذار و به جان 
من قسم بخور آنچه را که در این مکان خواهی دید و خواهی شنید برای هميشه 
در لوح سینه مدفون سازی. 

«سان‌تاس»باید سوگند بخوری‌باید «مردوک» را مطمئن کنی که طفلی 
شرافتمند و اصیل هستی. 

«سأن‌تاس»بدون اینکه در مقام تحقیق و تفحص برآیی سوگند بخور که 
برای‌همیشه حافظ اسرار ما خواهی بود. 

طفل خوشحالانه برعاست. دست راست خود را روی سر «کوروش»نهاد و 
گفت: 

- آقای «مردوک»من شمارا نمی‌شناسم و نمی دانم با «مهرداد»عزیز من چه 
نسبتی دارید اما بجان خود «مهرداد» سوگند می‌خورم تا پایان عمر فرمان 
«مهرداد» را اطاعت نموده‌ه ر گز از دستورات او سرپیچی نکنم. 

«مردوک» مثل اینکه کلام متدسی شنیده و براستی از هر جهت مطمئن شده 
اس تسم ت تر لیب آررده کست؛ 

- شهریارا! در این صورت من همه‌چیز را حواهم گفت. اعتراف و در 
عین حال از خدایان سپاسگزاری خواهم‌نمود که لطف خود رااز من‌دریغ 


ننموده‌اند . 
«کوروش» گفت: 
- «مرد وک» برای جه از حداوند سپاسگزاری می کنی ؟ 
خادم معبد جواب داد : 


- شهریارا! اینک مدتی است من در جستجوی کسی هستم که فرمان خدایان 
را اجراء کند و امروز این شخص را پیدا کردم. 

و این شخص همانا «سان‌تاس» یار وفادار شما است. 

آن وقت «مرد وک» مثل قصه گوی‌ماهری که برای ذکر قصه شیرین و جالبی 


شاپور آرین نزاد ۲۷۳ 


آماده‌می‌شود» روی کرسی خویش جابجا شده شروع کرد: 

شهریارا! سالها است پیوسته از من سئوالاتی می‌فرمایید . سئوالاتی که 
مجموع آنها رازی بزرگ را تشکیل میدهد و من تا به امروز از ادای پاسخ به سخنان 
شما غفلت نموده طفره رفته ام. 

امروز هم این سئوالات را تکرار فرموده‌اید ومن که در انتظار چنین روزی 
بودم. خود را آماده بیان حقایق نمو ده‌ام. 

اینک گوش کنید تا پاسخ همه سئوالات خود را در خلال قصه کوتاه 
«مردوک» بشنوید: 

شهریارا! چهارده سال پیش در معبد «ژونن»»«کاهنی» زند گی می کرد که 
اش یو کت ردان 

این مرد که دوران کهولت و پیری را می‌گذرانید »شا گردان بسیار» داشت و از 
آن جمله جوانی بود که «مردوک»نام داشت. مردم «اکباتان» به این پیرمرد عالی مقام 
لقب «فرستاده حدایان» دادم او را مندس و محترم می‌شمردند . 

شاگردان «فرستاده خدایان» در مکتب او به کف نفس و تزکیه اهواء 
جسمانی» پرداخته بسیاری از آنها در نخستین مراحل ریاضت؛ از میدان بدر رفته, 
فرار کردند. اما «مردوک» همجنان نسبت به پیرمرد وفادار باقی ماند» تااين که 
«فرستاده حدایان» «مردوک» را کرارا آزمایش کرد و سرانجام «مردوک» را به 
جانشینی خود انتخاب کرد و بر اثر پیری و ضعف قوا در بستر بیماری بیفتاد و 
ساعات م رگش فرارسید . 

«مردوک» به پاداش زحماتی که در مکتب «فرستاده خدایان» کشیده بود به 
مقام ریاست معبد «ژونن» رسید و آن پیرمرد صاحب نفس» در ساعات آنعری 
زند گی» بسیاری ازاسرار حصوصی خود را دراختیار «مردوک»نهاد و وظایف 
مهمی بر عهده او نهاد. بعد از اینکه فرستاده حدایان از دنیا چشم پوشید» من به 
اطاعت از فرامین او و دستوراتی که برایم صادر نموده بود» نیمه شب از راههای 
مخفی خود رابه اتاق پنج نفر «مغ» که در اتافهای دور افتاده‌ معبد زند گی 
می کردند» رسانیدم و بر توصیه معلم حود» گوش به مذاکرات «مغ‌ها » دادم. 

وقتی سخنان آنها را شنیدم صد چندان بر ارادت من نسبت به معلمم افزوده 


5 فرزند سرنرشت 


شد چه آنچه شنیدم مقدمه و کلید اسرار مهمی بود که فرستاده خدایان از آنها نام 
برده و مرا مامور اجرای قسمت عمده‌ای از ان نموده‌بود. 

در آن شب من از زبان «مغ‌ها» به رازی بز رگ پی‌بردم و این راز مربوط به فرزند 
«ماندانا» دختر «آستیا گس»بود. 

آنها حواب «استیا گس»را در مورد طفل «ماندانا» تعبیر کرده بودند و در 
مراجعت. در اتاق خود در مورد آن صحبت می کردند چند ماه بعد باز هم سخنان 
آنها در این مورد دور می‌زد و من فهمیدم طفلی که باید پای به عرصه وجود 
گذارد» بدنیا آمده و از آن پس وظیفه من یعنی وظیفه مهمی که فرستاده خدایان 
برایم‌معین کرده بود آغاز شد. 


جام چیان بين 


«مردوک» لختی سکوت کرد تا گذشته‌ها را بخاطر بیاورد و سکوت‌او مدت 
درازی به طول انجامید . 

تا اینکه سرانجام سر برداشت و در دنباله کلمات قبلی افزود : 

شهریارا! علاوه بر دستوراتی که «مرشد من»معین کرده بود خدایان آسمانها 
به انواع و اقسام وسائل و منجمله بوسیله جام جهان بین که هم اکنون دراختیار من 
است» وظایفی بر عهده‌من محول کردند که‌از نگاهداری‌فرزند «ماندانا» آغاز 
می‌شد خدایان فرمان داده بودند» طفل «ماندانا» باید زنده بماند ونگاهداری و 
تربیت او» بطور غیر محسوس بر من محول شده بود . 

شهریارا! چهارده‌سال من رنج کشیدم تا اراده تقدیر را به‌همت خود و 

چهارده سال رنج بردم تا مقدمات قیام فرزند «آفتاب» را که از «اکباتان» ظاهر 
خواهد شد فراهم نموده و با تشکیل دسته راهزنان نقابدار نیمی از زحمات آینده 
او را منتفی ساختم. ۱ 

شهریارا! «فرستاده حدایان» مرا مامور کرد از فرزند «آفتات» مواظبت کنم. 

کودکی او را زیر نظر داشته تعلیم و تربیتش را تا روزی که پدر و مادر 
حقیقی خویش را نیافته. تقبل کنم. 

دسته نقابداران را بوجود آورم تا در انقلاب فرزند آفتاب نقش اساسی خود را 


٩‏ فرزند سرنوشت 


دزی جع ری مره فیح پسروری زهرسلیت از غیرد و همچنین‌من 
ماموریت دارم این امانت گرامی و مقدس را که طبیعت در دامان من نهاده است تا 
صحیح و سالم به والدینش نرسانم, آرام ننشینم. 

چه اگر قبل از اینکه امانت را به صاحبش مسترد دارم حادثه نا گواری روی 
دهد و یا حدای نکرده کمترین چشم زخمی به او برسد در آن صورت «مرد وک» به 
لعنت ابدی «فرستاده حدایان» و ارواح‌متب رکه گرفتار خواهد شد. 

(مردوک» بار دیگر ساکت شده این مرتبه سر راست کرد خیره در دید گان 
«کوروش» چشم دوخته مودبانه گفت: 

شهریارا! فرزند والاتبار ملکه «ماندانا» شما هستید فرزند سرنوشت و تازیانه 
تقدیر شما هستید ! 

این تما هی کر رمان شد ابان تاز بان قد یر را در دست رفن دول 
بزرگ در جهان پدید خواهید آورد. 

این شما هستید که چهارده سال پیش به فرمان «استیا گس» ظالم محکوم به 
مرگ شدید» اما همچنانکه ارواح متب رکه مقرر فرموده بو دند فرمان سرنوشت اجراء 
شد و شما زنده‌ماندید تا «پارس بزرگ»را پی‌ریزی نمایید. 

در این صورت من چگونه می‌توانستم نسبت به چنین شخصیت محترم و 
بزرگی که اراده حدایان بر حمایت از او قرار گرفته بود» با بیاحترامی و بی‌ادبی 
رفتار کنم. 

شهریارا !من از چهارده سال قبل هویت حقیقی شما را می‌دانستم و علت 
اینکه همواره شما را (شاه) حطاب می کردم همین امر بوده است. 

علت اینکه نقابداران شما را «آفا» و سرور)» و صاحب اختیار مطلق خود 
می‌دانند » همین امر است. 

و اینک من گمان می کنم پاسخ سئوالاتی را که در حلال چهارده سال متوالیا 
از من می‌فرموده‌اید. امروز دادم و شما هم دلیل‌هر امری که به نظرتان عجیب 
رسیده است. دریافته‌اید ! 

«کوروش» در نهایت حيرت و تعجب چشم به دهان «مردوک» دوخته اسرار 
بزرگی که تا به حال از آن مطلع نبود می‌شنید. «سان‌تاس»نیز با علاقه و دقتی 


شاپور آرین نزاد ۲۷۷ 


حاص در نهایت اشتیاق و هیجان گوش می داد و گاه به گاه تبسمی محبت‌آلود» 
بر دهاشن تاکن می بست 

«مردوک» ادامه داد: 

شهریارا! روزی را که سرنوشت برای کشف هویت حفیقی شما مقرر داشته 
بود.فرا رسیده و اینک همه چیز روشن شده و مطلب نا گفته دیگری ندارم. 

جز اینکه آخرین استدعا و خواهش خود را نموده» چند اندرز باقیمانده را 
متذ کر شوم «سان‌تاس»را هم به مأموریت جدیدش آشنا نمایم, والدین واقعی شما 
یعنی «کبوجیه» و «ماندانا» اینک در نهایت بی‌صبری و اشتیاق در «پاسارگاد» 
چشم به راه دیدار شما هستند و تا روزی که من شما را صحیح و سالم تحویل آنها 
ندهم ماموریت من به پایان نخواهد رسید .ایا حاضرید استدعای جان‌نثار حود 
رابشنوید؟ ۱ 
«کوروش»با لحنی که در گوش «مردوک» برای نخستین‌بار متانت و وقار 
حاصی داشت. گفت: 

- «مردوک» زحمات تو در حمایت «کوروش» هرگ فراموش شدنی نیست 
بگو هر چه‌داری بیان کن و مطمتن باش سخنان حکیمانه تو برای ما ارزش و 
اهمیت خاصی دارد. 

«مردوک» گفت: 

e ANE E U ED N N E 
احیر من خحشمگین و ناراضی شوید. امامن که شما را از نور چشم و از همه‎ 
موجودات کره ارض بیشتر دوست می دارم» وظیفه دارم گفتنی‌ها رابیان کنم و‎ 
«کوروش»را بیدار و هوشیار سازم.‎ 

شهریارا!اگر چه حسب ظاهر «آستیا گس» جابر نسبت به شما اظهار علاقه و 
محبت فراوانی می کند. 

ا نموه که قرف اش اس انا هکس داد ترا 
ثبات سلطنت خود دست به فجیم‌ترین جنایات خواهد آلود. 

من یقین دارم با اينکه «مغان» او را مطمئن کرده‌اند از جانب شما چشم 
زخمی به او نخواهد رسید معهذا من سو گند می‌خورم «استیا گس»در صدد قتل 


۸ فرزند سرنوشت 


شمااست. 
دهان حلق را ببندد توطثه مخوفی عليه شما ترتیب داده است. 

«کوروش» به صدای بلند شروع به خندیدن کرد اما «مردوک» بدون ملاحظه 
گفت: 

- شهریارا! جام جهان‌بین و مرشد من».هنگامی که سردار بزرگی را بنام 
«کوروش» به من می‌نمایانند یک نفر را هم در کنار او نشان‌می‌دهند . 

این شخص دست راست «کوروش». فرمانده سپاه او چشم راست او و 
بالانعره حافظ جان و مال او و تاج و تخت اوست. 
من مدتها بود در میان مردم «ماد»و اهالی «پاسارگاد» بدنبال این شخص 

زیرا جام‌جهان‌بین به من گفته است. هر گاه این شخص در کنار «کوروش» 
باشد, تیغ ابر هم بر پیکر «کوروش» کارگر نیست. 

مرشد من می گوید «کوروش» تا پایان عمر در پناه این سردار رشید و شجاع 
از هزاران دسیسه و توطثه جان بدر خواهد برد . 

زیرا این مرد رشید وجود شود را وقف سلامت و سعادت «کوروش» 
ساخته. من پس از سالها تفحص. عافبت این شخص را پیدا کردم. 

سرورمن! این سردار بزرگ «سان‌تاس» است و من با اینکه یقین دارم در 
مهمانی امشب توطئه مخوفی جان شما را تهدید می کند »معهذا اگر شما قول 
بدهید «سان‌تاس»را تا بامداد روز بعد نزد خود نگاهدارید »من از عزیمت شما به 
مهمانی «آستیا گس»مخالشت نخواهم کرد. 

«کوروش» خنده کنان گفت: 

- «مردوک»»اگر نظر تو بااین امر تامین‌می‌شود خاطر آسوده‌دار که 
«سان‌تاس» به موجب فرمان پدر» تا وقتی من اراده کنم» در کنار من حواهد نود و 
هرگز مرا تنها نخواهد گذاشت. 

در مهمانی امشب «آستیا گس»نیز «سان‌تاس»در کنار من است. 
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«کوروش» برای اینکه تصدیق «سان‌تاس» را هم خواسته باشد متوجه اوشده 

گفت: 
«سان‌تاس» اینطور نیست و آیا تو در میهمانی امشب. همراه‌من نخواهی 

بود؟ 

طفل با محبت گفت: 

-بدیهی است. «مهرداد» برای من شخصیت و هویت حفیقی تو بی‌تفاوت 
است اگر شبان‌زاده‌باشی و در خانه «سپاکو» زند گی کنی؟!و یا نواده «استیاگس» 
پادشاه باشی در هر صورت من ترا دوست می دارم. 

مخصوصا که پذرم اجازه داده است. همیشه در کنار تو باشم. 

«مردوک» گفت: 

در این صورت سخنان من تمام شد و مطلب دیگری‌ندارم جز اینکه یادآور 
شوم به هر وسیله میسر است. اجازه مرخصی از «آستیاگس» بگیرید و در اولین 
فرصت آماده مسافرت شوید. 

زیرا من شما را از «اکباتان» حواهم ربود و امانت را به صاحبان حقیقی‌اش 
باز می گردانم. 

شماهم بدانید زن و مردی جوان و عوش‌قلب. با عاطفه و محبت که در 
جهان وجود نظیر ندارند» در «یاسارگاد» با نهایت بی‌صبری و اشتیاق در انتظار 
ورود فرزند گمشده خود هستند. فرزندی که ۱۴ سال است از او بی‌اطلاعند . 

«کوروش» از تجسم این که پدر و مادر حقیقی‌ اش شخصیت‌های ب رجسته و 
عالی قد ری هستند. شادمان بود و در آن هنگام از یادآوری اشتیاق پدر و مادر» 
فشاری شدید در قلبش بوجود آمده» احساس نگرانی می کرد . 

آهی سرد از دل بر کشید . یک لحظه قیافه «سپاکو» و «میترادات» را به نظر 
آورد و آهسته به حود گفت: 

باید این دو نفر هم شب و روز در کنار من باشند. 

«سپاکو» عزیزترین کس من است. 

«میترادات» پدر واقعی من است. 

ممکن نیست. بتوان از آنها صرفنظر نمود . ممکن نیست. من آنها را هر جا 
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بروم همراه خود خواهم برد ولو به آن طرف دنیا. 

معلوم بود مذاکرات «مردوک» و «سان‌تاس»و «کوروش»به پایان رسیده زیرا 
هر سه ساکت مانده بودند. 

«مهرداد » برای اینکه آن جلسه را زودتر به پایان برساند از جا برحاست و با 
صدای بلند «ابارس» را طلبید : 

-«ابارس» «ابارس). 

نقابدار قری‌هیکل وارد شد. 

-بلی سرورمن. 

«کوروش» گفت: 

-«ابارس» کسی بدنبال مادرم «سپاکو» بفرستید تا او را به اینجا بیاورند من 
سخت تشنه ملاقات او هستم. 

«ابارس» گفت: 

اطاعت سرور من. 

«ابارس» از در بیرون رفت و بدنبال خروج او مذاکرات «مردوک»و «کوروش» 
ادامه یافت و بحث جدید بیشتر جنبه سئوال و جواب را داشت و «مردوک» آنجه 
می‌دانست در پاسخ سئوالات «کوروش»بر زبان می‌آورد. 

E رها ریت کرو تم سیر و شیم ربا‎ e 
۱ . غروب مانده طول کشید‎ 

پس از این مدت «مهرداد»و «سان‌تاس»با البسه‌ای گرانبها وفاخربرای 
شرکت در مهمانی «آستیاگس»از راه مخفی خارج شده به خیابان عریض که به 
کاخ آستیا گس می‌شد قدم گذاشتند. 


نب 


در فصول قبل شرح دادیم «آرباکس» با توسل به چه نیرنگ عجیبی توانست 
قراولان را از محل خود دور ساخته از درختی که نشانه فیمابین او و عروس 
ارمنستان بود بالا برود. 

«آرباکس» در پنجره‌مقابل شبح سفید پوشی را مقابل چشم خود دید و پس از 
این که کلماتی زیر لب ادا کرد روی شاخه درخت براه افتاد. 

شاه تنومندی از درخحت حداشده تا مقابل پنجره آمده بود و لذا «آرباکس» 
به آسانی توانست. با اتکاء به شاخه‌های بالا خود را به پنجره رسانده با یک خیز 
وارد مهتابی قصر «دیگرانوهی»شود. 

«آرباکس»وارد قصر شد و خود را در بالکن قصر می‌دید. اما در آن حال 
سراپایش از فرط نگرانی و وحشت می‌لرزید. 

دست راستش روی فبضه شمشیر و دست جپش دسته خنجری که به کمر 
بسته بود می‌فشرد. 

«آرباکس» تا مدتی نمی‌توانست. تصمیم بگیرد زیرا او از ورود به داخل کاخ 
وحشت داشت «آربااکس»مردی شجاع و دلاور بود معهذا جون برای اولین مرتبه 
به ملاقات ملکه عالی مقام می رفت. سخت مغلوب وحشت و هراس شده بود . 

تا اینکه‌ناگهان دستی بر شانه خود احساس کرد و صدایی لطیف‌تر و 
دل‌انگیزتر از آوای فرشتگان سماوی در گوش او گفت: 
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-آرباکس) قوی‌دل باش. 

«آرباکس» حواست پاسخی بدهد اما نتوانست و صاحب صدا که متوجه 
نگرانی و اضطراب فوق‌العاده او شده بود» آهسته گفت: 

«آرباکس» مواظب باش که ضامن موفقیت تو در حفظ خونسردی است. 

این مرتبه پهلوان پارسی باصدایی پست گفت: 

-سیرانوش»آیا تو هستی ؟! 

صدا گفت: 

-آری «آربا کس»» اینک بر حیز و در نهایت آرامش و سکوت در تعقیب من بیا. 

«آرباکس» گفت: 

- «سیرانوش»» من از هر جهت آماده‌هستم. 

دحت رک گفت: 

«آرباکس»» عجله کن می ترسم اتفاقی روی دهد ؟! 

پهلوان دلیر به جای جواب بر حاست. دست «سیرانوش»را در دست گرفت 
وهر دو در تاریکی مطلق در داخل تالار شروع به پیشروی نمودند. 

قلب «آرباکس» از شدت اشتیاق و التهاب به شدت می‌طپید و «سیرانوش» 
پیوسته او را تشویق به حودداری و حفظ خونسردی می‌نمود. 

تا این که هر دو نفر مقابل حوابگاه احتصاصی «دیگرانوهی» رسیدند و 
«سیرانوش» که در همه حال اجازه ورود داشت وارد خوابگاه شد و دید که 
«دیگرانوهی» بر روی بستر دراز کشیده و «استیاگس»نیز کنار او به خواب عمیقی 


فرورفته است. 

مثل اینکه «دیگرانوهی» از حواب شوهر اطمینان کامل دارد» گفت: 

خواهد آمد ؟ 

«سیرانوش» خنده شیطن تآمیزی بر لب آورده» چشم راست رابه علامت مثت 
بر هم زد و گفت: 

-بلی. خواهر عزیزم«آرباکس» در انتظار اجازه تو است که داخل شود آیا به 
او اجازه‌می‌دهی! 


به شنیدن نام «آرباکس» نا گهان رنگ از چهره «دیگرانوهی» پریده با لحنی که 


شاپور آرین نژاد TAY‏ 


ارتعاش در آن بخوبی محسوس بود گفت: 

- آم آی «آرباکس» شجاع. براستی که این مرد خیلی جسور و بی‌باک است. 
زود او را داحل کن. 

لحظه‌ای بعد «آرباکس» وارد شد و در اولین‌نگاه روی بستر «دیگرانوهی» 
عروس ارمنستان که دراز کشیده ترس تمام وجودش را فراگرفت. خحواست از 
راهی که آمده بود باز گردد. که نا گهان صدایی ظریف گنت: 

«ارباکس) کجا؟ 

-مگر به میل خود اینجا نیامدی که اینک قصد فرار داری. 

حرفهای «دیگرانوهی» طوری در او اثر کرد که مرد جران چند لحظه به کلی 
موقعیت خود را از یاد برد وفراموش کرد در کجاست و در حضور چه شخصی 
ایستاده است. 

پس از چند لحظه صاحب‌منصب جوان لب گشود و گفت: 

شب بخیر بانوی من. 

در فرمانبرداری حاصرم. 

ملکه گفت: 

- اینقدر رسمی نباش اینجا که سربازخانه نیست. 

این سخنان یکباره افسر جوان را دیوانه کرد و بی‌اختیار روی صندلی کنار 
ی نشت و کت 

«دیگرانوهی» از ملاقات با شما حرسندم. 

ملکه گفت: 

-«آرباکس» آرام‌باش. آرام باش. 

مگر نمی‌بینی این «آستیا گس» فربه خوابیده. 

«آرباکس» گفت: ۱ 

بانوی من شما مرا مطمئن کردید که او در حواب است» بعلاوه فرضاً هم که 
بیدار باشد مزاحمتی برای من و تو نخواهد داشت.بالاتر از همه‌اگر مرا اسیر 
نمایند و قضات شاهی مرا به سوزاندن در آتش محکوم کنند یک ثانیه‌هم 
پشیمان نیستم زیرا همین چند انيه کوتاه ملاقات تو» به همه جهان ارزش دارد . 


٤‏ فرزند سرنوشت 


«دیگرانوهی» از سخنان«آربا کس» لذت می برد اشتیاقی شدید در قلبش 
بوجود آمده» حرارتی سوزان‌تر از آتش در دلش زبانه‌می کشید. 

صاحب منصب پارسی گفت: 

-نه بانوی من نمی دانم» اینک سعادتمندترین مردان روی زمین هستم که 
خود را کنار شما می‌بینم. 

«دیگرانوهی» گفت: 

-«آرباکس» ترا برای این احضار کردم که... 

اما نه» قبلا لازمست تو به سئوالات من جواب دهی! 

بانوی من. ۱ 

-«آرباکس» متشکرم باید به من بگویی» مرا چه اندازه دوست داری؟ 

بانوی من پاسخ این سئوال را در چشمهای اشک الود من که از فرط 
مسرت گریان است خواهید یافت: 

-«آرباکس» به من بگو اگر من ملکه«ماد» نبودم در آن صورت هم مرا 
دوست می‌داشتی! 

- بانوی من شاید آینده پاسخ این سئوال را عملا به شما بدهد ! 

-آه «آرباکس» می‌دانی علت احضار تو چیست؟ 

-نه.ملکه من. 

- برای اینکه «دیگرانوهی» ترا دوست دارد به تو علاقه‌مند است. از همان 
اولین ملاقات که بین ما صورت گرفت. 

از همان ساعت که چشمهای من و تو در هم افتاد. از همان لحظه که در 
دربار این حیوان «فربه» با هم مواجه شدیم من دل به مهر تو دادم. 

«آرباکس»» «آرباکس ».این «سیرانوش» این خواهرم بهتر از هر کس شاهد 
نگرانی من بخاطر تو است. 

اینک اطمینان حاصل کردی که من دلباخته تو هستم. 

بی بیا. «سیرانوش» به‌این فرد شجاع» به این «آرباکس» جوان و رشید بگو 
که من چند شب است بیاد او؛ بیاد چهره مردانه او تا صبح خواب ندارم. 

«آرباکس» تصورمیکرد در خواب است وسخنانیکه اززبان‌عروس ارمنستان 


شاپور آرین‌نژاد A۵‏ 


به گوشش می رسد؛و نظره زیبایی که مقابلش قرار دارد. همه و همه را در 
خواب می‌بیند . 

اما سخنان «سیرانوش»او را به حود آورده یقین کرد سعادت و نیک‌بختی 
را که سالیان دراز است در جستجوی آن بوده» در آن شب به او روی آورده و از آن 
پس می تواند خود را سعادتمند و حوشیخت بداند. 

«سیرانوش» گفت: 

- خواهر وقتی من برای آوردن «ارباکس» و رسانیدن پیغام تو با او در 
خحیابان ملاقات کردم آنچه را که لازم بود به او گفتم. 

«دیگرانوهی» گفت: 

«آرباکس».آیا باز هم در علاقه من تردید داری؟ 

صاحب منصب جوان گفت: 

آه... «دیگرانوهی» من نمی‌توانم آنچه را که بعد از اولین ملاقات ما در کاخ 
«آستیاگس» بر من گذشته است برای تو بیان کنم. 

اما همینقدر بدان دیدار توءاتشی عجیب در نهاد من برافروخته دیوانه‌ام 
ساخته شبانه روز وقت و بیوقت بیاد تو هستم حتی یک لحظه هم چهره تو از 
نظرم محو نمی‌شود. 

«دیگرانوهی» با این ترتیب آیا باز هم از اندازه مهر و محبت من سئوال 
می کنی؟ 

عروس زیبای‌ارمنی گفت: 

-«آرباکس» بگو. هر قدر می توانی از این کلمات که من تشنه شنیدن آنها 

بگو از این سخنان که من دوست دارم.هر قدر می توانی بیشتر بیان کن مگر 
نمی‌بینی چگونه از محبت تو از دیدار اندام رشید و قیافه مردانه تو از سخنان 
روح بخش و جان پرور توء خحوشحال می‌شوم. انبساط و سروری بر من دست 
می دهد لذت می برم. 

بگو از این گونه سخنان که همه اعضاء و جوارح بدن من» روح من جسم 
من تشنه شنیدن‌آنهاست بگو.«آرباکس» کو 


۱۷ فرزند سرنوشت 


در این هنگام «دیگرانوهی» دو دست خود را محکم به هم کوفت. همان دم دو 
لنگه در ورودی اطاق روی پاشنه جرخید و غلامی در آستانه در آشکار شد. 

«دیگرانوهی» گفت: 

الیاس. مگر نمی‌بینی مهمان عزیزی برای‌ما رسیده است. برای چه در 
پذیرایی از او کوتاهی کرده موجب شرمند گی مرا فراهم می کنید. 

غلام گفت 

- بانوی من! قدوم میهمان رشید و دلاورشمابر چشم‌ماست. هم اکنون 
«دالان بهشت» آماده‌پذیرایی است و بر شما است که عالیجناب «آرباکس» را به 
انجا راهنمایی کنید! 

ملکه گفت: 

-الیاس. تو و «سیرانوش» جلو بروید »من و «آرباکس» در قفای شما به فاصله 

کمی خواهیم آمد. 

«الیاس» روی بر گردانید تا از اطاق حارج شود اما Ea‏ 
دز او زا ای به تو تدای کته 

حواجه. در نظر داشته باش که از ورود «آرباکس» به این جا هیچ کس ولو 
ندیمه‌ها و حواجگان محرم و مخصوص من نباید مطلع شوند. می‌فهمی. 

الیاس گفت: 

-بانوی من! آسوده خاطر باشید که من محرم اسرار شما بوده و خواهم بود. 

ملکه گفت: 

- «الیاس». و باز هم تاکید می‌ کنم سر تو را وئیقه افشای این راز قرار 
می دهم. به هوش باش مبادا کسی از این ماجرا مستحضر شود. 

بعد از این مکالمه کوتاه «الیاس» درمعیت «سیرانوش »از اتاق خارج شد و 
«دیگر انوهی» دست راست خود را به شانه «آرباکس» تکیه داده» به پاحاست و 
مقابل «آستیاگس» که در آن لحظه بر اثر معجونی که به او خورانده شده بود به 
حالت خواب بود ایستاده با لحنی مخوف که در دل «آرباکس» تاثیر کرد گفت 

- تو‌تو. ای «اسنیاگس».اگر جه توانستی مرا از «آرمینا» به «اکباتان»منتقل 
نموده. 


شاپورآرین نژاد ۲۸۷ 


و اگر چه فعلامن مجبورم به حکم قدرت عظیم ارتش تو از برادرم «تیگران» 
تبعیت نموده در قصر منحوس و کثیف تو قرار گیرم. 

اما... توء ای «آستیا گس».باید بدانی که من از تو متنفرم. نفرت دارم مرگ 
هزار بار از زند گی کثیف با تو «گاو فربه؟»بر من گواراتر است. 

«آستیا گس» اینکه به حکم اجبار. من در کاخ تو زندانی و زنده بگورم روابط 
مرابا دنیای خارج. با زیباییهای طبیعت. با لذات دنیوی قطع کرده. در چهار 
دیوار کاخ زنده بگورم ساخته‌ای... 

اما من» ای پادشاه نیرومند» از تو تنفر دارم و در اولین فرصت انتقام محرومیت 
خویش رااز تو خواهم گرفت. 

زیرا مرد ایدهآل و محبوب و نیرومندخودم را یافته‌ام مهری که سالهاست در 
دل پرورانیده به امید یافتن محبوب صبر کرده‌ام اينک به ثمر رسیده. 

«آفرودویت» رب‌النوع عشق و زندگی,بر من رحمت آورده «آرباکس» را سر 
راه‌من قرارداد تا قلب خحود را به او تتدیم کنم. 

«استیا گس». امروز به ظاهر من زوجه تو دراختیار و فرمان تو هستم اما وفتی 
قلب ز وجه که مهبط انوار عشق است؛ از شوهر نفرت داشته شته باشد زند گی جز 
زندان تاریک نبوده مفهوم و نتیجه‌ای ندارد. 

قلب من از تو بیزار است در چشم من موجودی کله‌شق و جنایتکار 
پست فطرت. تبهکار هستی و «دیگرانوهی»لحن تأس فآلودی به کلمات خود داده 
اضاثه کرد: 

آه آه «تیگران» بز رگ برادر تاجدارم مرا وادار به زند گی با تو ومن ناچار 
بودم به خاطر نجات «ارمنستان» و حفظ پادشاهی در خانواده «تیگران» پيشنهاد 
ترا قبول کنم. 

اما از این پس رفتار و رویه من نحو دیگری خواهد بودوب وسیل»«آرباکس» 

انتقام محرومیت‌های گذشته را خواهم کشید. 

بيا »بیا «آرباکس)»بیا وو رخ یط ریت دارآ 
بهره بر گیریم و به «آستیاگس» که تصور می کند دلباخته بیقرارش هستم بخندیم. 

دست «آرباکس» را گرفته روی از بستر «آستیا گس»ب رگردانید و بزودی‌هر دو 


۸ فرزند سرنوشت 


نفر از اطاق خارج شده وارد راهروی خلوت و نیمه تاریک قصر شدند. 

چند لحظه پس از خروح «دیگرانوهی»در کوچکی که پشت بستر خواب 
«آستیا گس »2 قرارداشت از هم باز شد 

O N‏ شت آشکار شده به 
دقت اطراف خوابگاه را از نظر گذرانیده و چون اطمینان یافت جز «آستیاگس» 
مدهوش کسی در اطاق وجود ندارد آهسته در را باز کرده‌وارد شده‌و با نوک پا به 
سرعت خود را به دری که «دیگرانوهی» و «آرباکس» از آن خارج شده بودند 
ا 

به نظر می رسید که قصد دارد به همان سرعت در تعقیب «دیگرانوهی» برود 
اما کنار در از این تصمیم منصرف شد و فورا به داخل اطاق‌مراجعت کرده‌مقابل 
بستر «آستیاگس»ایستاد. 

لباس این مرد بسی عجیب به نظر می رسید ! 

لباده باندی شبیه عباهای امروزی منتها سفید رنگ سراپایش رامی‌پوشانید 
کلاهش عبارت از شیتی مدوری شبیه کلامخود بود. 

رشته باریک و ظریفی که حلقه‌های‌طلا و چند قطعه جواهر گران قیمت بر 
وی آن نصب شده بود به گردن افکنده دنباله رشته روی سینه‌اش قرار داشت. 

این رشته هم شبیه طیلسان کشیش‌های مسیحی البسه فاخر آن‌مرد را زینت 

می‌داد . 

۱ اما به حلاف آن لباس زیبا و گرانبها صورتی زشت و نفرت انگیز داشت 
چشمهایش ریز و تنگ مانند دو نقطه کوچک نورانی در کاسه‌های فرورفته چند 
دانه مو به جای ابروانش وجود داشت. 

دهانی بزرگ لبانی کلفت و بینی عقابی شکل پیشانی کوتاه و رویهمرفته 
مردی زشت رو و ناشناس وقتی مقابل بستر «آستیاگس» ایستاد بی‌اختیار حنده‌ای 
بر لب آورده با صدایی مخوف ولی آهسته گفت: 

- پیش آمد عجیبی بود خیلی عجیب! 

سر داضت شت شعاع نگاه خود , را مستقیما متو جه «استیا گس»ساخته ادامه داد : 

- راست گفته‌اند که قصر «آستیاگس» مخزن‌اسرار و عجائب است وای 


شاپور آرین‌نژاد ۲۸۹ 


کاش من هر شب بهانه‌ای پیدا کرده به ملاقات این پادشاه بیایم و از این قبیل مناظر 
ی" 

«آستیاگس»»من از تو متشکرم که اجازه‌دادی از این در مخفی گاه گاهی به 
ملاقات تو آمده‌مسائل مربوط به «معبد اا و | 
دارد مورد مذاکره ‏ قرار دهیم. 

بنظرم امشب فراموش کرده بودی که با من وعده ملاقات داری والا وقت خود 

ناشناس سکوت کرد و انگشت به پیشانی زده دستی به زنخ بیقواره خود 
کشید و مثل این که مطلب تازه‌ای به یادش آمده باشد ,با لحنی حسرت‌آلود گفت: 

اما »به راستی که این ملکه شکوه و وقار خیره کننده‌ای دارد. در تمام 
سرزمین «ماد » بی‌نظیر است. 

خوشا به حال «استیاگس» که چجنین زنی در کنارش جای دارد و از 
مصاحبت با او لذت می‌برد. 

معلوم می‌شود دختران کشور ارمنستان یکی از دیگری بهتر هستند . 

ناشناس مجدداآًروی به عقب گردانید و مثل این که‌هم اکنون‌ملکه 
«دیگرانوهی» مقابلش ایستاده و با او صحبت می‌کند . انگشتهایش را به وضعی 
تهدیدآمیز به طرف در موصوف بلند کرد و گفت: 

شاید اگر از راز «دیگرانوهی» آگاه نشده بودم مثل همیشه فقط به چند نگاه 
حسرت‌آمیز و چند آه سرد اکتفا می کردم. 
E gy ST‏ 

حوب حربه‌ای به دستم افتاد . حربه‌ای که اگر اراده به کار انداختن آن را ہنمایم 
دو دلداده را طعمه وحوش و درند گان خواهد ساخحت. 

- آری» آری, این حربه برنده را به کار خواهم انداخت» صریحا «دیگرانوهی» 
خواهم گفت که یا با من هم باب دوستی را بگشاید یا اینکه او را نابود خواهم کرد. 


۲ فرزند سرنوشت 


این فرشته زیبا باید از آن «کاج»»«کاهن بزرگ» معبد «ژونن» گردد. 

چراء چرا من باید حود را از همه چیز محروم کنم؟ چرا باید این گل قشنگ و 

نه. این صحیح نیست. «کاچ» هم دلی دارد و باید داد دل حود را از این ملکه 
بگیرد. 
احضار خواهم کرد و به اطاقهای دور افتاده متروک معبد خواهم برد . 

جائیکه هر قدر فریاد بزند» هیچکس بفریادش نرسد . 

آنوقت به او حواهم گفت که راز او را می‌دانم و دلب‌اخته پارسی او را 
می‌شناسم. به او خواهم گفت: 

- «دیگرانوهی»اگر مایل به حفظ آبرو و حیثیث خود هستی.اگر می‌خواهی 
راز روابط پنهانی‌ات را با «آرباکس» در حضور «آستیاگس» بر زبان‌نیاورم. باید 

هرگاه عشق «کاچ»را قبول کنی»دنیا را زیر پایت خواهم افکند ترا به اوج 
قدرت و عظمت خواهم رسانید . آری. «دیگرانوهی» ترا قوی‌ترین زنان جهان 
خواهم ساعت. تاج سلطنت «ماد »را بر فرقت خواهم گذاشت. 

اما اگر دوستی «کاج» را نپذیری در آن صورت ترا به خاک سیاه خواهم 
نشانید . حال خوددانی. 

و در هر صورت فردا «دیگرانوهی» باید یکی از اینها را قبول کند. 

«کاج» بدنبال این کلمات. آهسته آهسته از همان دری که وارد شده‌بود 
حارج شده آن را در قفای خود بست. 

البته «دکاج» فکر می کرد که «دیگرانوهی» می خواهد با داشتن شوهر خود را 
اصیل و شرافتمندی بودند وهرگز عملی بر حلاف عفت انجام‌نمی‌دادند وبا 
عشقی پاک و آسمانی یکدیگر را دوست داشتند. از آن گذشته «دیگرانوهی» جز 
عشق و محبت منظور دیگری داشت. او به این وسیله می حواست «آرباکس» را 
آزمایش کرده و او را برای انجام ماموریتی که شرح آن در آینده یکی از فصول مهیج 
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داستان فرزند سرنوشت خواهد بود آماده‌سازد. 
اما این «کاج» چگونه به خود اجازه‌می‌داد که از در فرعی خوابگاه وارد شده 
خود را هم صحبت «آستیاگس»قرار دهد این‌ها مطالبی اسب که مشروح آن 
بعدها خواهد آمد. لکن از ذکر این نکته ناگزیریم که در فرعی خوابگاه‌هميشه 
مسدود بود و هیچکس نمی‌دانست در پشت آن چه مناظری وجود دارد و به کجا 
تنها «کاچ»» «کاهن بزرگ» «معبد ژونن» بود که بدون کسب اجازه قبلی» هر 
وقت می حواست می توانست در مخفی را مورد استفاده فرار داده وارد شود . 


۵ لان بيشت 


بعد از این که «دیگرانوهی» به اتفاق «آرباکس» از خوابگاه «استیا گس» خارج 
شلدنل و «کاج» کاهن بزرگ معبد «ژونن) برحسب اتفاق از راز مراوده آن دو 
مستحضر شده مراجعت نمود ؛ملکه که از فرط مسرت در پوست نمی گنجید » در 
راهرو کاخ مشعل کوچکی را از دیوار برداشت. دست «آرباکس» که خود را در 
عالم دیگری می دید و برای نخستین بار در زند گانی خود مفهوم لذت و عشق را از 
نزدیک ادراک می کرد متوجه «دیگرانوهی» شده گفت: 

- ...مقصل ما کحاست؟ 

«دیگرانوهی» گفت: 

-«آرباکس»ساکت باش. فقط به تماشا و شنیدن‌اکتفا کن زیرا من و تواز 
این پس با اسرار و عجائبی مواجه می‌شویم که همه آنها را الیاس به خاطر تو 
بوجود آورده. 

«آرباکس» گفت: 

- بانوی من! فکر نمی کنید در این قسمت از قصر مامورین و جاسوسان 
«آستیا گس» پنهان شده باشند ؟ 

«دیگرانوهی» گفت: 

- «آرباکس» دالان بهشت مخصوص صاحب منصب رشید و دلیری به نام 
«آرباکس» ساخته شده طرز ورود به آن مستلزم دانستن اسرار و رموزی است که 
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هیچکس از آن آگاه‌نیست. 

اطمینان داشته باش اگر تمام سپاه «آستیا گس» قصد دخحول به «دالان بهشت» 
را داشته باشند» ممکن نیست بتوانند از این رموز مطلع شده وارد «دالان بهشت» 
شوند. 

«دیگرانوهی» بدنبال این کلمات ناگهان لحن اضطراب آلودی به صدایش 
دادم گنت: 

- «آرباکس» این دو روز وقایع عجیبی در قصر اتفاق افتاده و آیا تو چیزی 
درباره آنها نشنیده‌ای؟ 

«آرباکس» گفت: 

-بانوی‌من! این روزها جز موضوع پیدا شدن فرزند «ماندانا»مطلب دیگری 
درافواه وجود ندارد. 

اگر تا روز گذشته موضوع نجات «آبراداتاس» از میدان مجازات بین مردم 
رواج داشت. از آن پس این موضوع مهم منتفی شده همه از پیدا شدن «کوروش» 
صحبت می کنند! 

بانوی من!نجات این طفل که می گویند کودک زیرک» با هوش و فوق‌العاده 
جسوری است. بیشتر به معجزه شباهت داشته آیا شما این مطالب را شنیده‌اید ؟ 

«دیگرانوهی» گفت: 

آری... «آرباکس» عزیز... موضوع «کوروش» ونجات معجزه‌آسای او از 
چنگال مرگ براستی حیرت انگیز است و هر گاه خواب‌های «استیا گس» را که 
چهارده سال پیش دیده‌و با «مغ‌ها »در میان گذارده بود بخاطر بیاوریم» داستان 
تولد «کوروش» افسانه عجیبی می شود ! 

«آرباکس» گفت: 

بانوی من!من شنیده‌ام که «کوروش) را دامان طبیعت حفظ کرده‌و بعد از 
تولد ماهها پیکر این طفل در کوه‌ها و تپه‌ها بدون اینکه کسی مطلع باشد ‏ بر روی 
زمین قرار داشت. 

ماههای اولیه تولد این طفل و زنده‌ماندن او در نظر مردم فوق‌العاده حیرت‌آور 
تلقی شده؛ زیرا طفل بعد از تولد احتیاج به پرستاری و شیر دارد. 


4 فرزند سرنوشت 


در حالی که «کوروش»بعد از تولد پرستاری جز دامان طبیعت و مادری جز 
«سپاکو » نداشته است؟! 

ملکه گفت: 

- «آرباکس»» پدر «کوروش؛ یک پارسی اصیل اللسب است و تو هم که 
پارسی هستی» باید بیش از من از این پیش آمد خرشوقت باشی. 

اینک به‌من بگو «سپاکو» چیست؟ چه من تازه از «آرمینا» آمده‌ام و در زبان 
«مادیها » ورزیده نیستم و نمی دانم «سپاکو» و کلماتی نظیر آن چه معنی و مفهرمی 
دارد ؟ 

«آرباکس» گفت: 

-ملکه من مردم می گویند «کوروش)» را «سپاکو»شیرداده و «سپاکو» در 
زبان پارسی به معنای «سگ‌ماده» است. 

این مطلب شاید با حقیقت واقع منطبق نباشد اما موجب شده است که مردم 
«ماد» زنده‌ماندن عجیب «کوروش) را با آراده حدایان مربوط دانسته و تصور 
کنند «کوروش» وابسته به ارواح متب رکه و از جمله موجودات مقدسی است که 
این بر ام ارشتاد و راهتمایی ابداه بشر به زمین ی د 

به عقیده من این شایعه هم موجب خواهد شد که «کوروش»مرد بزرگی 
شود.«دیگرانوهی» گفت: 

- «آربا کس». این «کبوجیه» جه جور آدمی است و آیا توبا او ملاقات و گفتگو 
کرده‌ای؟ 

صاحب منصب جوان گفت: 

- بانوی من!«کبوجیه»مردی است شریف اصیل نجیب. جوانمرد و با 
گذشت. شجاعت و شهامت را با سجایای انسانی تراما داراست و پارسیان او را 
مظهر ملت پارس دانسته به نام او قسم می‌خورند و وجودش را مفتنم و گرامی 
می دارند. 

«دیگرانوهی» گفت: 

- «آرباکس» مطلبی به نظر من رسیده آیا میل داری برایت بگویم و ذهن ترا 
روشن کنم. 
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«آرباکس» گفت: 

-بانوی‌من. سرایا گوش هستم. 

ملکه گفت: 

-«آرباکس». دقت کن و این مطالب را بخاطر بسپار و همیشه در نظر داشته 
باش که از دهان «دیگرانوهی» شنیده‌ای. 

«آرباکس». تولد افسانه‌آمیز «کوروش»با شایعاتی که این روزها در افواه و بین 
مردم رواج دارد.مرا متوجه مطلبی کرد .این مطلب اگر چه ظاهراً بدون اهمیت به 

«آرباکس» یک روز من و «سیرانوش» در پایتخت «آرمینا» که قصور سلطنتی 
«تیگران بزرگ» در آنجا قرار دارد بین مردم گردش می کردیم. 

وسیله نقلیه ما عبارت از گردونه کوچک و زیبایی بود که به فرمان «تیگران 
بزرگ»مخصوصاً برای من ساخته و از «بایل» هدیه آورده بودند . 

گردونه اسب سفید رنگ و رامواری داشت که آن‌را می کشید و دهانه حیوان 
در دست من بود. 

من که عاشق سوار کاری و شکار بوذم وقتی به خیابان حلوت رسیدم و جاده 
را برای راندن«گردونه» مناسب دیدم تازیانه را به حرکت درآورده؛ بر کفل اسب 
نواختم و حیوان قشنگ که از ضربه تازیانه‌های پی در پی من به هیجان آمده بود» 
ناگهان گردونه را برداشت و با سرعتی عجیب من و «سیرانوش»را از شهر خارج 
کرده» در جاده وسیع و بیابانهای مسطح جنون‌آسا پیش می رفت. 

بدیهی است برای دو دختر جوان» حصوصا برای «سیرانوش» که هنوز طفل 
بود سرعت گردونه و دیوانگی اسب مخاطره‌ای عظیم محسوب می‌شد . 

در هر صورت من وحشت زده دل بر مرگ نهادم و از فرط ناچاری دستها را 
به گردن «سیرانوش» حلقه نمودم و آماده استقبال از مرگ و سقوط گردونه در 
دره‌ای عمیق شدم. 

اما در آخرین لحظات. به حلاف انتظار و تصور من به نا گهان گردونه توقف 
کرد و من که از فرط وحشت. در آستانه مرگ قرا رگرفته بودم وقتی سر برداشتم» 


۷ فرزند سرنوشت 


مشاهده کردم «رامون» دهانه اسب را گرفته دست نوازش بر سر و صورت حیوان 
می کشد ! 

«آرباکس» در حالی که آهسته آهسته پیش می رفت و اطراف راهرو و موقعیت 
ساختمان را به دفت تماشا می کرد پرسید : بانوی‌من! داستانی که از دهان زیبای 
شما تعریف شود شنیدن وارد خحصوصاً که این داستان شیرین مربوط به خود شما 
باشد. 

فرمودید که «رامون» کیست؟ 

«دیگرانوهی» گفت: 

«آرباکس» هم‌اکنون به میعاد گاه‌می‌رسیم و در آنجا صحبت‌های متفرقه را 
کنار می گذاریم و بهتر است صحبت مربوط به «کوروش»قبل از رورد به «دالان 
بهشت» به بایان رسد. 

پرسیدی این «رامون» که بود ؟ 

همچنان که امروز بین مردم «اکباتان» پیرمرد روحانی و مقدسی وجود دارد 
که «کاچ»نامیده می‌شود و کاهن بزرگ معبد «ژونن» به شمار می‌رود در «آرمینا» 
هم پیرمرد مقدس و روحانی جلیل التدری مورد توجه و احترام‌مردم است که 
«رامون»نام دارد. 

«آرباکس» این «رامون».عادت به سخن گفتن ندارد. زند گی‌اش شبیه به 
زندگانی «پیغمبران» است. 

شبانه روز در ارتفاعات و کوههای بلند دست به اسمان برداشته با خداوند 
یکتا راز و نیاز می کند. 

.و همه او را «پدر مقدس»می‌دانند. دوست و دشمن به برکات و کرامات 
نفس او ایمان دارند. 

«رامون» نفوذی عجیب در «تیگران» دارد و برادر تاجدار من در تنگناها و 
مواقعی که در چهار راه زند گی به «بن‌بست»برخورد می‌نماید دست به دامان 
«یدر مقدس» می‌شود . 

در هر صورت آن روز من برای نخستین‌بار حرف زدن «رامون» را ديدم و 
کلماتی عجیب از او شنیدم. 
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وقتی «گردونه» توقف کرد من به سرعت پیاده شدم. دامان «رامون»را گرفتم و 
گفتم: پدر مقدس.هزاران‌هزار بار از تو ممنونم که در این موقعیت خطرناک به 
کمک من آمدی و «سیرانوش» و «دیگرانوهی» را از چنگال مرگ حتمی نجات 
بخشیدی. 

به پاس این نیک وکاری» اجازه بده دستت را ببوسم. 

«رامون»بدون مقاومت اجازه داد دستش را بہوسم. شاید ادب و احترامی که 
نسبت به او مرعی داشتم. او را نسبت به من مهربانتر کرد .زیر برای اولین بار دیدم 
لبانش از هم باز شد و شروع به سخن گفتن نمود. 

«آرباکس»مدتها از آن روز گذشته و سرنوشت مرا از «آرمینا» به «اکباتان» 
کشانیده و اینک در حضور تو ایستاده‌ام. 

لکن اگر هزاران سال دیگر هم بگذرد. محالست سخنان «رامون» را فراموش 
کنم.مثل این که هم اکنون در حضور من ایستاده سخن می گوید . 

«آرباکس» اینها از زبان «رامون» است. 

دستی از نوازش به‌ سر و روی من و «سیرانوش» کشید و گفت:«دیگرانوهی». 
اگر ترا از مرگ نجات دادم.اگر گردونه را متوقف کردم و این اسب دیوانه را تادیب 
نمودم؛ وظیفه من بود. کاری جز انجام وظیفه نکر ده‌ام. 

همه افراد بشر موظفند در گیر و دار زند گی به کمک یکدیگر بشتابند. 

من از «رامون» تشکر کردم و او مجدداً به سخن آمده گفت: 

«دیگرانوهی» تو صاحب قلبی پاک و دلی مهربان و رئوف هستی. 

کسانی که دارای قلوب پاک هستند در گیرودار زند گی شکست نخورده 
همواره در ترقی و تکامل بوده؛ پیش می روند . 

سپس لحن صدایش را بلند تر و جدی‌تر نموده» گفت: 

«دیگرانوهی» تو از «آرمینا» خارج خواهی شد. به زندان حواهی افتاد. در 
زندان ازدواج زندانی خواهی شد. 
در مبارزه‌با حوادث خواهد گذشت. 

امأ در همه حال پیروزی از آن تو است, حوشبختی و سعادت انتظار ترا 


۸ فرزند سرتوشت 


می کشد. 
بعدها تو از زندان «ماد »» رهائی یافتی پایه آشیانه سعادت خواهی گذاشت. 
فرزند «آفتاب» موجود مقدسی است که خدایان از او حمایت می کنند. 
از کودکی مرگ بصور مختلف به او روی‌می‌کند اما اراده تقدیر همه آنها را 


درهم می‌شکند . 
این این خواهر کوچک تو که «سیرانوش؛نام دارد »از چشمه خحورشید 
کسب نور و روشنائی می کند. 


واز آن پس زندگی تو و خواهرت با روشنائی ونور درهم خواهد آمیخت. 

«دیگرانوهی؛ توقف کرد. رودرروی«آرباکس» ایستاد و گفت: 

- «آربا کس»» «رامون» به دنبال این کلمات ناپدید شد و من در مراجعت آنجه 
را که دیده و شنیده بودم برای «تیگران» توضیح دادم. 

عجب این بود که «تیگران» نیز مطالبی بیان کرد که قسمت اعظم آن با 
گفته‌های «رامون» مطابقت می کرد . 

«تیگران»می گفت که پیشگویان حوادث شگرفی را که بزودی روی خواهد 
داد »از حرکات ستارگان و اقمار در آسمانها درک نموده و به او گفته بودند. 

از مهره پشت «ماندانا » دختر «آستیا گس» پسر آفتاب ظاهر می‌شود. 

او محکوم به مرگ وفنا است.اما اگر از حوادث جان بدر برد و زنده‌بماند» 
همانند خورشید فروزان دئیائی را روشن خواهد کرد... 

آتشی عالمگیر خواهد افروخت. 

«دیگرانوهی».هنگام ادای این کلمات قیافه‌ای متفکر و اندیشناک به خود 
گرفته و افکار جدیدی که چکیده آنها همین چند کلمه است. سخت او را به خود 
مشغول ساخته بود. 

بی اختیار سرگذشت عجیب «کوروش» حصوصاً نجات افسانه‌آمیز او از 
مرگ جلب توجهش را نموده بلااراده از خود می‌برسید : 

«آیا ممکن است؟» 

و به دنبال این سئوال بلاجواب بی اختیار محبتی شدید» نسبت به آن طفل که 
هنوز قیافه‌ اش را ندیده بود. در خود احساس می کرد . 


شاپور آرین نژاد ۲۹۹ 


در این وقت هر دو نفر طول راهرو بزرگ زیرزمین را پیموده» مقابل دری که 
انتهای راهرو قرار داشت توقف کردند. 

«دیگرانوهی» گفت: 

- «آرباکس» اینک به متصد رسیده‌ایم» از اینجا به بعد» من و تو وارد دروازه 
بهشت خواهیم شد و در آمنیت کامل خواهیم بود زیرا هیچکس قادر نیست از 
این در بگذرد. 

اما قبل از ورود به «دالان بهشت» چند کلمه را از من بپذیر و نصیحتی را که به 
تو می‌کنم قبول کرده همیشه به حاطر بسپار. 

«آرباکس» گفت: 

- ملکه من. تو فرمانروای جان من هستی. مطمئن باش کلمات تو برای 
من محترم و لازم‌الاجرا خواهد بود. 


«دیگرانوهی» گفت: 
- «آربااکس». تو پارسی هستی و پارسیان مردانی شجاع و دلاور و مثبت و 
لا بو هستند. 


از من بپذیر و این طفل جسور را که این روزها سر و صدائی برپا کرده 
ظهورش ورد زبانها شده در کلف حمایت خود بگیر. 

«آرباکس»من نسبت به این طفل محبتی شدید در دل احساس می‌کنم و با 
این که هنوز او را ندیده‌ام معهذا به تو که نزدیکترین کسان من هستی نصیحت 
می‌کنم. از این پس حتی یک لحظه هم «کوروش» را تنها نگذار. 

«آرباکس» گفت: 

-مللکه من شاید اطلاع نداری که هم‌اکنون من خادم «کبوجیه پدر 
«کوروش» هستم و از طرف او که پادشاه «انشان»است به سفارت به دربار 
«آستیا گس آمده‌ام. و لذا وظیفه من است از فرزند ولینعمت خود حمایت کنم. 

«دیگرانوهی» گفت: 

-«آرباکس» آفرین بر تو که جوانمردی اصیل هستی و در هر صورت به تو 
نصیحت می کنم کمر به حدمت «کوروش» ببند .او را گرامی و عزیز بدار... 

یقین داشته باش از معاونت و یاری این طفل پیشمان نخواهي شد. 


۰ فرزند سرنتوشت 


«دیگرانوهی»ساکت شد فشاری بر در وارد کرد و چون‌در بازنشد جند 
ضربه آهسته به طریقه مخصوصی به در کوفت. 

آن وقت در مسدود باز شد و ناگهان پیش پای «آرباکس» چون روز روشن 
گردید. 

گوئی هزاران هزار فانوس و مشعل قوی» تالار پرگل و ریحانی را که به راستی 
رشک از فردوس برین می‌برد روشن کرده» روز روشن قدم به داحل باغ گذاشته‌اند. 

«آرباکس»نگاهی به داخل افکند و مشاهده کرد محوطه مسقف کوچکی را 
با انواع و اقسام گلها مزین ساخته هزاران گلدان مملو از گل به الوان مختلف 
دورتادور آن گذارده‌اند. 

وسط تالار حوضچه کوچکی از سنگ‌مرمر بنا شد فواره‌ای به ارتفاع یک 
گر آبی صاف تر از اشگ چشم را وارد حوضجه می‌نماید . 

در و دیوار تالار را مشعل‌هائی که با روغن‌های معطری می‌سوخت. پر 
کرده‌اند و روز روشن در آن تالار شب تاریک را مغلوب ساخته است. 

وسط تالار دیواری از شاخه‌های گل به وجود آمده‌و بین دو طرف تالار 
فاصله به وجود آورده بود بنحوی که تالار مزبور به دو قسمت تقسیم شده و اگر 
کسی در آن طرف می‌ایستاد محوطه جلو را نمی‌دید . 

«دیگرانوهی»بعد از ورود به داحل تالا دست «آرباکس» را گرفته او را به 
قسمت عقب تالار برد و صاحب‌منصب جوان در آن طرف دیوار مشاهده کرد که 
تختی در میان شاخه‌های گل قرار داده‌اند. 

دو دختر جوان صراحی‌های زرینی به دست گرفته» «سیرانوش» نیز 
غذاهای روی‌میز را مرتب می‌کند. 

«دیگرانوهی» گفت: 

- «آرباکس» این «دالان بهشت» است. از دو روز قبل دست به کار تهیه آن 
شده‌ام» دوستان و یارانی که از «آرمینا» همراه من به این جا آمده‌اند» در تدارک 
«دالان بهشت»مرا یاری کرده‌اند. 

این جا را فقط به حاطر تو ایجاد کرده‌ام که از هر لحاظ جای امنی است پنجاه 
نفر از زیده‌ترین جنگجویان ارمنی دور تا دور این تالار را محافظت می کنند. به 
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طوری که حتی پرند گان نیز قادر به دخول در این مکان نیستند. 

اینک بیا... در روی این تخت بنشین تا درباره پیمانی جاویدان و میثاقی 
ابدی که باید بین من و تو منعقد گردد مذاکره کنیم. 
چیز دیگری بین ما حکومت نخواهد کرد و تا پایان عمر نیز یک لحظه یکدیگر 
را فراموش نخواهيم کرد. 


پزتیدون 


اینک از خوانند گان عزیز اجازه‌می‌ خواهیم دنباله مطلب را رها کرده به 
اتفاق از «اکباتان» حارج شده دو تن از قهرمانان کتاب را که در فصول اولیه با آنها 
مواجه گردیده‌ايی تعقیب کنیم. 

این دو نفر «کبوجیه» و دختر مهربان «استیا گس»هستند که بعد از وداع با 
«مردوک» در معیت اردوی پنجاه‌نشری خود »از ارتفاعات «تله‌زنگ» گذشته به 
جانب «پاسا ر گاد »پیش می رفتند وما فرصت نکردیم» دنباله سرگذشت آنها را 

معلوم است مادر و پدری که پس از ۱۴ سال غصه نحوردن و اشک ریختن به 
خاطر فرزند فرزندی که سرنوشت او معلوم نبود در مراجعت از اقامتگاه 
«مردوک» جه حالی داشتند. 

«مردوک» چون از حبث طینت «آستیا گس» خوب اطلاع داشت مطمئن بود 
که بعد از روشن شدن هویت حقیتی «مهرداد»» «آستیا گس» آرام نخواهد نشست. 

خواب‌هائی که در گذشته درباره «ماندانا» دیده و تعبیراتی که بر آنها کرده 
بودند , ناراحتی و تشويش غیرقابل وصفی در او ایجاد کرده و بطور قطع» در آینده. 
برای نابود کردن «مهرداد »و حتی دخترش «ماندانا» دست به تدارک توطنه‌هائی 
خواهد زد. 

پیش بینی «مردوک»» چندان هم بیاساس نبود » زیرا به طوری که در 
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صفحات قبل نوشتیم «آستیا گس» یکی از نزدیکترین سرداران مورد اعتماد خود 
را که «سپی تاماس»نام داشت» مأموریت داد که به سرعت خود را به «پاسار گاد» 
رسانیده «کبوجیه» و «ماندانا» را دستگیر و دست و پا بسته به «اکباتان» بیاورد. 
زیرا «استیاگس»اگر چه در ظاهر از پیدا شدن نوه‌اش اظهار شادی و شعف 
می کرد اما در باطن از ظهور «مهرداد » وحشت داشت و بعد هم که«معان»اورا 
مطمئن کردند» قران پادشاهی از سر «کوروش» گذشته معهذا نمی توانستآرام 
بگیرد. ۰ 

«آستیاگس» با حود اندیشیده‌بود که در خفا وسائل کشتن «کوروش» و پدر 
و مادرش را فراهم کند و بعد از این که «سپی تاماس»آنها را به پایتخت آورد »این 
نقشه را به مرحطه اجراء گذارد. 

زارد رو یات هر کرد کار اراد این ان اوه نایک کی دوبان 
اگر چه یکی از آنها دختر دلبند حودش باشد. 

روی همین استدلال‌بود که«سپی تاماس» را که در دشمنی و حصومت با 
پارسیان شهره‌دهر بود.مأمور دستگیری «کبوجیه؛ و «ماندانا» کرد و دخترش را 
که «آمه‌تیس»نام داشت. جائزه موفقیت «تاماس)» قرار داد واورا مطمئن کرد که 
اگر در انجام مأموریت پیروز شود و با موفتیت باز گردد «آمه تیس» را به ازدواج او 
در خواهد اورد. 

س ر گذشت «آمه‌تیس» را نباید با داعتر جوان که «کیاکسار» از رودخانه نجات 
داد اشتباه کنید . 

اما «کبوجیه» و «ماندانا» بعد از خروج از ارتفاعات «تله‌زنگ» در معیت پنجاه 
ثزن از زاهزتان فایدان به طرف تانسخت ارس ته ره ادن 

با این تفاوت که حال هر دو آنها. کاملا نقطه مقابل ساعاتی بود که به طرف 
«اکباتان» می‌رفتند . 

آن وقت هر دو آنها از فرط غصه و اندوه» سر در گریبان خود فرو برده و حتی 
میل به صحبت و گفتگو با یکدیگر نداشتند. 

اما اکنون «ماندانا» که نشاط و شادی سرایایش را گرفته بود بر روی اسب بند 
تس زر 


8 ۳۰ فرزند سرنوشت 


حیوان باوفا هم مثل این که از سرور و حوشحالی صاحبش مطلع است» 
جست و خیز می کرد گاهی به تانعت پیش می‌رفت. زمانی بر روی دو پا بلند 

سر و گردنش را به اطراف حرکت می‌داد و هر وقت دست «ماندانا» را 
بر گردن خود احساس می کرد آرام می‌شد. 

در اولین فرصت «کبوجبه» خود را به کنار همسرش رسانیده گفت: 

- «ماندانا» آرام بگی مبادا اسب ترا زمین بزند ! 

زن جوا کنت: 

- «کبوجیه» به نظرم فراموش کرده‌ای که در «پاسا رگاد» در «انشان» حتی در 
همه پارس سوارکاری چون دختر «آستیا گس» وجود ندارد ؟! 

«کموجیه» خنده‌ای کرده گفت: 

«ماندانای» عزیز من. تو نمی‌دانی سرور و شادی تو تا چه اندازه‌مرا حوشحال 
و مسرور می‌نماید. 

«ماندانا »... وقتی ترا شادمان و سرحال می‌بینم» من هم سر ذوق آمده خود را 
سبکبال و بانشاط می یابم... 

«ماندانا» «ماندانا » تو عزیزترین موجوداتی هستی که برای من ممکن است 
در جهان وحود داشته باشد. 

دختر «آستیاگس» گفت: 

- «کبوجیه» آیا فکر نمی کنی که من مادر هستم. مادری که سالیان دراز است 
در فراق فرزند حون گریه کرده به جای بوسه زدن بر سر و روی طفلش فقط آه سرد 
از ميان دو لبش خارج شده است. 

در این صورت چگونه می توانم» بعد از سالیان دراز که به سعادت رسیده 
طفل عزیزم را زنده و سلامت پیدا کرده‌ام حوشحال نباشم. 

آری...«کبوجیه»»من از امروز همه غم‌هاء رنجهای گذشته را فراموش 
کرده‌امی همه نکبت‌ها بدبختی‌ها را از یاد برده به تمام معنی خود را سعادتمند 
می دانم و تنها آرزویم این است که فقط یکبار هم شده فرزندم را ببینم. 

او را در آغوش کشم. بوسه بر سر رویش زنم. آن وقت اگر مرگ می خواهد به 
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سراغم آید اشکالی نیست و تأسف و حسرتی نخواهم داشت. 


«کبوجیه» گفت: 
- «ماندانا» از وقتی که من فهمیده‌ام فرزند عزیز ما زنده و در قید حیات 
است. افکار عجیبی به مغزم هجوم‌آور شده... 


هر چند که موقعیت زند گی فعلی و گذشته طفل» خوب نبوده و شاید هم در 
میان جوپانان و روستائیان بز رگ شده باشد »معهذا زنده‌ماندن و ظهور ناگهانی 
او» امری غیر مترقبه و کاملا حیرت‌انگیز... و بیشتر به افسانه شباهت دارد» گوئی 
معجزه‌ای بوقوع پیوسته و دستی که همانا دست تقدیر است‌ او را حمایت کرده و 
مقرر داشته است که زنده‌بماند و زندگی کند! 

زنده بماند تا وظائف آینده‌و نقشی را که از روز ازل بر پیشانی اش رقم 
زده‌اند» در جهان وجود ایشا نماید. 

«ماندانا» گفت: 

- «کبوجیه» در این مورد من حق را کاملابه جانب تو می دهم به راستی هم 
زنده ماندن فرزند ما امری عجیب به نظر می رسد. 

خحصوصاً که پدرم «آستیاگس» قبل از تولد او خوابهای غریبی دیده و به 
صرف همان خوابها نیز توطثه کشتن او را مطرح کرده بود. 

«ماندانا» آیا فرموش کرده‌ای که «مردوک» حواب «آستیاگس»را چگونه 
تعبیر کرد. 

فراموش کردی «آستیا کس» خواب دید از شکم تو درخت «تاکی»روئید که 
بر نیمی از آسیا سایه افکنده بود و بعد از تولد نیز مجددا حواب دید از شکم تو 
ابی جاری شد که همه جهان‌را در خود فرو برد. 

اینک به من بگو با خواب‌های «استیا گس» و تعبیر «مغان» و زنده‌ماندن 
. فرزندمان باز هم ظهور را با نظر عادی تلقی می کنی و آیا نکر نمی کنی»ممکن 
است همانطور که «مغان» پیشگوئی کرده‌اند روزی پسر توء بر نیمی از جهان 
وجود حکمفرمائی کند. 

«ماندانا» گفت: 

-«کبوجیه» تو شوهر عزیز و پدر طفل من هستی باید به همان‌اندازه که من 


فرزند سرنوشت 


حوشحال و مسرورم» تو نیز از زنده ماندن او شادمان باشی. 

به هر صورت من از آینده‌فرزندم نگران نیستم آینده‌او ولو هر قدر روشن یا 
aE‏ ال ان تک کر گنر داي 
زنده و در قید حیات است. 

عمده این است که از این پس من دارای پسری رشید ‏ نیرومند صبیح المنظر 
اک ۳ 
عصای دست ما خواهد بود... 

gE‏ رگاد» پیش می رفتند و بیشتر 
صحبت آنها مربوط به وجود فرزند عزیزشان بود تا این که اردوی کو چک آنها 
فرسخ‌ها از «اکباتان» دور شد و شب بر سر دست درآمد. 

در این موقع اردوی نتابداران به کاروانسرانی که بین راه وجود داشت و 
اطراق گاه قوافل و مسافرین محسوب می‌شد » رسید و «کبوجیه» فرمان داد قافله 
آنها در کاروانسرا توقف کند تا شب را در آنجا بگذرانند و صبح زود آماده 
مسافرت شوند. 

سپاهیان از Ce‏ یت و 
مهتران دادند و حود نیز برای وقت گذرانیدن وارد اتاق‌های متعدد مهمانخانه 
شده هرچند نفر در یکی از زاتاق‌ها سکونت گزیدند. 

«کبوجیه» نیز به اتفاق همسرش وارد کار اتافهاق تسه 0 
کاروانسرا شده دستور غذا و طعام دادند صحبت زن و شوهر راجع به فرزند» در 
خلال صرف شام شب همچنان ادامه یافت. تا اینکه بستر استراحت گسترده شد و 
مسافرین ما که عستگی فوق‌العاده‌ای در خود احساس می کردند» در بسترهای 
حود دراز کشیدند ... 

درست در لحظاتی که اردوی نتابداران وارد کاروانسرا شد و مقدمات توقف 
شبانه افراد فراهم گردید. بار دیگر از گرد SS‏ 
تشکیل می‌شد نمایان شده به زودی وارد کاروانسرا شدند... 

آنها نیز اسب‌ها را به افطل سیرده کو د براق استراست به یکی از اتاقها که 
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کاروانسرادار برای آنها آماده کرده بود رفتند . 

کاروانسرادار شخصاً آنها را تا داحل اتاق راهنمائی کرد و بستری به هر یک 
از آنها نشان داد قصد مراجعت کرد تا غذای شبانه را برای مهمانان خود بیاورد ... 

اما فرمانده اردو که خوانند گان ارجمند او را به حوبی می‌شناسند و می‌دانند 
که همان «سپی تاماس» است کاروانسرادار را امر به توقف داده گفت: 

-آقا... توقف کنید. 

کاروانسردار که‌مردی سالخورده و کریه‌المنظر بود. توقف کرد و با لحنی 
مؤدب گفت: 

عالیجناب... من در الحتیار شما و آماده اجرای فرامین صاحب‌منصب رشید 
و شجاعی چون شما هستم. بفرمائید . 

«سپی تاماس» گفت: 

لازم است من قبلا نام ترا بدانم. بگو اسمت چیست؟ 

کاروانسردار گشت: 

عالیجناب... حادم شما «پزئیدون»نام دارد! 

«تاماس» گفت: 

آه... «پزئیدون» اسم زیبائی است. اما تو حیلی بالا رفته‌ای»مگر نمی‌دانی که 
این اسم احتصاص به حدایان یونانی‌ها دارد من شنیدم «پزوئیدن» رب‌النوع 
دریاها و مظهر قدرت و شهامت و مالک کوهستانهای «اولمپ» است. 

کاروانسردار شنده‌ای کرده گفت: 

عالیجناب افسوس که جوانی این ستاره تابناک دوران عمر ابناء بشر به 
سرعت برق و باد می گذرد والا من هم در روزگاران گذشته مثل حالا پیرمردی 
عاطل و بیکاره نبودم. ۱ 

عالیجناب. هنگامی که من جوان بودم و نشاط و شادکامی از سر و روی من 
می بارید» به راستی «پزوئیدن» بودم. قدرت بازوان من به اندازه‌ای بود که یک میله 
آهن را با فشار تا کرده» حورد می کردم پشت «پزوئیدن» را هیچکس نمی توانست 
به خاک برساند در سپاه «ماد» شمشیرزنی چون من وجود نداشت و هنگامی که 
در میدان نبرد» ساطور «پزئیدون» بکار می‌افتاد » و لوله در سپاه دشمن درگیر شده 


۸ فرزند سرنوشت 


اردوی دشمن محکوم به شکست قطعی بود . 
اما اینک پیر شده‌ام برف پیری بر سر و رویم نشسته کمانی در پشتم بوجود 


«تاماس» گفت: 

له هرحال» «پزئیدون» از این موضوع بگذریم من از تو جند سئوال دارم آي 
می توانی به آنها پاسخ بدهی!؟ 

«پزئیدون» گفت: 


عالیجناب. بفرمائید هر سئوالی» دارید »با کمال افتخار جواب خواهیم 

«تاماس» گفت: 

-پزئیدون» آیا مرا می‌شناسی؟ 

نه... عالیجناب اما می دانم که صاحب منصب رشید و شجاعی هستید؟ 

- بسیار حوب در این صورت لازم است که قبلا خود را به تو معرفی کنم تا 
وظیفه آینده‌ات را در رفتار با من بدانی. 

عالیجناب» من وظینه خود را قبل از معرفی هم می دانم و احتیاجی به 
نصیحت و اندرز نیست. 

- «پزئیدون»» گوش کن» مرا «سپی تاماس» می گویند . 

کلمه «سپی تاماس »در کاروانسردار اثری عمیق بخشید حالت تواضع و 
فروتنی در او بوجود آمده‌مودبانه گفت: 

آه... آه عالیجناب «سپی تاماس» داماد آینده سلطان نیرومند ما «شهریارد 
«استیا گسا... 

و سپس بلادرنگ حم شده زانو به زمین زد و شروع به بوسیدن نمود. 

«تاماس» او را از زمین بلند کرده گفت: 

- «پزئیدون» حالا که مرا شناختی و دانستی که داماد آینده سلطان محبوب 
تو هستم» باید فرامین مرا بدون چون و چرا اطاعت کرده آنچه را که می‌خواهم 

-اطاعت. هزاربار اطاعت, عالیجناب... 
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- گوش کی «پزئیدون»«استیاگس» مأموریتی به من واگذار کرده که 
فوقالعاده‌مشکل و خحطرناک است. اما من با تمام اشکالاتی که در این راه وجود 
دارد. معهذا تصمیم جدی دارم به هر قیمت باشد .این ماموریت را انجام دهم و 
جایزه‌ای را که حضرت ساطان معین کرده‌اند باز ستانم. 

به این جهت بعد از حروح از «اکباتان» افکار عجیب و غریبی به من هجوم 
آورده و سوءظن و تردید گریبانم را گرفته است. ۱ 

«پزئیدون» ساکت ماند زیرا از مقدمه «تاماس» چیزی نفمیده و در انتظان 
توضیحات بیشتری از جانب او بود. 

«تاماس» ادامه داد : 

- می فهمی» «یزئیدون» جایزه‌ای که حضرت ساطان برای این مأموریت معین 
کرده‌اند بسی گرانبها و در نوع خود منحصر به فرد است و لذا این فکر در من 
بوجود آمده که مبادا «آستیا گس»غیر از من اشخاص دیگری را هم مأموریت داده 
باشد که برای‌شکست دادن و عدم توفیق من آنها زودتر خود را به‌مقصد 
رسانیده. ماموریتی را که‌من باید انجام دهم انها انجام دهند و در نتیجه 
«آستیا گس» از وعده‌خود سرپیچی نماید. 

اینک برای این که مطمئن شوم شخص یا اشخاص دیگری در انجام این 
مأموربت با من همکاری نمی کنند» بهتر است از تو سئوالاتی بکنم و بدانم چه 
کسانی قبل از من وارد اینجا شده و يا از روز گذشته تاکنون از این راه گذشته‌اند. 

«یزئیدون» گفت: 

- عالیجناب» این سئوال پاسخ ساده و سهلی دارد. زیرا من به حوبی 
می‌توانم کسانی را که ظرف این مدت وارد کاروانسرای‌من شده‌یا از اینجا عبور 
کرده‌اند معرفی کنم. 

«تاماس» گفت: 

-هان. .. «پزئیدون» بگو که من سخت مشتاق دانستن این مطلب هستم... 

کاروانسرادار گفت: 

ب عالیجناب. از روز گذشته تاکنون‌هفتاد و یش و 

از این محل عبور کرده‌اند. 


۰ فرزند سرنوشت 


بدیهی است بعد مسافت بین کاروانسرای من و آبادی طرفین ایجاب می کند 
که مسافرین, ولو مدت کوتاهی هم شده‌باشد در این نقطه توقف کرده غذا و 
ابی خورده. مجد دا به راه حود ادامه دهند در این صورت اطمینان می دهم» کسی 
بدون اطلاع من از این جا نگذشته: 

«تاماس» گفت: 

- این هفتاد و دونفر چه کسانی هستند ؟ 

کاروانسرادار گفت: 

عالیجناب این عده عبارت از یک خانواده چهارنفری دو زن و دو مرد 
دوازده سپاهی که جاپار و مامور ارسال‌نامه‌های دولتی بوده‌اند یک پیرمرد و یک 
طفل خردسال نیز از این جا عبور کرده‌اند که جمعا هجده نفر می شوند. 

می‌ماند ۵۴ نفر که این عده‌هم فعلا در کاروانسرای من توقف کرده شب را در 
اینجا می گذرانند. 

«تاماس» گفت: 

«پزئیدون» اینطور که تو می گوئی اشخاصی که از کاروانسرای تو گذشته‌اند 
افراد عادی بوده و هویت آنها در خور آهمیت نیست و من احتیاجی به شناسانی 
آنها ندارم از تو متشکرم که این اطلاعات را به من دادی, اینک برو وسائل 
استراحت و آسایش ما را فراهم کن. 

«پزئیدون» گفت: 

عالیجناب. یک مطلب عمده را من فراموش کردم تذ کر دهم و آن این است 
که دو تن از جمله مسافرین دو مرتبه به این محل آمده‌اند» به این معنی که جند 
ساعت قبل از اینجا گذشتند ولی مثل این که از ورود به پایتشت منصرف شدند» 
زیرا از نیمه‌راه‌مراجعت کرده مجدداً چند لحظه قبل از شما وارد کاروانسرا 
شده‌اند. 

مثل این بود که کلمات اخیر «پزئیدون» تو جه «تاماس» را جلب کرده‌زیرابا 
عجله پرسید: 

-هان»«پزئیدون» این دو نفر کیستند؟ 

عالیجناب» دو سپاهی جوان و رشید که هر دو آنها البسه پارسیان را در بر 
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دارند» صبح از اینجا حرکت کرده و عازم «اکباتان» شدند اما در مراجعت پنجاه 
نفر دیگر همراهشان بود و به نظره‌می‌رسید که این دو نفر شخصیت بزرگ و 
بر جسته‌ای دارند . 

- «پزئیدون». نلهمیدی اسم این دو نفر چیست؟ 

-عالیجناب اسامی حقیقی آنها را نفهمیدم اما در مکالمه‌ای که آن دو نفر با 
یکدیگر می کردند» یکی از آنها به دیگری «ماندانا» حطاب می کرد . 

این کلمه هم اثری عجیب در «تاماس» کرد زیرا به جای این که دنباله مکالمه 
آن روز را بگیرد. نا گهان از جا برخحاست و در حین بیرون رفتن از اتاق دست 
«پزئیدون» را گرفت و در خارج به او گفت: 

-«پزئید ون» زود اتاق این دو نفر را به من نشان بده زودباش. 

کاروانسرادار گوشه‌ای از حیاط را نشان دادم گفت: 

این دو نفر که بزرگتر این سپاهیان هستند در آن اتاق اقامت نموده‌اند. 

کاروانسرادار نفهمید برای چه «تاماس» تا آن حد در شناسائی این دو نفر 
عجله و شتاب دارد ؛ زیرا وقتی محل اقامت آنها را فهمید بدون تأمل خود را په 
پشت در اتاق رسانید و سرش را به در چسبانیده. از لای درز در شروع به تماشای 
داحل کرد. 

چند لحظه به تماشا پردانعت و سپس با عجله مراجعت کرده وارد اتاق شد و 
یکی از همراهانش را دنبال کاروانسرادار فرستاد و بعد از ورود او؛ بدون مقدمه 
کت 

- «پزئیدون»» سلطان «آستیا گس»فرمان داده است؛ این دو نفر را دست ويا 
بسته نزد ایشان ببرم. 

من تصور می کردم به مو جب نشانی‌هائی که قبلا به من داده بودند این دو در 
این ساعات در «پاسا ر گاد» اقامت دارند اما خوشبختانه آنها را همین جا پیدا 
کردم. 

در آسمان به دنبال آنها می‌گشتم در حالی که در زمین در فاصله کمی از 
خودم بودند و در هر صورت فرمان پادشاه‌این است که آنها را دستگیر کنم وتو 
موظفی در انجام این ام با من تشریک‌مساعی کنی. 


۴ فرزند سرنوشت 


این هم فرمان سلطان. 

«تاماس» به دنبال این کلمات انگشتر «استیا گس» را به کاروانسرادار نشان 
داده و وظیفه کاروانسرادار را معین کرد. 

کاروانسرادار که انگشتر شاهانه را در دست «تاماس» دید و شخصیت 
برجسته او را شناحت. خود را آماده معاونت و همکاری با داماد «استیا گس» کرد. 


محان ژه نیمه شب 


بعد از اين مذاکرات کاروانسرادار از اتاق آنها حارج شده تعقیب بقیه نفشه 
خود را به ساعات نیمه‌شب موکول کرد زیرا «ناماس» دستور داده بود از 
نیمه شب به بعد باید شروع به کار کنند . 

داماد «آستیا گس»نیز فرمان استراحت به همراهانش داد و خود نیز مانند 
سایرین البسه سنگین رزم را از تن بیرون کرده سر سفره‌غذا نشست و به خوردن 
شام مشغول شد. ۱ 

اقدام دیگر «تاماس» این بود که یکی از سپاهیان را مامور کرد در داحل حیاط 
کاروانسرا به پاسداری پر داخته و مواظب اتاق «ماندانا» و «کبوجیه» باشد و هر 
وقت‌آنها خواستند از اتاق حارج شوند» فورا به او اطلاع دهد . 

«پزئیدون» نیز برای انجام کارهای مقدماتی وارد اتاق خود شد و زوجه‌اش را 
که پیرزن فرتوتی بود طلبید. . . . 

زنی سالخورده که موهای سرش یکدست سفید بود از در وارد شده 
خنده‌کنان گفت: 

مها «پزئیدون» امشب باید از کار خود راضی باشی؟ 

-برای جه «کاتیا». 

-برای این که امشب کارونسرای توء تعداد زیادی‌مشتری دارد و تعداد این 
مشتریان از یک‌سال قبل به این طرف بی‌سابقه بوده. 


4 فرزند سرتوشت 


«کاتیا» زوجه کاروانسردار به دنبال این کلمات نا گهان حنده را متوقف 
ساخته» در جهره شوهرش دقیق شده گفت: 

-«پزئیدون» ترا غمگین می‌بینم مثل این است که اندوهی عمیق بر دل داری. 
ات ایس که انکار فراعت همست روش آور SE‏ 
اینطور نیست؟ 

نه «کاتیا» تو اشتباه می کنی؟ من ناراحتی و کسالتی ندارم و آندوهگین هم 
بهتر است زودتر شام شب مرا بیاوری: 

راستی حال «آبان» چطور است؟ کسالتش به همان شدت باقی است؟ 

«کاتیا» گفت: 

-نه «پزئیدون» حال «آبان» از غروب رو به بهبودی‌نهاده: حرارت بدنش 
نیت با رازم شده انیت 

مرد سالخورده گفت 

ناه استی که ما ی تشدرس تفاب 
اضافی واقعاً طاقت فر سا است. 

هت e‏ تا ات تسه ندیه 
من ناچار شده‌ام آنچه را که تاکنون پس‌انداز کرده بودم حرج دارو و پزشک کنم تا 
«ابان» زنده بماند . 

زنل گفت: 

-«پزئیدون» تو نمی‌توانی مرا گول بزنی» برای این که‌من به خوبی ترا 
می‌شناسم» چند سال زند گی. احلاق و روحیات شوهرم را به عوبی به‌من 
شناسانیده و لذا اک 
نداری آن را به من بگولی. 

زن شروع به اصرار کرد و «پزئیدون» نیز مقاومت کرده از بیان موضوع 
کوتاهی می‌نمود. 

تا این که سرانجام شوهر در مقابل اصرار زن تسلیم شد و خود را آماده کرد 
آنچه را که بر سرش گذشته است.شرح داده علت گرفتگی خاطر را با زوجه‌اش 


۳٩۵ شاپورآرین‌نذاد‎ 


در میان گذارد. 

زن و شوهر سالخورده غرق در مکالمه با یکدیگر بودند و لذا میچیک از آن 
دو متو جه نشدند که پرده پشت سر آنها جندبار آهسته تکان حورد . 

به راستی هم پشت پرده مزبور, اتاقی وجود داشت که «آبان» دختر جوان و 
زیبای کاروانسرادار با بیماری خود. روی بستر افتاده دوران نقاهت را 
می گذرانید. 

در آن شب حسب‌اتفاق به دنبال یک تب‌تند و هیجانی شدید» بیماریش 
تسکین یافته آرام شده بود . 

گفتگوی زن و شوهر که‌با صدای بلند صحبت می کردند توجه او را جلب 
کرد و او هم مثل «کاتیا» علت نگرانی و اضطراب پدرش را درک نمود. 

اما سخنان «پزئیدون» هر قدر ادامه پیدا می کرد بیشتر جلب توجه دحت رک 
بیمار را می‌نمود. تا جائی که حس کنجکاوی او را وادار کرد از تخت خواب و 
بستر بیماری حارج شده آهسته آهسته» به طوری که صدای پاهای او جلب تو جه 
نکند خویش را نزدیک در اتاق رسانیده پشت پرده پنهان شد . 

«آبان» برای این که سخنان پدرش را بهتر درک نموده مفهوم آنها را دریاید 
تمام قوایش را در گوشها متمرکز ساخته. گوش می داد و درآحرین لحظات 
شنید که «پزئیدون» حطاب به زوجه‌اش می گفت: 

-«کاتیا » اینک «ماندانا » دختر زیبا و جوان «استیا گس» به اتفاق شوهرش در 
این کاروانسرا و در اتاق دومی سمت راست. به حواب ناز فرو رفته. 

بیچاره «ماندانا» نمی‌داند که من در مقابل دو کیسه درهم نقره و نیم کیسه 
طلای ناب حاضر شده‌ام با (تاماس» همکاری نمو ده نیمه شب او و شوهرش را 
دست و پا بسته تسلیم او کنم 

«کاتیا» گفت: 

-«پزئیدون» این عمل حوب نیست. اهانت به دعتر پادشاه«ماد» گناهی 
غیرقابل عفو شمرده‌می‌شود و تو حوب نکردی با تقاضای «تاماس» موافقت 
کرده در انجام نقشه‌های شوم و خائنان‌اش با او تشریک‌مساعی کنی. 

«آبان» با تن لرزان و حالت بیماری و ضعف شنید که پدرش در پاسخ «کانیا» 


۷ فرزند سرنوشت 


گفت: 

-«کاتیا» نگران‌ نباش اندوه‌و غم هم از این بابت به حود راه مده زیرامن 
نمی توانستم با فرمانی که «آستیا گس» به دست «تاماس» داده و همه افراد مردم را 
در انجام مأموریت او مسئول نموده مخالفت کنم. زیرا اگر از پذیرفتن تقاضای 
«تاماس» سرباز زده انجام آن را بر عهده‌نمی گرفتم» مسئول‌بودم و مجازاتی 
سخت. از قبیل پاره شدن در چنگال حیوانات درنده در میدان مجازات انتظار مرا 
رک 

اما اکنون این اطمینان را پیدا کرده‌ام که بعد از پایان‌نقشه‌اش و دستگیری 
«ماندانا»و «کبوجیه» صاحب دو کیسه نقره و نیم کیسه درهم طلا خواهم بود . 

دنباله مذاکرات زن و شوهر تا وقتی که غذای «پزئیدون» به پایان رسید ‏ ادامه 
پیدا کرد و هنگامی که«کاتیا»سفره‌را جمم کرده آماده خوابیدن‌می‌شد 
کاروانسرادار نیز شمشیری به کمر آویختی حنجری هم برداشت و برای انجام نقشه 
«تاماس؛ از اتاق خارج شد. 

«آبان» دختر بیمار «پزئیدون» از شنیدن سخنان پدر و مادرش در انکاری دور 
و دراز فرو رفته و مدتی در اطراف آنچه که شنیده بود» به تفکر پرداخت و سرانجام 
مانند همه دختران جوان که قلوب پاکشان آماده پذیرفتن فضایل و ملکات حوب 
انسانی است ست. تصمیم گرفت به کمک «ماندانا» برود. 

او «ماندانا» را نمی‌شناعت. از هویت واقعی و عللی که منجر به جدا شدن 
وی از حانوادهاش گردیده بود.مستحضر نبود و همچنین نمی دانست «کبوجیه» 
کیست و «تاماس» به چه جهت به دشمنی با او کمر بسته است؟ 

او فقط یک فکر داشت و از خود می‌پرسید . 

- چرا می خواهند این دختر زیبا را که قطعاً به عللی در لباس مردان در آمده 
دستگیر کنند و جرا برای توقیف او؛متوسل به نیرنک و خحدعه می‌شوند. 

همچنان می‌اندیشید ؟ «ماندانا» قبل از این که دشمن «سپی تاماس»باشد» 
یک مادر است و هر مادری قادر به تحمل دوری فرزندش نیست. 

جدائی مادر و فرزند بزرگترین عذابی است که ممکن است برای یک‌مادر 
وحود داشته باشد. 


شاپور آرین نژاد ۳۱۷ 


بنابراین انسانیت حکم می کند. به کمک او بشتابد ومادر بدبخت را از 
خطری که تهدیدش می‌نمود» مطلم ساخته, کاری کند که توطئه «تاماس) به 

اما آخر چگونه امکان دارد؟ آیا ممکن است با حال بیماری و ضعف و سستی 
فراوانی که گریبانش را گرفته بتواند خود را به اتاق «ماندانا» برساند.مگر ممکن 
است بازوان لرزان و مرتعش بتواند چند صد قدم دیگر هم به «ماندانا» نزدیک شود . 

در آن لحظات دست و پای «آبان» از شدت ضعف و کسالت می‌لرزید با این 
حال پی‌درپی به خود تلقین می کرد . یکی از هم‌نوعان او در مخاطره افتاده و 
احتیاح به کمک دارد. 

به حو د تلقین می کرد «ماندانا»مادر بدبختی است که اینک در میان دریائی 
دشمن محاصره شده و آیا هنوز وقت آن نرسیده است که «آبان» به این مادر بدبخت 
کمک کند. 

یادآوری بدبختی‌های «ماندانا» 

دشمنانی که اینک در کمین او نشسته بودند و بالاخره تلقین این که «ماندانا» 
مادر است. قوای تحلیل رفته او را سرجای خود آورده» او را مستعد و آماده انجام 
کار کرد. 

اما موضوعی که مهمتر از همه بود این که چگونه بتواند خود را وارد اتاق 
آنها نماید که ملتفت نشوند و یا این که از ظهور ناگهانی دختری ناشناس مغلوب 
ترس و وحشت نگردند . ۱ 

اما «آبان» تصمیم گرفته بود و این تصمیم باید به هرقیمتی باشد به مرحله 
اجراء در اید. 

این آخرین قسمت برنامه کار او بود و باید طوری شروع بکار می کرد که مادر 
و پدرش متوجه غیبت او نشوند »زیر اگر ناگهان با بستر خالی او برخورد نمایند» 
بدون شک در صدد پیدا کردن بیمار خود بر آمده او را درهر کجا که باشد پیدا 
می‌نمایند . 

به این جهت مجدداً به داخل اتاق‌مراجعت کرد بستر را طوری مرتب و 
تنظیم نمود که اگر آنها وارد شوند» تصور کنند در خواب عمیقی فرو رفته. مشعل 


۸ فرزند سرنوشت 


را هم خاموش کرد با دلی امیدوار» مطمئن و با عزمی راسخ و اراده‌ای قاطم وارد 
اتاق پدر و مادرش گردید. 

چند قدم‌نیز در داحل اتاق پیش رفت. اما حوب می‌دانست ضعف قوای 
جسمانی و ناراحتی‌های فراوان که بر اثر کسالت» بر او عارض شده اجازه 
پیشرفتن و حروح از اتاق را نمی‌دهد . 

به این جهت در نهایت ضعف و ناتوانی به دیوار اتاق تکیه کرد تا مگر با 
چند نفس عمیق کمکی به اعصاب و عضلات خسته خود نموده, مجدداً به راه 
بیفتد: 

اما ناگهان روی‌میز کنار بستر و محلی که چند لحظه قبل «پزئیدون» و 
مادرش روی آل نشسته صحبت می کردند » جشمش به جعبه دارو افتاد. 

آنگاه مثل این که آخرین علاح درد بی درمان خود را یافته» قطع دارد با خوردن 
دارو بیماریش تخفیف یافته حوب خواهد شد مشتاقانه به طرف جعبه دارو 
دوید و آن‌را برداشته تا آحرین قطره نوشید. 

اتفاقاً پیرزن و پیرمرد مقداری از دارو ته شیشه باقی گذاشته بودند و همین 
چند قطره دارو موجب نجات «آبان» از ضعف و نانوانی گردید. 

به نا گهان قوای خود را به دست آورده آماده شد که برای از میان برداشتن 
مقصود و نجات «ماندانا» دست به کار شود. 

به زودی وارد محوطه کاروانسرا شد و در مدخل اتاق با نظری‌سریع و دقیق 
گوشه و کنار و زوایای کاروانسرا را جستجو کرد مقابل در ورودی اتاق «تاماس» 
قراولی که پاس می‌داد و مزاظب ورود و خروح «ماندانا»و «کبوجیه» بود توجه او 
را جلب نمود؛ به طرف قراول به حرکت درآمد . 

آهسته نه خود گفت: 

- «آبان» اول باید این مانع را از پیش‌پا برداری. دوم این که بهتر است بدون 
ترس و واهمه بدون این که افکار پوچ را تعقیب کنی» وارد اتاق «ماندانا» شوی» به 
طوری که هیچکس ولو نزدیکترین کسانت هم از این امر مستحضر نشوند. 

«آبان» مقابل قراول رسید و مشاهده کرد قراول تکیه به دیوار داده نفس‌های 
پی درپی و کوتاه می کشد . 


شاپور آرین نزاد ۳۹۹٩‏ 


معلوم بود قراول در خواب ناز فرو رفته و کمترین توجهی هم به مأموریت 
خود که همانا دقت بر اتاق «ماندانا» است. ندارد. 
مشاهده این عمل» طرز فکر «آبان»را عوض کرد و با سرعتی غریب راهی را 
که آمده بود طی کرده متابل اتاق ماندانا» توقف نمود و بدون این که تردید و 
شبهه‌ای به خود راه دهد . خود را در پناه تاریکی کشید و انگشت به در زد 
این ضربه دو مرتبه تکرار شد و سرانجام صدائی از درون اتاق گفت: 
د کیست؟ 
«آبان» آهسته گفت: 
-«ماندانا»» زوجه «کبو جیه» فوراً خود را نحات دهید والا... 
دختر جوان بقیه کلمات خود را اداء نکرد» زیرا اندیشید که برای بیان مطلب 
همین دو کلمه کافی است و اگر یکی از سپاهیان«تاماس»یا یکی از امالی 
کارز ا ا هن او را ف ا عاطل مق وات 
همین جند کلمه هم برای «کبوجیه» و «ماندانا» که تازه آماده خواب 
می شدند» کافی بود. 
«آبان» در پایان سخنان خود صدای مکالمه دو نفر را از داخل اتاق تشخیص 
داد و لحظه‌ای‌بعد» در باز شد و دستی قوی «آبان» را به درون کشید باز شدن در 
اتاق‌طبعاً صدائی ایجاد می گرد و از آن گذشته نور به داحل حیاط کاروانسرا 
NE SE GG‏ 
«تاماس» بدهد فورا خود را به داخل اتاق افکنده به فرمانده و مافوق حود اطلاع داد 
که شخص ثالثی وارد اتاق «کبوجیه» شده و فعالیتی در آنجا محسوس است. 
. و اما «کبوجیه»به محض این که جشمش به دختر نحیف و علیلی افتاد» 
همه‌جیز را فهمید و موقعیت خطرناک خود را تشخیص داد . 
هان» ای دخترک مهربان. چه‌می خواهی ؟! 
عالیجناب. من شما و همچنین این خانم جلیل‌القدر را نمی‌شناسم اما از 
دهان پدر نابکار و یست‌فطرت خود شنیدم که عليه شما توطئه‌ای ترتیب داده‌اند 
و شخصی که گویا «سپی‌توماس»نام دارد به فرمان «استیا گس» در صدد توقیف 
شما است و برای انجام منظور خود به تعقیب شما تا اینجا آمده است. 


۰ فرزند سرنوشت 


«کبوجیه» و «ماندانا» هر دو به عود لرزیدند. 

- دعترک. از تو متشکرم که ما را در جریان واقعه قرار دادی یک دنیا از تو 

د عالیختانت؛این وطیفه من بوذ وطیفه هر انسان زنده و شر افندی استت که 
هموطنان خود را در تنگنا یاری و مساعدت کند. 

اسم تو چیست؟ 

- عالیجناب مرا «آبان»می‌نامند و دختر «پزئیدون» کاروانسرادار هستم. 
افسوس می حورم که بیماری جسمانی و طول‌مدت بیماری قوای مرا بکلی تحلیل 
برده و بر اثر ضعف و عدم بنیه جسمانی قادر به کمک کردن به شما نیستم. 

«ماندانا» که از پاکدلی و انسانیت دختر فداکار که علیه پدرش قیام کرده 
باحال ضعف و بیماری برای نجات آنها بستر بیماری را ترک گفته بود» تعجب 


کرد و گفت: 
- دخترم. هیچوقت این محبت و لطف ترا از یاد نخواهم برد اما من هم متقابلا 
از تو تمنائی دارم! 


شاتون بز ر گوار.هر امری دارید بفرمائید.با دل و جان اطاعت می‌نمایم 
اصولامن شمارا دوست دارم. دلم می‌خواهد صمیمانه به شما خدمت کنم. 

- گوش کن»«آبان». من از تو خواهش می کنم در اولین فرصت خود را به 
«پاسا ر گاد» برسانی و در کاخ حکومتی: مرا ملاقات کنی.اگر تفاضای مرا قبول 
نکنی» از تو می رنجم. 

«آبان» گفت: 

- نحاتون عزیز اینک فرصت طرح این مسائل نیست. اما برای این که خیال 
حاطر نقدینه دنیوی با جان مردم بازی می کنند گریخته نزد شما بيایم. 

«کبوجیه» گفت: 

- متشکرم. دخترم. 


شاپور آرین نواد ۳۲۱ 


- «آبان».برای این که ما موفق شویم چاره‌ای جز این نیست که از در 
«کاروانسرا» خارج گردیم در این صورت چگونه ممکن است ما را در حین فرار 

«آبان» گفت: 

- عالیجناب.من بهتر از شما به موقعیت ساختمانی کاروانسرا آشنا هستم و 
لذا هیچ راهی برای فرار وجود ندارد جز این که هم‌اکنون به سربازان خود اعلام 
حطر کنید. 

آنها هم شما را در میان بگیرند و در حال جنگ از اینجا حارج شوید. 

«کبوجیه» می‌خواست برای اطلاع دادن به سربازان همراه خود از اتاق خارج 
شود که نا گهان در باز شد و پنج مرد مسلح شمشیر به دست در آستانه در اتاق 
نمایان شدند. 

«کبوجیه» حواست فریاد بزند و همراهانش را به یاری بطلبد »اما این فرصت 
را از دست او ربودند؛زیرا پنج تیغه شمشیر ناگهان بر حلقوم او قرار گرفت و 
«تاماس» که بالاپوش تیره‌رنگی بر دوش داشت. با صدائی پست که از اتاق خارج 


شود گفت: 
- «کبوجیه» بد ون مقاومت تسلیم شو والا شمشیر من آماده فرو رفتن در 
حلقوم تو است. 
«ماندانا» که شوهرش را بین پنج مرد مسلح محصور می دید. به دنبال فریادی 
«تاماس» بدبخت اینک کار تو به جائی رسیده که شمشیر به روی دختر 
«آستیاگس»می کشی. 
من این توهین بزرگ را فراموش نکرده» به زودی پاسخ آن را خواهم داد. 
«تاماس» گفت: 


«ماندانا» من از تهدیدات پوچ تو و شوهر بی‌سر و پایت نمی‌ترسم.فرمان 
پادشاه است که هر دو شما را دست و پا بسته به پایتخت برده تحویل زندان بدهم. 

کلمه «بی‌سر و پا »چون پتک آهنینی بود که بر فرق «کبوجیه» فرود آمد» به 
ناگهان دو قدم به عقب جست. 


۲ فرزند سرتوشت 


دست به قبضه شمشیر برد با حرکتی سریم تیغه آن را بیرون آورد »اما قبل از 
این که فرصت به کار انداختن آن را داشته باشد» ضربه سنگینی بر مغزش فرود آمده 
مدهوش به روی زمین درغلطید . 

«آبان» صیحه‌ای کشید » «ماندانا؛ دو دستی بر سر خود کوفت وبا فریادهای 
بلند نقابداران را به کمک طلبید. 

«تاماس» اشاره به سربازان کرد و برای این که جلوی دهان «ماندانا» را بگیرد» 
خود را به او رسانیده دهانش را بگرفت و مشتی محکم بر فرقش نوانحت. 

«ماندانا» نیز بیهوش در اغوش «تاماس» افتاد. 

همان وقت صدای نقابداران که بر اثر فریادهای «ماندانا» و «آبان» متو جه واقعه 
شده بودند حارج از اتاق برحاست. 

و اما «تاماس»به محض استماع گزارش قراول اندیشید که ممکن است 
کاوانسرادار به او حیانت کرده و در صدد تدارک مقدمات فرار مسافرین دو گانه 
خود برآمده باشد. 

لذا فوراً فرمان داد همراهانش آماده حمله به اتاق «کبوجیه» شوند. 

یکی از آنها اسب‌ها را چند قدم دورتر از اتاق در تاریکی نگاهداشت که به 
محض رسیدن‌سوار شده پا به فرار بگذارند. 

اما «توماس»وقتی متوجه شد نقابداران از جریان واقعه مستحضر شده‌اند 
خطاب به همراهانش گفت: 

امس a‏ نایم 
وقت را در مبارزه با آنها بگذرانيم زندانی‌ها را از دستمان حواهند گرفت و لذا 
بهتر است که هر دو نفر یکی از اینها را برداشته خود را به اسب‌ها برسانید . 

دو تن از سپاهیان حم شدند هر یک از آنها جسد مدهوش یکی از آن دو را به 
دوش گرفته» دست چپش را به دور کمر او حلقه‌نموده‌و دست راستش رابا 

«تاماس»و دو نفر دیگر نیز با شمشیرهای عریان آماده حمایت از آنها شدند 
درست در لحظاتی که نقابداران پشت در اتاق اجتماع کرده در باره نحوه حمله به 
داخحل مشاوره کردند. «تاماس»به‌ناگهان لگدی به در کوفت که در باز شد و 


خود با دو شمشیر که در دو دست او بود به طرف مهاجمین حمله برد . 

نقابداران مردان شجاع و دلاوری بودنده مریک از آنها دهها مرتبه در جنگها و 
حوادث خطیری نظیر وقایم آن شب شرکت جسته از هر جهت آزموده و کار کشته 
تربیت شلده بودند. 

اما حمله «تاماس» و باز کردن در به قدری‌ناگهانی و غیر مترقبه بود که 
نقابداران چند قدم به عقب رفتند و بین آنها و همراهان «تاماس» کوچه‌ای بوجود 
آمد . 

«تاماس» به اتفاق دو تن از همراهانش که طرفین او قرارداشتند »به داحل 
حیات پرید و شمشیرش را به حرکت درآورد. 

این فرصت اگر جه خیلی کوتاه بود اما برای‌همراهان «تاماس» که پیکر زن و 
شوهر بیهوش را بر دوش گرفته بودند ارزش خحاصی داشت زیرا به سرعت برق از 
اتاق حارج شده از کوچه مزبور خود را به وسط کاروانسرا محلی که اسبها توقف 
نموده بودند رسانیده» با کمک رفیق سومی سوار شدند «کبوجیه» و «ماندانا» را 
حلوی شود نشانیده و منتظر فرمانده خود ماندند. 

یکی از آنها به وسیله انگشتان و دهان خود چند مرتبه سوت کشید و به دين 
وسیله به «تاماس» اطلاع داد که آماده فرار هستند. 

اما «تاماس»و دو تن همراهانش شمشیرها را به حرکت در آورده. آنها را با 
سرعتی غیر قابل وصف بکار انداخته بودند. 

چپ راست بالا» پائین از هر چهار شمشیر «تاماس» کار می کرد. زمانی 
حمله نموده گاهی حملات نقابداران را دفع می کرد تا این که صدای سوت به 
گوشش رسید. 

هر لحظه دایره‌محاصره‌مهاجمین تنگ‌تر و کار مبارزه بالاتر می گرفت و 
معلوم بود اگر تا چند لحظه دیگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند شکست 
قطعی با «تاماس» و یارانش خواهد بود. 

صدای سوت و آماد گی برای فرار نیروی «تاماس» را چند برابر کرد یکبار 
دیگر حمله‌ای شدید شروع کرده مهاجمین را دو سه قدم عقب نشانید و این مرتبه 
مخصوصا راه حود را طوری کج کرده که در آحرپن نقطه دایره‌محاصره قرار گرفته 


٤‏ فرزند سرنرشت 


بود. 

اما در این هنگام بر حلاف تصور نقابداران وضع یکباره عوض شده 
«تاماس» کلامی چند آهسته در گوش دو تن همراهانش گفت: 

آن وقت هر سه با یک حرکت ی پشت به میدان جنگ کرده» پا به فرا ر گداشتند و 
قبل از این که نقابداران بفهمند مقصود آنها چیست. با یک جهش بر اسب‌ها 
نشسته رکاب کشیده بتاخت به حر کت در آمدند . 

هم‌اکنون «تاماس» در معیت اردوی کوچک خود با موفقیت و پیروزی کامل 
فرار کرده «ماندانا»و «کبوجیه» را همراه خود می‌برد. 

آن وقت نقابداران ناچار بودند دست خالی به «ارتفاعات تله‌زنگ» مراجعت 
کرده گزارش اعمال حود رابه «مردوک» بدهند وبا خشم و غضب او مواجه 
شوند. بدیهی است «مردوک» آنها را به شدید ترین وجهی مجازات می کرد . حتی 
یکبار هم اتفاق نیفتاده بود که «مردوک» در مقابل گناهکاران رحم و شفقت را 
مرعی و منظور دارد. 

این فکر نتابداران را سخت به وحشت انداعت. دسته جمعی به حرکت 
درآمدند و یکی از آنها که جلوتر از همه بود بر سرعت قدمها افزود و درست در 
ظا کک مها مر کت ور امن تفا یوار ودرا ری اهامای 
افکنده و زیر دست و پای اسب‌ها لگدمال شد. 

نقابدار مرگ را بر مقابله با «مردوک» ترجیح داده. خود رازیر دست و پای 
اسبان انداخت و این فداکاری او آن قدرها هم ی نتیجه نماند» چه شمشیری که در 
دستش قرار داشت. بدون این که هدف معینی داشته باشد در برخورد با اولین 
اسب بر شکم حیوان فرو کرد . 

تیغه شمشیر در شکم اسب بود که نقابدار قبضه ان را به چپ و راست حرکت 
داد و در نتیجه امعاء و احشاء حیوان بکلی پاره شده نتوانست بیش از چند قدم 
پیش برود. 

هنوز به در کاروانسرانرسیده‌بود که با سر به زمین در غلطید و سوار آن که 
«کبوجیه» را جلوی خود داشت به اتفاق زندانی خود » نقش زمین شدند و اسب 
نیز جابجا از پای درآمد . 


شاپور آرین نژاد ۳۲۵ 


«تاماس» این منظره را دید ولی چون توقف بیشتر را جائز نمی دانست فرمان 
حرکت داد. 

هماندم‌نقابداران رسیدند و «کبوجیه» را برداشته به داخل اتاق بردند و مرد 
سپاهی نیز دست و پا بسته تحویل چند تن از نقابداران شد. 


بیت شوم 


از خوانند گانی ارجمند اجازه‌می‌خواهيم «ماندانا» را در چنگال «تاماس»و 
پارانش اسیر و «کبوجیه» را در کنار «ابان»مدهوش و «یزئیدون» کاروانسرادار را 
وحشت زده و هراسان در کاروانسرا نگاهداشته» بار دیگر به عقب بر گردیم و 
دنباله حوادث داستان را از دو روز قبل بیان کرده سر گذشت. 

«مهرداد چویان‌زاده» را دنبال کنیم. 

بعد از این که «آشیل» کفاره جنایات مخوف خود را پرداعت و «آستیاگس» 
او را به قتل رسانید و آشپز کاخ جسد بی سرو دست طفل را از زیرزمین بیرون برد؛ 
یک مرد دیگر هم که جاسوس راهزنان نقابدار بود آن‌مناظر را دید و به سرعت از 
قصر بیرون رفت. 

در پایان مذاکرات «مردوک»و «کورش» که با حضور «سان‌تاس)» در اعماق 
غار صورت می گرفت «سپاکو» و «مردوک» در غار ماندند و «کوروش»و 
ای دلیف تفت وا اقب تسش 
غار خارج شدند. 

از روج «کوروس» چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که‌بار دیگر صدای در 
اتاق بر حاست و «مرد وک» بانک زد: 

هان» «بوبارس) چه‌می خواهی؟ 

«بوبارس». که در حقیقت رابط بین اتاق مردوک» و دسته نقابداران بود با 


شاپور آرین‌نواد ۳۲۷ 


صدائی که به گوش ساکنین اتاق برسد گفت: 

-عالیجناب یکی از مأمورین مخفی ما اجازه ملاقات می خواهد . 

- «ابارس» به او بگو ساعتی از شب گذشته به ملاقات من بياید زیرا 
«کوروش» در اینجا نیست و از این پس بدون حضور او.من قادر به صدور رأی و 
عفیده‌ای از خود نیستم. 

«بوبارس» گفت: 

عالیجناب این مرد می گوید کاری فوق‌العاده‌مهم و ضروری با شما دارد و 
مطلب او به قدری مهم است که نمی تواند» برای ادای گزارش خود تا خیری قائل 
شود. 

«مردوک» گفت: 

- در این صورت فور او را داحل کنید! 

«ابارس» از کنار در اتاق دور شد و چندلحظه بعد به اتفاق‌مردی که 

بالایوش سیاهی بر تن داشت و قیافه‌اش را در زیر کلاه پنهان داشته بود» وارد شد. 

-هان چه می‌خواهی ؟ 

ناشناس گفت: 

-عالیجناب. گزارشی فوق‌العاده‌مهم دارم: 

«مردوک» گفت: 

بگو ما آماده شنیدن‌هستیم! 

ناشناس سکوت کرد و شعاع نگاهش را خیره در چشم «مردوک» دوخت و 
سپس روی از او بر گرفته متوجه «سپاکو» گردید. 

گویا می خواست به این وسیله به «مردوک» بفهماند که وجود «سپاکو »برای 
ادای گزارش او صلاح نیست و بهتر است خلرت ایجاد شود تا او شروع به 
صحبت نماید . 

«مرد و ک» که متوجه منظور او شده بود گفت: 

نم اقا ار تا دوس تسس سا کو خ فان 
«ملکه کوروش)» و ولینعمت همه ما هستند. 

ناشناس گفت: 


فرزند سرنرشت 


عالیجناب. با تمام این تفاصیل, تا محیط خلوت ایجاد نشود »من لب به 
سخن نخواهم گشود» زیرا گزارش مرا هیچکس جز شما نباید بشنود. 

«مردوک»به ناچاربا اشاره «سپاکو» را از اتاق خارج کرد و چون خلوت به 
تمام معنی بوجود آمد» حطاب به ناشناس گفت: 

- «حزرین» اینک محیط خلوت به وجود آمده و تو می‌توانی گزارش خود را 
با حال آسوده‌بیان کنی. 

ناشناس که معلوم شد نامش «حزرین»۱ انتت کت : 

عالیجناب در بدو ورود من تصور کردم مرا فراموش کرده بعطور قطع 
نمی دانید مأموریت خدمتگزار را کجا تعیین نموده‌اید ؟ 

«مردوک» خنده‌ای کرد گفت: 

ل «عزرین »این اشتباه است. محال است «مردوک» افراد و مأموریت هر 
یک از آنها را فراموش کند.به حصوص افرادی چون تو که در کاخ «آستیا گس» 
انجام وظیفه‌می کنید . 

«مرد و ک»سر پیش آورده گفت: 

-«خحزرین» هر چه زودتر گزارش خود را بیان کن زیرا وقت من کم است و 
باید با عجله خود را به محلی برسانم. 

ناشناس نقاب چهره را بالا زده.با لحنی آرام و اطمینان‌بخش شروع به سخن 
نموده گفت: 

_عالیجناب. گزارشی که امروز «حزرین» آورده از هر لحاظ در نوع خود 
بی‌نظیر و قابل توجه است و من فکر می کنم جایزه بزرگی را که برای آورنده 
مهم‌ترین اخبار تعیین فرموده‌اید» بربایم. 

«مرد وک» که تا آن لحظه به سخنان ناشناس توجهی نداشت. گوشها را تیز 
کرد و بشتاب گفت: 

-«خحزرین» آیا گزارش تو آن قدر مهم است که قصد تصرف جایزه بزرگ را 
داری؟ 

«حزرین» گفت: 


آه ‏ خحزرین به فتح (خ)و ضم (ز) و سکو(ن) یک اسم اصیل پارسی است در شاهنامه فردوسی این نام چندبار ذکر شده 


شاپررآرین ناد ۳۲۹ 


عالیجنباب. این هم یک اشتباه شما زیرا سال گذشته «بوبارس» که‌موفق 
شد که نقشه حمله سپاهیان «استیا گس» را به ارتفاعات «تله‌زنگ» به دست آورد» 
موفق به ربودن جایزه شد و هزار درهم طلا از شما گرفت. 

«مردوک» گفت: 

-آه» «نحزرین». حق با تو است. من بکلی آن را فراموش کرده‌ام راستی که 
حافظه من از کار افتاده است. 

«خخزرین» گفت: 

- عالیجناب. من امیدوارم دومین نفری باشم که لباقت به دست آوردن 
هزار درهم سکه طلا را داشته و اخبار مهمی برای فرمانده محبوب خود آورده 
باشم؟ 

(مردوک» گفت: 

- «نحزرین» قبل از این که شروع به سخن گفتن کنی, لازم است مطلبی را به 
نظر تو برسانم. 

از این پس فرمانده محبوب تو» دیگری است و تو بر اثر اقامت ممتد در محل 
حدمت خود از حوادئی که روزهای اخیر به وقوع پیوسته اطلاع نداری و نمی‌دانی 
که مساعی و فداکاریهای گذشته‌ما به تمر رسیده به زودی هدف نهائی و مقدس 
ما.عملی و برآورده خواهد شد. 

زیرا که نقابداران «فرمانده»واقعی خود را پیدا کرده‌اند و از این ساعت به بعد 
تو نیز باید مثل سایرین فرمانده جدید خود یعنی «کوروش»را به رسمیت 
شناخته در انجام فرامین او حداکثر کوشش و جدیت را به کار بری 

«حزرین»» سالیان دراز است که من و دوستانی امثال تو برای هدف‌مقدسی 
که در پیش داریم زحمت می کشیم و رنج می‌بريم. 

در کوه‌و کمر؛ در بیابان‌ها و تپه‌ها,در غارهائی که در اعماق زمین و در دل 
کوهها به وجود آمده؛زند گی می کنیم و شبانه‌روز برای قوام دسته «راهزنان» و 
قدرت و نیرومندی خویش کار می‌نمانیم برای این که روزی برقراری آزادی و 
مساوات تأمین گردد وملت «ماد»از لحاظ ثروت و اشرافیت با یکدیگر تفاوتی 


نداشته باشند. 
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روز گذشته وظیفه من در سرپرستی و ریاست راهزنان به پایان رسیده و حکم 
تقدیر سلطان واقعی نقابداران را معرفی و هویت او را روشن کرد. 

می فهمی» «حزرین»۰«کوروش» که اکنون طفل خر دسالی بیش نیست از این 
پس رئیس و فرمانده واقعی ما خواهد بود» زیرا جز او کسی صلاحیت و لیاقت این 
مقام را ندارد. 

بنابراین به حاطر بسپار که از این پس من هم مثل تو یک فرد عادی بوده و برای 
دسته خود » سپاهی وفادار و شرافتمندی خواهم بود.با این تفاوت که «کوروش» 
بزرگ مرا به عنوان معاونت خود انتخاب نموده است. 

«حزرین» گفت: 

-عالیجناب سپاس بی‌پایان حدایان آسمانی را که سرانجام «کوروش؛ 
بزرگ» همانطور که آرزوی قلبی همه افراد بود. به ریاست رسید و من از هم‌اکنون 
یقن دارم در پرتو فکر بلند و همت عالی و هوش سرشار این طفل عالی‌نسب» 
راهزنان در مدتی کوتاه موفق خواهند شد اشرافیت را از میان بردارند! 

و اینک اجازه فرمائید من گزارشم را به عرض معاون «کوروش» برسانم زیرا 
مفاد آن حیلی به درد خواهد خورد. 

«مردوک» گفت: 

-«خزرین» هرگز زحمات تو پایمال نخواهد شد چه من باشم و چه نباشم 
ارزش مساعی خستگی ناپذیر تو فراموش نشده همواره در مدنظر خواهد بود. 

خواهی دید که «کوروش» به مراتب از من در اداره امور راهزنان قوی‌تر و 
بصیرتر و بیناتر است. 

ناشناس گفت: 

- عالیجناب پست من در کاخ«آستیاگس»و مأمور طبقات زیرین قصر 
۱ 

با این که در طبقات زیرین قاعدتا نباید اتفاقی بیفتد (چنانکه ظرف مدت 
مأموریت من نیفتاد ) معهذا من شبانه‌روز با تلاش و کوششی بیمانند و پشتکاری 
فراوان چها رچشم مواظب بودم زیرا یقین داشتم اگر امری را نادیده‌انگاشته 
گزارش آن را شخص ثالنی به عرض می رسانید .در آن صورت امروز «حزرین» در 


شاپور آرین نژاد ۱۳۳۱ 


این دنیا وجود نداشت. 

هیچکس نمی تواند از چنگال غضب «مردوک» جان سالم به در برد. 

در هر صورت. با دقت و هوشیاری کامل به انجام وظائف محوله مشخول 
بودم تا این که «اشیل» به اتفاق فرزند «ماریاک» وارد شدند. 

عالیجناب. از آن پس حوادئی در آن زیرزمین شوم به وقوع پیوست که من 
تاکنون نظیر آن را ندیده‌و حتی تصور آن را هم نمی کردم. 

عالیجناب. حوادث مزبور معرف منتهای دنائت و پستی.معرف جنون 
تبهکاری و جنایت و بالاخره‌موید وحشیگری و رذالت نوع‌بشر بود. 

عالیجناب» من که مردی قوی‌القلب و تا اندازه‌ای حشن هستم نمی توانم 
باور کنم که‌آیا به راستی مناظری که برابر چشم من رسیده واقعا در بیداری بود یا 


این که جملگی را در حراب دیدم. 
عال ان ها ا ود ت یر سای کف فصو 
«آستیاگس» کشانیدند. 


طفل در ابتدا از همراهی با تبهکاران امتناع داشت اما برای اغفال او نام 
«مهرداد»را بر زبان آوردند طفل بیگناه که «مهرداد »رفیق و تنها دوست او بود به 
امید دیدار «مهرداد» در زیرزمین به راه افتاد . 

آم آه, عالیجناب این منتهای قساوت و بی رحمی بود . منتهای سنگدلی بود. 
به نا گهان «آشیل» غلام «بابلی» شمشیرش را کشید و به دنبال یک فرار کوتاه فرزند 
«هارپاک» را با همان شمشیر به قتل رسانید . 

وای» که هر وقت من نحوه کشته شدن طفل را در نظر می‌آورم. 

نزدیک به مرگ می‌روم و از حوف و وحشت تمام اعصاب و عضلات بدنم 
می‌لرزد. 

«حزرین» سپس به بیان سایر مطالب پرداخحت و آنچه را که در زیرزمین قصر 
«آستیاگس» به وقوع پیوسته بود»عیناًء بدون کم و کاست برای «مردوک» شرح داد . 

کاهن معبد به دقت سخنان او را شنید و گفت: 

- «حزرین»» حق با تو است. به راستی که منظره موحش و خطرناکی بود و 
گزارش امروز تو ارزش سکه‌های طلا را دارد. 


۴ فرزند سرنوشت 


گفتگوی آن دو در این زمینه چند دقیقه دیگر ادامه یافت. تا این که «مردوک» 
به پا حاست و به اتفاق «خزرین» از غار راهزنان نقابدار خارج شدند وبعد از 
وصول به پایتخت یکی از آنها به طرف کاخ رفت تا دنباله ماموریت حویش را 
بگیرد و دیگری عزم معبد «ژونن» کرد . 

وقتی «مردوک» تنها شد بالاپوش را به حود پیچیده لبه کلاه را تا بالایابرو 
پائین کشیده به راه افتاد و در اولین قدم زیرلب گفت: 

- کارها حودبخود» پیش می رود . به حوبی هم پیشرفت دارد. 

مگر نه آن که تقدیر و سرنوش هم با ما همداستان است. بنابراین بدون شک 
حوادث به نفع ما تمام خواهد شد. 

چند قدم دیگر پیش رفت و مجدداً زیرلب گفت: 

-اگر میلیون‌ها درهم زر و سیم حرج می کردم ممکن نبود بتوانم ريشه 
حصومت و دشمنی را تا این آندازه در عمق دل «هارپاک» بنشانم. 

«آستیا گس»با کشتن فرزند «هاریاک» نهال دشمنی و کینه‌توزی را در دل‌آن 
مرد کاشت و این عداوت زیان بزرگ و غیرقابل جبرانی برای «استیا گس» ببار 
خواهد آورد. 

«مرد وک» ادامه داد: 

- به طور قطع به زودی «هارپاک» از مرگ فرزندش مطلع خواهد شد و من 
یقین دارم واسطه ابلاغ این خبر و این «پیک‌شوم» خود «استیا گس» خواهد بود. 

«آستیا گس» موحش ترین خبری را که ممکن است یک پدر بشنود با اتکاء به 
قدرت خود. در نهایت کبر و غرور به «مارپاک» ابلاغ خواهد کرد . 

تمام این حوادث به نفع ما است. به نفع «او» است. زیرا که سرنوشت مقرر 
داشته حوادث به نفع او انجام گیرد و کلیه پیش‌آمدها به زیان «استیا گس » خاتمه 
یابد . 


تراد 


خوانند گان ارجمند به خاطر دارند «تاماس»بعد از این که «ماندانا» را 
برداشت. سواره به اتفاق همراهان خود و با سرعتی عجیب به طرف «اکباتان» 
روانه شد تا هر چه زودتر خود را به کاخ سلطنتی رسانیده «آستیاگس» را ملاقات 
کند و «ماندانا»را به او تسلیم نموده. جدا پافشاری نماید تا «آستیا گس»وعده 
خود را در مورد موافقت با ازدواج «امی تیس» عملی سازد و دختر زیبای خود را 
تسلیم او کرده» عروسی و ازدواج آن دو را عملی سازد . 

«تاماس».با سرعتی سرسام‌اور اسب می تاخت و در مدتی کوتاه توانست به 
اتفاق باران بیگانه خود از دروازه«اکباتان» گذشته وارد شهر شود. 

در اولین خیابان «تاماس» دهانه اسب را کشیده توقف کرد ونزد خود 
اندیشید که چه کند تا از نزدیکترین راه‌و بدون برخورد با حطر خود را به قصر 


«آستیاگس» برساند. 
هیچ راهی بهتر از عبور از کنار معبد «ژونن» نبود زیرا در آن وقت شب 


با این تصمیم «تاماس» از اسب پیاده شده به یارانش فرمان داد پیاده شوند و 
در بستن دست‌ها و دهان «ماندانا» به او کمک نمایند. 

«تاماس»صلاح در این دید که بقیۀ راه را پیاده‌طی کند و «ماندانا»را با 
تهدید به مرگ وادارد که از اوامر او پیروی‌نماید . 


5 فرزند مرنوشت 


این منظور نیز حاصل شد. دستهای «ماندانا» را از پشت سر با طناب بسته» 
دهان او را با قطعه‌ای پارچه مسدود کردند آنگاه«تاماس» خنجر خود را بر پشت 
«ماندانا» که به هوش آمده بود گذارده گفت: 

-«ماندانا» کوچکترین غنلت. کمترین اشاره, ترا به کام مرگ خواهد فرستاد. 

بی‌اینکه در فکر فرار باشی, بی‌اینکه کوچکترین اقدامی برای جلب‌توجه 
دیگران بنمائی» پیش برو. 

مطمئن باش «تاماس»رحم و شفقت ندارد و کوجکترین بی‌احتیاطی تو» 
باعث می شود که با پای خود به کام مرگ بروی! 

پیش برو و در ضمن راه‌رفتن مواظب فشار تیغه حنجر باش. 

«ماندانا» چون گنجشگی که در چنگال «عقاب تیزیر» گرفتار شده راه امید و 
نجاتی ندارد. به تبعیت از حکم «تاماس» به راه افتاد . 

مردان چهارگانه نیز جون حلقه‌ای پولادین» دورتادور او را محاصره کرده 
دختر «آستیا گس»را در میان گرفتند. ۱ 

«تاماس» دستورات لازم را به اران خود داده در حین پیش رفتن نیز به دقت 
متو جه اطراف خود بود. تا این که دیوار طویل و مرتفع معبد «ژونن»نمودار گردید. 

«ماندانا» فشار طناب را بر دستهای شود احساس می کرد دهانش را به 
وسیله پار جه مسدود کرده بودند و لذا زن بدبخت نمی‌توانست به سهولت عمل 
تنفس را انجام دهد ! 

با این حال برای فرار از سوزش زخم حنجر به دلخواه «تاماس» راه می رفت و 
سعی داشت کاری نکند که حلاف امر «تاماس) رفتار کرده باشد . 

«ماندانا» زن شجاع و جسوری بود . کرارا در کوران حوادث قرار گرفته» هربار 
شجاعانه توانسته بود. به اتکاء جسارت و شجاعت و حفظ خونسردی» خحویش را 
نجات دهد ! 

در آن لحظات نیز «ماندانا» یقین داشت. نجات از دست تبهکاران میسر 
نیست. مگر این که عونسرد باشد و برای رهائی تدبیر تازه‌ای بیندیشد «ماندانا» 
یقین داشت شوهرش «کبوجیه» به حاطر گرفتاری او فوق‌العاده‌مشوش و نگران 


ا 


به یفین «کبوجیه» در تعقیب او وارد «اکباتان» خواهد شد و به حلاف 
دستورات و نصایح موکد «مردوک». خود را به حطر خحواهد افکند. 

«ماندانا» یک فکر دیگر هم داشت و آن این بود که هر گاه‌باد خبر گرفتاری او 
رابه گوش «مردوک» برساند آن‌مرد پاکدل و رشید و خدایرست که در حدمت 
معبد است. بطور قطع «اکباتان» را به آتش می کشاند .و تا وقتی او را نجات ندهد» 
دمی از بای نخواهد نئست. 

این فکر توجه «ماندانا» را جلب کرد زیرا هم‌اکنون خود را در کنار دیوار 
معبد «ژونن» می دید و اگر بخت و اقبال‌با او یاری‌می‌کرد و «مردوک» در آن 
ساعت در معبد وجود داشت. راه موفقیتی برای او باز می‌شد. 

افکار جدید به قدری در مغز «ماندانا» قوت گرفت که به حیال فرار افتاد و 
مصمم شد از آن فرصت مناسب استفاده کرده, کاری کند که «مردوک» را متوجه 
گرفتاری خویش سازد. 

اجرای این تصمیم فقط یک راه داشت و آن‌هم این بود که‌باید دهان حود را 
اراد سازد. 

به این جهت با تظاهر به رعایت دستورات «تاماس»شروع به جویدن 
پارچه‌ای نمود که بر اثر فشار گره پشت سر لبان او را به هم می‌فشرد. 

«ماندانا»با پشتکار و قدرتی عجیب. آن قدر این عمل را ادامه داد تا اينکه در 
پارچه مزبور» سوراخی به اندازه دهان او به وجود آمد. 

حوشبختانه تاریکی شب. کمک موتری برای «ماندانا» بود» چه توانست په 
آسانی نقشه خود را به مورد اجراء گذارد بدون این که محافظین او حتی 
رایع کته پیش انه اوبعر کته گنوی ر 

یک فکر دیگر «ماندانا» را تا اندازه‌ای دلگرم و مطمئن می‌ساخت و آن این بود 
که «تاماس» علیرغم ادعاهای واهی و تهدیدات پوچ خود در مورد فرو کردن 
حنجر در پشت او فادر به الجام این عمل نبود. 

«ماندانا» یقین داشت که تهدیدات «تاماس» پوج است و «آستیا گس»هر قدر 
به او اختیار داده باشد باز «تاماس» که ذاتا مردی جبون و ترسو است قادر به 


گشتر او نہ تست 


١‏ فرزند سرنوشت 


اگر کفترین سوءنظر یا اهانتی نسبت به او اعمال کند:«استیا کس »او را 
نخواهد بخشید و کسی را که به افراد خانواده او اهانت کرده به سنختی مجازات 
خواهد نمود. 

در آن ساعت از شب هنوز عبور و مرور در حیابانها ادامه داشت و عابرین که 
غالبا افراد ارتش و صاحب‌منصبان دولتی بودند به عانه‌های خود مراجعت 
می کردند. 

غالب این افراد. کسانی بودند که از مهمانخانه‌ها و مجالس بزم مراجعت 
نموده راه رفتنشان نشان می‌داد. که در نوشیدن افراط نموده‌قادر به حفظ 
تعادل و کنترل حویش نیستند. 

از اینها گذشته به فاصله هر چند دقیقه. یک دسته از شبگردان و مامورین 
دولت که مسئول حفظ امنیت شهر بوده, تا صبح در خیابانها گردش می کردند و 
از کنار «تاماس» و همراهانش می گذشتند . 

در پیشاییش دسته‌های شبگردان یک نفر مشعلدار جلو می‌رفت و پی‌دریی 
فریاد می‌زد: 

به خانه‌های خود برگردید . به خانه‌های خود بر گردید. 

مشعلدار دسته دیگر فریاد می‌زد : 

- بزودی طبل دوم به صدا در می‌آید -عبور و مرور بعد از طبل دوم قدغن 
است. به خانه‌های خود برگردید. 

در هر خیابان» به فواصل معین برجهای بلندی ساخته بودند که شبها مورد 
استفاده جارچیان قرار می گرفت. 

از ابتدای شب تا صبح جارچیان که آنها را «هوانداز» می‌خواندند در برجها 
مستقر شدهمرتباً فریاد می‌زدند: 

به اقبال بی زوال سلطان آسایش و امنیت کامل حکمفرماست. 

آسوده بخوابید . 

«ماندانا» می‌توانست در اولین برخورد با قراولان و شبگردان دست به داد و 
فریاد بردارد و توجه‌آنها را جلب نماید. 

اما این کار را بی‌حاصل می‌دید. زیرا در «اکباتان» همه «تاماس»را داماد 


شاپورآرین نداد ۳۳۷ 


آینده «آستیا کس وشن دانستند و مأمورین دولتی و افراد ارتش هرگز «تاماس»را 
1 هتشاک ون ودورت او رامات و امین د ها رسای یشوه چا 
می‌کردند. 

اگر «ماندانا» سوگند می‌خورد و خود را معرفی می کرد باز هم ممکن نبود 
شبگردان به سخنان او اعتنا کنند . 

به این ترتیب «تاماس» و همراهانش آن قدر پیش رفتند تا در بزرگ معبد 
«ژونن» که شبیه سردرهای عمارات و ابنیه دولتی بود. ظاهر شد و «ماندانا» خود را 
در چند قدمی آن دید . 

«تاماس» که از موفقیت خحویش فوق‌العاده مسرور و شادمان به نظر می‌رسید» 
به مشاهده دروازه معبد بیشتر بر مسرتش افزوده شد» زیرا می‌دانست که قصر 
«آستیا گس»با «معبد ژونن» ناصله کمی دارد وهرگاه در این چندصد قدم نیز 
حادثه‌ای روی ندهد» موفقیت نهائی او قطعی است. 

اما «ماندانا» آن زن شجاع و شیردل, تصمیم نهائی خود را گرفت و آماده شد 
که بمحض رسیدن مقابل مد خل معبد » دست بکار شود. 

دست راست «تاماس» با خنجر عریان بر پشت «ماندانا»فرار داشت و دو نفر 
اخیر شانه به شانه هم پیش می‌رفتند . 

چهار نفر همراهان «تاماس»نیز دو نفر در سمت راست و دو نفر سمت چپ 
«ماندانا»قرار داشتند. 

«ماندانا» موقعیت خود را حوب تشخیص داده اندیشید که در صورت اقدام 
به فرار باید. از وسط دو نفر سمت راست بگذرد و این امر مخاطراتی در برداشت 
و لذا زن جوان از توسل به آن خودداری نمود. 

درست هنگامی که «تاماس» به چند قدمی «دروازه معبد » رسید به‌ناگهان 
«ماندانا »با جسارتی قابل‌تحسین در حالی که دستهایش همچنان بسته بود پا به 
فرار گذاشت و قبل از این که «تاماس»بتواند به‌منظور او پی برد خود را به داحل 
معبد افکنده به سرعت به دویدن پردانعت و در عین حال یی دریی فریاد می‌زد» 
«مردوک»!... «مرد وک)!... 

«تاماس» که شکار را گریخته می دید سر در عمّب ماندانانهاد و 


۸ فرزند سرنوشت 


همراهانش نیز به تبعیت از وی داخل «معبد » شده جملگی به دویدن پرداختند. 

به نا گهان محیط آرام و ساکت «معبد »را هیاهو و سر و صدا و فریادهای 
(بگیرید بگیرید ) «تاماس»و کمک طلبیدن ساندانا» پر کرد و پنج نفری سر در 
عقب زن جوان نهاده» می دویدند .؟ 

«ماندانا» از سالها پیش در این «معبد » رفت و آمد داشت و در طفولیت و 
سنوات گذشته غالب روزها برای نیایش و دعا و برگزاری مراسم مذهبی وارد 
(معبد )می‌شد . 

به این جهت کلیه نقاط آن را حوب می‌شناخت. حتی گوشه و کنار و زوایای 
«معبد » نیز بر او مجهول نبود و لذا بعد از دخول به «معبد » راه حود را انتخاب 
کرد و در جهتی که به زیرزمین‌ها و اتاق‌های عبادت و نقاط اسرارآمیز «معبد » 
منتهی می‌شد »به دویدن پرداعت. 

اگر دستهای «ماندانا»از پشت بسته نبود و آزادی بیشتری داشت احتمال 
می رقتت کر راز شوه ا فرسه و رنه آ موس ماش »فا کته 

اما «ماندانا» نمی توانست سرعت زیادی در دویدن بگیرد و لذا وقتی به دیوار 
آتشکده عبادتگاه و ساختمان «داخلی معبد » رسید ‏ «تاماس» در فاصله چهار 
پنج‌قدمی او قرار داشت. 

«تاماس» از فرط خشم و عصبانیت که مولود فریب خوردن او بود» زیرلب 
ناسزا می گفت و پی درپی فرباد می‌زد: 

- «ماندانا» توقف کن والا زوبین من تهی گاه ترا از هم خواهد درید و حنجر 
من ميان دو کتف تو خواهد نشست. 

اما زن شجاع اعتنائی به اين تهدیدات نکرده. با تمام قوت می‌دوید وسعی 
داشت تا آنجا که می‌تواند تلاش کند و نگذارد مجددا به دست «تاماس» اسیر 
شود. 

در آخرین لحظاتی که «تاماس» کاملا به او نزدیک شده دست دراز کرد تا او 
را بگیرد «ماندانا» که حود را ناچار میدید اضطراراً خود را داخل اتاقی افکند . 

«تاماس»نیز در قفای وارد شد و نزد خود تصور می کرد که «ماندانا» در 
داخل اتاق به دام خواهد افتاد» چه اتاقی مزبور راهی به عقب نداشت. 


شاپورآرین ناد ۳۳۹ 


«تاماس»با یک خیز خود را به داحل اتاق افکند اما به جای «ماندانا» به 
ناگهان تیغه شمشیری روی سینه‌اش قرار گرفت. 

قهقهه خنه‌ای برخحاست و صدای مردی شنیده شد که با لحنی خحشن 
می گفت: 

آه آی آقا تأمل کنید. 

انسان تباید آن قدر عجله داشته باشد. 


مهمانی شاهاژه 


از خوانند گان ارجمند پوزش می‌طلبيم زیرا بار دیگر ناچار هستیم دنباله 
حوادث فصول گذشته را رها کرده به شرح مهمانی مجللی که در کاخ سلطنتی 
ساسا کش برا شده‌بود. بپردازیم. 

خوانند گان ارجمند می دانند که این مهمانی را «استیا گس؛به دو علت بریا 
کرده‌بود. 

ق لت اون کاو فی‌هام ای من ام فاا ا ن 
«کوروش»فرزند گمشده «ماندانا»بود که «استیاگس» تا روز قبل او را در زیر 
خروارها خاک م دفر ن تلهم دان 

«آستیاگس»‌هر گز تصور نمی کرد فرزند «ماندانا» زنده‌مانده‌و در قید حیات 
باشد» بلکه به یقین می دانست «هارپا ک» فرمان او را در مورد کشتن‌نواده‌اش به 
مورد اجراء گذارده و امروز از نواده او نشانی بر صفحه روز گار باقی نیست. 

اما وقتی «کوروش» یعنی جوپان‌زاده پادشاه با آن سرنوشت عجیب ظهور 
کرد و «آستیا گس»از زنده‌ماندن‌نواه‌اش اطمینان حاصل نمود. به لحاظ حفظ 
ظاهر ناچار شد به افتخار پیدا شدن‌نواده‌اش جشنی ترتیب دهد ا! 

دومین علت تشکیل‌ضیافت آن بود که «استیا گس»می خحواست سزای 
نافرمانی «هارپاک» را به رخش بکشاند و به همه درباریان و رجال و اطرافیان خود 
بفهماند که نتیجه مخالفت با اوامر یادشاه و دشمنی با «سلطان‌ماد» چه عواقب 


شاپور آرین نژاد ۱ ۳۶ 


ایور هو کو 

در هر صورت آن شب قصر سلطنتی «ماد » شاهد فعالیت فوق‌العاده‌ای بود از 
مدخل کاخ تا تالار شاهی» اتاقها و راهروها؛ حتی پلکانهای قصر همه‌جا غرق در 
نور بود. 

صدها مشعل بزرگ و کوچک کاخ سلطنتی «ماد»را چون روز روشن 
می‌گردانید. 

سلطان «ماد» فرمان داد جشن«گل و گیاه» که به حاطر هفتمین شب ورود 
عروس زیبای «ارمنستان» برپا بود با جشنی که به حاطر پیدا شدن «کوروش» 
ترتیب داده‌شده‌بود تواماً در کاخ سلطنتی برپا کنند. 

حدمه و کارمندان قصر از صبح آن روز با حرارت و هیجان فوق العاده‌ای به 
فعالیت پرداخته با عجله در رفت و آمد بودند .به فرمان «استیا گس» از ابتدای 
دروازه تا طرفین پلکانی که تالار شاهی را به باغ متصل می کرد دو صف از 
سربازان زرین کمر با البسه زیبا و کلاهخودهای طلائی و نیزه‌های بلند خویش؛ 
کوچه‌ای به وجود آورده و مهمانان ناچار بودند. از ميان دو صف مزبور و از زير 
نیزه‌های سپاهیان که در فضا با یکدیگر تقاطع کرده دالائی ایجاد کرده بودند» 
بگذرند. 

در طرفین پلکانهای ورودی تالار شاهی, غلامان با لباسهای زیبایشان صف 
کشیده واردین را به داخل تالار راهنمائی می کردند. 

در داخل تالار شاهی میز بزرگی که عرض سرتاسری تالار را فرا گرفته بود» 
قرار داده. روی آن انواع و اقسام خوراکها و تنقلات چیده وسط میز و چهار گوشة 
آن را با گلهای رنگارنگ تزئین کرده بودند. 

هنگامی که ما به اتفاق خوانند گان عزیز از میان صفوف سربازان و غلامان 
عبور کرده وارد تالار می‌شویم تالار مملو از جمعیت است. 

نردیک به دویست نفر از امراء ارتش. رجال درباریان فرماندهان سپاه‌ها و 
صاحب منصبان ارشد . گرداگرد میز بزرگ به دسته‌های پنج شش نفری تقسیم 
شده هر دسته در اطراف موضوعی صحبت می کردند و در ضمن از غذاهای 
متنوع استفاده‌می کردند . 


۳ فرزند سرنوشت 


موضوعات صحبت بین درباریان مختلف بود »اما غالب این مذاکرات در 
اطراف موضوع به عصوصی که این روزها نقل محافل و مجالس و همانا پیدا شدن 
«کوروش»بود دور میزدو همه در نهایت بی‌صبری و اشتیاق انتظار داشتند 
«آستیا گس»به اتفاق «کوروش؛وارد شده ن_وه‌اش را که به طرز معجزه‌آسائی 
نجات یافته بود به آنها معرفی نماید . 

اما تا آن‌ساعت از «آستیا گس»و نسوه‌اش خبری نبود. 

(خوانند گان نباید تاریخ وقایع فصل گذشته را با این فصل اشتباه کنند . زیرا 
کرارآمتذکر شده‌ایم که فصول مربوط به «دیگرانوهی» چند روز جلوتر از 
«کوروش»بوده است.) 

به راستی هم «آستیا گس» به حلاف معمول هنوز وارد نشده و مهمانان را در 
انتظار گذاشته بود. 

«استیاگس)ابتدا تصمیم داشت طبق معمول در ساعات اولیه شب وارد 
تالار شده در شادی و شعف مهمانانش شرکت نماید . 

اما در آحرین لحظات. از این تصمیم منصرف شده فرمان داد در یکی از 
اتاقهای دور افتاده قصر میز غذائی ترتیب دهند تا اوبتواند در معیت 
«دیگرانوهی» و «کوروش» و «هارپاک»و چند تن از حاصان خود» ساعتی را به 
خحوشی بگذراند و ضمناً موضوعات خاصی را که همه نباید از آن مستحضر 
شوند» مطرح نماید . 

«هاریاک» اولین کسی بود که در ساعات اولیه شب با لباسهای فاخر و 
گر انع ی 
شامخ او بود وارد شد و چون اجازه داشت در هر موقعیت و مکانی بدون کسب 
اجازه قبلی به ملاقات پادشاه برود» مستقیماً خود را به اتاق «آستیاگس» رسانیده 
در مدخل در اتاق تعظیم کرد. 

«هاریاک» در اولین نگاه‌مشاهده کرد علاوه بر «آستیاگس» و «دیگرانوهی» دو 
طفل دیگر نیز کنر پادشاهو روی کرسی‌های کوچک‌نشستهاند. 

پیشخدمت مخصوص «استیا گس»هم که «ساکاس»نام داشت. پشت سر 
پادشاه ایستاده, سبوئی کوچک و جامی مرصم بر دست گرفته در انتظار فرمان 


ایور ار ۳۵ ۱۳۲ 


«آستیا گس» ایستاده بود . 

«هارپاک» در اولین لحظات ورود خود متو جه شد که در قیافه «آستیاگس» 
انبساط و سرور فوق‌العاده‌ای موج می‌زند. 

اطفال دو گانه نیز حوشحال و خندان هستند »اما «دیگرانوهی»مثل همیشه 
عبوس و قبافه‌ای خشم‌آلود دارد. 

«مارپاک» در اولین نظر طفل را شنالعت و داثست که وی همان جویان‌زاده‌ای 
است که با فرزند «آرتم‌بارس»نزاع نموده بود. 

«هارپاک» حودش هم گرفتاری مخصوصی داشت که افکار او را بکلی 
پریشان کرده» سخت نگران و ناراحتش ساخته بود. 

گرفتاری مزبور عبارت از این بود که طفل «هارپاک» از صبح آن روز مفقود 
شده تمام تلاش و کوشش مامورین و اعضاء خانواده برای یافتن طفل تا آن لحظه 
بی‌نتیجه مانده و طفل پیدا نشده بود. 

علت دلتنگی و گرفتگی خاطر «هارپاک» همین بود که‌آثار آن کاملا در 
چهره‌اش خوانده می شد و «استیا گس» نیز بمحض دیدن او خنده‌کنان گفت: 

-«هارپاک» ترا افسرده و غمگین می‌بینم! 

صدراعظم گفت: 

- شهریارا از لطف و مرحمت سلطان از انواع و اقسام نعم برخودار بوده؛ به 
دعاگوئی مشغولم. 

«آستیا گس» گفت: 

- «هارپاک»» ما هم امیدواریم صدراعظم و وزير مدير و کاردان و لایق و 
دوراندیش ما همواره در عین صحت و سلامت بوده به حدمت ما و ملت «ماد» 
ادامه دهد . 

«هاریاک» گفت: 

- شهریارا.من و همه «مادیها» آرزو می کنیم؛ سلطان محبوب ما سالیان دراز 
بر «اورنگ شهریاری» تکیه کرده» ملت را راهنمائی و ارشاد فرمایند. 

«آستیا گس» حیرت زده گفت: 

-آه» «هارپاک» چه می گوثی؟ آیا من باید ملتی را راهنمائی کنم. 


؟ 5 فرزند سرنوشت 


صدراعظم گفت: 

شهریارا ملت شبیه کالبد انسانی است که پادشاه چشم و مغز آن می‌باشد. 

بدیهی است اگر چشم حوب ببیند و مغز حوب کار کند. کالبد انسان در 
مدت حیات در ناز و نعمت و اسایش کامل خواهد بود. 

کم E‏ وید سر 

-«هارپاک»» امروز ترا طور دیگری می‌بینم. 

وزیر بدون این که به جملات اخیر «آستیا گس» اعتنائی بکند ادامه داد: 

شهریارا !یک ضرب المثل یونانی می گوید : 

«ملت و امواج دریا بهم شباهت دارند.» 

ملاحظه می‌فرمائید .همانطور که وقتی موح کوچکی به حرکت می‌آید در 
مسیر آن امواج کوچک و بزرگ به آن پیوسته» کوهی بوجود می‌آورند که پس از 
وصول به متصد ناگهان در اثر برحورد با صخره‌ها محو شده نابود می‌شود؛ 
ملت نیز در حکم امواج خروشان است که تحت تأثیرات یک نفر قرار گرفته به 
دنبال او می‌رود. 

«آستیاگس» با لحنی تمسخرآمیز گفت: 

«هاریاک».من تا به امروز نمی دانستم که بر امواج حروشان سلطنت می کنم 
و وظیفه راهنمائی «مادیها ؛ را نیز بر عهده دارم. 

«هارپاک» گفت: 

- شهریارا! همانطور که عرض کردم پادشاه به منزله چشم ملت است که بايد 
با نهایت علاقه و دلسوزی رفاه و آسایش خلق را فراهم کند. 

«آستیا گس» گفت: 

- «هارپاک» این از جمله آرزوهای ما است. چه ما همیشه آرزو می کنیم مردم 
همواره در سعادت و خوشی غرق باشند. 

«کوروش» که تا آن لحظه ساکت نشسته» گوش می داد به زبان آمده گفت: 

شهریارا من این شخص را نمی شناسم و نمی دانم چه عقیده و ایمانی دارد اما 
قدر مسلم این که سخنانش پر مغز و مفهوم است و نشان می دهد مردی دانشمند و 
فهیم است. 


شاپور آرین نااد ۵ ۳۶ 


«آستیاگس» که نمی خواست «کوروش» سخن بگوید » پیشدستی کرده گفت: 

- «هارپاک» می دانم که حیلی خسته هستی» اینک بيا و در کنارمن پنشین از 
این غذاهای لذیذ بخور و جامی بنوش تا کسالتت برطرف شود . 

«هارپاک» بدون تأمل کنار «آستیا گس»نشست و جام خود راتا آحرین قطره 
نوشید. 

«دیگرانوهی» با اجازه «آستبا گس» از اتاق موصوف خارج شد . 

«کوروش» گفت: 

- شهریارا! اجازه فرمانید به اتفاق به تالار شاهی برویم, تا من رجال و 
قزبازباتا را بشناشم. 

«آستیاگس» گفت: 

فرزند هنوز زود است» به علاوه‌من امشب از «هارپاک» خواهش خواهم 
کرد وظیفه معرفی تو را برعهده گرفته» به درباریان و رجال معرفی کند . 

(کوروش) به قهقهه خندیده گفت: 

شهریارا. از این گوشت سرد میل کنید که خیلی قوه دارد. 

«آستیا گس» نگاهی به انواع اغذیه روی میز افکنده ظرف مخصوصی را نزد 
«هاریاک» گذاشت و گفت: 

-«هاریاک». این غذای لذیذ متعلق به تو است که همچنان دست نخورده 
مانده. بخور از این غذا که یقین دارم در سراسر عمر نظیرش را نخورده‌ای! 

«هارپاک» ظرف غذا را پیش کشید و بدون تأمل شروع به حوردن محتویات 
ان نمود. 

اما اولین لقمه غذا که از گلوی «هاریاک» پائین رفت. حس نمود. غذای او به 
حلاف معمول طعم و مزه‌مخصوصی دارد. اما چون «استیا گس»از غذای 
موصوف تعریف کرده آن را به «هارپا ک» بخشیده بود » صد راعظم سالخورده برای 
رضایت و خشنودی خاطر سلطان شروع به تمجید از پادشاه نمود. 

-آری. حق با حضرت سلطان است!به راستی که غذای عالی و خوشمزه و در 
نوع خود بی‌نظیر است. 

صرف غذا و تنقلات ادامه پیدا کرد تا این که هر دو آنها از غذا و میوه‌جات 


١‏ فرزند سرنوشت 


شش شزا 

آن وقت «آستیا گس» به زبان آمده با لحنی که در گوش «هارپاک» تاز گی 
داشتت» گفت: 

«هارپاک» اطلاع داری که این جشن به چه منظور به وجود آمده. 

صدراعظم گفت: 

شهریارا!بدیهی است این جشن به خاطر ملکه «دیگ رانوهی» و ولینعمت 
«کوروش» ترتیب داده شده. 

«آستیاگس» به جای این که دنباله سئوالات خود را بگیرد متوجه «کوروش» 
و «سان‌تاس» شده گفت: 

-فرزند»اتاقی که در ابتدای این راهرو واقع شدهانبار اسلحه من است. 

می توانی به اتفاق «سان‌تاس» از فرصت استفاده نموده به دیدن انبار اسلحه 
من بروی» به زودی ترا خحواهیم طلبید و به اتفاق به تالار بزرگ خواهیم رفت. 

«کوروش» مثل این که از اقامت در آن اتاق نیمه‌ظلمانی نارااحت است به پا 
حاست و به اتفاق دوست عزیزش «سان‌تاس» از ان محل خارج شده به طرف 
انتهای راهرو به راه افتادند. 

اما «هاریاک» چند لحظه دیگر از غذای موصوف خورد ؛ آنگاه به زبان آمده 
گفت: 

- شهریارا! من نخواستم مجلس بزم و مهمانی امشب منقص گردد و لذا یک 
حادثه بزرگ را پنهان کردم ولی اکنون فرصت برای طرح آن مناسب است. 

این حادثه که همانا علت اصلی گرفتگی حاطر و تأثر من است این است که 
فرزندم از بامداد امروز مفقود شده و تا این ساعت که در حضور شما نشسته‌ام» 
کمترین نشانه‌ای از او به دست نیامده. 

«آستیا گس» خنده‌ای کرده» گفت: 

-«هارپاک» موضوع گمشدن فرزند نباید تا این اندازه افکار ترا به خود 
مشغول‌سازد. 

اصولا اینگونه مسائل نباید موجب تیرگی خاطر ترا فراهم کند. مگر فراموش 
کردی که روز گذشته به من نصیحت می کردی موضوع اطفال اصولاً در حور 
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بحت و توجه نیست. 

«هاریاک» گفت: 

شهریارا!فرمایش شما کاملا صحیح است. اما من از مال دنیا فقط یک فرزند 
دارم که تمام علائق حود را در او متمرکز ساخته حفیقتا دوستش دارم. 

بنابراین گمشدن او بطور حتم موجبات نگرانی و ناراحتی مرا فراهم خواهد 
ات 

«آشتیا گس» که تا آن موقم حونسردی و آرامش را حفظ کرده بود ناگهان قیافه 
خشمناکی به خود گرفت و با لحنی توام با عصبانیت گفت: 

- «هارپاک» به نظرم ذ فراموش کرده‌ای با «آستیاگس» سلطان نیرومند «ماد» 
هو ور 

به نظرم فراموش کرده‌ای که فرمان پادشاه لازمالاجر است و هیچکس قادر 
نیست و نباید فرمان «استیاگس»را اجراء نکرده و یا انجام آن را به دست دیگران وا 
گذارد. 

«آستیا گس»هنگام ادای این کلمات؛ به تدریج بر خشم و غضبش افزوده 
شده» لحن صدایش بلندتر و حشون ت آمیزتر می‌شد. 

-«هاریاک» «هاریا ک». 

تو به حاطر گمشدن فرزندت تا این سد ناراحتی.به خاطر طفل سیزده 
ساله‌ای از بامداد تاکنون وظایف حویش را از یاد برده به دنبال او همه جا را زیر و 
رو کرده‌ای. 

اما من که «آستیاگس» هستم فرمان دادم طفل «ماندانا »را به حکم و فرمان 
آفتاب‌نابود کنی. 

من هم مثل تو پدر بودم طفل «ماندانا»فرزند من است. بدیهی است 
همانقدر که تو یسرت را دوست داری» من نیز نوهام را دوست می‌داشتم. اما 
حدایان فرمان داده بودند فرزند «ماندانا» نابود بشود باید قربانی حدایان گردد. 

تو علیرغم تمایلات قلبی من طوری رفتار کردی که «مهرداد» زنده‌ماند و 
چوپانی که «میترادات»نام داشت. او را از مرگ حتمی نجات بخشید . 

«مهرداد» بر اثر حیانت تو زنده ماند و در نتیجه خدایان اسمانی بر من حشم 


۸ فرزند سرنوشت 


گرفتند. 

می فهمی» «هاریاک» قربانی انجام نشد و من یقین دارم خدایان آسمانی که به 
وسیله «کاچ» موبد موبدان به من فرمان قربانی کردن فرزندم را داده بودند»اینک 
خشمگین شده از این پس درصدد مجازات من خواهند بود. 

«آستیا گس» جامی دیگر را لاجرعه سر کشیده گفت: 

- «هارپاک».من هم مثل تو پدر بودم فرزند «ماندانا» را دوست می‌داشتم اما 
چون «کاچ» اراده حدایان را مبنی بر قربانی کردن «مهرداد» در پیشگاه آفتاب 
مقدس» به من ابلاغ کرد .من بر قلب خود سرپوش نهادم. 

سرپوشی که چهارده‌سال تمام مرا رنج داده ناراحتم ساخته بود. اما تو بر 
حلاف اراده «آفتاب» فرمان مرا اجراء نکردی و در نتیجه باعث شدی خدایان بر 
من حشم بگیرند. 

«آستیا گس» بی اخحتیار از جا برخاست. دو دست خود را را محکم به هم 
کربید. 

در اتاق باز شد» مردی که لباده حدمتگزاران در برداشت وارد شده تعظیم 
کرد. 

«آستیاگس» بی اینکه به صورت او نگاه کند» گفت: 

-«کماساس۰«کماساس » هدیه‌ای را که برای «هاریا ک» گذاشته‌ایم. بیاور. 

خدمتگزار مجدداً تعظیم کرده گفت: 

شهریارا!اجازه‌فرمائید سرپوشی برآن بگذاریم» زیرا هنگام عبور دادن از 

تالار احتمال دارد درباریان و رجال آن‌را ببینند «آستیا گس» بانک زد: 

- احمق, برو و زودتر فرمان را انجام بده بگذار همه ببینند .من مخصوصاً 
قصد دارم همه از این ماجرا مستحضر شوند. 

سلطان «ماد» به دنبال این کلمات برحاست. دست «هاریاک» را گرفته 
همچنان با قیافه اخم‌آلود وارد تالار شد درباریان به مشاهده‌پادشاه تعظیم کرده 
ساکت‌ماندند. 

سکوت محض احترام‌آمیز بر تالار حکمفرما شد.«آستیاگس»از این 
موقعیت متناسب استفاده کرده گفت: 
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شما ای رجال «ماد ». 

و شما ای درباریان و فرماندهان سپاه و شما ای صاحب منصیان ارشد سپاه 
من» گوش کنید. 

گوش کنید تا پرده‌از راز بزرگی در حضور شما بردارم و سزای نافرمانی و 
عدم اطاعت فرمان «استیا گس» را عملا به شما نشان دهم. 

«آستیا گس» بانک زد: 

-«کماساس»«کماساس » زودتر بیا. 

دت دوخای کی رر کرش دسا داش واره سای ییا 
نزد «آستیا گس)آمد . 

روی سینی سرپوشی زرین حوله‌ای سفید انداخته بودند تا محتویات درونی 
آن از انظار پنهان بماند. 

سلطان «ماد »شروع به سخن نموده. گفت: 

شما ای رجال «ماد» بدانید کسانی که فرمان سلطان خود را اطاعت 
ننموده از اجرای آن خودداری‌نمایند ؛ در پیشگاه ما محکوم خواهند بود. 

ولو این که چشم راست‌ما باشند ولو این که نزدیکترین کسان‌ما باشند 
چهارده سال پیش من مأموریتی بر عهده «هارپاک» واگذار کردم و تا امروز تصور 
می کردم وزیر با تدبیر و وظیفه شناس من مأموریت خویش را به خوبی انجام داده 
است. 

شما به حوبی می دانید «هاریاک» از بهترین یاران و صمیمی‌ترین دوستان من 
است. . 

«مارپاک» مشاور مورد اعتماد و دوست عزیز من است و من ه رگز تصور 
نمی کردم روزی فرا رسد که ناچار شوم. بر «هارپاک» خشم بگیرم. 

چهارده سال پیش مأموریتی بر عهده او نهادیم و امروز بر ما یقین شده است 
که «هارپاک» مأموریت خود را انجام نداده و انجام آن را بر عهده‌دیگری واگذار 
نموده است. 

«کاج»اراده خدایان را به من ابلاغ کرد. آفتاب قربانی می حواست و 
مخصوصا اصرار داشت که قربانی باید فرزند «ماندانا» باشد . 


 *‏ فرزند سرنوشت 


من بر قلب حود؛ بر محبت پدری سرپوش گذاشته طفل دخترم را به دست 
«هارپاک»سپردم تا او را در کوههای بلند و ارتفاعات عظیم قرار دهد تابه قتل 
برسد و اراده حدایان عملی شده آفتاب مقدس از من راضی باشد . 

اما «هارپاک» حلاف این دستور رفتار کرده و در نتیجه «کوروش» امروز 
طفلی ۱۴ ساله بوده بدیهی است خدایان بر من حشم خواهند گرفت. 

«آستیا گس» به دنبال این کلمات دست دراز کرد ابتدا حوله سفید و سپس 
سرپوشی را از روی سینی که در دست پیشخدمت بود برداشت وناگهان 
تماشاجیان‌ندای وحشتی بر کشیده وحشت زده به تماشا پرداشتند. 

در ميان سینی. سربریده فرزند «هارپاک» در حالی که دو دست بریده طرفین 
آن قرار داشت؟ به وضعی مخوف دیده می‌شد . 

«هاریاک» به مشاهده سربریده فرزند ؛ همه چیز را فهمید . نا گهان زانوانش به 
لرزه درآمد صیحه‌ای کشیده بیاختیار روی زمین نشست. 

گوئی پشت پدر بدبخت به مشاهده سر بریده فرزند »نا گهان شکست و 
کمانی در پشتش به وجود آمد. 

آهسته زب لت گفت: 

آه آه که من محو شدم. بیجاره فرزندم. 

«هاریا ک» مانند همه پدران که مرگ فرزند آلها را از همه‌چیز ساقط می‌کند. 
ناگهان خود را مردی بدبخت. ذلیل. ناتوان یافت. 

اشگ در دید گانش جمع شده بخضی شدید راه گلویش را مسدود ساخت. 

اما تأثر او دوامی نیافت. زیرا غشلتا افکار تازه‌ای در او بیدار شد .نهیب به 
شود زد لبها را به دندان گزید کوشید همجنان خونسرد و بی‌اعتنا مانده خود را 
مغلوب نشان ندهد. 

«آستیا گس» به دنبال پرده برداشتن از جنایت خود بانک زد: 

- «هارپاک» این است سزای کسی که فرمان‌مرا انجام ندهد و در انجام وظیفه 
تعلل و کوتاهی نماید. 

شما هم ای رجال «ماد». بهتر است از این ماجراء عبرت بگیرید . 

بدانید هر کس در اجرای فرمان سلطان خود کوتاهی نماید . سرنوشتی بهتر 


شاپور آرین نژاد ۱۳۵۸ 


از «هارپا ک» نخواهد داشت. 

پدر بدبخت که تا این لحظه ساکت بود بر حلاف انتظار و تصور همه 
ناگهان به سخن آمده گفت: 

شهریارا آیا به این وسیله مرا مجازات کردی؟ 

«آستیا گس» گفت: 

-آری»«هارپاک» در مجازات گناهکاران ما هرگز رحم و شفقت نداشته 
عفو و اغماض را نادیده‌می گیریم. 

«هاریاک» گفت: 

شهریارا آنچه تو اراده کردی صلاح است. مورد قبول من و همه مردم «ماد» 
است. 

زیراهر چه سلطان کند ؛ اراده حدایان است و من که پدر این طفل معصوم 
هستم از سرنوشت فرزندم راضی بوده افتخار دارم که فرزندم را هم در راه ترضیه 
خاطر تو قربانی کردم. ۲ 

کلمات «هاریاک»بهت و حیرتی عجیب در حضان حصوصا در 
«آستیا گس» به وجود آورد. زیرا او هر گز انتظار نداشت قدرت اراده و حودداری 
«هارپاک» تا این حد باشد که مرگ فرزندش هم‌نتواند کمترین خللی در اراده او به 
وجود آورد. ناراحتش سازد. 

«آستیا گس» در نهایت حیرت و شگفت پرسید : 

«هارپاک» از مرگ فرزند ا 

صد راعظم پاسخ داد : 

شهریارا بدیهی است هر پدری از مرگ فرزندش متأثر می‌شود اما من آن قدر 
به سلطان محبوب خود علاقمندم که رضایت خاطر پادشاه را بر سلامتی خود و 
فرزندم ترجیح می دهم. 
اکنون که کشتن این طفل موجب شده است عصبانیت و غضب شهریار 
پیدا کند» من خود را سعادتمند و خحوشحال می‌بینم چرا که وجود این 
طفل فو جرم عصبائیت زشهریار» شله است. 

درباریان به راستی از سخنان «مارپاک» حيرت کرده‌او راموجودی 


۲ فرزند سرنوشت 


اما پیرمردان و کسانی که حوادث را با نظر عمیق‌تری‌نگاه‌می کردند پوزخند 
صفای قلب نمی زند ؛ بلکه می‌دانستند هم‌اکنون قلب آن پدر بدبخت مملو از کینه 
و دشمنی است. 

«آستیا گس» را به چشم قاتل قاتل فرزند نگاه‌می کند اما چون فاقد قدرت و 
توانائی است و خود را قادر به مقابله با او نمی‌بیند این کلمات را بر سبیل کرنش 
و از چاپلوسی بر زبان‌می‌آورد تا مبادا «آستیا گس»بر او و خانواده‌اش خشم بگیرد 
و دسته‌جمعی آنان را نابود کند. 

کسانی که اینطور فکر می کردند »حقاً مردانی شایسته و فکور و مدیر بودند و 
حق داشتند این طور فکر کنند زیرا «مارپاک»هنگامی که با اجازه «استیا گس»با 
درباریان و مهمانان آن شب وداع گفته تالار شاهی را ترک می گفت. آهسته زیرلب 
کلماتی اداء می کرد: 

- «آستیا گس». عیب ندارد ».من قدرت تحمل این مصیبت بز رگ را در خود 
توانائی تحمل داغ فرزند را دارم.اما همانطور که گفتی از این پس حشم 
خحدایان متو جه تو خواهد بود. 

فرزند «ماندانا, همجنان که «مغان» در تعبیر خواب تو گفتند بزرگ خواهد 
تلو 

نیرومند خواهد شد. بر نیمی از جهان تسلط خواهد یافت. 

آن وقت به سراغ تو و کشورت خواهد آمذ.«اکباتان» را در محاصره خواهد 

گرفت. 

و در آن‌روز.ای «آستیا گس» من انتفام حون فرزند بیگناهم را از تو حواهم 
گرفت. 


مکالعه با < کوروش» 


«مارپاک» از تالار شاهی خارج شد و خروح او در نهایت خونسردی و متانت 
انجام گرفت. 

همه دیدند » پدر بدبخت وقتی به طرف در حروجی قدم بر می دارد زانوانش 
ي وسعی و کوشش او در پنهان نگهد اشتن اضطراب و نگرانی 
خویش کاملا بی مورد است. چه حال پدری که سربریده فرزندش را از نزدیک 
ببیند امری نیست که بتوان پوشیده‌نگاهداشت. 

آنها که فکر می کردند «هارپاک» بر سبیل جاپلوسی و تملق کلماتی در 
حضور درباریان برزبان آورده کاملا حق داشتند زیرا «استیا گس» تصمیم قطعی 
داشت به هر قیمت باشد بهانه‌ای از وزیرش گرفته و با عصبانیت فرمان قتل و عام 
دسته‌جمعی خانواده «هاریاک» را صادر نماید . 

اما وزیر به قدری خونسرد و موقر با او مواجه شد و بعد از دیدن سربریده 
فرزند آن قدر بیاعتنا و حونسرد باقی ماند که «استیا گس»نتوانست به مقصود 
خود نائل شده فرمان قتل «هاریاک» را بدهد . 

زیرا «هاریاک»نه‌تنها عصبانی نشد بلکه در حضور درباریان «استیا گس» را 
به گناه بزرگی که مرتکب شده بود تأیبد و تشویش کرد و حود چاپلوسانه در 
حضور همه اعلام کرد که از جریان حوادث راضی است و مفتخر است که 
فرزندش در راه «سلطان‌ماد » قربانی شده است. 


1 فرزند سرنوشت 


«هاریاک» از پله‌ها سرازیر شد در حالیکه زمزمه‌ای حاکی از مخالفت و 
موافقت بین درباریان در گیر شده بود. دوستان «مارپاک» او را مظهر گذشت و 
جوانمردی و علاقه به پادشاه خود خوانده دشمنان نیز در دل اعتراف کردند رفتار 
«ماریاک» از قدرت تحمل افراد عادی خارج بوده و او بدانوسیله منتهای علاقه و 
محبت را نسبت به «هارپاک» معمول داشته است. 

«آستیا گس» همچنان انگشت عبرت به دندان گرفته از رفتار آن روز وزير 
خویش غرق در شگفتی و تعجب بود» سخت مجذوب فطانت و خونسردی او 
شد هنگامی که «هاریاک» از در بیرون رفت» بی‌اختیار با صدای بلند گفت: 

این است مفهوم جوانمردی و عزت نفس. 

سپس متو جه مهمانان خود شده گفت: 

آقایان. به کار خود مشغول باشید. شب را در محضر ما به نحوشی و 
شادمانی بگذرانید . فراموش کنید «هاریاک» و آن چه را که فیمابین ما گذشت 

در این وقت دری که در عقب تالار بود باز شد و «کوروش» و «سان‌تاس» در 
حالی که «ساکاس» پیشخدمت مورداعتماد «آستیاگس» در قفای آنها دست به 
سینه پیش می‌آمد »نمایان شدند . 

«استیاگس» به مشاهده‌ن وه حودبرای این که خاطرة مکالمه «هارپا ک» را 
بکلی از یاد مهمانان حود ببرد» به طرف «کوروش» دوید و بانک زد: 

آقایان فرزند شجاع مرا بشناسید .این است پسر رشید و زیبای «ماندانا» که 
با وضعی معجزآسا مجددا ظهور کرده مرا از دیدار حود حوشوقت ساخته است. 

سرها به طرف «کوروش» و «سان‌تاس» بر گشت. 

درباریان که برای اولین‌مرتبه «کوروش» را با آن همه صباحت‌منظر و زیبائی 
می دیدند» بیاختیار زبان به تحسین گشوده» هر یک جمله‌ای در حوش‌آمد 
«کوروش» بر زبان آوردند . 

«آستیا گس» گفت: 

_بیا فرزند ا ا ی یت تن ترا به درباریان 
معرفی کند. آنها باید فرزند زیبا و رشید و معقول مرا از نزدیک ببینند. 
ای بان کعمس ار وی شا واه 
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بزیر افکند و پیش آمد تا این که مقابل «استیا گس» رسید. 

سلطان «ماد» دست بر شانه او گذاشت. اشاره‌ای به «ساکاس» کرد و 
که ی هک انس رای کرت یه اا او کرد 

«آستیاگس» جام را گرفته دست خود را بلند کرد. 

بلند کردن جام علامت این بود که «آستیا گس» قصد صحبت دارد به این 
جهت همه ساکت شدند. 

«آستیا گس» گفت: 

-آقایان. جشن امشب را فقط و فقط به حاطر «کوروش». بربا کرده‌ايم. 

همانطور که من از ظهور «کوروش» از فرط مسرت در پوست خود 
نمی گنجم لازم بود شما هم در شادی و سعادت من شریک بوده از صمیم قلب 
شادمان و خحوشحال باشید . 

جام خود را به سلامتی فرزند عزیزم «کوروش» می‌نوشم. 

درباریان به یک صدا گفتند: 

-هورا»«کوروش پارسی». 
درپایان به‌دنبال این کلمات هریک جامی پ رکرده به سلامتی «استیاکس)و 
«کوروش) لاجرعه سر کشیدند. 

«کوروش» صبر کرد تا حضار ساکت شدند آن وقت با صدای لطیف و 
کودکانه خود گفت: 

آقایان از لطف و مرحمت فرد فرد شما که از پیدایش من ابراز مسرت 
می کنید »صمیمانه تشکر می کنم. 

«کوروش» سپس متوجه پدربزر گش شده گفت: 

ار و ما مسا کون 

«آستیاگس» گفت: 

-آری. فرزند ... مقصودم این بود که درباریان ترا بشناسند و درشادی و 
مسرتی که از پیدا شدن تو بر من دست داده. آنها هم شریک باشند . 

«کوروش) مجدداً پرسید : 


-شهریارا! این آقایان هم لابد به حاطر من در این خا جمع شده‌اند ؟ 


۷ فرزند سرنوشت 


«آستیاگس» گفت: 

- آری» آری» فرزند .همه بايد ترا دوست بدارند همه باید به تو احترام 
بگذارند» زیرا که تو فرزند «ماندانا»و نوه عزیز من هستی! 

«کوروش» گفت: 

- شهریارا! این جشن را که به حاطر من برپا شده قبول ندارم و نمی‌توانم آن را 
از شماقبول کنم. 

درباریان چشمها را تا آحرین حدامکان گشوده. مات و مبهوت به سخنان 
«کوروش» گوش می‌دادند. 

تا به آن روز سابقه نداشت. کسی از «آستیا گس»ایراد بگیرد و یا در مقابل او 
به جوابگوئی مبادرت ورزد . 

برای چه «کوروش). 

شهریارا! این جشن را به حاطر من ترتیب نداده‌اید و اگر هم چنین منظوری 
داشته‌اید» عمل شما غلط است. 

- آخر برای چه. 

- شهریارا! «میترادات» هر وقت به حاطر من مهمانی برپا می کرد و قصد 
داشت با حضور مهمانان وسیله آسایش خاطر مرا فراهم کند عده‌ای همسالان و 
کودکان همبازی مرا دعوت می کرد و مهمانی او همیشه با حضور اطفال همبازی 
من انجام می گرفت. 

و حال آن که در جشن شما که به خاطر من برپا شده جز «سان‌تاس»طفل 
دیگری وجود ندارد. 

بنابراین جشن متعلق به خود شما است و چون‌من نمی‌توانم در حضور 
بزرگان با عوالم بچگانه خود مشغول باشم. لذا جشن شما را قبول‌ندارم. 

«کوروش»مثل این که در خانه «میترادات» چویان با یکی از همسالان خود 
صحبت می کند خونسرد و بی‌اعتنا بود. در نهایت متانت و آرامش سخن 
می گفت و درباریان که برای نخستین‌بار با «کوروش» برخورد نموده‌بودند» 
بی‌اختیار نسبت به او محبتی در دل احساس می کردند . 

در پایان سخنان آحری«کوروش» «آستیا گس» به قهقهه خندیده گفت: 
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-فرزند» حق با تو است به زودی جشنی با حضور اطفال هم‌سن و سال و 
همبازیهای تو برپا می کنیم و آن جشن را به نام تو خواهم نامید . 

«کوروش» گفت: 

کت( 
خحصوص «کاسان دان» جوان را در مهمانی شاهانه تو دعوت کرده‌با آنها به‌شادی 
پردازم. 

اماتا موا ا چت اک چ ن و تیب مرخ و کودکان 
همبازیم نخواهد شد. 

«آستیا گس» گفت: 

- چرا «کوروش». برای این که تو از من راضی باشی»فرمان می دهم همین 
فرداء جشن کودکان در کاخ من برپا شود. 

«کوروش» گفت: 

- شهریارا! هر ساعت و هر دقیقه که از بر خورد من و تو میگذرد. محبت و 
علاقه قلبی من نسبت به تو افزایش می‌یابد زیر ا به حلاف آنچه که‌سابقا از زبان 
مردم شنیده بودم» ترا مردی خوش احعلاق مهربان, با محبت می‌بینم. 

در صورتی که قبل از آشنائی با تو از دهان مردم شنیده بودم که «آستیا گس» 
پادشاهی بدخلق» عصبانی و تندمزاج است. 

و اما درباره ترتیب جشن کود کان متأسفانه باید بگویم با تمام علاقه‌ای که به 
این موضوع دارم معهذا امشب» شب آخر توقف من در «اکباتان» است. زیرا 
هماکنون دلم در هوای مادر و پدری که ۱۴ سال است از وجود من بی‌اطلاع بوده 
قطعاً شب و روز انتظار مرا دارند» پرواز می کند. 

شهریارا! بیشتر علت شرفیابی و حضور من در این جشن به خاطر این است 
که کسب اجازه نموده از شما استدعا کنم بامداد فردا وسائل حرکت مرا به 
«پاسارگاد» فراهم نمائید. 

«آستیا گس» گفت: 

- فرزند .من هم علاقمندم هر چه زودتر «ماندانا » به دیدار تو نائل گردد و لذا 
با عزیمت تو مخالفتی ندارم. 


۸ فرزند سرنوشت 


فردا صبح وسائل حرکت ترا فرآهم می کنم تا هر چه زودتر خود را به پارس 
برسانی و از دیدار «کبوجیه» و «ماندانا»برخوردار گردی. 


اما لااقل... 
«آستیا گس»نگاهی به اطراف کرد و چون «ساکاس» را در مجاورت خود 
دید افزود: 


اما لاقل امشب و این چند ساعتی که در مهمانی ما حضور داری» کاری 
کن که مهمانی رونقی پیدا کند و از وجود او استفاده کنیم. 

«کوروش» که «آستیا گس»را بر سر لطف می دید و اجازه مسافرت را دریافت 
کرده بود» فوق‌العاده شادمان شده گفت: 

- شهریارا !من چگونه می توانم با عقل کودکانه خود موجبات انبساط خحاطر 
ترا فراموش کنم. 

این «ساکاس» است که می تواند ترا بر سر کیف آورده» از این آب قرمزرنگ به 
تو بنوشاند وتو تب در اثر نوشیدن‌آن به‌پایکویی و دست‌افشانی پردازی. 

آه»آه که این آب قرمز جه خواصی دارد ؟ 


«آستیاگس» گفت: 
-فرزند» تو تقصیر نداری» زیرا هنوز تو طفل هستی و سرد و گرم روزگار را 
نمی دانی. 


به این جهت بر تو ایرادی وارد نیست» اما بايد بدانی که در مهمانی اشراف 
نوشیدنی» بهترین مح رک نشاط و شادی افراد است. 

«کوروش»نگاهی تمسخرآمیز به «ساکاس» افکنده گفت: 

- جدمن تو مردی بز رگ و صاحب عقل و درایت فرق‌العاده‌هستی» با این 
حال هنوز نمی دانی که مضرات جام صد چندان بر منافعش فزونی دارد . 

امروز من به حوبی می فهمم چرا چوپانان و مردمان فقیر از این آب قرمزرنگ 
دوری گزیده» در مهمانی خود جز شیر و مشتقات آن استعمال نمی کنند ؟ 

«آستیاگس» گفت: 

فرزند» برای چه فقرا از جام دوری می کنند ؟ 

«کوروش» گفت: 
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جد من اشخاص بی‌بضاعت و فقیر که اکثریت رعایای را تشکیل 
می‌دهند .نه‌تنها از عیاشی دوری می‌کنند » بلکه نفرت دارند حقیقت این که من 
هم گرچه در اعداد اشراف هستم و گرچه در اعداد فقرا معهذا با عقیده دسته دوم 
موافقت دارم» زیرا از نزدیک مضرات آن را می‌بینم و دلیل اجتناب فقرا را از عیاشی 
احساس می‌کنم. 

مکالمه «کوروش» و «آستیاگس» آن قدر حیرت‌انگیز و تعجب‌آور بود که 
عموم کسانی که آن لحظات. در تالار شاهی اطراف میز پذیرائی ایستاده بودند» 
همه هوش و حواس خود را در چشمها متمرکز ساخته؛ سراپای این طفل جسور 
را که جرئت ورزیده در محضر سلاطین به جوابگوئی مبادرت می‌نماید» ورانداز 
می کردند. 

«آستیاگس» در پاسخ گفت: 

-«کوروش». من صحبت با تو را دوست می دارم به این جهت مایلم بحث 
درباره و موضوعی به تو ادامه پیدا کند زیرا قصد دارم در دنباله این بحث برای 
کسی که طرف را مجاب کرده جایزه‌ای معین کنم. 

شما هم ای رجال «ماد». 

در مکالمه بین من و نواده‌ام قاضی باشید » قضاوت کنید .اگر در حین مباحثه 
من مخلوب شدم شمشیری زرین و کره اسبی پارسی به «کوروش) می‌بخشم. 
پنج تن از بهترین غلامان خود را هم در اختبارش می گذارم تا اسکورت آینده او در 
مسافرت باشند و هنگامی که به «پاسارگاد »مراجعت می‌نماید خدم وحشمی 
داشته باشد. 

ما اگر در حلال مباحثه «کوروش»مغلوب شد برای این که از نزدیک به 
مزایای نوشیدنی پیببرد »من او را به آشامیدن یک جام نوشیدنی محکوم می کنم. 

«آستیا گس» متوجه «کوروش»شده گفت: 

-فرزند» آیا قبول داری»مکالمه ما به صورت یک مسابقه ادامه پیدا کند و 
برنده مسابقه‌معین گردد. 

«کوروش» که نمی دانست «آستیا گس» چیه نقشه شومی طرح کرده فوراً 
گفت: 


فرزند سرنوشت 


آری» جد من. جایزه ترا قبول می کنم و اگر هم مغلوب شدم از دست 
«ساکاس»نوشیدنی را گرفته لاجرعه سر خحواهم کشید تا مزایای‌آن را بفهمم. 


ماور و فرززد 


«استیاگس»نگاهی خیره در چشم «ساکاس) افکند گویابدین وسیله 
می‌خواست به او بفهماند که آماده به صدای دستورات فعلی او باشد . 

زیرا در خفا بین «آستیا گس»و پیشخدمت مخصوصش مااقات محرمانه‌ای 
صورت گرفته و سلطان دستور داده بود» جامی را که به «کوروش»می دهد با زهر 
قتال که در زیر نگین انگشتر او پنهان است آلوده سازد. 

تا «کوروش» جامی آلوده به زهر را بنوشد و اگر سرنوشت او را در کودکی از 
مرگ رهانید. لااقل بوسیله زهر که مطمئن ترین وسیله برای کشتن افراد است برای 
همیشه از وحشت زنده ماندن فرزند «ماندانا» آسوده‌شود. 

حضار سراپا گوش به سخنان سلطان «ماد » و نواده‌اش بی آنکه اطلاعی از 
توطئه پنهانی «ساکاس» داشته باشند » در انتظار پایان آن مباحث و مسابقه بودند. 

- «استیاگس» گفت فرزند» جامی که من به تو توصیه می کنم بهترین و 
گواراترین نوشیدنی و مزثرترین وسیله تسکین دردهای درون است. 

«کوروش» گفت: 

- جلمن. به چه دلیل؟ 

«آستیاگس» گفت: 

- فرزند» جام وسیله تفریح و تعیش است و چون تو هنوز بالغ نشده‌مفهوم 
اا دهاز ا ر کے وا ی ا هه و 


۲ فرزند سرنوشت 


اما قدر مسلم اینست که زند گی بدون س ر گرمی و ...» کمترین لذت و صفایی 
ندارد. 

«کوروش» گفت: 

با حل من» این عجیب ترین سخنی است که من تا کنون شنیده‌ام و بر عکس 
شما عقیده دارم که جام موجب بدبختی است و آشامیدن آن افراد را به بدبختی 
می‌کشاند. 

جد من قطعا در مورد این ادعا هم دلیل از من می‌ خواهید وبهتر است قبلا 
دلیل خود را مطرح سازم. 

شهریارا من با چشم‌های خود دیده‌ام کسانی که اقدام به آشامیدن نوشیدنی 

می کنند در آشامیدن این آب قرمز رنگ افراط می‌نمایند دیوانه می‌شوند. 

«استیا گس»با لحنی خشمناک گفت: 

- کوروش» چه می گویی ؟ چگونه اشخاص بر اثر آشامیدن دیوانه‌می‌شوند. 

اگر اینطور است چرا من تاکنون دیوانه نشده‌ام. 

«کوروش»بی‌اعتنا به حشم و عصبانیت «آستیا گس» گفت: 

- جد من کسانی که در آشامیدن این آب قرمز رنگ که همانا جام نام دارد» 
افراط می کنند دیوانه می‌شوند ومن با جشمهای خود دیده‌ام که وقتی اشسخاص 
زیاده روی می کنند اعمالی از آنها سر می زند که هیچ دیوانه‌ای مبادرت به آن 


0 
راه رفتن را فراموش می کنند » بی‌انعتیار می حندند» بی جهت گریه می کنند» 
عربده‌می کشند فریاد می‌زنند . 


می‌رقصند. پای کوبی می کنند و به هیچ وجه قادر به حفظ تعادل خود 
نیستند آبا دیوانگی غیر از اینهاست؟ 

مگر اشخاص دیوانه بدون جهت مبادرت به این گونه اعمال نمی کنند . 

بنابر این آیا بر شما ثابت شد که جام جز جنون و دیوانگی چند ساعته نتیجه 
دیگری‌ندارد. 

«آستیا گس» که از جسارت کوروش آتش گرفته بود بانک زد : 

ساکت باش»ساکت. 
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کار جسارت تو هر دم بالاتر می گیرد. 

«کوروش» همچنان با خونسردی و بی‌اعتنایی قبلی گفت: 

جد من جرا از درک حقایق وحشت می کنی ؟ جرا وقتی حشایق امور را 
برای تو تشریح می‌کنند » ناراحت و عصبانی می شوی؟ 

جد من فراموش نکن «کوروش» اولین کسی است که با تو بی پروا صحبت 
می‌کند و از حشم و عصبانیت تو پروایی ندارد. 

اگر در خلال شنیدن ادله من که ناچارم به حاطر تقبیح جام بیاورم ناراحت 
می شوی» بجای عصبانیت بگو من دم فرو بندم و از ذکر بقیه دلائل ود 


خودداری کنم. 
«آستیا کس» گفت: 
-«کوروش» افراد مزدب و معقول هر گز گرد بی‌ادبی و جسارت و گستاعی 
نسبت به بز رگترها نمی گردند. 


فراموش کردی در نخستین برخورد به من نسبت شقاوت دادی؟ این سخن 
تو اهانت مستقیم به‌ من بود و در دنباله آن مرا دیوانه می‌خوانی. 

این جسارت و گستاخی از هر زبانی که نسبت به «استیا گس» حارج شود 
محکوم به قطع شدن و بریدن است. لکن ما رعایت تو را کردیم. 

«کوروش»با صدای کود کانه و لطیف. قهقهه بلندی سر دادم گفت: 

جد من بسیار کسان هستند که کاری جز چاپلوسی و کرنش ندارند آنها 
به سائقه فطرت ذاتی خو د »اعمال ترا وارونه جلوه می دهند. 

هرگاه‌بی گناهی را به قتل برسانی» خواهند گفت عدالت سلطان بر دنیا 
حکومت می کند ! 

و هرگاه بر تبهکاری لطف و مرحمت رواداری» خواهند گفت فرشته‌ای 
معصوم از آسمان فرود آمده و مورد لطف سلطان قرار گرفته. 

تو همیشه در بین اینگونه افراد محصور بوده پرده‌ای ضخیم بین دید گان ٿو و 
حقایق امور» فاصله انداعته است. 

شهریارا چاپلوسان دشمنان آشتی ناپذیر و خصم خونین تواند. 
آنها شبیه به موریانه‌های موذی هستند که پایه تخت ترا به تدریج جویده ترا به 
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فنا و نیستی می کشانند. 

اما من که نواده تو هستم و ترا دوست می دارم» از ذکر حقائق ولو اینکه به 
مرگ من منتهی شود پروایی ندارم. 

جد من اینک که کلمه «شقاوت» را به یا دمن آوردی اجازه‌بده صریحاً و در 
حضور درباریان بگویم که تو: 

شقی هستی,برای اينکه ضعفاء و درماند گان‌و فقرا را افراد ملت خود 
نمی‌دانی و در مقابل با اشراف و ثروتمندان پیمان مودت بسته‌ای. 

تو ظالم هستی برای اينکه ابناء بشر را به جرم نادانی و نفهمی محکوم 
می کنی و قضاوت جابر تو برای ارضای خاطر «آستیا گس» جوانان دلیر را که 
بالاخره انسان هستند » برابر وحوش و درند گان می‌اندازند. 

«آستیاگس».شبانان که در دامن طبیعت با آب و هوای حوش و زیبایی‌های 
طبیعی سرو کار دارند» معتقدند کسانیکه از اصول اخلاقی و مقررات اجتماعی 
منحرف شده» مرتکب گناه‌می‌شوند بیماری حطرناکی هستند . 

شبانان اینگونه افراد را بیمار دانسته معتقدند که‌باید تحت درمان‌قرار 
گیرند و انحرافات احلاقی آنها مداوا شود. 

اما تو» جد من اینگونه بیماران را تسلیم قضات شاهی می کنی و این قضات 
تهی مغز برای ارضای خاطر تو آنها را برابر وحوش و درند گان‌می‌افکنند. 

با این مطالب آیا باز هم تردید داری آنچه را که من به تو نسبت داده‌ام» جز 

جام هم که مورد نفرت و انزجار شبانان است. انسان را به دیوانگی 
می کشاند۔آیا من که اکنون لب به جام نزده‌ای حرکت خحلاف قاعده‌ای مرتکب 
می‌شوم. 

در حالیکه این «ساکاس»نادان که موظف است قبل از هر جام که به تو 
می دهد حود جامی بنوشد. اکنون از خود بیخود شده‌و بر اثر افراط بیشتر به 
جانی شباهت دارد. 

جد من »و شما ای رجال ببینید «ساکاس» را. 

آیا خنده او طبیعی | EES ea‏ 


سلطان نیرومند است؟ 

در این صورت بدانید که جام موجد جنون است.با این تفاوت که دیوانگی 
او موقتی است و بزودی مرتفع می‌شود. 

و در هر صورت انسان عاقل هر گز لب به این آب قرمز رنگ نخواهد آلود. 

«آستیا گس» گفت: 

-«کوروش». جرا بی جهت نسبت به «ساکاس»عناد می‌ورزی و حال آنکه او 
خادم وفاداری است! 

کوروش گفت: 

- جد من آخر چرا این «ساکاس»بد قیافه اینقدر مورد توجه تو واقع شده‌و 
حال آنکه من در قیافه او جنایت و رذالت می خوانم. 

«آستیا گس» گفت: 

- فرزند» مگر نمی‌بینی «ساکاس» چقدر عالی ساقی گری می کند ‏ جامی که 
از دست «ساکاس» گرفته شود زودتر از هر وقت» مرا بر سر وجد و طرب می‌آورد. 

«گوروش» گفت: 

- جد من اگر ریختن آب قرمز رنگ موجب می‌شود که «ساکاس»مورد 
توجه قرار گیرد »من اینکار را انجام خواهم داد. 

به نحوی که جام من هزار بار بیشتر از «ساکاس» ترا به وجد اورد. 

«کوروش»بدنبال این کلمات به چابکی مینای جامی مرصع را از دست 
«ساکاس) ربود. 

برابر «آستیا گس»ایستاد تبسمی شیرین لبان کودکانه او را آرایش می داد . 

در نهایت ظرافت و قشنگی جامی ریخت و با حرکاتی دلپذیر آنرا بدست 
«آستیاگس» داد و گفت: 

- شهریارا! بگیر این جام را از دست «کوروش» که زودتر از هميشه در تو اثر 
می کند و زودتر ترا به دیوانگی و جنون می کشاند. 

«آستیا گس» خنده کنان جام را لاجرعه بر سر کشید. حرکات مضحک طفل 
خردسال موجب شد که همه درباریان بخنده افتند . 

«آستیا گس»بانک زد: 
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- ای رجال «ماد»ه کوروش راست می گوید. جام او اثر دیگری دارد» من 
احساس می‌کنم هم اکنون از خود بیخود شده‌ام. 

«کوروش» خنده کنان گفت: 

-«ساکاس» تو تباه گشتی» من جای تو را گرفتم من از تو بهتر پیمانه خواهم 
ریخت ولی بر حلاف تو من جامی نخواهم خورد ۱«آستیا گس» گفت: 

- «کوروش». تو که اینقدر در ریختن نوشیدنی ماهر هستی باید خودت هم 
ا 

طفل حرد سال گفت: 

- جد من من یک قطره هم نمی نوشم» اما اینک که تو اصرار می کنی؛ نیمی از 
جام «ساکاس»را می‌نوشم تا تو از من راضی باشی. 

زیرا من می خحواهم از حاصیت این آب تلخ مطلع شوم و بدانم به چه علت 
وقتی بزرگان آن‌را می‌نوشند بی آنکه اراده‌ای از خود داشته باشند» قسم 
می‌خورند »همه چیز را زیبا و دلربا می‌بینند . 

«ساکاس» که در انتظار چنین موقعیتی بود. بی‌درنگ جام را پر کرد و در 
نهایت مهارت و چابکی محتویات زیر نگین انگشتر را در آن سرازیر نمود و جام 
آلرده به زهر را بدست کوروش داد . 

درست در همین لحظات در تالار با صدای بلند بر هم خورد قد و بالای 
متناسب و رشید «کبوجیه» در حالیکه شمشیری عریان در دست داشست. در آستانه 
در نمودار شده بانگ زد: 

۔ «آستیاگس»۰ «ماندانا»را در کجا ینهان کرده‌ای؟ 

زوجه من کجا است؟! 

حشم عصبانیت غضب بی‌انتها کینه و انتقام تصمیم و اراده در چهره 
(گبوجیه» موج می‌زد. 

«آستیاگس» در همان اولین نظر دریافت که «کوجیه» به خاطر «ماندانا» 
BE‏ محر ارت 

«کبوجیه» مجدداً بانگ زد : 


۱ .این دو جمله عینً از تاریخ «گزنفون» تر جم علامه فقید مرحرم حسن پیرنیا (مشیرالدوله سابق) نقل شده است. 
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-«آستیا گس» «ماندانا» را کجا پنهان کرده‌ای؟ 

او را به من باز گردان» زوجه‌ام را به من پس بده زودباش. 

به ناگهان شعاع نگاههای «کبوجیه» در کنار «آستیاگس»به طفل خرد سال و 
صبیح المنظری افتاد که از هر حیث به او شباهت داشت. 

این «کوروش»بود فرزند «کبوجیه». 

یک لحفظهپدر و فرزند چشم در چشم هم دوختند. 


اکنون به اتفاق قارئین وفادار» به تعقیب یکی دیگر از قهرمانان داستان حود 

این قهرمان دلیر همانا «بهلزیس» دوست «آربا کس»است که ما هنوز فرصت 
نکرده‌ايم به شرح اقدامات او بپردازيم. 

آحرین بار «به‌لزیس»را به اتفاق «آربا کس» تا حوالی کاخ «آستیا گس» تعقیب 
کردیم و در نقطه معینی که «آربا کس»از دیوار صعود کرد «به‌ل‌زیس» با او وداع 
نمود و متذ کر شد که احتمال دارد تا مراجعت او منتظر باشد! 

«کوهکش»مدتی کوتاه» کنار دیوار در انتظار مراجعت «آربا کس» باقی ماند. 
اما چون مراجعت «آرباکس» به تأخیر افتادمرد شجاع زیر لب کلماتی گفته, 

قدمی چند. در حاشیه دیوار کاخ پیش رفت و مثل اینکه در تصمیم جدیدی 
که اتخاد کرده‌مردد است؛ مجددا تأمل نموده زیر لب گفت: 

-«به‌لهء‌زیس» «آربا کس)»عاشق است. به ملاقات محبوبه عزیزتر از جانش 
رفته» توقع داری. عشاق به این زودی از ملاقات هم دست بکشند . 

آن‌وقت مثل کسی که پاسخ خود را یافته است.ادامه داد : 

- «به له زیس» بی جهت منتظرنباش. دوست تو هم اکنون در کنار محبوبه 
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عزیزش فرار دارد. 

توقف تو کاملا بیمورد است برو... برو... تو هم به درد دل خود برس. 

«به له زیس»»مگر تو دل نداری» مگر تو نمی خواهی به درد دل خحود و 
نمی خحواهی مانند همه جوانان زند گی کنی. 

«به‌له‌زیس»» برو... تو هم مانند همه جوانان مانند همه عشاق از این نخمه 
آسمانی پیروی کن. 

راشت گفته‌اند که عشق به زند گی و ...موهبت الهی است. 

جوان شجاع به دنبال این کلمات به راه افتاد تصمیم گرفت از راهی که آمده : 
است.مراجعت نماید . 

خیابان مزبور را پشت سرگذاشت. قدمی چند در حیابان جدید که به 

برای اینکه افکار عود را از هر جهت منظم سازد و موضوع«آرباکس»را 
فراموش کند شروعبه حواندن تصنیقی زیر لب کرد: 

از بابل «نابونید » بزرگ. فاتح جهان بیرون می‌آید . 

و از بابل» دختری یاکدل 

به فرمان «زئوس)... 

به اراده «آفرودیت» یونانی‌ها. 

RS OE 

ای جوان. ای جوانک «لیدی»؛ 

فرشته عشق شهپر گشوده بر دامن تو می‌نشیند» 

قدم بر دیده تو می‌نهد . 

بل باب سرزمین صحبت‌ها. 

دختران مو طلایی. 

بابل شهر عشق و زیبایی» سرزمین گل و گلاب. 

بیاء پیا دخترک مو طلایی. 

بیا که فرشته عشق» دامن کشان از بابل می گذرد و من و تو 
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برگذشته‌ها. 

بر جوانی‌های بربادرفته» افسوس می‌حوریم و اشک تأسف و تأثر 
فرومی‌ريزيم. 

«به له زیس)» با صدای بلند تصنیف محلی خود را که مربوط به وطن او «بابل» 
بود »زیر لب زمزمه میکرد و همچنان به طرف مهمانخانه پیش می رفت. 

اما هنوز خیابان کاخ سلطنتی را تمام نکرده بود که ناگهان صدایی ظریف و 
ملیح از پشت سرش برخاست. 

- «به له زیس 4 توقف کن. 

پهلوان شجاع بر جای خود میخکوب شده روی بر گردانید و در اولین نظر» 
در پرتو نور مشعلی که به دیوار آويخته بود» منظره‌ای را دید که بی‌اختیار زیر لب 
گفت: 

«آفرودیت»مظهر عشق و زیبایی. 

به تو ایمان آوردم به اعجاز تو اطمینان یافتم. 

راست گفته‌اند که: 

«آفرودیت» عشق می بخشد» زیبایی و جمال می‌دهد » سعادت و «شادکامی 
به ابتاء بشر ارزانی می داد . 

«به لدزیس)روی بر گردانید : 

آنجا چند قدم دورتر» در سایه روشن‌های حاشیه خیابان» موجودی زیباء از 
همه زنها و دختر کانی که تا به آنروز به نظر «کوهکش»رسیده بود زیباتی چند 
قدم عقب‌تر از او پیش می‌آمد و در عین حال فرمان توقف به «به زیس»می‌داد. 

«به‌له‌زیس ‏ توقف کن. 

این نغمه از نغمه لطیف دلکش موسیقی دلنوازتر بود. 

-بیا جانم» عمرم بيا که «به‌له‌زیس»غلام حلقه به گوش تو است. از هم 
اکنون دراختیار تو است. فرمان بده تا اطاعت کنم. 

زیرا که من ترا می‌شناسم و دراطاعت تو تردید ندارم. این صدا متعلق به 
«کامیلیا» بود. 


شاپور آرین نژاد ۳/۱ 


ندیمه «دیگرانوهی» ملکه «ماد» و زوجه عدیم النظیر «آستیا گس». 

«کامیلیا» طفل برد هم سن و سال «پان‌ته »و دختری ۱۳-۴ ساله بود اما 
اندامی درشت. گیسوانی بلند» دید گانی برنگ آبی آسمانی داشت. 

وجاهت و زیبایی به حد کمال در اندام متناسب او موج می‌زد. 

او هم دختری بود از مه رویان شمال. 

گلی بود »از گلهای خرش آب و رنگ کوهستان. 

غنجه نوشگفته‌ای بود. از مه رویان «آرمینا »» سرزمین زیبایی‌ها. 

سرزمینی که شایسته‌ترین مادران و زنان را درآغوش خود داشت همچنانکه 
امروز دختران و زنان ارمنستان» در وجاهت فوق‌العاده, شهرة دهر و مشهور آفاقند. 

خواهر «دیگرانوهی» عروس ارمنستان بود . «دیگرانوهی» از لحاظ وجاهت 
در تمام «ماد» نظیر نداشت و «استیاگس» بارها زبان به اعتراف گشوده این 
حقیقت مسلم را تأیید کرده‌بود. 

اما جرا «کامیلیا » بدنبال «به‌له‌زیس» آمده بود . 

صدها دلیل داشت و مهمتر از همه اینکه «دیگرانوهی» مایل بود «به‌له‌زیس) 
هم مانند «آرباکس» در ید اختیار او باشد تا بتواند نقشه‌های آینده‌اش را به کمک 
انها عملی سازد. 

آری» «دیگرانوهی» نقشه‌های بلندی داشت. 

«بهل‌زیس حیران و سر گردان به فرمان دحت رک توقف کرد . 

«بەلەزيىس» 

هان» ای بانوی جمال. این «بەله‌زیس»است که افتخار مکالمه با ترا دارد. 

- «به‌له‌زیس»»بیا دست مرا بگیر به اتفاق در این هوای آزاد قدم بزنیم. 
ی 

حیف است من و تو از هوای لطیف و تمیز «شب‌های اکباتان» استفاده 

دخحت رک جند قدم جلو آمد» دست خود را بالا گرفت و «به‌ل‌زیس» به اطاعت 
از فرمان و با احترام دست او را گرفته هر دو در حاشیه خیابان به راه افتادند. 


۲ فرزند سرنوشت 


- «به له زیس» فکر می کنی» جه جیز سبب شده که من ترا در گردش شبانه 
قمرافی کم 

همخنانکه دوست تو ارا نور اا تا ت 

آم بانوی قشنگ» تو هنوز طفل هستی! 

با این حال» «به‌لهزیس». قلبی بزرگ و روحی بزرگتر از آن دارم. 

متام 

- «به له‌زیس» امروز در اکباتان کسی نیست که «دیگرانوهی»ملکه و 
ا ر ا 

-«کامیلیا»» از کجا به فکر من افتادی. 

از همان روز که «آربا کس»مورد توجه «دیگرانوهی»قرار گرفت. 

آخر از چه جیز من خوشت آمده؟ 

- «به له زیس)»مردان شجاع همه جا مورد توجه و احترام زنان و دختران 
هستند » همجنانکه امروز «شیر کش» محبوب دختران «اکباتان» است ؟! 

رو یا از کیت درا اع 

«کامیلیا» کلام او را قطع کرد گفت: 

- «به له زیس». آمشب من به حاطر بحث و مشاوره به دیدن تو نیامده‌ام بلکه 
دل تنگ من هوای «کوهکش شجاع» را نموده و مرا نزد تو راهنمایی کرده‌است تا 
به اتفاق در حوالی «شبانکاره» به قدم زدن بپردازيم. 

براستی «کوهکش» غرق شگفتی و تعجب بود. هنوز نمی‌توانست باور کند 
«کامیلیا»مستقیماً به خاطر او حشم «آستیا گس» را به حود خریده و از کاخ خارج 
شده است. 

اگر «استیاگس»می‌فهمید ندیمه زوجه زیبای او در آن وقت شب از کاخ 
خارج شده علاوه بر اینکه نگهبانان‌را شدیدا تنبیه می کرد حود «کامیلیا» راهم 
مجازات می‌نمود. 

به این جهت «به‌له زیس» به اشکال می توانست باور کند» سخنان دخترک با 
حقیقت واقع منطبق است. 
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- «به‌له زیس» آیا نمی‌خواهی به من بگویی» دلت در هوای کیست؟ شاید یکی 
از دختران سیاه چشم بابل قلب ترا ربوده است. 

-«کامیلیا»هنوز دختری که بتواند قلب کوهکش را تسخیر کند پیدا نشده. 

«کامیلیا » راست میگویم. تو اولین کسی هستی که احساسات مرا به تدریج 
عوض کرده عوالم جدیدی در من بوجود می‌آوری. 

-«کوهکش». آیا نمی خواهی محبوبه قشنگی چون من داشته باشی؟ 

آه «کامیلیا ».من غلام حلقه به گوش تو خواهم بود. 

۱ -بگو. «بەله‌زیس»» چقدر مرا دوست داری؟ 

به آندازه‌همه دنیا؛ همه جهان» زمین و آسمانها به اندازه کهکشان و افلاک. 

از این پس‌باید تو هم مثل «آرباکس» در ساعات اولیه شب.با من ملافات 

میعاد گاه‌عشق‌ما در «شبانکاره» حواهد بود »هر شب من در ساعات اولیه 
شب به آنجا خواهم رفت. 

انتظار ترا خواهم کشید تا تو بیایی و ساعتی را با من بگذرانی. 

«کوهکش»من ترا دوست دارم. حیلی هم دوست دارم و از اينکه به محبت و 
عشق تو اعتراف می کنم پشیمان نیستم. 

- «کامیلیا» تو محبوب قلبی من خواهی بود. از این پس زندگی من به تو تعلق 

خواهد داشت. 

عزیزم... باور کن... 

- در این صورت. «بە‌له‌زیس» باید سنو گك یاد کنی مادام که من زنده و در قید 
حیات هستم» مرا ترک نگویی و کاشانه دلت جز من به کسی تعلق نداشته باشد. 

«بەلەزیس» گفت: 

«کامیلیا» گفت: 

- «به له زیس».من میل دارم امشب همه چیز به پایان برسد ومراسم برگزاری 
شنو کال بین ما عملی گردد. 


4 فرزند سرنوشت 


پرویم.به معبد «ژونن)» در آنجا در برابر «کاج» یا «مردوک»پیمان وفاداری 
خواهیم بست و میثاق‌مودت را استوار خواهیم نمود. 

آنوقت من به وفای تو اطمینان حاصل خحواهم کرد. برای هميشه یقین خواهم 
نمود»محبوب فداکار و زوج اینده خود را یافته و انتخاب کرده‌ام. 

«به‌له‌زیس»از فرط ذوق و مسرت در پوست نمی گنجید . به نظرش می‌رسید 
که درهای سعادت به نا گهان بر او گشوده شده به نهایت خوشبختی و سعادت 
رسیده. 

می اندیشید فرشته نازنینی به نام «کامیایا» از آسمانها به زمین فرود آمده تا او 
را به سعادت ابدی برساند تا او هم‌مانند دوستش «ارباکس» در پایتخت «ماد» از 
عشق و مواهب آن بی‌بهره نماند. 

به ناگهان خود را برابر دیوار طویل و مرتفع «معبد ژونن» یافت. مثل این بود 
که حود به حود» بی آنکه احتیار و اراده‌ای داشته باشد در معیت «کامیلیا» تا آنجا 
کشیده شده است. 

شتاید هم بار دیگر اعجاز عشق آشکار شده پهلوان دلیر ما را وادار می کرد 
در انجام مراسم ب رگزاری س وگند عجله کند . 

مبادا آن گل حوشبو و معطر آن غزال نازنین فرار کند و برای همیشه از 
دستش خارج شود. 


e 
N2 
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. «بەله‌زیس»نفهمید بقیه راه را چگونه طی کرد‎ 
به نا گهان سر برداشت و خود را در یکی از اطاقهای معبد «ژونن» و برابر‎ 
«مردوک» دید.‎ 
«کامیلیا» با حادم معبد مکالمه داشت:‎ 
عالیجناب از اینکه موجبات زحمت و تصدیع شما را فراهم می‌کنم عفو‎ 
می‌طلبم.‎ 
عجله کنیم.‎ 
«کامیلیا» گفت:‎ 
عالیجناب آیا راست است که مردان معبد مورد اعتماد و اطمینان حلق و‎ 
حافظ اسرار آنها هستند.‎ 
عالیجناب من و این جوان‌برای امری‌نزد شما آمده‌ايم که بايد کاملا در‎ - 
. پرده فا بماند‎ 
. زیرا مایل نیستیم کسی از اسرار حصوصی ما مطلع شود‎ 
«مردوک» گفت:‎ 
فرزند این کلام تو» به منزله کفر و الحاد است. تو به حادمین معابد ناسزا‎ 


۷۷ فرزند سرنوشت 


یز 

چگونه ممکن است مردانی که دست از جهان شسته با علائق و مادیات قطع 
رابط نموده‌اند» اسرار مردم را فاش نمایند. 

نه...نه... فرزند مطمئن باش قلوب پاک ما مدفن اسرار ابتاء بشر است. 

آنچه که از زبان‌ما خارج نمی‌شود اسراری است که جوانانی امثال شما به‌ما 
می‌سپارند. 

«کامیلیا» گفت: 

عالیجناب, نمی توانید حدس بزنید» کار من و «به لزیس»با شما از چه نوع 
است؟ 

«مردوک» گفت: 

فرزند» جوانان کاری‌با معابد ندارند» جز آنکه بدرد دل خود برسند و 
ازوداح را مورد مذاکره قرار دهند. 

من تردید ندارم که آمدن شما به این مکان مربوط هیچ علتی جز «عشق» و 
محبت فیمابین ندارد. 

«کامیلیا» گفت: 

-آری» عالیجناب من و این جوان یکدیگر را دوست داریم و در این ساعت 
از شب برای این مزاحم شما شده‌ايم که در پیشگاه حدایان و در حضور شماء 
پیمانی جاودانی ومیثاقی ابدی با یکدیگر منعقد سازیم. 

«مردوک» گفت: 

-فرزندم عشاق باید میثاق فیمابین را در قلوب خویش نگاه داشته باشند . 

حق بود» با حضور قلب. در محیطی دور افتاده و متروک بالاتفاق درپیشگاه 
وجدان حود زانو بزمین زده از ارواح‌متب رکه مدد می‌ خواستید و پیمان خود را با 
سوگند وفاداری تضمین می‌نمودید . 

«کامیلیا» گفت: 

عالیجناب. عشاق باید به صفای عشق خویش پایبند باشند و در این مورد 
حق به جانب شما است. 

اما جون عشق‌ من و «به‌له‌زیس» را مخاطرات فراوانی تهدید می‌کند از این 
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جهت است که قصد داریم. عشق خود را با اجرای‌سو گند در پیشگاه‌موبد» 
موبدان و در چنین مکان‌مقدسی. در حضور شما تحکیم نموده برای همیشه از 
تزلزل آسوده شویم و مخاطرات آینده؛ در روح و جسم ما تانىرئ تاد اشتهباستن, 

«مردوک» گفت: 

بسیار خوب. فرزندان من برخیزید ومرا تعقیب نمایید» زیرا باید به اطاق 
مخصوص «محراب» برویم و در محراب مقدس وظیفه خود را انجام دادم منظور 
شما راتأمین کنم. 

حادم معبد بدنبال این کلمات از جا برحاست. «به‌لهزیس) و «کامیلیا » در دو 
طرف او قرار گرفته متفقاً از تالار بزرگ حارج شده پس از پیمودن چند راهرو 
وارد محوطه خارجی معبد شدند. 

«مردوک» در کنار ساختمان داخلی معبد «ژونن» از پلکانی بالا رفته» وارد 
اطاق محر ات شنا: 

اینجا محوطه کوچک و مستفی بود که چند مشعل بزرگ و کوچک آن 
محوطه رامثل روز روشن می کرد . 

درانتهای اتاق چند سنگ تراشیده که با سلیقه مخصوصی شبیه پلکان 
«متبر» ساخته شده بود قرار داشت قسمت جلو ی آن سنگ مرمری به اندازه‌ای که 
یک نفر روی آن بنشیند» گذارده» در قسمت فوقانی سنگ‌ها ظرفی سنگی شبیه به 
کاسه‌های سفالین » تعبیه شده بود که در دااحل آن آتش زبانه می کشید . 

شههاغ اس از فوون ناه شمان مش E E‏ رشظ: کماز 
سوختن روغن‌های مخصوص ایجاد می‌شد ‏ در اطاق پراکنده بود. 

«مردوک» به محض‌رسیدن به اتاق خطاب به آنها گفت: 

- فرزندان من مقابل محراب زانو بر زمین زده» به نیایش هرمز بزرگ پردازید» 
تامنهم مقدمات اجرای س و گند را فراهم کنم. 

«کامیلیا» و «به‌له‌زیس) به تبعیت از دستور «مردوک» به نیایش خداوند 
پرداخته و هر دو از پیش آمد آن شب و نتیجه‌ای که در مورد عقد میثاق عشق گرفته 
بودند بی‌نهایت شادمان و مسرور بودند. 

وقتی مراسم دعا خواندن‌با کمک «مردوک» به پایان رسید. موبد کاهن 
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«ژونن» هم مانند آنها مقابل محراب زانو زده لب به تکلم گشود: 

-هرمز بزرگ. گواه‌باش. 

«کامیلیا» در نهایت صحت و سلامت عقل قلب خود را به یک جوان بابلی 
که «به‌لءزیس» نام دارد تقدیم می کند . 

«به‌له‌زیس)» بابلی این دختر زیبا را از صمیم قلب دوست دارد و اينک هر دو 
آنها در پیشگاه تو پیمان‌مودت می‌بندند. 

در پیشگاه توس و گند یاد می کنند عشق را هميشه و در همه حال محترم و 
گرامی داشته تا پایان عمر نسبت بیکدیگر وفادار بمانند. 

سوگند می خورند عشق یکدیگر را چون یک ودیعه آسمانی در قلوب 
خویش پنهان نگاهداشته هر گز هر گز خویش را تسلیم هوای نفس ننموده؛ برای 
یکدیگر محبوب وفاداری باشند. 

این جوان که «بهه‌زیس»نام دارد و از بابل به «اکباتان» آمده و اينک در معبد تو 
زانوی ادب بر زمین زده» سو گند یاد می‌کند. تا دم واپسین «کامیلیا» را وک 
ننموده» همسرش را نگاهدارد. 

از تو استعانت می‌جویند. 

از تو یاری و مدد می‌طلبند که آنها را در تحقق بخشیدن آرزوهایشان یاری و 
مساعدت نمایی. 

از تومی خواهند به آنها توانایی آنرا بدهی که در پیشگاه تو شرمنده و حجل 
نشوند و وظایفی را که یک زوج مهربان نسبت به یکدیگر دارند » همواره بیاد 
داشته در انجام ان کوتاهی ننمایند . 

«مردوک» این کلمات را آهسته آهسته زیر لب ادا می کرد و دختران جوان و 
پهلوان بابلی تیز سخنان او را تکرار می‌نمودند. 

وقتی کلمات آنها به پایان رسید و مراسم تحلیف انجام گرفت. «مردوک» 
بر حاست. 

دست راست هر دو را گرفت انگشت‌های سبابه آنها را در کنارهم قرار داد. 

با ریسمانی باریک. آنها را بهم گره‌زد.سپس کاردی از جیب خارج سانحت 
و علامتی در بازوان عریان آنها نفش کرد. 
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این علامت شبیه یک ستاره چهار پر بود که روی عضله بازوان آنها نتش شد . 

بدنبال انجام این مراسم » «مرد وک از قفسه‌ای که در داحل دیوار تعبیه شده 
بود»سبویی محتوی شریت بیرون آورد . 

دو جام از محتویات سبو پر کرد وآنھا را بدست آنها داد و گشت: 

ER N 

بنوشید این شربت مقدس را که با دست «کاج)» موبد ان مود تبرک شده. 

وا متسر سا او و درا سوه 
آورد. نیرو و نشاط می بخشد سلامت و عزت می‌دهد . شاد کامی و نیکبختی 
بوجود می‌آورد. 

شربت مقدس, دلهای شما را روشنایی و صفا می‌دهد و مهر و محبتی 
جاویدان و فناناپذیر در هر یک از شما بوجود می‌آورد. 

آری» فرزندان من» از بر کت شربت مقدس خیر و برکت بر شما خواهد رسید 
و سعادت آینده شما تا یفن بود. 

«به له زیس» جام را گرفت» «کامیلیا» نیز آثرا به لب برد .اما قبل از این که جامها 
زا بر سر کشند «مر دوک به سخن آمده گفت: ۱ 

- فرزندان عزیز» کسانی که در معبد «ژونن» از شربت مقدس جامی بنوشند. 
تکلیفی بر عهده آنها خراهد بود. 

«بهلزیس» گفت: 

-پدر گرام از رسوم و آداب «مادیها» اطلاعی ندارم و لذا اگر اعمال حلاف و 
مخلوطی از من سر می‌زند و یا از مبادرت به انجام کارهایی که لازم» حضور در 
معبد است. عفلت می‌نمايم. معذذورم فرمایید. 

و در هر صورت من در انتظار فهمیدن تکلیف آینده خود هستم. 

«مردوک» گفت: 

- فرزندان عزیز» کسانیکه در محراب مقدس «ژونن» تطهیرمی‌شوند و شربت 
مقدس در جسم آنها وارد می‌شود. وظیفه دارند تا پایان عمر از معبد طرفداری و 
دفاع نمایند . 

هر گاه‌روزی حطری متوجه معبد و پا کارکنان آن گردید کسانیکه از شربت 
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مقدس نوشیله‌اند موظفند در دفع حطر شرکت نموده در حفظ شئونات و 
حیئیت «معبد ) بکوشند . 

این وظیفه را شربت مقدس بر عهده آنها می گذارد و در مقابل سعادت و 
خوشبختی که در آینده به عشاق می بخشد انتظار دارد عشاق نیز جانب احترام او 
رامرعی دارند. 

«بهلدزیس» بی‌اختیار گفت: 

- «سردوک» این جام شربت را که به قول تو مقدس است و سعادت و 
نیک بختی به عشاق می بخشد »به سلامتی نامزد زیبایم «کامیلیا » مینوشم وس و گند 
یاد می کنم وظیفه خود را همیشه و همه وقت نسبت به «مرد و ک» و معبد «ژونن) به 
خاطر داشته و در انجام آن مسامحه و تردید نکنم. 

«مردوک» گنت: 

متشکرم فرزندم» بدیهی استاگر روزی من به تو احتیاج پیدا کردم 
بوسیله‌ای که دراختیار دارم ترا بیاری طلبیده از وجودت استفاده خواهم کرد. 

بقیه کلمات «مردوک» در دهانش مدفون شد زیرا هماندم صدای پاهای 
چند نفر که در فضای حارج معبد به سرعت می دویدند » مسموع شد و فریاد زنی 
شنیده می‌شد که یی در پی فریاد می‌زد : 

-«مردوک»» «مرد و ک»» مرا نجات بده. 

نجات بده. (مرد و ک». 

این صدا که خوانند گان ارجمند صاحب آنرا می‌شناسند و می‌دانند جز 
«ماندانا» کسی نیست. بقدری در «مردوک»مؤثر واقع شد که از فرط نگرانی دست 
و پای خود را گم کرد. 

«مردوک» در همان لحظه فهمید «ماندانا»و «کبوجیه» به علتی به پایتخت 
مراجعت نموده یا اینکه آنها را بزور و ضرب مجبور به مراجعت کرده‌اند و اکنون 
«ماندانا» مورد تعقیب عده‌ای از سپاهیان و یحتمل «سپی‌تاماس» قرار گرفته است 
تعقیب «ماندانا»برای «مردوک» امری خطیر محسوب می‌شد » چه او حوشتر 
داشت او را به قتل برسانند »اما خحاری در پای «ماندانا» فرو نرود . 

«مرد وک» به همان اندازه که نزد مردم اکباتان گرامی و محترم بود» به همان 
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اندازه خود را در «ماندانا»و «کبوجیه و فرزند آنها «کوروش» کوچک و حقیر 
می‌دانست. 
خود را غلامی حلقه به گوش و خادمی فرمانبردار بنده‌ای وفادار ؟ حقیر 
می‌شمرد. 
علاقه او نسبت به «مانداند »و فرزندش «کوروش» به حدی بود که وصف آن 
امکان‌ندارد. 
به این جهت وقتی صدای «ماندانا» که در نهایت عجز و ناتوانی او را 
می طلبید و استعانت می‌جست به گوش «مرود ک»رسید بلااراده دستش به زیر 
لباس رفت تا شمشیر عریان را بیرون آورد و به کمک ولینعمت خود برود. اما فکری 
به سرعت برق از مغزش گذشت و او را از توسل به شمشیر منصرف ساعت. 
«مردوک) اند یشید که اگر چه قادر است بی‌توسل به شمشیر عریان به تنهائی 
پاسخ‌دهها تن سپاهی را داد حتی «سپی‌تاماس» را به آسانی از پای درآورد. 
اما یک فکر او را از این تصمیم منصرف کرد و آن اینکه اندیشید اگر دست به 
شمشیر ببرد ویکی از سپاهیان یا خدمه معبد او را با شمشیر عریان ببیند» دیگر 
تم ای از یر مره توا و ایس وهای تم ان عو وراه 
مصونیتی که معبد برای او ایجاد کرده‌است. به مورد اجرا گذارد.اگر به‌قتل 
مهاجمین هم مبادرت می‌نمود , باز هم امکان داشت یک نفر او را در حال پیکار 
ببیند برای همیشه مفتضح و رسوا خواهد شد. 
به این جهت به سرعت تصمیم گرفت. از پیش آمد حداکثر استفاده را نموده و 
اکنون که (به‌له زیس)با پای خود به آنجاآمده از وجود او در دفع مهاجمین و 
نجات «ماندانا» استفاده کند . 
به این جهت با لحنی التماسآلود گفت: 
میتی هشن اباناوسلهاغ ور ا ورا در اجان دار 
دهند . 
صحن معبد و ساختمان آن محترم و مقدس است. هر کس به آن پناهنده 
شود باید در امنیت کامل فرار داشته باشد . 
اما سپاهیان دولتی که از مقررات معبد ژونن بی‌اطلاعند در صدد بر آمده‌اند 
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این زن را که از دست آنان گریخته به معبد پناهنده شده» دستگیر کنند , 

(به له زیس », به نام انسانیت و به نام حقی که این بانو بر گردن تو دارد این زن‌را 
جات بده. 

این زن مقامی ارجمند و والا دارد» صلاح نیست به دست سپاهیان دولتی 


اسیر شود. 
لحن کلاممردوک» آنقدر التماس‌آمیز بود که «کامیلیا» فوراً دست 
«به‌له‌زیس)»را گرفت و گفت: 


- «به له زیس» عزیزم من اين زن را می‌شناسم.او دختر والا گهر «استیا گس»و 
مادر بدبختی است که سالهاست در غم دوری فرزند خون گریه کرده. 

«بەله‌زیس»» او را نجات بده. من می‌خواهم این زن در پناه تو باشد. 

مثل اينکه درمیدان جنگ و سیاه دولتی «به له زیس» مقابل فرمانده و مافوق خود 
ایستاده است. 

چه مانند فنر به‌هم فشرده شده‌ای که نا گهان از هم باز شود «کوه‌کش»نیز 
بپاعاست. 

قد راست کرد با حرکتی سریع تیغه شمشیر را از غلاف حارج کرده گفت: 

- «کامیلیا » اکنون که تو می خواهی این زن نجات یابد مطمئن باش تمام 
سپاه (ماد ) هم نخواهد توانست» به او گزندی برسانند خواهی دید که شمشیر 
(به له زیس» جگونه او را نجات می‌دهد ... 

«کامیلیا» گفت: 

- «به‌له زیس» نباید کسی مرا در اینجا ببیند می‌فهمی. 

اگر کسی مرا با تو در معبد ببیند حیلی بد خواهد شد. 

«مردوک» گفت: 

- «کامیلیا» بیا از اینطرف» پشت محراب در حفره پشت آن پنهان شو. 
هیچکس تو را نخواهد دید. 

من و «به‌له‌زیس »نیز به نجات «ماندانا » مشخول خواهیم شد . 

«کامیلیا» خود را پشت محراب افکند درست در همین لحظه «ماندانا» با 
دستهای بسته خود را به داحل اتاق افکند و بانگ زد: 


شاپرر آرین نواد ۳,۸۳ 


-«مردوک»» مرا نجات بده... 

در قفای او «سپی‌تاماس»و چهار سپاهی همراه او داانعل اتاق شدند. اما 
«تاماس» در اولین قدم شمشیر برهنه‌ای را روی سینه حویش احساس کرد و 
صدای خحنده بلندی بر خاست. 

-آقا تأمل کنید. عجله کار انسان عاقل نیست. 

«ماندانا»مغل طفلی که‌از برابر شیطان‌می گریزد به انتهای اناق رفت و در 
کنار «مردوک» که او را شناخته بود قرار گرفت و در حالیکه از فرط خستگی نفس 
نفس می زد آهسته گفت: 

-«مردوک» این نانکار را بکش.«تاماس»به‌من توهین کرده؛ بايد کشته شود. 

«به‌له زیس) شمشیر خود را به دور سر گردشی داده خنده‌کنان گفت: 

آقا چه می حواهید ؟ «تاماس» که از فرط حشم و غضب در آستانة جنون 
قرا ر گرفته بود با لحنی تأم با عصبانیت گفت: 

EL 

«کوهکش» بار دیگر با صدای بلند خندید و گفت: 

آه عجله نفرمائید. 

«تاماس» نی‌اینکه بفهمد چه می کند جنون‌آسا شمشیر را بالا برد و 
خواست با نواخحتن یک ضربه محکم این مزاحم را از سر راه حود دور ساخته به 
تعقیب «ماندانا» برود و او را دستگیر نماید. 

اما قبل از اینکه شمشیرش فرود آید» بازوی مردانه «به‌له زیس» دراز شد و مچ 
دست «تاماس»را در هوا گرفت: 

فشاری شدید بر دست «تاماس» وارد کرد فشار به اندازه‌ای بود که درد بر 
دل او پیچید و بی‌اختیار فریادی درد آلود برکشیده شمشیر را رها کرد. 

«تاماس» احساس کرد استخوان‌های قفسه سینه و ستون فقرات او را در هم 

آه از نهادش برآمد » فشار دست «بهله‌زیس» به اندازه‌ای بود که «تاماس» 
شمشیر را رها کرده و بلااراده به زانو در آمد. 

سپاهیان که فرمانده خود را به آن وضع می‌دیدند برای نجات او 


۶ فرزند سرنوشت 


دسته جمعی با شمشیرهای عریان به‌طر ف «کوهکش» حمله کردند ویکی ازآنها 
که‌ازسایرین به«به‌له‌زیس»نزدیکتربود» موفق شد نوک شمشیررا دربازوی 
اوفروکند. 

سوزش زخم شمشیر «بهله‌زیس» را که تا آن لحظه می‌خندید و نشاطی 
داشت.به‌نا گهان به کورة حشم و غضب مبدل کرد آتش گرفت . خنده از لبانش 
محو شد «تاماس»را با فشار به عقب پرت کرد . 

نیروی بازوان «به له زیس» موجب شد که «تاماس» بلااراده چند قدم به عقب 
رانده شده» نقش زمین گشت و سرش با ضربه‌ای شدید زمین خورده جا به جا از 
هوش رفت. 

«به ل+زیس» چون ببر خشمگین دو قدم به جلو جسته بی اینکه از شمشیر 
سپاهیان وحشت داشته باشد خود را برابر انان رسانیده دست دراز کرد. 

پشت گردن‌دوتن رابا دو دست گرفت تکانی شدید داده سرشپاهیان 
بدبخت را با فشار به هم کویید. 

صدائی شبیه به ترکیدن توپ اطفال برخاست و پیکر سرد و بی‌روح دو 
سپاهی پیش پای «کوهکش)» نقش زمین شدند . 

«کوهکش» دیوانه‌وار »سر در عقب دوسپاهی دیگر که پا به فرار گذاشته 
بودند نهاد. اما آن بدبخت‌ها که مرگ فجیع رفتای خود را دیده بودند با سرعتی 
جنون‌آساء دویده پشت سر خود را نگاه نمی کردند . 

ترس از کشته شدن به دست غول بی‌ شاخ و دمی که شمشیر و حنجر به او 
کار گر نبود. بی پروا به استقبال مرگ می رفت آنها را با نهایت سرعت می دوانید» 
فرار از دست این غول بی‌شاخ و دم آنها را وادار کرد که تمام فوای خود را به کار 
انداخته تا می توانند بر سرعت قدمها بیفزایند. 

تا جائیکه فاصله زیادی بین آنها و پهلوان دلیر و حشمگین ما بوجود آمد و 
سپاهیان توانستند از در معبد خارج شده در خیابان به سرعت هرچه تمام تر 
بدوند. 

(به له زیس)» که خروج آنها را دید توقف کرد. از عصبانیت و خشم او کاسته 
شده لبخندی بر لبانش نقش بست. آنگاه به داخل معبد مراجعت نموده» گفت: 
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-«کامیلیاه اینک از من راضی شدی؟ 

دختر جوان‌ به جای جواب. جلو دوید» دست خود را جل و آورد و 
«به لءزیس)برای اولین بار دست نامزد مهربان و عزیزتر از جانش را بوسید. 

تا آن لحظه «مردوک»دست و پای «ماندانا» را گشوده‌و او را از قید بند آزاد 
ساخته بود بعد از مراجعت «بهله زیس» خطاب به او گفت: 

-«کوه کش»»هزاران بار از تو متشکرم. 

«ماندانا» جلو آمد, رودرروی «به‌لهزیس»قرار گرفت و گفت: 

آقا» معلوم است که شما مردی شجاع و مهربان هستید و مردان رشید 
همیشه دارای قلبی پاک و مهربان بوده. از حمایت ضعفا کوتاهی نمی کنند. 

من هم مانند «مردوک» لطف و مهربانی شما را هرگز از یاد نمی‌برم و اگر 
روزی فرصت مناسب به دستم افتاد » مهربانی شما را پاسخ خواهم گفت. 

«به‌له‌زیس» گفت: 

بانوی من من هرگز به امید پاداش و یا به انتظار تلافی کاری نمی کنم بلکه 
وظیفه هر انسان شرافتمندی است که از همنوع خود در مواقم تنگنا دفاع کند. 

«کامیلیا» گفت: 

-«بهله زیس ».من ه رگز در انتخاب تو اشتباه نکرده‌ام. 

و سپس متو جه «ماندانا» شده افزود : 

بانوی من عفو فرمائید که من و «به‌لزیس» شما را نمی‌شناختیم و در ادای 
احترام غفلت و کوتاهی‌نمودیم. 

و در هر صورت من و ابه‌له‌زیس» در اختیار شما هستیم و انجام اوامر شما بر 
ما واجی است. 

«ماندانا» گفت: 

متشکرم. دختر عزیزم هرمز بزرگ تو و «به‌لهزیس» را در پناه حود بگیرد. 
اکنون من در پناه«مرودک»هستم و از هر جهت خیالم آسوده است. بهتر است؛ 
شما هم به دنبال تفریح و گردش خود بروید و در این هرای لطیف وآزاد. از 
مواهب طبیعی بهره‌مند شده پایه‌های مودت را در قلوب خود استحکام بخشید . 

«مرد و ک» گفت: 
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بانوی من «کامیلیا » دختر شرافتمند و باهوشی است. من از پیشگاه‌مبارک 
استدعا می کنم» دوستی و محبت این دخترک شجاع را قبول فرموده‌او را در 
اعداد دوستان اینده خویش قرار دهید. 

ملکه گفت: 

«مردوک» چگونه من می توانم عمل شجاعانه «به‌لزیس» را فراموش کنم. نه» 
نه مطمتن باش اگر دهها سال از تاریخ این واقعه بگذرد .من نه تنها فراموش 
نمی کنم. بلکه همه‌جا بابانک بلند فریاد حواهم کرد که ناجی من «بهلهزیس» است. 

مذاکرات آنها تا چند دقیقه دیگر به طول انجامید و هنگامی که «به‌له زیس» و 
«کامیلیا» از «مردوک» و «ماندانا» جدا می‌شدند دوستی و محبتی عمیق و 
ریشه‌دار بین آنها به وجود آمده «ماندانا » بی احتیار نسبت به «کامیلیا » علاقه‌ای در 
قلب خود احساس می کرد . 

ود سر انم و واا کا روو کا ما نرد 
گفت: 

- «مردوک». قبل از هر کار دستور بده جنازه این‌سپاهیان بدبخت را از اینجا 
خارج نمایند. 

(مردوک» گفت: 

بانوی من من خود به فکر بودم. هم اکنون خواهید دید . 

حادم معبد به وسیله نواختن نفیر» چند تن از خادمین جزء معبد را احضار 
کرده و به آنها دستور داد پیکر سرد و بی‌روح آن دو را از «محراب» خارج نموده 
در یکی از زوایای معبد مدفون سازند و سپس مراجعت نموده دست و پای 
«تاماس» را ببندد و قبل از اینکه به هوش آید او را بر دوش گرفته به حارج ببرند و 
تفت وتا یو کر بان ار 

وقتی خیال آنها از جانب مهاجمین راحت شد «ماندانا) گفت: 

- «مردوک»» تکلیف من جیست؟ 

«مردوک» گفت: 

بانوی من اکنون من همه چیز را فهمیده و می دانم چرا «تاماس»موفق به 
دستگیری شما شد, 
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این مطلب ثابت می کند «آستیا گس» نقشه دستگیری و توقیف شما را صادر 
کرده. بنابراین توقف شما در پایتخت بی مورد و موجد مخاطرات زیادی برای 
شما خواهد بود. 

«ماندانا, گنت: 

- «مردوک» به نظرم «کبوجیه» را فراموش کرده‌ای؟! 

«مرد وک» مثل اينکه نا گهان بیاد موضوع مهمی افتاده‌است. با عجله گفت: 

آه آه. عالیجنات (کیو چیه ... 

من تردید ندارم که ایشان در تعقیب شما وارد پایتخت شده و مستقیماً به 
کاخ سلطنتی مراجعه نمود» شما را از «آستیاگس» مطالبه خواهند نمود. 

آه. اگر ایشان به کاخ رفته باشند ؟ در آنصورت تمام نقشه‌های‌ما نقش بر آب 
خواهد بود. 

«مردوک» به دنبال این کلمات مغلوب نگرانی شدیدی گردید .مضطربانه 
چند قدم در طول و عرض (محراب) راه رفت و انگشت برپیشانی زد. 

سرانجام مثل اینکه تصمیم قطعی خود را از هر جهت اتخاذ نموده.مقابل 
«ماندانا» ایستاد و گفت: 

بانوی من برای نجات «کبوجیه» فقط یک راه باقی است و آن این است که 
شما به (تله‌زنگ) مراجعت نموده و در غار راهزنان در انتظار مراجعت من بمانید . 

«ماندانا» گفت: 

م آه» ای«مرد و ک» باز هم مرا از رفتن نزد «آستیا گس»منح می کنی باز هم مرا 
از ملاقات فرزندم بر حذر می‌داری؟ مگر نمی‌دانی که نزدیک است از شدت اشتیاق 
نحفه شوم. 

آم آمی «مردوک» مگر تو قلب‌نداری؟مگر تو بشر نیستی؟مگر نمی‌دانی به 
خاطر ملاقات فرزند , جانم به لب رسیده است. 

«مردوک» گفت: 

بانوی من اگر به نظر من معتقدید باید شب را هم صبر کنید والانجات 
«کبو جیه» با وجود شما امکان نخواهد داشت. 

«ماندانا» به گریه افتاد» بیچاره‌مادر بدبخت که شوهرش را هم در آستانه 


۸ فرزند سرنوشت 


حطر می‌دید از فرط ناراحتی و اضطراب با صدای بلند شروع به گریستن نمود. 
«مردوک» که به هيجو جه قادر به دیدن گریه «ماندانا»نبود گفت: 

بانوی من استدعا می کنم‌آرام بگیرید مگر نمی دانید «مرودک» از مشاهده 
تأثر ونارحتی شماء آتش می گیرد آرام بگیرید. 

و اجازه بدهید برای نجات «کبوجیه» دست به کار شویم والا وقت خواهد 

«ماندانا» که هر لحظه بیشتر بر نگرانی و اضطرابش افزوده می‌شد » گفت: 

«مردوک»؛ عجله کن من تسلیم محض هستمهر کار بگوئی انجام می‌دهم و 
به هر کجا که بخواهی خواهم رفت. خادم معبد دریافت که نگرانی و اضطراب 
«ماندانا» را وادار به تسلیم نموده‌و فرصت از هر لحاظ برای دور کردن او متناسب 
است و لذا دو دست خود را به هم کوفت.مردی که لباس کاهنان را بر تن داشت» 
وارد شد مقابل «مردوک»تعظیم کرده و به انتظار دریافت فرمان او باقی ماند. 

«مردوک» گفت: 

برادر «ابارس» را احضار کنید 

ناشناس که نقابی چهره‌اش را می‌پوشانید گفت: 

-عالیجناب. بر حسب اتفاق «ابارس» چند لحظه قبل وارد معبد شده‌در 
تالار بزرگ؛ انتظار ملاقات شما را می کشد . 

«مردوک» گفت: 

زود زود او را نزد من بیاورید . 

لحظه‌ای بعد «ابارس» که خوانند گان ارجمند او را به خوبی می‌شناسند وارد 
شده و به مشاهده‌ماندانا» در نهایت خحضوع و خشوع تعظیم کرد . 

«مرود ک» گفت: 

سدابارس». هم اکنون ملکه را به غار راهزنان راهنمائی نموده در معیت ایشان 
به انجا میروی. 

مواظب باش تا مراجعت من به ملکه بد نگذرد. 

«ابارس)» تعظیمی کرده ساکت ماند. 

اوقت ردو سیون ساه‌زنگ غر ورا شان‌های لرران ادد 
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انداخعت. 

دختر «آستیا گس)» در حالی که همچنان قطرات درشت اشک بر گونه‌های 
رنگ پریده‌اش می غلطید به اتفاق «ارباس» از محراب مقدس معبد (ژوئن) خارج 
شده و از یک راه پنهانی که جز «ارباس» و «مردوک» کسی از آن مطلع نبود » به طرف 


ارتفاعات (تله‌زنگ) به راه افتادند . 
«مردوک» بعد از عزیمت «ماندانا ) جند فدم در داخل اتاق راه رفته فکر 
می‌کرد: 


در دنبال این تصمیم گنجه‌ای را که در گوشه اتاق قرار داشت گشوده‌و یک 
دست لباس از نوع البسه سپاهیان دولتی حارج کرده» برتن نمود. 

شمشیری بلند به کمر آويخته کلاهخودی بر سر نهاد لبه کلاه را تا بالای ابرو 
پائین کشید موهای سر را در طرفین گونه آویخت و آهسته زیر لب گفت: 

-«مردوک» امشب ماموریتی حطرناک بر عهده داری. 

نجات «کبوجیه».و فرزندش برعهده تواست و اگر از انجام آن برنیائی» برای 
همیشه گرفتار عذاب وجدان و ندامت و پشیمانی خواهی بود. 

باید امشب از لباس کاهنان خارج شد» شمشیر بر کف گیری. 

چون سرداری رشید و دلیر به قلب سپاه دشمن تاخته یکه و تنها (فرزند 
سرنوشت) را از میان دریای دشمن حارج کرده پدر و فرزند را نجات دهی. 

این وظیفه تو است که ملزم به انجام آن هستی. 

به حاطر داشته باش مرگ برابر پیکان اطرافیان «استیا گس» برای تو نا گواراتر 
از این است که «کوروش»و «کبوجیه» مسموم شوند ویاسپاهیان«استیاگس»آنها 
راتوقیف نموده به نقطه دوردست برده‌وبزندانی دورافتاده‌انتفال‌دهند خود دانی ؟ 

«مردوک» دنبال این کلمات دست راستش را روی قبضه شمشیری که به کمر 
داشت قرار داده دندانهایش را برهم سائيد وبه حرکت در آمد تا ازمحرات 
خارج شود.اما هنوز مقابل در ورودی‌نرسیده بود که‌نا گهان سرو کله مردی 
کریه المنظر و زشت رو در آستانه در نمایان شده همانجا توقف کرد و دیدگان 
ریز و بدهیبت او بر قیافه «مردوک) خیره ماند ... 

«مردوک»مثل اينکه با منظره‌مخوفی مواجه شده یا گزنده‌ای خطرناک و 


۰ فرزند سرنوشت 
- درنده‌ای وحشی را آماده‌دریدن خود می‌بیند. به ناگهان دو قدم به عقب جست. 

ندای وحشت و حیرتی برکشید ‏ آهسته زیر لب گفت: 

۔«کاچ» !!«کاج». 

ناشناس قهقهه مخوفی سر داده گفت: 

- آری» «مردوک». من «کاچ» هستم که به حون او تشنه هستی. 

«کاچ» که سالهاست در تعقیب و کشف اسرار تو است و امشب آنچه را که 
لازم داشته فهمیده و از نزدیک دیده است. 

«مردوک» از سخنان «کاج» به لرزه در آمد »مثل اینکه مغلوب وحشت و هراس 
فوق‌العاده‌ای شده و شخصیت «کاچ» اورا به کلی منکوب نموده است» همچنان 
خیره خیره «کاچ» را می‌نگریست وقدرت اینکه یک کلام در پاسخ او بگوید در 

«کاچ» که حال زار رقیب را می دید »برای اینکه بیشتر او را تمسخر کرده 
موجبات ناراحتی اش را فراهم نموده باشد خنده بلندی کرده گفت: 

- «مرد وک»سالهاست که من و تو در معبد «ژونن» به عنوان (موبدان‌موبد) 
با یکدیگر مبارزه‌منفی داریم. 

من رقیب تو بودم اما رقیبی که تا به امروز همه جا محکوم به شکست بوده. 

رقیبی که هميشه و همه جا از تو شکست خورده در هر مورد ناراحت شده. 
مردم او را به تمسخر گرفته‌اند. 

اما دوران شکست «کاچ» امروز به پایان رسیده و از این پس نوبت تلافی و 
انتقام است. 

«مرد و ک» «مردوک»من تو را خورد خواهم کرد نابود خواهم کرد. 

«کاج» گلدانی راکه در کنار اتاق قرار داشت. بلند کرده‌بر زمین زد و قهقهه 
زنان گفت: 

- آری. تو را خورد خواهم کرد همچنانکه این گلد ان پیش پای من خورد 
ی زو ید کون نی رن 

از این پس «کاچ» قوی است. تواناست فرمانفرمای مطلق (ژونن ) حواهد بود. 

و تو راء ای «مردوک» گناهکار از صحن مقدس معبد خواهد راند. 
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تو باید در داد گاه معبد محاکمه و محکوم به م رگ شوی. 

«کاچ» همچنان می‌خندید » با لحنی تمسخرآلود» سخنان پر از کنایه حویش 
را ادامه‌می‌داد: 

-«مردوک» آن وقت من در کنار تل هیزم خواهم ایستاد. 

ناظر روی‌هم چیدن قطعات بزرگ هیزم خواهم بود اوقتی تو را دست و پا 
بسته وسط تل هیزم قرار میدهند کنار آن خواهم آمد. 

با صدای بلند شروع به حندیدن خوآهم نمود و قتی که شعله‌های اتش به 
آسمان زبانه کشید و تو راء ای «مردوک» خائن طعمه شراره‌های سوزان خود 
نمود. 

آن وقت با غرور و نخوت فراوان به تو خندیده از آن بقیه عمرم را در معبد به 
کوری چشم تو به تفریح و شاد کامی خواهم گذرانید. 

«اری. «مردوک» تو محو شدی. 

تو نابود شدی. من تو را نابود خواهم کرد.می‌فهمی. 

باز هم «مردوک» بهت زده و حیران» ساکت بود.مثل این که افسون شده و 
قادر به نشان دادن کوچکترین عکس العملی نیست. 

سکوت «مرد و ک»بیشتر بر عصبانیت «کاچ» افزوده دندانها را بر هم سائید و 
گفت: 

- «مردوک» : برای نجات تو قفط یک راہ باقی است. 


تیگران درک 


داستان ما از این پس وارد مراحل اصلی و شیرین خود می‌شود نا اینجا 
خوانند گان ارجمند با یک سلسله حوادث و ماجراهای گونا گون مواجه شده‌اند 
که دوران کودکی «کوروش کبیر» را آنچنانکه در تواریخ معتبر به روایات مختلف 
مسطور است. شرح داده و مخاطرات عجیبی را که (در دوران کودکی). این مرد 
بزرگ را نهدید می‌نموده است. دریافته‌اند . 

از این پس حوادث واقعی و صحنه‌های عجیب و غریب و حیرت‌انگیز 
دیگری را قرائت خواهید فرمود که بیشتر به انسانه شباهت دارد و شما در حلال 
سطور آن یک‌بار دیگر چهره واقعی مردی را که مورحین دانشمند و جلیل‌التدری 
جون «کنت گوبی‌نو»ار را شبیه «مسیح» خوانده‌اند » ملاحظه فر مودی 
«کوروش)» را بهتر خواهید شناحت. 

اینک با اجازه عوانند گان به تعقیب حوادث داستان می‌پردازيم و وارد 
(دالان‌بهشت) (بهشت دل‌انگیزی) که «دیگرانوهی» به حاطر «آرباکس» ترتیب 
داده‌بود شده» به مذاکرات دو دلداده گوش می‌دهیم. 

«دیگرانوهی» شبیه «ونوس» الهه زیبائی و جمال» روی بستر حریر دراز 
کشیده بود. 

چهره زیبایش همچون قرص خورشید که در میان دریائی نور وروشنائی قرار 
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دارد» در ميان موجی از خواب و رؤیا قرار گرفته«آرباکس» را از حود بیخود 
می‌ساخت. 

در آن لحظه که به بستر حریر نزدیک می‌شویم «دیگرانوهی» دید گان خود 
را به چهره محبوب دوخته به سخنان او گوش می‌داد. 

«سیرانوش» خواهر «دیگرانوهی» چند قدم دورتر کنار میزی که روی آن 
غذاهای مختلف گرم و میوه‌جات وجود داشت. نشسته گاه گاهی جامی را پر 
کرده به دست انها می داد . 

«آرباکس» حرادثی را که از بدو ورود به (اکباتان) برایش اتفاق افتاده بود» 
تا ملاقات «سیرانوش»و واقعه مهمانخانه و آواز «پانتهآ »و هم چنین حوادثی که 
بعد از ورود به داخل کاخ با آن سواجه شده بود همه را شرح داد و در دنباله 
کلماتش‌افزود: 

- بعد از این حادثه من و «آبراداتاس» با یکدیگر دوست صمیمی شده‌از 
این پس روزبه روز بر استحکام مبانی و دوستی ما افزوده خواهد شد. 

«دیگرانوهی» گفت: 

-«آربا کس» نفهمیدی «آبراداتاس» به چه منظور به کاخ من آمده بود؟ 

«آرباکس) گفت: 

محبوب من معلوم است جوانان در سنین جوانی هیچگاه خود را به حطر 
نمی‌اندازند جز در یک مورد. 

و آن‌هم این است که دلباخته باشند و برای ملاقات محبوبه به میعاد گاه 
بروند. بد یھی است مخاطراتی را که در راه ملافات محبوبه وجود داشته باشد با 
آغوش باز استقبال خواهند کرد. 

«آبراداتاس» نیز مانند همه جوانان برای ملاقات محبوبه به اینجا آمد و من 
یقین دارم هم اکنون «پان‌تهآ»و عاشق شجاعش در گوشه‌ای به راز و نیاز اشتخال 
دارند. 

«آرباکس»اين مطالب را در نهایت ساد گی و خونسردی بر زبان می‌آورد و 
نمی‌دانست که سخنان او در دل «سیرانوش» که در چند قدمی او نشسته و 


گوش می‌دهد چه آتشی بر پا نموده. 


5 فرزند سرنوشت 


«آربااکس»» نمی دانست «سیرانوش»پس از شنیدن این که «آبراداتاس» عاشق 
«پانتهآ» است. به جه حالی در آمد. 

مثل اینکه چکشی بر مغز او نواخحتند» چند میخ آتشین به ناگهان در چشم او 
فرو کردند. 

فشاری در قلب «سیرانوش» بوجود آمد و دختر بدبخت مثل اینکه حکم 
اعدام خود را از زبان جلاد می‌شنود ‏ تمام اعصاب و عضلاتش به لرزه درآمد ! 

«دیگرانوهی» نیز از حال زار حواهر کوچکش بی‌اطلاع بود و لذا بی‌اعتناء به 
او گوش می‌داد. 

در پایان سخنان «آربااکس» «دیگرانوهی» خحطاب به خواهرش گفت: 

- «سیرانوش»» چرا نشسته‌ای؟ برخیز برای میهمان خواهرت چیزی‌بیاور. 

«سیرانو ش»رنگ بر چهره‌نداشت سخت ناراحت و نگران بود با این حال 
کوشید خونسردی خود را حفظ کند. 

برحاست و مینای زرینی پیش کشید دو جام مرصع پر کرد پیش آمد و 
جامها را به حواهرش و «ارباکس» تعارف کرد. 

«آرباکس» گفت: 

- «دیگرانوهی» اگر در تمام دوران عمر من فقط یک شب حوش گذرانده 

اگر سعادت و نیک بختی با مفهوم واقعی خود در تمام مدت عمر فقط یکبار 
به سراغ من آمده باشد در همین لحظات است. 

«دیگرانوهی» دیگرانوهی». من در کنار تو حوشبخت‌ترین مردان جهان 
هستم در کنار تو سعادتمند و نیک بخت بوده همه ناراحتی‌ها و تلخکامی‌های 
گذشته را فراموش کرده‌ام. 

«سیرانوش» از تو هم متشکرم که زحمت کشیده بزم امشب خواهرت را با 
وجود شود مزین ساخته‌ای. 

به نا گهان دید گان «آرباکس» با جهره‌رنگ پریده و زرد «سیرانوش)مواجه 
شلد , 


-آه آ» «سیرانوش» جرا گریه‌می کنی؟ جرا اینطور می لرزی؟ 
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«دیگرانوهی» به سرعت از جا برحاست» «سیرانوش» را در آغوش کشید و با 
لحنی محبتآلود گفت: 
-آه... «سیرانوش» خواهرم چرا گریه می کنی؟ جرا ؟ چرا؟ و چون دخترک 
جواب نداد افزود. 

«سیرانوش» مگر خواهرت رادوست نداری مگر نمی‌دانی که من در 
(اکباتان) جز تو غمخواری ندارم‌مگر نمی‌دانی اشک تو آتش بر جان 
«دیگرانزهی» می‌زند عزیزم» عزیزم آرامباش و به من بگو چرا گریه می‌کنی ؟ 

باز هم «سیرانوش»ساکت بود. 

«آرباکس» جام خود رابر زمین گذاشت و گفت: 

-«سیرانوش».باید بگوئی علت اندوه‌و گریه تو چیست؟ 

«دیگرانوهی» با لحنی التماس‌آمیز افزود : 

- خواهر جان آیا نمی‌خواهی علت گریه و اندوه عود را برای تنها خواهرت 
که در (اکباتان) جز تو غمخواری‌ندارد شرح ده ی ؟! 

«سیرانوش» کوشید تا شاید اضطراب و نگرانی خود را پنهان بدارد. اما 
نتوانست و یکباره‌مثل این که بغض در گلویش منفجر شده‌او را از سخن گفتن 
باز می دارد ناله کنان گفت: 

حواهر جان» چیزی نیست شما ناراحت نباشید 

(دیگرانوهی»اصرار کرد «آرباکس»نیز سوالات قبلی راتکرارنمود و 
سرانجام دختر زیبا که چاره را منحصر به فرد می دید برای این که پاسخی به انها 
داده و علت واقعی ناراحتی خود را پنهان کند با همان لحن گریه‌آلرد گفت: 

آم حواهر جان. من نمی خواستم محفل تو و «آرباکس,را با شرح علت 
بدبختی خود منقبض نموده‌ناراحتت سازم. 

من نمی خواستم تو هم مثل من از آن راز مخوف مطلع شده حیالت از بعضی 
جهات ناراحت باشد. 

زیرا یقین دارم اگر تو هم مثل من از آنچه که شنیده‌ام مستحضر شوی سخت 
مضطرب و اندوهگین خواهی شد . 


«دیگرانوهی» از شنیدن سخنان خواه وحشتی عجیب در خود احساس 


۷ فرزند سرنوشت 


کرد مثل اینکه به راستی نگرانی مجهولی دراو بوجود آمده‌ناراحت شد. 

به نا گهان دل درسینه‌اش فرو ریخت قلبش با ضربان بیشتری به طیش افتاد و 

-«سیرانوش» آیا حادثۀ حدیدی در ارمنستان روی داده و آیا از جانب برادرم 
«نیگران بز رگ» خبر بدی رسیده که تو آن را از من پنهان می کنی ؟ 

«دیگرانوهی» مثل محکوم به‌مرگی که خود را آماده شنیدن حکم اعدام از زبان 
دادستان می‌نماید ادامه داد : 

«سیرانوش»تو مرا به وحشت افکندی ناراحتم ساختی. بگو. زود بگو از 
ارمنستان چه خبری داری؟ 

«سیرانوش» گفت: 

- خواهر جان از فهمیدن علت اندوه و گریه من د رگذر زیرا من مایل نیستم 
بدون جهت ترا هم در بدبختی خود شرکت دهم. 

«دیگرانوهی» گفت: 

حواهر جان» این محالست. آحر چگونه امکان دارد تو با داشتن خواهری 
بزرگتر از خود اشک تأثر فرو ریزی. نه ممکن نیست. 

باید بگوئی هرچه می دانی بر زبان آوری تا من هم بدانم شاید در رفع آن 
بکوشم و کاری در این مورد از من ساخته باشد ؟! 

«سیرانوش» گفت: 

-«خواهر جان» اينک که تا این درجه اصرار می کنی؟ بسیار خوب.من 
تسلیم و علیرغم تمایلات درونی حویش آنچه می دانم بر زبان خواهم آورد. 

«سیرانوش» به دنبال این کلمات ب ی آنکه از وجود «آرباکس»ناراحت باشد 
کنار تخت حریر (که در میان دریائی گل و گیاه‌بر زمین نصب شده و دیواری از 
شاخه‌های نیلوفر سدی مقابل آن ایجاد کرده‌بود ) نشست و با لحنی آرام شروع به 
صحبت کرد. 

خواهر جان.«آرباکس» مورد علاقه و اطمینان تو است و بدین جهت من هم 
می کنم و نگران نب نیستم. 
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«دیگرانوهی» گفت: 

آری» آری» «سیرانوش» از جانب «آرباکس» اطمینان کامل داشته باش از هر 

«سیرانوش» گفت: 

- خواهرجان, در اینصورت من بی پروا به شرح مطلب می پر دازم... 

علت اینکه من ناگهان به گریه در آمدم و اشکم سرازیر شد این است که امروز 
بعدازظهر بدون اینکه اراده‌ای از خود داشته باشم بر یک راز وحشت‌آور واتف 

اینکه می گویم اختیاری از خود نداشتم دلیلش آن است که وقتی طبق معمول 
تو برای استراحت و خواب بعدازظهر به اینجا آمدی, من هم به امید اینکه شاید 
بتوانم در میان درباریان و کسانی که با «استیاگس» کار داشته در قصر سلطنتی در 
به راه افتاده قصد داشتم خود را پشت در تالار برسانم و از لای در قیافه درباریان و 
رجال را که در جلسه امروز دربار شرکت داشتند. تماشا کنم. 

به این منظور در راهرو پیش می‌رفتم اما هنوز به وسط آن‌نرسیده بودم که 
ناگهان یک حادثه جدید توجه‌مرا جلب کرد. 
نشسته صحبت می کر دند . 

چند نفر در اتاق «کامیلیا)... 
هیجکس جرات نداشت وارد اتاق ندیمه ملکه گردد و «کامیلیا» نیز کسی نبود که 
با مادیها طرح معاشرت و دوستی بریزد و چند تن‌مرد را به اتاق حود دعوت کند. 

در هر صورت مسلم بود که در اتاق «کامیلیا» چند تن از مادیها به تجواو 
مکالمه مشغول بودند و این امر حودبخود موجب می‌شد که مرا به طرف خود 
جلب‌نماید. 

چنانکه من به ناگهان خود را در پشت در اتاق «کامیلیا» دیدم و از لای درز در 
نگاهی به داخل افکنده و قیافه‌های مختلف و ناشناسی دیدم. 


۸ فرزند سرنوشت 


پنج نفر افراد عادی که گردو غباری فراوان بر سر و رویشان نشسته و معلوم 
بود از راه دوری آمده‌اند » اطراف «آستیا گس» را گرفته آهسته صحبت می کردند . 

«دیگرانوهی» گفت: 

آه... آه «آستیا گس» در اتاق «کامیلیا»! 

«سیرانوش» گفت: 
او هم «آستیا گس»ساطان (ماد ) بود. 

«سیرانوش» از این که می‌دید به آسانی توانسته است. حواس آن دو نفر را 
پرت نموده افکارشان را به کلی از علت واقعی گریه حود. منحرف سازد» 
فوق‌العاده حوشحال شده و برای اينکه به کلی آنها را منحرف سازد گفت: 

-آری» خواهرجان وجود «آستیا گس»و پنج نفر ناشناس در اتاق «کامیلیا» 
برای من فوق‌العاده جالب و حیرت‌انگیز بود .اما تعجب من وقتی به منتهی درجه 

آن جمله به راستی» مرا از خود بی خود کرد. وادارم سانعت همه قوای خود را 
در گوشهایم متمرکز ساخته فقط گوش‌بدهم. 

یکی از آن پنج نفر در حلال سخنان خود. چند مرتبه نام (ارمنستان) یعنی 
وطن من و تو را نام برد. 

«آستیا گس»نیز دو سه مرتبه کلمه «نیگران» را بر زبان آورد.هر دو کلمه 
مربوط به من و تو بود زیر (آرمینا) وطن ما و «تیگران بزرگ» پادشاه آن» برادر من و 
تو است. 

بنابراین خواهر جان تصدیق می کنی که این مکالمه برای من از هر جهت 

«دیگرانوهی» گفت: 

۔آری ... آری» «سیرانوش»» حیلی هم جالب توجه بود. بگو بگو که‌من 
مشتاق شنیدن آن هستم. 

«سیرانوش» که مطلب جالب را عنوان کرده بود ادامه داد: 


4 فرزند سرنوشت 


جمع نمودم دریافتم که زحمت من در کشف اسرار آن جمعیت. بی‌نتیجه نمانده 
است. 

گوش کن» خواهرجان» 

مذاکرات «آستیا گس» با آن پنج نف ادامه یافت و هر جمله که از دهان‌آنها 
خارج می‌شد. بیشتر مرا نگران و ناراحت می‌سانعت. 

به تلدریج سخنان آنها به موضوع وحشتناک و عجیبی می رسید و من که پشت 
در اتاق ایستاده بودم آنقدر مخلوب ترس و وحشت شدم که تمام بدنم می‌لرزید و 
صدای ضربان شدید قلبم به گوش خودم می‌رسید . 

خواهرجان. موضوعی که تا این حد مرا دجار وحشت ساخته بود. این که 
مذاکرات آنها بر من روشن ساخت که نقشه قتل برادرم «تیگران» به وسیله آن طرح و 
به موقع اجرا در آمده بود. 

مشل این بود که آن پنج نفر از کشور (آرمینا) مراجعت نموده و گزارش 
مسافرت خود را به «آستیا گس»می‌دادند» زیرا یکی از آنها که‌معلوم بود بر دیگران 
سمت ارشدیت و فرماندهی دارد »ضمن ادای گزارش گفت: 

شهریارا اگر من یقین داشتم که با قربانی کردن‌ما پنج نفر»مقصود نهائی 
حاصل می شد و «تیگران» به قتل می رسید به یقین اجرای امرشهریاررا بر حیات 
پنج نفر ترجیح می دادم. 

در ابتدای ورود به (ارمینا) من و همراهانم امیدوار بودیم که به مقصود 
برسیم اما موفقیت «تیگران» به نحوی بود که هیچگاه تنها نمی‌ماند حتی در 
بستر خواب. 

در بستر آسایش هم علاوه‌بر اینکه همسر فداکارش در کنارش بود »همواره 
چند تن از صاحب منصبان ارشد و شجاع اطراف خوابگاه‌می گشتند و تا صبح 
حتی برای یک لحظه هم فلت نمی‌نمودند . 

در دربار و حارج از قصر سلطنتی و هکذا در شکارگاه و سایر اماکن نیز 
نزدیک شدن به «تیگران» غیر ممکن بود بنابراین اجرای نقشه‌شهر یار در مورد قتل 
«تیگران» برای ما عملی نبود. 

«دیگرانوهی» به شنیدن کلمه (قتل) ندای وحشتی سر داده, خود را تنگ‌تر به 
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خواهرش جسبانید و «سیرانوش» ادامه داد: 

خواهر جان آن‌مرد ناشناس همچنان به دفاع از حود ویارانش در اینکه 
موفق به کشتن «تیگران» نشده بود » ادامه‌می‌داد و با تمام قوا سعی داشت پادشاه را 
به صدق مدعای شود وادار کند . 

گویا: بالاخره موفق شده زیرا «استباگس» از آنها چاره‌جوئی می کرد و نظریه 
هر یک از آنها را در مورد راه موفتی تتآمیز قتل «تیگران» استفسار می‌نمود. 

خواهرجان. آنچه که از این استراق سمع و گوش دادن به اسرار شوهر توء بر 
من روشن شد» این بود که من فهمیدم «آستیا گس)» توطثه‌ای برای کشتن برادر ما 
طرح نموده و پنج نفر ناشناس را مأمور اجرای آن کرده است. 

انها نیز به سرعت خود را به (ارمینا) رسانیده و چند روز هم در آنجا توقف 
نموده گوشه و کنار مواظب بودند تا مگر «تیگران» را در محل خلوتی پیدا کنند. 

اما موفق نشدند و کوشش‌های مداوم‌نگهبانان نقشه آنها را باطل ساخته بود. 

این امر یعنی فهمیدن این مطلب که «استیا گس» توطئه قتل برادر ما را 
پی‌ریزی کرده به مورد اجرا گذاشته بود آنقدر موحش به نظر می‌رسید که من 
تصمیم گرفتم بدون اینکه تو را در جریان امر قرار دهم شخصا و یا به وسیله 
«کامیلیا» برادرم را از دسیسه ایکه عليه جان او ترتیب داده بود. مستحضر نموده و 
در اولین فرصت قاصدی به (آرمینا) بفرستم. 

«دیگرانوهی» که مضطربانه گوش می داد» در این جا سخن «سیرانوش» را 
قطع کرده و پرسید: 

-خواهر.آخر نگفتی دلیل اینکه «آستیاگس» چنین تصمیمی اتخاذ کرده 
جیست؟ 

«سیرانوش» گفت: 

- خواهر جان. اگر چه طرح شوم در مذاکرات آنها مورد مذاکره قرار نگرفت» 
اما «آستیا گس» جسته و گریخته به آن اشاراتی کرد . 

از جمله‌می گفت: 

- آقایان, نمی توانم معاذیر پوج و غیر قابل انکار شما را قبول کنم اما چون به 
مراتب وفاداری و خدمتگزاری «کیا کسار» اطمینان دارم از تقصیر شما می گذرم. 


شاپور آرین نژاد ۱ 8۰ 


به یک شرط. و آن این که راهی برای کشتن «تیگران» پیش پای من بگذ ارید . 

زیرا هم اکنون نیمی از نقشه‌های گذشته من اجرا شده «دیگرانوهی»به اتفاق 
خواهرش «سیرانوش»و یک دختر زیبا و ینجاه تن از سپاهیان که در حدمت 
«دیگرانوهی» هستند هم اکنون نزد من باقی مانده‌اند و من می‌توانم از وجود آنها 
مانند (گروگان) استفاده کنم. 

ناشناس که معلوم شد اسمش «کیاکسار» است. پيشنهاد خوبی کرد زیر 
«آستیا گس»را واداشت. از «دیگرانوهی» ... ' 

یعنی از تو (خواهر جان), برای انجام نقشه خود کمک بخواهد. 

«کیاکسار» در دنباله دفاع از خود گفت: 

سرور من. (آرمینا) کشور ثروتمندی است که از لحاظ ثروت سرشار و 
شهره آفاق می‌باشد. 

بدیهی است کشوری که ملکه‌نی چون «دیگرانوهی» پرورش دهد سرزمین 
پر نعمت و پر خیر و برکتی است که هر گاه‌ارتش ماد بر آن دست بیدا کند و 
(آرمینا) در زمره ممالک تابعه ماد قرار گیرد»نیرو و عظمت شماده چندان خواهد 
سد , 

شهریارا! آنچه که جاسوسان شما در مورد زیبائی و جلال و ثروت این کشور 
بسمع مہا رک رسانیده‌اند هزار یک آنچه که من و همراهانم درمدت توقف در آنجا 


دیده‌ايم نیست. 

آه» شما نمی دانید این کشور جقدر بزرگ با برکت و ثروتمند و تا چه اندازه 
از ذخاثر و نقره نی می‌باشد. 

اگر شما این کشور را به تصرفات خود ضمیمه کنید. (ماد ) نیرومند و بزرگ 
خواهد شد. 

من اولین کسی هستم که شما را در لشکر کشی و تصرف این سرزمین تشویق 
و تحریک می‌نمايم. 


«آستیاگس» در پاسخ «کیاکسار» که فرزند اوست» گضشت: 
-فرزند. (آرمینا) را نباید با قشون کشی و خونریزی تصرف کرد زیرا این امر 


۲ فرزند سرنوشت 


ماد برای جنگ و لشکر کشی آماده نیست و من اکنون راه بهتری برای حصول 
موفقیت در مغز خود پیدا کردم. 

«کیاکسار» گفت: 

شهریارا من می خواستم به شما یادآور شوم که از وجود «دیگرانوهی» استفاده 

کنید .هم اکنون خواهر «تیگران» در کشور و در قصر شما است. 

ناچار است از اوامر و فرامین شوهر تاجدار خود اطاعت نماید آیا جز این 
طریق» راه دیگری به نظر شما می‌رسد ؟ 

«آستیاگس» گفت: 

-فرزند»آخر چگونه این امر عملی حواهد شد. 

«کیاکسار» گفت: 

شهریارا«تیگران» یک پسر بزرگ دارد که بعد از او صلاحیت جانشینی پدر 
رادارد. 

اما این پسر جز به شکار حیوانات و پرند گان علاقه‌ای ندارد! 

همه می گویند پسر «تیگران» بعد از مرگ پدر» کشورش را تباه حواهد نمود» 
زیرا که تمام اوقات او در شکار می گذرد. 

اگر شما بتوانید «دیگرانوهی»را راضی به مسافرت به ارمنستان کنید و 
وعده‌هائی به او بدهید که فریب بخورد در آنصورت «دیگرانوهی»بعد از مرگ 
پدر و برادر طبق قوانین جاریه (آرمینا) به سلطنت خواهد رسید و شما به آسانی 
می توانید» کشوری را که زوجه شما بر آن سلطنت می کند » ضمیمه (ماد ) سازید . 

کلمات «سیرانوش» با وقار و متانت عجیبی ادا می‌شد و در شنوند گان خود 
که همانا «دیگرانوهی» و «آرباکس»بودند» اثری بر حلاف انتظار می‌بخشید : تا 
جائیکه «دیگرانوهی» از فرط هیجان و اضطرابی که سخنان «سی رانوش»موجد آن 
بود» سخن خواهر را قطع کرده دندانها را به علامت کینه و تنفر به‌هم سانید و 
گفت: 

- «سیرانوش»» من آرزوی تصرف (آرمینا) و کشتن برادرم را در دل «کیاکسار» 
و «آستیاگس» خواهم گذاشت. 

«سیرانوش» که از تهدید خواهر راضی به نظر می رسید ادامه داد : 
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- حواهرجان» دنباله مذاکرات آن جلسه ادامه یافت و سرانجام با موافقت هر 
شش نفر جلسه ختم و «آستیا گس» وعده داد در اولین فرصت شما را فریب داده. 
به هر قیمت ممکن راش د بود راضی کند که سفر کوتاهی به «آرمینا «نموده «تیگران» 
و پسرش را به وسیله زهر مسموم و درنتیجه الحاق (آرمینا) را به (ماد ) رسماً اعلام 
ی 

خواهرجان, حالا فهمیدی من چرا گریه می کنم» برای چه اشک می‌ریزم. 

چگونه امکان دارد. توطئه قتل برادرم را از زبان چند نفر بشنوم‌و سپس با 
چشم خود خواهرم را با «آرباکس» مشخول صحبت ببیلم؟ 

جان «تیگران» در حطر است. آنوقت خحواهرش «دیگرانوهی»بی اعتنا به 
تفریح مشخول است و این امری است غیرقابل تحمل. 

خواهر جان من به خاطر برادرم حیلی ناراحتم و از ساعتی که این سخنان را 
از دهان» نابکاران شنیده‌ام جز گریه و اندوه کاری‌ندارم. 
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-«سیرانوش» گریه و اشک تو کاملا بی‌مورد است. زیرا به قول حودت 
«آستیا گس» نقشه خود را به ملاقات با من و انجام آن را بدست من موکول ساخته 
بنابراین نگرانی تو از هر جهت بیجا است و من هر قدر قسی‌القلب و سنگدل 
باشم» باز راضی به مرگ برادر خود نیستم. 

بعد از این کلمات «دیگرانوهی» متو جه «آرباکس» شده گفت: 

-«آرباکس»عزیز.من تصمیم داشتم رازی را با تو در میان بگذارم و در انجام 
یک مطلب خیلی مهم از تو یاری جویم. 

اما اکنون با گزارش جدید «سیرانوش»نقشه من خود بخود تغییر می‌یابد و 
دومین ملاقات ما هم برای مذاکره در اطراف آن بعد از ملافات من و «آستیا گس» 
صورت خواهد گرفت: 

لذا بهتر است ملاقات امشب را به همین جا خاتمه بدهیم وتو نیز از راه 
پنهانی از قصر خارح شده به خانه خود بروی. 

البته من در اولین فرصت به دنبال تو خواهم فرستاد. 

«آرباکس» گفت: 
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- «دیگرای» عزیز ...من تا پایان عمر لذت مکالمه با تو و ساعتی را که در دالان 
بهشت گذرانیده‌ام فراموش نخواهم کرد. 

«دیگرای»عزیز... بدان که در هر لحظه و هر موقعیت برای انجام فرامین تو» 
ولواینکه جان مرا در مخاطره افکند حاضرم. 

هر وقت به من احتیاج داشتی به وسیله «سیرانوش» به من اطلاع بده حواهی 
دید که فورا نزد تو خواهم امد. 


اولین ملاقات 


در فصول قبل گفتیم «کبوجیه»مستقیما» از کاروانسرا وارد پایتخت شد و 
هنگامی به قصر سلطنتی رسید که «آستیا گس»با «کوروش» مشغول مکالمه بود . 

«کوروش» در آحرین لحظات موافقت کرد جام بنوشید و ساکاس؛ 
که قبلا تعلیمات لازمه را در این مورد دریافت کرده آن را به زهر قتالی آلوده 
ساخته جام را به دست «کوروش» داد . 

طفل جسور جام آلوده‌را برلب برد ولی قبل از اینکه جام را لاجرعه بر 
سر کشید «کبوجیه» پارسی در آستانه در نمودار شده و با صدای بلند از 
«آستیا گس»خواست که«ماندانا»را به او باز گرداند » جه او تصور می کرد «تاماس» 
زوجه‌اش را ربوده و مستقیما» نزد «آستیاگس» آورده. 

ورود نا گهانی «کبوجیه» آن‌هم با شمشیر عریان به تالار شاهی, آن قدر غير 
مترقبه و به حلاف انتظار بود که نا گهان سکوت محض بر تالار حکمفرما شد و 
صدا از هیچکس بیرون نیامد . 

درباریان که از حقیقت امر مطلع نبودند ابتدا تصور نمودند «کبوجیه» دیوانه 
شده و ورود او آن‌هم‌با شمشیر عریان در تالار شاهی دلیلی جز جنون ندارد. 

«آسیتاگس» تنها کسی بود که از سخنان او به وحشت افتاد»نگرانی و 
اضطراب شدیدی بر او دست داده و لرزشی مختصر و غیر محسوس بر او عارض 
شل . 
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«آستیا گس»ه رگز تصور نمی کرد پدر و پسر به حلاف انتظار او» با هم 
مواجه شوند و قلباً تمایلی به این امر نداشت. زیرا تصمیم گرفته بود به هر قیمت 
شده «جویان زاده» را از میان بردارد و نقشه قتل او را قبل از این که پدر و مادرش از 
زنده‌ماندن طفل خحود» مستحضر شوند به مورد اجراء گذارد. 

اما در آحرین لحظات موفقیت. یعنی در لحظاتی که جام زهرآلود به لبان 
«کوروش»نزدیک شد .نا گهان«کبوجیه» با شمشیر عریان» همچون دیوانگان قدم 
به داعل تالار نهاد و با لحنی موهن از «آستیا گس» «ماندانا» را طلبید . 

آن وقت شعاع نگاههای «کبوجیه» و «کوروش» برای نخستین‌بار با هم 
مصادف شد و هر دو احساسی مخلوط از منتهای مسرت و شادی, منتهای غم و 
اندوه ب آنها عارض گردید. 

«آستیا گس»برای این که «کبوجیه» را تحقیر کرده‌و در انظار درباریان و 
رجال از ابهت و وقار او بکاهد بی‌اعتنا سر برگردانید و بدون این که پاسخ 
«کبوجیه» را بدهد متوجه «کوروش» شده. گفت: 

-فرزندم بنوش جام راء بنوش و اعتنائی به دیوانه‌ها نداشته باش. 

با این که «کوروش»بی‌جهت شوری در دلش به وجود آمده‌بود. معهذا به 
رعایت فرمان «آستیا گس»روی بر گردانید و جام را به لب برد زیرا او هنوز پدر و 
مادرش را ندیده بود و قهراً«کبوجیه» را نمی‌شناعت. 

«آستیا گس» به مشاهده این که «کوروش» جام را به لب برد لبخندی به نشانه 
رضایت کامل بر لب آورد. زیرا یقین حاصل کرد فرزند «ماندانا» برای‌همیشه 
چشم از جهان خواهد پوشید. 

همان طفلی که «مغان» برای آینده او تعبیرات عجیبی کرده او را دشمن 
خطرناک و قاتل حقیقی «آستیا گس»معرفی کرده بودند. 

«آستیا گس» از این جهت شادمان بود که از حاصیت زهر قتال اطلاع داشت و 
می دانست اثر زهری که «ساکاس» تهیه کرده» تدریجا در بدن ظاهر می‌شود و 
مدتی که از ده روز کمتر نیست فرصت لازم است تا زهر در بدن اثر خود را 
بخشیده و شخص را به قتل برساند . 

این سم عجیب را «ساکاس» از محله جاد وگران و با توسل به حیله‌های 
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مختلف و صرف مبالغ هنگفتی به دست آورده بود و در مورد حواص آن به 
«آستیاگس» گفته بود که اول ممکن نیست کسی که از آن بخورد. بتواند جان سالم 
به در برد زیرا «پادزهر» «وتریاق» یعنی داروئی که اثر آن را در بدن عنتثی کند 
وجود ندارد وهنوز کشف نشده. 

و انیا اثر تدریجی آن‌به‌مدت ده روز در بدن اشخاص به کسانی که آن را 
مورد استفاده قرار می دهند کمک می‌نماید» زیرا امر را بر مردم مشتبه می‌سازد و 
هیچکس نخواهد توانست حدس بزند بلکه همه خواهند گفت مقتول از ده روز 
پیش مریض شده و سرانجام بر اثر بیماری چشم از جهان پوشیده است.۱در هر 
صورت «کوروش» جام را به لب برد اما در این هنگام حادثه جدیدی روی داد که 
خحشم «آستیا گس» را به درجه کمال رسانید , 

«سان‌تاس» دوست مشفق و صمیمی «کوروش)» که تا آن لحظه ساکت و 
صامت در قفای «کوروش» ایستاده بود به نا گهان خود را کنار او رسانید. 

دست دراز کرد وبا کف دست محکم به زیر دست «کوروش» نواخت. به 
طوری که جام از دست طفل به هوا پرید و محتویات آن به روی زمین ریخت. 

«کوروش» از این حرکت عصبانی شد و با لحنی توبیخ‌آمیز گفت: 

«سان‌تاس»» برای جه مرتکب این حماقت شدی؟ 

«سان‌تاس» گفت: 

- «مهرداد ».تا وقتی من با تو هستم» نمی گذارم جامی بنوشی؟! و هرگاه در 
نوشیدن این آب‌تلخ اصرار داری» در آن صورت من ترا ترک کرده‌نزد «کاسان‌دان» 
مراجعت می‌نمايم. 

نه «کاسان‌دان» و نه من با طفل شرابخوار دوستی نداریم. 

«کوروش» متأثر شدی ساکت ماند. اما «آستیاگس» که از حرکت «کبوجیه) و 
اقدام «سان‌تاس» که در حقیقت توطته او را خنثی کرده بود »سخت خشمگین 
شده بود» پیش امد . 

گریبان«سان‌تاس»را گرفت و بانک زد: 


۱ خوانندگان‌باید نوجه داشته باشند که علم طب در آن رو زگاران» مفهومی نداشت و خحواص سموم و اضداد آن‌مجهول 
بود و جز جادوگران کسی اطلاعی از آن نداشت و بسیاری از دردها و بیماریهاء لاعلاح‌بود.م. 
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طفل احمق, برای چه در امور بزرگان مداخحله می کنی؟ باید دست تو را 
قطع کنم تا از این پس مبادرت به فضولی نکنی! 

«سان‌تاس» بی‌اعتنا به حشم «آستیا گس». در نهایت خونسردی و متانت 
گفت: 

شهریارا عمل من در مورد بز ر گان نبود» بلکه با طفلی که هم سن و سال خودم 
بود »مزاح کردم. 

در مورد بریدن دست من هم مختاری» زیر انتظاری جز این از تو نمی‌توان 
داشت! 

این جواب عجیب طفل خردسال, اثری عمیق و عجیب در حضار بر جای 
گذاشت و «آستیاگس»برای این که موضوع صحبت را تغییر دهد متوجه 
«کبوجیه» گردید. 

-«آستیا گس»۰ «ماندانا را در کجا پنهان کرده‌ای؟ 

سلطان «ماد» دندانها را از فرط خشم برهم سائیده گفت: 

- پارسی دیوانه, زبان خود را نگاهدار. عجب است که تو بکلی خود را 
فراموش کرده حیثیات و شئون دربار ما را از یاد برده‌ای. 

«آستیا گس»صدا را بلندتر کرده ادامه داد : 

-اگر که شوهر دختر مانبودی» هم‌اکنون زبان از دهانت بیرون می‌کشیدم. 

«کبوجیه» شرمگین و سفعل شمشیر را به گوشه‌ای افکنده» سر به زیر اندانعت 
و اندیشید که شاید هم واقعاً «آستیا گس» از موضوع ربودن دخترش بی‌اطلاع 
باشد: 

لحن صدایش سوزان و مؤثر بود : 

-آه.. قربان» مرا عفو کن» زیرا که گم شدن «ماندانا» مرا دیوانه کرده. 

در ساعات اولیه شب به نا گهان عده‌ای سوار مسلح بر ما حمله بردند و 
«ماندانا ,را ربودند و مرا در غم فقدان او به جنون و دیوانگی کشانیده‌اند. 

«آستیاگس» گفت: 

- چون دختر من به وسیله چند E‏ نزد من آمده 
«ماندانا» را از من طلب می کنی ؟ 
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این مذاکره کوتاه و مبادله چند جمله بین آنها به ناگهان «کوروش» را بر 
همه‌چیز روشن کرد و دریافت هم‌اکنون در مقابل پدر حفیقی خویش ایستاده. 

-آه.پس چرا ایستاده‌ام. چرا نمی روم پدر عزیزم را در آغوش کشم. 

خوانندهعزیز. 

من از تجسم این صحنه صحنه اولین بر خورد پدر و فرزند پس از ۱۴ سال. 

پدری که فرزندش را مرده‌می‌انگاشته. 

و فرزندی که چوپان بی‌شخصیتی را يدر خود می‌دانسته. 

آری, از تجسم این صحنه رقت‌انگیز و مثر عاجزم و آن قدرت را در خود 
نمی‌بینم که زیر و بم تخیلات و احساسات آنها را به روی کاغذ بیاورم. 

همانطور که نقاش بعد از ترسیم تابلو و طرح استخوان‌بندی آن در انتخاب 
رنگ و قلم‌مو مردد است و حیفش می‌آید که الوان مختلف را در کدام نقطه تابلو به 
کار برد من هم نمی توانم ترا در جریان حقیقی این ملاقات و تأثیر معنوی این 
برحورد در هریک از آنها قرار دهم. 

اما قدر مسلم این که «کوروش» در مقابل دید گان کنجکاو و حیرت‌زده 
درباریان ناگهان به حرکت در آمده» شروع به دویدن کرد . 

به سرعت خود را به پدرش رسانید اما وقتی رودروی پدر ایستاد به جای 
این که دست در آغوشش افکند بی اعتیار سرجای حو د میخکوب و متوقف شد . 

یک لحظه کوتاه چشمها بر صورت هم خیره ماند» هر دو سراسیمه و 
مضطرب قادر به حرف زدن نبودند در حالی که شعاع نگاههای هریک؛ یک دنیا 
مطلب و معنی در خود نهفته داشت. 

درباریان و رجال. کسانی که در آن شب افتخار شرکت در ضیافت سلطان 
«ماد» را داشتند در آن لحظه حساس بلا ارداه به هیجان آمده‌بر ضربان قلبشان 
افزوده‌شد. 

حتی «آستیا گس»سنگدل نیز موقتاً عشم خود را فراموش کرده چشم به آن 
منظره دو حت. 

و در عین‌ حال فکری به سرعت از مغز او گذشت و آهسته زیرلب گفت: 

- گرگ با پای خود به دام آمده است. 


۰ فرزند سرنوشت 


گرگ زاده نیز در ید قدرت من است. بايد هر دو دستگیر شوند رها کردن 
دشمنی که با پای خحود به دام آمده» حماقت و جنون محض است. 

«کوروش» می‌خحواست خود را در آغوش پدر بیفکند :اما نمی‌توانست مثل 
این که نیرو و توانائی کنترل اعصاب و عضلات بکلی از دست و پای این طفل 
رت برسته بود . 

«کبوجیه» با اطلاعاتی که در ملاقات «مردوک» به دست آورده‌بود با این که 
«کوروش» را از هر جهت شبیه خود می دید » معهذا هنوز هم نمی خواست و یا 
نمی‌توانست باور کند فرزند عزیزش» جگ رگوشه نازنین و رنج کشیده‌اش» 
هم‌اکنون در حضورش ایستاده. 

عجبا.«کوروش» گریه می کرد. اشک. این آب‌شور و تلخ در دیدگان 
«کبوجیه» نیز جمم شده بود .هزاران سال از پیدایش جهان بشریت و خلقت 
انسانی می گذرد و صدها تن «روانشناسان» و «دانشمند »و محقق و متفکر در این 
فلسفه عجیب. یعنی علاقه پدر و فرزند غور و تعمق کرده سالیان دراز عمر خود 
را صرف مطالعه و مداقه در اطراف آن نموده‌اند . 

اما هنوز که هنوز است این قانون طبیعی که در اعداد شاخه‌های اصلی 
ناموس خحلقت است. لاینحل و به صورت معمائی باقی مانده است. 

«کوروش» در این که پدر خود را یافته و هم‌اکنون در حضورش ایستاده. 
تردید نداشت. «کبوجیه» نیر تحت‌تاثیر پیروی از راز آفرینش» یقین داشت این 

به او الهام شده بود. اما قدرت تکلم از «کبوجیه» سلب شده‌با دیدگانی 
اشک آلود» یره خیره «گوروش» را می‌نگریست. 

سرانجام «کوروش» برغلیان احساسات خود فائق آمده سکوت را شکست. 

آه آیا ممکن است؟ 

ممکن است من در حضور پدرم «کبوجیه» پارسی و اصیل ایستاده باشم؟ 

آه آی پد ر جان پس جرا مرا در آغوش نمی گیری؟ 

بیش از این صبر و تحمل امکان نداشت. به ناگهان «کبوجیه» روی دو زانو 
نشست. بی‌اختیار دو دست را به گردن «کوروش» افکند. 
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پدر و پسر در آغوش هم قرار گرفتند. 

-اه»اه... نور چشمم.فرزند دلب‌دنم. عزیزم» من می دانستم. یقین داشتم. 
شوم. 

فرزندم چشمم به جمال تو روشن شد. اکنون «کبوجیه» حوشبخت ترین افراد 
روی زمین است. 

پدار و پسر گریان و اشگریزان به بوس و کنار پرداختند اشگ چشم هر دو 
قطع نمی شد و پی‌درپی کلمه «فرزند» و «پدرجان» تکرار می گردید. 

عموم کسانی که آن منظره مهیج را تماشا می کردند» سخت مجذوب شده 
در چشمهای اغلب آنها آب جمع شده بود ! 

«سان‌تاس»نیز در قفای«کوروش» ایستاده از مسرت و شادمانی دوست 
عزیزش غرق لذت و خوشوقتی بود. 

فقط یک نفر بود که به مشاهده آن همه سعادت و نیک بختی که به دنبال 
چهارده سال رنج کشیدن و غصه خوردن نصیب پدر و فرزند شده بود. به جای این 
که حوشحال شده در شادی و مسرت آنها شریک باشد از فرط ناراحتی و عذاب 
به خحود می‌پیچید و در نگاهش یک دنیا تهدید وجود داشت. 

این یک نفر «آستیاگس»بود که همان وقت تصمیم گرفت «کبوجیه) و 
«کوروش»را به طریق محرمانه‌ای توقیف نموده»سپس به وسیله زهر مقتولشان 
سازد. 

هنگامی که پدر و پسر سرگرم راز و نیاز بودند. «آستیاگس»نگاهی خحشمگین 
به «سا کاس» افکند و ساقی جلاد. به سرعت از تالار شاهی حارج شد. 

آن وقت سلطان نظری سریع به اطراف افکند و در بین جمعیت به‌ناگهان 
شعاع دید گانش بر روی «مگابرن» نحیره ماند. 

چشمکی زد و سردار شجاع که طی سالیان دراز حدمت در دربار «ماد» 
روحیه و اعلاق پادشاه را به حوبی می‌شناعت آهسته آهسته خود را کنار 
«آستیا گس» رسانیده شانه به شانه او قرار گرفت. 

سلطان «ماد »سیب درشتی از روی میز برداشت. آن را به طرف «مگابرن» دراز 


۲ 4 فرزند سرنوشت 


کرد و در همان فاصله کوتاه جند جمله سریع» کوتاه» مقطم در گوش «مگابرن» 
گفت: 

به زودی وضع تالار عوض شد «آستیاگس» برای این که در انظار درباریان» 
لااقل ظاهر امر را حفظ کرده باشد تصمیم گرفت با مهربانی و خوشروئی با داماد 
خود مکالمه نموده «کوروش) را نیز فریب دهد . 

با این فکر جدید بانک زد: 

-«کوروش» کافی است. بعدها فرصت زیادی برای ابراز احساسات نسبت به 
یکدیگر دارید! 

«کوروش» گفت: ۱ 

- جدمن» من می دانستم پدرم را در «اکباتان» خواهم دید . چه پدر نازنینی 
دارم. 

جدمن» ببین چه پدر مهربان» رشید» زیبائی دارم. 

بیاء با او مصافحه کن چرا به او نسبت‌های زشت دادی. 

«کوروش) از فرط مسرت نمی‌دانست چه می گوید چه می خواهد ؟ 

«آستیا گس» جلو آمد و برای این که درباریان را به شهادت گرفته باشد ظاهراً 
به عنوان «کبوجیه» بلکه در باطن خطاب به درباریان گفت: 

-«کبوجیه»» چهمی گوئی»«ماندانا » کجا است؟ 

تازه «کبوجیه» متوجه حقیقت وقایع شد» تصمیم گرفت در مقام عذرخواهی 
برآید و به این جهت گفت: 

سرورمن!مرا ببخشید که ندانسته در محضر شما زبان به حسارت گشودم. 
مراچخشید زیر! که اعلیاری از و 

ربودن «ماندانا»مرا یکلی از تفکر و تعمل باز داشته. 

«استیا گس» گفت: 

- «کبوجیه». من ترا بخشیدم»عفو کردم زیرا که دانستم در گمشدن «ماندانا» 
سخت بیقرار هستی. اینک قضیه ربودن او را بیان کن تا فوراً در تعقیب آنها عده‌ای 
را بفرستم. 

«کوروش» که فهمید «مادرش» را ربوده‌اند با این که هنوز او را ندیده‌بود 
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مها از وت وا قبط ای کیت کی ارت اس 

در پایان کلمات«کبوجیه»«کوروش» خطاب به «استیا گس»با لحنی 
التماس‌آلود گفت: 

- جدمن, مادرم را به من باز گردان.مادرم را. 

«آستیاگس» گفت: 

فرزندم آرام بگیر. بگذار درست جریان واقعه را تعریف کند, آنگاه در صدد 
عاج آن برخواهیم آمد و تو هم باید در روشن کردن آن‌با ما شریک باشی! 

سلطان «ماد» به دنبال این کلمات اشاره به «کبوجیه» کرد که‌او را تعیب 
کند, لحظه‌ای بعد «آستیاگس »در وسط و «کبوجیه» و «کوروش» در طرفین او بر 
روی کرسی‌های اطراف میز بزرگ قرار گرفتند و «کوروش» شروع به تحقیق کرده 
و سئوالاتی از «کبوجیه»می‌نمود. 


کچ 


در آخرین لحظاتی که «مردوک »لباس رزم بر تن نموده شمشیر به کمر بسته 
آماده حروج از محراب مقدس معبد«ژونن»بود»ناگهان «کاچ» از در وارد شده 
شروع بر جزخوانی و تحقیر و تخویف «مردوک»نمود. 

وقتی کینه دیرینه را با او در میان گذاشت «مردوک» تازه فهمید که چه اشتباه 
بزرگی کرده و چگونه ناگهان در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفته. 

این بود که‌مدتی به سکوت گذرانید و «کاج» نیز همچنان رجز می‌خواند: 

- «مرد وک» ظرف این مدت همه‌جا شکست از آن من و پیروزی از آن تو بود 
همه‌جا دسایس و نیرنگهای مزورانه تو به شکست و رسوائی کشیده است. 

اما از این پس نوبت من است که دمار از روزگار تو بر آورم دودمانت را بر باد 

«مردوک»»نجات تو فقط یک راه دارد ؟! 

این تهدیدها سخت در «مردوک» موثر واقع شده بحدی که دست و پای خود 
را بکلی گم کرده مانند ماری که افسون شده‌باشد خیره در چشمان «کاچ» 
می‌نگریست و کمترین عکس العملی از خود ظاهر نمی‌ساخحت. 

وقتی «کاچ» راه نجاتی پيشنهاد کرد به جای این که «مردوک»به خود آید» 
همجنان ساکت در انتظار ادای توضیحات بیشتر از طرف رقیب کریه‌المنظر و 
زشت‌روی خود ایستاده ناراحت بود. 
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«کاچ» که سکوت «مردوک» آتش برجانش زده هرلحظه برعصبانیتش 
می‌افزود ادامه داد : 

-«مردوک» می دانم برای چه زبانت از گفتار فرومانده و قادر به ادای یک 
کلمه نیستی برای این که می‌دانی «کاچ» عاقبت بر تو مسلط شده و در چنین 
موقعیت حساس و خطرناک» یعنی هنگام ارتکاب جرم ترا دستگیر و از اسرار تو 
مطلع شده است. 

AS تلاهی زیر یدای فهم کون منت مومس‎ EE 
افتد در چنگال توانای من اسیر شده‌ای. «مردوک» تا آن لحظه در عین‌حال که‎ 
مضطرب و نگران بود» معهذا می کوشید خونسردی خود را حفظ کرده؛ تا آخرین‎ 
حدامکان خود را آرام نشان دهد.‎ 

- در مغز او یک رشته افکار گوناگون, تدابیر و تصمیمات مختلف مطرح بود» 

گاهی برای پایان بخشیدن به آن ماجرای عجیب نقشه خطرناکی طرح نمود» برای 
انجام آن آماده عمل می‌شد . 

اما به زودی از تصمیم خود منصرف شده راه دیگری جستجو می کرد. تا این 
که «کاج» برای نجات او راه‌منحصر به‌فرد پيشنهاد می کرد. آن وقت «مرد وک» به 
سخن آمده گفت: 

-«کاچ» تو از ابتدا در اشتباه بوده‌ای. اشتباه محض. 

زیرا همواره مرا دشمن داشته به انواع نیرنگها مرا از خود رانده‌ای. همواره 
تصور می کردی من دشمن خونین و آشتی‌ناپذیر تو هستم. 

این امر برای من که وجود خود را وقف خحدمت به‌ابناء بشر و فراهم‌آوردن 
ترضیه خحاطر خحدایان نموده‌ام غیرقابل تحمل است. 

می‌فهمی. «کاچ»» تو از ابتدا مرا دشمن خود تصور می کردی و حال آن که من 
همیشه برای تو ارزش و احترام خاصی قائل بوده» سعی در فراهم آوردن رضای 


خاطر تو نموده‌ام. 
آخر به چه جهت مرا دشمن می پنداری. به چه دلیل مرا رقیب سرسخت خود 


شاید منظور «مردوک» از این سخنان فریب «کاچ» بود اما کاهن بزرگ معبد 


۷ فرزند سرنوشت 


مردی فوق‌العاده زیرک و مدبر و باهوش و باکیاست بود . 

مثل این که سخنان «مردوک» در او جزئی‌ترین تأثیری ندارد» زیرا ناگهان 
فهقهه‌ای سرداده اضافه کرد: 

آه» ای بدجنس. باز هم از تعقیب نش سابق دست بردار نیستی و آیا باز 
هم می‌خواهی مرا در مقابل مخاطرات قرار داده» فریبم دهی, نه نه» مطمئن باش از 
این پس محال است «کاج» فریب سخنان پوچ و مخوف ترا خورده؛ به دسایس و 
توطئه‌های تو تسلیم شود. 

«مرد و ک» گفت: 

-«کاچ» اینک تو در افکار غلط و بی‌مأخذ خود اصرار داری» من‌هم برای 
مقابله با تو آماده می شوم» من از سخنان تهدیدآمیز تو از نقشه‌های بی‌خردانه و 
خحصومت‌آمیز تو وحشتی ندارم. 

بیاء بیاءاین گوی و این میدان. 

این من و این تو. 

هرکار که می‌خواهی درباره من اجراء کنی» کوتاهی ننما و هر تصمیم که 
دربارها اتخاذ می کنی» اجراء کن. 

من هم خود را از هر جهت آماده‌مقابله‌با تو نموده‌ام و برمن یقین حاصل 
شده‌استکه‌بین‌مادو نفر سازش و آشتی امکان ندارد» بلکه برعکس اصرار داریم 
نسبت به هم کینه‌توز بود حصم خونین یکدیگر باشیم. 

«کاچ» گفت: 

- آری» آری» «مرد وک» در یک کشور دو پادشاه‌و در یک شهر دو فرماندار و 
در یک معبد دو کاهن نمی‌توانند در کنار هم زندگی کنند. 

در یک خانواده دو زن نمی توانند با هم بسازند و لذا از ما دونفر بطور قطع 
یک نفر باید نابود شود. 

معبد «ژونن» احتیاجی به دو «کاهن»ندارد» مخصوصاً «کاهنی» چون تو که 
به جای رسید گی به وظائف مذهبی خود» به مطالب دیگری که درشان معبد نیست 
می‌پردازد. 

این آخرین تصمیمی است که من اتخاذ نموده‌ام. و ممکن نیست از تصمیم 
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خود علدول نمایم. 

معبد «ژوئن» احتیاجی به «کاهن سپاهی» به «کاهن راهزن» به «کاهنی» که با 
زنان روابطی برقرار کرده.در خفا مبادرت به اعمالی نماید که با جیثیات و شئون 
«معبد ژوئن» مغایرت داشته باشد.ندارد. 


این آحرین پرده‌مبارزه بین ما خواهد بود. 


«مردوک» گفت: 

در این صورت. از این ساعت بین ما جز دشمنی و حصومت چیزی وجود 
ندارد . 

«کاچ» گفت: 


آری» آری» وسایل نابودی و فنای «مردوک» تبهکار را از همین امشب فراهم 
می کنم و از سلطان «ماد » تقاضا می‌نمايم صحن معبد را از وجود عناصر منفوری 
اا و پاک نار 

«مردوک» به ناگهان تغییر قیافه داد. چهره‌اش را علائم خشم و عصبانیت 
آراست. قدمی جلوتر گذاشت قهقهه بلندی سرداده. هد 

-«کاچ».من تا به امروز نمی خراستم موجبات ناراحتی خاطر حود و ترا 
فراهم کنم.اما اکنون که تو در همه‌چیز و همه‌کار اصرار داری, آماده دفاع باش. 

«مردوک» با سرعتی فراوان دست به شمشیر برده تیغه عریان آن را با حرکتی 
سریع بیرون کشید و «کاچ» که تا آن لحظه پیش بینی مسلح بودن «مردوک» را 
ننموده بود» وحشت زده دو قدم عقب جست. 

هماندم نوک تیز شمشیر بر سینه‌اش قرار گرفت و «مردوک» خنده‌کنان گفت: 

-«کاچ». جنگ بین من و تو از هم‌اکنون آغاز شده مبارزه آشتی ناپذیر به 
صورت عمل درآمده. 

راست است که در گذشته بی‌اين که تو خود متوجه باشی در هر کار و هر 

راست است که من عامل اصلی شکست‌های تو بوده‌ام و همواره‌در خفا 
دسایس ترا نقش برآب ساخته‌ام و تو مدتها بعد فهمیده‌ای که علت شکست تو 


جه بوده است. 


۸ 4 فرزند سرنوشت 


اما من می خواستم دشمنی بین ما ادامه یابد تو اصرار داری. اصراری عجیب 
که به قول خودت از هم امشب وسایل فنای‌مرا فراهم کنی. 

در حقیقت اعلام جنگ و مبارزه به من می دهی. 

«کاج» همچنین می دانم نحوه‌مبارزه تو با من چگونه است. از همین‌جا 
مستقیم به کاخ سلطنتی رفته» از راه پنهانی به داحل خوابگاه «استیاگس» وارد 
می‌شوی. 

و در همین ملاقات کوتاه ان جه را که امشب. از پشت در در اینجا شنیده‌ای» 
برای «آستیا گس »بیان کرده» او را به توقیف و دستگیری‌من تشویق و تحریک 


خواهی نمود. 
اما من نخواهم گذاشت. چنین نقشه‌ای را عملی سازی, در ملاقات با 
«آستیا گس»موفق باشی. 


«کاچ» که بطرزی غیر منتظره حود را در معرض خطر می دید و نا گهان تمام 
نقشه‌های‌آینده خود را نقش‌برآب و آرزوهای آینده‌اش را برباد رفته ملاحظه می کرد» 
به هیجان آمد . 

«مردوک» ادامه داد: 

- «کاج». آن چه که از پشت در شنیدی کاملا صحیح بوده و نقشه‌های آینده 
من پر مبنای همان‌ها عملی خواهد بود. 

و چون نقشه‌ای من نیمه کاره‌مانده ناچارم ترا تا روزی که لازم است در توقیف 
و زندان نگاه دارم تا مزاحمی در راه آینده من وجود نداشته باشد. 

«کاچ» گفت: 

- «مردوک» باز هم من به تله افتادم و می دانم که تو در توقیف و زندانی کردن 
من قادر و تواناهستی. 

اما من از تصمیم قبلی خود مبنی بر مبارزه با تو منصرف شدم. بهتر است به 
کار هم کاری نداشته باشیم. 

این مرتبه نوبت «مردوک»بود که فریب رنگ‌عوض کردن «کاچ» را نخورد 
زیرا مطمئن بود سخنان اخیر حریف. فقط و فقط به خاطر نجات و فرار از چنگال 
اوست و لذا بار دیگر به قهقهه خندیده گفت: 
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-«کاچ» تو سخت در اشتباهی, اینک نوبت من است که به تو اطمینان بدهم 
فریب ترا نخورده در تصمیم قبلی خود راسخ هستم. 

زیرا که سفشه آینده من فوق‌العاده حساس و خحطرناک خواهد بود و مراحل 
اساسی و مهم آن باقی است و تا مدتی که کمتر از یک هفته نخواهد بود نباید 

«کاج» آن چه را که باید بفهمد فهمید. هرگز امکان آشتی بین آنها وجود 
نخواهد داشت. 

«مردوک» تصمیم به توقیف «کاچ» داشت. 

«کاچ» نیز مصمم به فرار بود به هرقیمت که امکان داشت باشد . 

نا گهان مرد کریه‌المنظر به حرکت درآمد دست راست خود را دراز کرده. به 
سرعت عجیب تیغه عریان شمشیر «مرد وک» را گرفته از روی سینه‌اش رد کرد. 

تیغه شمشیر کف دستش را حراشی داد. اما اعتنائی ننموده با یک خیز 
خود را به روی «مردوک» افکند و هر دو نقر به زمین در غلطیدند. 

نبردی سخت. خونین» مخوف بین آنها در گرفت. 

«کاچ» در اولین حمله با مچ دست راست حریف را به دندان گرفت. فشاری 
شدید بر آن وارد کرد. 

فریاد دردآلود «مردوک» بر خاسته شمشیر را رها کرد و تلاش‌می‌نمود. 
شاید خود را از زیر فشار تنه و انگشتان منجنیق‌وار حریف رهانیده بر رو قرار 
۳ 

«کاج» که موقعیت خوبی به دست آورده بود »با یک دست حلقوم «مردوک» 
را گرفته‌با دست دیگر پی‌درپی مشت و لگ بر سر روی «مردوک»می‌نواشخت. 
تلاش و کوشش «مرد وک »به جائی نمی‌رسید ‏ زیر «کاهن» زشت‌رو جون قطعه 
فشار خود می‌افزود و اگر چند لحظه دیگر فشار ادامه پیدا می کرد مسلما 
«مردوک» خفه می‌شد . 

اما در این هنگام بار دیگر حادثه جدیدی پیش آمد . 

به حلاف انتظار نا گهان ضربه‌ای سنگین بر مغز «کاچ» نواخته شد وقبل از 
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این که «مردوک» بفهمد علت بیهوشی «کاچ» چیست «کاهن» کریه المنظر از رو به 
زمین در غلطیده انگشتانش حلقوم رقیب را رها کرد و خود در کنار «مردوک» 
جانا از هش رفت: 

«مردوک» حیرت‌زده عقب را یپوت .مردی که البسه فاخر و گرانبهائی بر 
تن دا شت و میله‌ای آهنین در دست ستش دیده‌می‌شد وسط (محراب مقدس) ایستاده 
بود. 

«کاج» از لحاظ اندام مردی لاغر و فاقد تناسب به نظر می رسید. 

«مردوک» ه رگز نمی‌توانست تصور کند در زیر آن قيافه آرام و در آن جسم 
نحیف و رنجور که به زحمت سراپا می‌ایستاد »ان همه نیرو و قدرت وجود داشته 
باشد. 

عجبا. دست‌های این مرد نحیف گوئی در بازوی پولادین و انگشتانش چون 
منجنیق بود و رئیس راهزنان نمی‌توانست باور کند که «کاج»‌او را در چندلحظه 
ی 

- آه» آی اگر چندلحظه دیرتر به کمک من می‌آمدند اکنون «مرد وک» تنفس را 
فراموش کرده بود ! 

«مردوک» آهسته این سخنان را بر لب آورد اف اه ون 
کرده ناگهان به پانهاست و در نهایت حیرت و تعجب گفت: 

عالجناب»«هارپاک «هاریاک». 

به راستی هم تازه‌وارد با البسه گرانبها و فاخرش هیچکس جز «هارپاک» نبود 
که در آن وقت شب به ملاقات «مرد و ک» آماده و همه‌جای معبد را به دنبال او گشته 
بود و سرانجام به «محراب مقدس» که اتاق دورافتاده و متروکی بود نزدیک شد. 

0 0 ی 
تهدید می کرد . 

«همارپاک». آن قدر تحمل‌نمود تا مبارزه بین دو حریف به‌مراحل حساس 
رسید و وزیر «آستیاگس» اطمینان یافت اگر چند لحظه دیگر کوتاهی و مسامحه 
نماید دوست عزیز و قدیمی خود «مردوک» را برای همیشه از دست خواهد داد . 

با این که اهانت به مقام «کاهنان معابد » گناه بز ر گی محسوب می‌شد معهذا 
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«هارپاک» که علاقه شدیدی به «مردوک» داشت در صدد نجات او ب رآمد و در 
نتیجه ضریه‌ای به وسیله میله آهنین بر مغز «کاچ» فرود آورد. 

آم عالیجناب یک دنیا از لطف شما متشکرم. 

به راستی که این اهریمن بدسگال نیروی خارق‌العاده‌ای دارد .من ه رگز تصور 
نمی کردم به این سهولت و آسانی مغلوب او شوم. 

عالیجناب. اگر چند لحظه دیرتر به کمک من آمده بودید» وضع موجود 
صورت دیگری داشت. 

«هارپاک» گفت: 

- «مردوک» من هم مثل تو از زور و بازو و اعمال «کاچ» حیرت می کنم. «کاچ» 
تاکنون در نظر من یک وجود مقدس روحانی بود که نیروئی در او سراغ نداشتم اما 
امروز نظریه من نسبت به او بکلی تغییر يافته. 

در هر صورت مرا به مکان امن و خلوتی راهنمائی کن» زیرا مطالب فراوانی 
است که باید با تو در میان گذارم. 

«مردوک» گفت: 

اجازه بدهید قبلا این اهریمن را در مکانی زندانی کنم تا خیال‌ما از هر 
جهت راحت بوده بتوانیم به مذاکرات خود ادامه دهیم. 

«مردوک» به دنبال این کلمات شخصا از محراب بیرون رفت و مدت کوتاهی 
بیشتر نگذشت که به اتفاق دو تن از حدمتگزاران‌معبد که باطناً در عداد راهزنان 
بودند مراجعت نموده به آنها فرمان داد »دست و پا و دهان «کاچ» را بسته او را 
در گونی‌های‌مخصوص پیچیده از راه مخفی به «ارتفاعات تله‌زنگ» و غار 
راهزنان منتقل کنند. 

«مردوک» در مورد توقیف و مواظبت دقیق و کامل از «کاج» دستورات لازم را 
جهت آن دو نفر صادر کرد و سپس دست «هارپاک» را گرفته» بالاتفاق از محراب 
خارج شدند و برای این که‌هیچکس از ملاقات و مذاکرات آنها اطلاع حاصل 
نکند» به آحرین قسمت معبد یعنی تالار قربانی که در دورافتاده‌ترین نقاط معبد 
ساخته شده بود » رفته به راهنمائی «مرد وک» روی سکوئی آماده‌مذاکره شدند . 

این جا تالار بزرگ قربانی نام داشت. هر کس وارد تالار قربانی می‌شد بللاراده 
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از وخشتو ترمن 4 برزیت زیرا فربانیبین «مادی‌ها/با مراسیغ محضومی انجام 
می‌شد که بیشتر با شکنجه و عذاب توام بود . 

در سراسر «ماد» حتی در تمام کشورها و بین مردم دنیای آن روز قربانی 
مخوف و عجیب معبد «ژونن» که یونانی‌ها از آن به نام «معبد آناهیتا» یاد کرده‌اند 
ضرب‌المثل و معروف بود و ما در صفحات آینده به شرح آن خحواهیم پرداخت. 


«کیا کسار ‏ آمه تیس» 


خوانند گان ارجمند همراه‌با حوادث تاریخی کتاب ما جلو بروند »ناچاریم 
رشته سخن را به قهرمانال جدیدی اخحتصاص دهیم که تاکنون فرصت معرفی و 
بیان شرح احوال آنانرا نداشته‌یم. 

تاکنون چندین‌بار در خلال صفحات گذشته با دو نام نامانوسابرخورد 
نموده و اشاراتی به آنها نموده‌ایم. 

این دو اسم شاهزاده «کیاکسار» و «آمه‌تیس» دختر زیبای (آستیا گس» بوده‌اند. 

سلطان «ماد »» برای دستگیری «ماندانا» و «کبوجیه» به دست «سپی تاماس» 
جایزه‌ای معین کرد و این جایزه عبارت از موافقت او به ازدواج «سپی تاماس» با 
«آمه تیس»بود. 

همچنین در برخورد «آستیا گس با مسافرین غبارآلودی که از گرد راه رسیده 
و گزارش مسافرت خود را در «ارمنستان» محرمانه در اتاق «کامیلیا» به اطلاع 
«استیاگس» رسانیده بودند از زبان «سیرانوش» چندین‌بار به نام «کیاکسار» 
برخوردیم. 

این «کیا کسار» کیست و «آمه تیس» زیبا کدام است؟ 

قبل از بیان این موضوع لازم است به خوانند گان ارجمند متذ کر شویم که در 
یکی از فصول گذشته در پیرامون نجات دختر جوانی که «آمه تیس»نام داشت به 
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وسیله سواری به نام «کیاکسار» شرحی بیان کردیم. 

بدیهی است این دو نفر فرزندان «آستیا گس»نیستند و نقش آنان در داستان‌ما 
در صفحات آینده خواهد آمد و موضوع آن به قدری جالب و شیرین است که 
حواننده لذت خواهد برد. 

اما فرزندان «آستیا گس». 

برای شناسائی این دو نفر لازم است ابتدا به کاخ سلطان سری بزنیم. 

قصر مخصوص «آستیا گس» سلطان «ماد» در آن زمان عبارت از کاخ سر به 
فلک کشیده مجللی بود که فضای وسیع و مشجری (که به سبک مخصوصی 
خیابان‌بندی شده بود ) صحن حياط آن را تشکیل می داد . 

دورتادور اندرون سلطان را دیوار بلند و مرتفعی محاصره کرده و عمارت در 
وسط آن قرار گرفته و از چهار طرف. چهار خیابان وسیم به چهار دروازه باغ منتهی 
می‌شد. 

«آستیا گس»مانند همه سلاطین «ماد » دارای زنان متعدد و فرزندان زیادی 
بود. لکن در بین زنان او «دیگرانوهی» و خواهر پادشاه «لیدی» س وگلی و در بین 
فرزندان نیز «کیاکسار» پسر هیجده‌ساله و «آمه‌تیس» دختر زیبای چهارده ساله او 
و کت چن داروا 

زنان و دختران اشراف از آزادی مطلق برخوردار بوده و قوانین کشوری آنها را 
در بسیاری از کارها هم‌طراز مردان قرار می‌داد. 

مثلا سوارکاری و انواع ورزش‌های مختلف بین زنان متداول بود و غالبا از 
کودکی با تیر و کمان و شمشیر و زوبین که اسلحه رزم محسوب می‌شد سر و 
کار داشتند. 

فرزندان ذ کور پادشاه‌نیز تا سنین دوازده و چهارده در کاخ و تخت نظر مادر 
و دایه‌ها و ندیمه‌ها قرار داشتند و از آن پس وارد جر گه نوجوانان می‌شدند و 
تربیت آنها به نحو مخصوص و تحت شرایط معینی بود. 

در آن روز که به اتفاق خوانند گان گرام وارد کاخ بزرگ شاه می‌شدیم. هوای 
لطیف و زیبای نیسان طراوات و صفائی دل‌انگیز به همه‌جا بخشیده بود در میدان 
وسیعی که مقابل عمارت «اندرون» وجود داشت. انواع و اقسام وسائل مختلف 
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ورزش دیده می‌شد و دعترک زیبا و ملیحی که خرمن گیسوان طلائی‌رنگش 
برشانه‌ها ريخته و شلوار مخصوص سواری‌بر تن داشت. به اتفاق چند تن از 
ندیمه‌ها و دختران‌هم‌سال خود به ورزش بامداد اشتغال داشت. 

تک از ھا در فاص لاس فش کار تخت تاه کروی دوبان 
چوبی نصب شده بود ایستاده و نتیجه پیکان‌هائی را که به وسیله دخت رک به طرف 
هدف «تخته‌سیاه» رها می‌شد »با صدای بلند اعلام می کرد . 

دعتر موطلائی همان «آمه‌تیس» فرزند «آستیا گس»بود که به واسطه مقام و 
منزلتی که ترد پدر داشت. مورد احترام و توجه عموم قرار داشت. 

دختران اشراف و رجال مصاحبت «آمه تیس» را افتخاری بز رگ می دانستند و 
در دوستی و آشنائی با او بر یکدیگر سبقت می گرفتند . 

«آمه تیس» در آن روز باوقار خیره کننده خود» در ميان دو تن از دختران اشراف 
ایستاده» کمان نیم‌دایره مطلائی که زه‌ابریشمین داشت بر سر دست گرفته 
یی‌درپی پیکانی درون آن قرار می‌داد و با اشاره‌یکی از همسالان خود آنها را رها 
می کرد. 

غالب پیکان‌ها به هدف نمی‌نشست. اما هربار که یکی از آنها به هدف 
E e‏ ابیت بزسهای که بای تفن 
ایستاده بود پیکان را با ذکر یک رقم که شماره تیرهای به هدف نشسته مشخص 
ابید ول امن شیک 

بدین ترتیب «آمه تیس) برنامه تیراندازی خود را با رها کردن یکصد چوبه تیر 
به پایان رسانید و به اتفاق همسالان خود قدری به قدم زدن در محوطه موصوف 
پرداخحت و رفع خستگی نمود. 

آن وقت غلامی که چند زوبین را روی دست گرفته بود» مقابل «آمه‌تیس» آمد . 

دختر زیبا یکی از زوبین‌ها را برداشت و آن را از فاصله معین به طرف تخته 
پرتاب کرد و این عمل آن قدر ادامه یافت تا این که زوبین‌ها به پایان رسید. 

«آمه‌تیس»بر اثر نیروئی که در پرتاب زوبین‌ها بکار برد» خسته شده و عرق بر 
پیشانی اش نشست‌وبار دیگر به قدم‌زدن پرداحت و در عین‌حال فرمان داد 
اسب‌ها را بیاورند زیرا که سومین قسمت برنامه ورزش بامداد را سواری تشکیل 
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می‌داد . 

ندیمه‌ای که سمت سریرستی شاهزاده را برعهده داشت و «آمه‌تیس) بنابر 
توصیه پدرش ناجار بود» دستورات او را بکار بندد جلو آمده گفت: 

شاهزاده‌من» سواری امروز را چگون. انجام می دهید ؟ 

«آمه‌تیس»نگاه تحقیرآمیزی به او افکنده گفت: 

امروز تنها سوار نمی‌شوم زیرا حادثه روز قبل و سقوط از اسب. درسی به 

ندیمه گفت: 

شاهزاده حانم» اجازه فرمائید من افختارالتزام کاب را داشته باشم. 

«آمه‌تیس» گفت: 

- نه نب من تصمیم دارم امروز به‌اتفاق«مانیا»سواری کنم. بنابراین نگرانی و 
تشویش تو به حاطر من و تجدید حادثه روز گذشته. کاملا بی‌مورد ات 

زیرا «مانیا»اگر چه دختر پانزده‌ساله‌ای بیش نیست. اما از لحاظ سواری 
بی‌نظیر است و در سراسر کشور «ماد» دختری چون او در سواری پیدا نخواهد 
شد . 

برهان قاطع «آمه‌تیس» بکلی ندیمه را مغلوب کرده تسلیم نظریه شاهزاده 
شد . لحظه‌ای بعد دو دختر زیا بر دو اسب سقید رنگ سوار شده در جاده وسیع 
کاخ که به دروازه شمالی آن منتهی می‌شد. به راه افتادند «آمه‌ تیس»صبر کرد تا 
اسب ‌ها به اندازه کافی از محلی که سرپرست او و سایرین ایستاده بودند دور شد» 
آنگاه متو جه رفیق صمیمی و دوست مورد اعتماد خود شده گفت: 

- «مانیا ».از من راضی شدی که ترا در التزام رکاب انتخاب کردم. 

دعتر خنده شیرینی کرده گفت: 

شاهزاده من. «مانیا» همیشه از شما راضی بوده. از صمیم قلب دوستتان 
دارد . «مانیا» شاهزاده «آمه‌تیس» را از جان خود بیشتر دوست دارد. همچنان که 
شما همواره نسبت به من لطف مخصوصی داشته‌اید . 


شاپور آرین نداد ۲۷ 4: 


نموده گفت: 

«مانیا»» آنچه را که دیروز به تو دستور دادم انجام دادی؟ 

«مانیا» گفت: 

بانوی من! آیا ممکن است شما فرمانی جهت من صادر فرمائید و من انجام 
ندهم. نه» نه» من با کمال میل جانم را فدای‌شما خواهم کرد . 

- «مأنیا». اینک برای من تعریف کن بعد از این که از قصر بیرون رفتی جه 
کردی و چگونه موفق به ملاقات او شدی و بعد از ملاقات چه مطالبی بین شما 
مطرح مذاکره قرار گرفت. 

«مانیا» گفت: 

بانوی من. ماموریتی را که روز گذشته شاهزاده بر عهده‌من وا گذار کردند 
دو مورد داشت و من در هر دو نه‌تنها موفق شدم بلکه احبار بسیار مهم و تازه‌ای 
کسب نموده‌ام که بطور قطع موردتوجه بانوی‌من واقع خواهد شد . 

-«مانیا» قبل از هر چیز راجم به او صحبت کن زیرا صحبت در اطراف او 
برای فا رین وله تفریج و تسلی قبب تنب ی نود ؟ 

«مانیا» گفت: 

- بانوی من!. روز گذشته به محض این که‌من از زمین ورزش بیرون رفته و با 
شما وداع نمودم مستقیما خود را به شبانکاره رسانیدم و در محلی که معمولا با 
او ملاقات می کردم به انتظار ایستادم. 

اما یکی دو ساعت گذشت و به حلاف معمول و برای اولین‌مرتبه او در 
میعاد گاه حاضر نشد. 

«آمه تیس»»ندای حیرتی برآورده گفت: 

-آه آه «مانیا + شاید واقعه نا گواری اتفاق افتاده بود. 

«مانیا» گفت: 
معمول نتوانستم به ملاقات او موفق شوم و این امر بالطبع موجبات نگرانی مرا فراهم 


فرزند سرنوشت 


می کرد. 

بدین جهت درصدد تحقیق برآمدم و برای کشف علت غیبت «او»عقل من 
هیچ راهی را بهتر از تحقیق و سئوال از کود کان همبازی او تشخیص نداد . 

بانوی من! تصمیم گرفتم خود را به شبانکاره برسانم و علت را جویا شوم. این 
تصمیم را به مرحله عمل در آوردم و در شبانکاره کود کان را تحت بازجوئی 
کشیدم پاسخهانی که کود کان به من دادند و مجموع سخنانی که از دهان آنها 
درباره او شنیدم داستانی حیرت‌انگیز و عجیب است که بیشتر به افسانه شباهت 
دارد. 

«آمه تیس)»با نگرانی پرسید: 

-«مانیا » فقط به‌من بگو آیا او سلامت است یا نه؟ 

مانیا» گفت: 

بانوی‌من!همانطور که من سالم و در حضور شما قرار دارم. مهرداد» 
جویان زاده نیز سلامت و در نهایت شادابی و شعف بود اما این روزها حوادثی 
عجیب اتفاق افتاده و «مهرداد»بطور کلی تغییر ماهیت داده. 

«آمه تیس»» ندای مسرتی بر کشیده گفت: 

«مانیا»آن چه که برای من مهم است. سلامتی و شادکامی اوست بقیه 
مطالب. از هر قبیل در مورد او باشد مورد علاقه من نیست. 

«مانیا» گفت: 

بانوی من! کو د کان می گفتند «مهرداد» که به فرمان «آستیا گس» تغییر نام 
داده و «کوروش» نحطاب می‌شود. 

«آمه تیس» کلام او را قطع کرده گفت: 

- آم آه» «مانیا ». گفتی به فرمان «آستیا گس».مگر «مهرداد »با پدرم‌ملاقاتی 
کرده که فرمانی درباره‌اش صادر شده. 

«مانیا» گفت: 

بانوی‌من! این مطلب داستانی شیرین و شنیدنی دارد و اگر اجازه فرمائید 
مختصراً بیان کنم. 


شاپور آرین نژاد ۹ 


«آمه‌تیس) دهانه اسب را کشیده قدری از سرعت اسب کاست. در این موقع 
مقابل دروازه کاخ رسیده بودند و «مانیا»طی معمول حواست دهانه اسب را 
برگرداند و مجددانزد برستار شاهزاده‌مراجعت کنند .اما «آمه تیس»مانع شده 
اظهار علاقه کرد که بالاتفاق از کاخ خارج شوند و سواری را در خارج از قصر و 
داخل «اکباتان» ادامه دهند. 

«مانیا » که از این امر مشعوف شده‌بود در خارج از دروازه شروع به سخن 
نموده گفت: 

- بانوی من!آن چه که از مجموع سخنان کود کان استنباط کردم این است که 
«مهرداد» نه‌تنها چویان‌زاده نیست بلکه شخصیتی بز رگ‌داشته‌و نسب او به 
حضرت سلطان می‌رسد . 

می گویند «مهرداد» فرزند خواهر بز رگ شما «ماندانا» است که به فرمان 
«آستیاگس» بعد از تولد محکوم به مرگ شده بود و نجات او از مرگ بیشتر باعجاز 
شباهت دارد. 

«آمه تیس» بیاختیار تکانی خورده. گفت: 

- «مانيا» «مانیا »» به آفتاب قسم که من از همان روزهای اول حدس می زدم که 
این طفل نباید جوپان‌زاده باشد. 

بنابراین «مهرداد».نه»«کوروش)»پسر خواهر من است. راستی «مانیا» 
«کوروش» چه اسم قشنگی است. 

«مانیا» گفت: 

-بانوی‌من! کودکان به من گفتند «سان‌تاس» به اتفاق «مهرداد» به قصر 
سلطنتی رفته و شب گذشته را مهمان «استیا گس» بوده‌اند . 

مهمتر از همه این مطالب. اخباری است که من درباره شما به دست آورده‌ام. 

(آمه‌تیس» معجلانه پرسید : 

-«مانیا»آیا باز هم احبار تو مربوط به مسافرت من به «پایان» است و آیاباز 
هم پدرم اصرار دارد مرا به «گروزوس» ولیعهد «لیدی» بدهد ؟ 

اگر این طور است از طرح این مطلب بگذر؛ زیرا اگر من خود را به قتل برسانم 
بهتر است از این که «اکباتان»را ترک گویم و به کاخ«گروزوس»بزوم. 


۰ فرزند سرنوشت 


«مانیا» گفت: 
«گروزوس»نیست. 

من شنیده‌ام که بعضی از اطرافیان حضرت سلطان و منجمله «هارپاک» و 
«مگابرن» توانسته اند » پادشاه را از موافقت با ازدواج شما و «گروزوس» منصرف 
سازند, 

- «مانیا » این «هارپاک» واقعاً مرد محجوب و مهربانی است. من خیلی به او 
ارادت می‌ورزم اما نفهمیدی «مگابرن» برای چه به من کمک کرد ؟ 

«مانیا» گفت: 

شاهزاده من دلیل آن خیلی ساده است. برای این که «مگابرن» علاقه دارد شما 
را برای برادرزداه‌اش «سپی تاماس» بگیرد. ۱ 

«آمه تیس؟ بقدری از شنیدن این خبر ناراحت شد که بی‌اجتیار سراپایش به 


لرزه درآمد و با لحنی وحشت‌آلود گفت: 
-«مانیا »راست می گوئی؟ آنچه در این مورد شنیده‌ای زودتر بیان کن. 
دحت رک گفت: 


شاهزاده من. «آستیا گس» موافقت نموده‌اند که شما را به عقد «سپی‌تاماس» 
درآورند و روز قبل هم مأموریتی به «تاماس» واگذار شده که در صورت موفقیت 
درآن» سلطان وعده فرموده‌اند »شما را به عنوان جایزه به «تاماس» واگذار کنند. 

«آمه تیس» غرشی خشمآلود برکشید » دندان‌هايش را به علامت منتهای خشم 
و کینه به هم سائید و در حالی که مشتهایش را گره کرده» تکان می داد گفت: 

-«مانیا» «مانیا »... پدرم بیخود کرده که مرا جایزه قرار داده و «تاماس»نیز 
غلط کرده که آرزوی ازدواج با مرا در سر می‌پروراند . 

خواهی دید . «مانیا .من به پدرم و به «تاماس» نشان خواهم داد که «آمه‌تیس» 
بازیچه دست آنها نخواهد بود. 

اکنون که کار به اینجا رسیده باید هرطور شده‌من امروز با «مهرداد»ملاقات 
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برویم برویم. هرچه زودتر خود را به شبانکاره برسانیم. 

«مانیا» گفت: 

شاهزاده من!«کاسان‌دان» دوست «سان‌تاس» از قول او نقل می کرد که 
«مهرداد» بعد ازوقوف په هویت حقیقی خحویش علاقه‌اش به ملاقات شما بیشتر 
شده و به کود کان همبازی خود سپرده است» به هر نحو شده شما را پیدا کنند و 
بگویند که مقارن ظهر امروز در شبانکاره و در وعده گاه‌همیشگی به ملاقات او 
بروید. 

«آمه تیس» به شنیدن این کلمات. چهره درهم رفته‌اش باز شد . دست خود را 
به روی قلہش گذاشت و آهسته گفت: 

- «مهرداد » «مهرداد»... هویت واقعی تو برای من مهم نیست. اگر چوپان‌زاده 
بودی و یا شاهزاده باز هم‌من ترا از جانم بیشتر دوست دارم از همه همبازیها از 
همه‌همسالان حتی از پدرم از مادرم از همه‌چیز و همه کس بیشتر دوستت دارم. 

مخصوصا لباس جوپانی و كلاه لبه‌بلند ترا خحیلی دوست دارم. «مهرداد » تو 
خودت نمی‌دانی در آن لباس چقدر زیبا و قشنگ‌هستی و سپس صدا را بلندتر 
کرده گفت: 

-«مانیا» از وقتی که تو اخبار خحود را بیان کرده‌ای. من بر شدت علاقه و 
اشتیاقم در ملاقات «کوروش» افزوده شده و با این که خیلی به ظهر باقی مانده. 
معهذا بهتر است‌ ما به سرعت خود را به شبانکاره برسانیم. 

«مانیا» گفت: 

بانوی من! به عقیده من بهتر است از اسب‌ها پیاده شده» آنها را در گوشه‌ای از 
خیابان ببندیم و خود پیاده به شبانکاره برویم. 
شنانعت و این امر از هرجهت به زیان شماست. 

«آمه‌تیس» گفت: 

-بسیار خوب. حق با تو است. 

بعد از این مکالمه‌هر دو پیاده‌شدند واسب‌ها را کنار آخوری که در 
خیابانها به فواصل معین برای بستن حیوانات ساخته شده بود» گذارده جند سکه 


۲ فرزند سرنوشت 


در دست غلامی که مواظب اسبها بود»نهادند و پیاده به طرف شبانکاره به راه 
اقنادند . ۱ 

چند قدم پیش رفتند که «مانیا» شروع به صحبت کرد: 

شاهزاده خانم غیبت شما از کاخ نباید طولانی شود ولذا استدعامی کنم 
زودتر مراجعت نموده.مرا از خشم وغضب حضرت سلطات نجات بخشید . 

«آمه‌تیس» گفت: 

-«مانیا» تا ساعتی که همراه‌من هستی؟ از هیچکس وحشت نداشته باش. 

هیچکس حق اعتراض به تو ندارد.حتی پدرم. 

«مانیا» گفت: 

بانوی‌من! آخر مسئول غیبت شما من قلمداد خواهم شد . 

«آمه‌تیس» گفت: 

- «مانیا» به جای ابراز وحشت که موجب ناراحتی من و تو خواهد بود. از 
«آو»صحبت کن. 

من دوست دارم تمام ساعات شبانه‌روز بنشینیم و به سخنانیکه مربوط به او 
باشد» گوش بدهم. 

«مانیا» گفت: 

بانوی من! کودکان می گفتند که «مهرداد» به زودی» در اولین‌فرصت و 
شاید ظرف همین امروز و فردا از پایتخت حارج شده به طرف «پاسار گاد» برود و 
برای همیشه از «اکباتان» دور و در موطن پدرش اقامت کند. 

«آمه‌تیس» گفت: 

- «مانیا ».صریح می گویم اگر واقعا اینطور باشد و «مهرداد» برای‌هميشه از 
«اکباتان» حارج شود.من از غصه دق خواهم کرد _ 

در ملاقات امروز این مطلب را مطرح کرده.تکلیف آینده را روشن خواهم کرد. 

ممکن نیست. «مهرداد »مرا بگذارد و به «پاسارگاد» برود. 

«مانیا» گفت: 

بانوی من!آخر پدر و مادرش در آنجا هستند خصوصاً که تا به امروز هنوز 
پدر و مادرش را ندیده است. 
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«آمه‌تیس» گفت: 

- «مانیا »با این که «مهرداد» در سخنوری ید طولائی دارد و همه را در مکالمه 
محکوم می کند با این حال خواهی دید که من چگونه او را از عزیمت به 
«پاسارگاد» منصرف خواهم کرد. 

در این وقت به مد خحل شبانکاره همان باغ مصفا و دل‌انگیز که رشک از 
فردوس برین می‌برد ‏ رسید ند . «مانیا » که فکر جدیدی کرده بود گفت: 

شناهراده خانم. باید از دیوار و يا از درهای کوچک داخل شویم زیر 
نگهبانان و سپاهیانی که برابر دروازه پاس می دهند. شما را حواهند شناخت و 
گزارش ورود شما را به شبانکاره به سمع معظمله خواهند رسانید و در آن صورت 
خیلی بد خواهد شد. 

«آمه تیس» موافقت کرد و هر دو به‌ناچار باغ را دور زده‌از در کوچکی که در 
ضلم غربی قرار داشت و کمتر مورد استفاده عابرین قرار می گرفت گذشته وارد 
اا رون 

آنگاه «مانیا» و «آمه تیس» مثل این که مدتها به آن محل رفت و آمد داشته‌اند 
جهت معینی را انتخاب کرده از وسط درختها و باغچه‌ها پیش رفتند تا این که به 
باغچه مصفائی که در نقطه دورافتاده و متروکی قرار داشت رسیدند. 

باغچه موصوف بین درختهای سر به فلک کشیده محاصره شده و اگر کسی 
از حارج می حواست داخل آن را تماشا کند تا نزدیک نمی‌ شد و یا از درخت بالا 
نمی رفت نمی توانست داخل باغچه را ببیند. 

وقتی باغچه مزبور نمایان شد «مانیا»به سرعت خحود رابه آن رسانیده‌از 
درختی بالا رفت ونگاهی به داخل افکند و چون آنجا را خالی یافت بانک زد: 

مجواهن خواهن هنور نیامده ؟! 

(«مانیا»مخصوصاً «آمه‌تیس» را خواهر نامید تا اگر در اطراف‌باغچه 
اشخاصی وجود داشته باشند» متو جه هویت حقیقی «آمه تیس» نشوند ). 

«آمه تیس» بر سرعت قدمها افزوده از محل مخصوصی که محسوس نبود» 
وارد باغچه شد وروی قطعه سنگی که کنارجوی آب قرار داشت نشست. 

ندیمه حردسال نیز خود را به او رسانیده با احترام و مودب مقابل «آمه تیس» 


4 فرزند سرنوشت 


ایستاد. 

جند دقیقه اوقات آنها به مکالمه در اطراف موضوعات مختلف گذشت 
«مانیا» برای این که سرشاهزاده خانم را گرم کند» مطالب سر گرم کننده‌ای که 
بیشتر مربوط به «مهرداد » چوپان‌زاده بود» بیان می کرد و گاهی سئوالاتی نموده» و 
پاسخ‌هائی می‌شنید و به این ترتیب وقت را می گذرانید تا ساعت معین ملاقات 
«مهرداد » و «امه‌تیس» فرا رسد. 

تا اتر کا طهر فرارسید ومانیا#سایهم و جودات را کههستقیما بر رزی 
حودشان منعکس می‌شد » به «آمه تیس» نشان داده گفت: 

-بانوی‌من!هم اکنون رأس موعد مقرر است. 

روزهای قبل «مهرداد» در هر نقطه‌ای بود در این وقت خود را به «شبانکاره» 
می‌رسانید و درپیشگاه‌شما دوزانوی ادب برزمین میزد «آمه‌تیس» گفت مانیا 
روزهای قبل که «مهرداد» به سراغ من می‌آمد » چوپان‌زاده حوش مشرب و مهربانی 
بیش نبود. اما امروز به قول تو «مهرداد» از شبانی به «کوروش» بزرگ فرزند 
«کبوجیه» تخییر» ماهیت پیدا کرده. 

«آمه‌تیس» آه حسرت‌باری از سینه خارج کرده با لحنی که تا اعمال قلب 
«مانیا» اثر کرده گفت: 

-«مانیا» هرگز ماهیت و هویت «کوروش» برای من مهم نیست اگر به 
عالی‌ترین درجات برسد و یا به پست‌ترین کارها تن دردهد در نظر من یکسان 
است. در هر حال محبت و علاقه‌ای که به فرمان «زئوس» به حاطر «مهرداد »در 
قلب من به وجود آمده «کوروش»را با عشق و محبتی صمیمانه و پرصفا می‌نگرد 
وتان از دوست خر دوا 

«مانیا » گفت: 

- بانوی من! اطمینان داشته باشید مهر و محبت هرگز یک طرفه نخواهد بود 
و بدون شک در قلب «مهرداد »نیز آتشی سوزان‌تر شعله‌ور است. 

آری» شاهزاده» یقین داشته باشید . 

«(آمه تیس» گفت: 

- آری» «مانیا ».من آینده روشن و تابناک خود با نظر حوش‌بینی می‌نگرم و تا 
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روزی که «کوروش» از آن من نشود شعله سوزان و شراره‌های فروزانی که «زئوس» 
در قلب من افروختی حاموش نخواهد شد. 

می‌فهمی. «مانیا » همچنان که امروز یقین دارم «مهرداد»اگر زنده‌مانده 
باشد» در هرموقعیت ومحلی که باشد خود را به من خواهد رسانید. 

«مهرداد» هر گر حلاف قول خود رفتار نکرده و نخواهد کردو بدون تردید 
چند لحظه دیگر به شبانکاره آمده» خود را به من خواهد رسانید . 

در این وقت «مانیا» که ایستاده به سخنان «آمه‌تیس» گوش می داد و در ضمن 
از لابلای گیاهان و درختان فضای اطراف و مدخل «شبانکاره» را می‌دید, بانکی از 
خحوشحالی برآورده گفت: 

هم‌اکنون دو طفل که شباهت تامی به «کوروش» و «سان‌تاس» دارند از 
دروازه شبانکاره وارد شده به این طرف می‌آیند . 


س کہا کسار» کیست 9 


«کیاکسار» کیست. 

در فصل گذشته «آمه‌تیس»دختر وجیه و صبیح‌المنظر «آستیاگس» را به 
خحوانند گان ارجمند و گرامی شناساندیم. 

«مانیا» دوست صمیمی و همبازی مخصوص «آمه‌تیس» را نیز معرفی کردیم 
و آنها را در شبانکاره به انتظار ملاقات با «مهرداد» گذاشتيم. 

اینک اجازه می خواهیم فرزند ارشد «آستیاگس »را که کاندیدای ولایت 
عهدی و جانشینی پدر بود. معرفی نموده و صاحب این نام را که تاکنون چندبار 
در داستان‌ما آمده» بهتر بشناسیم. 

«سیرانوش» در مکالمه با حواهرش «دیگرانوهی» که در دالان بهشت صورت 
گرفت» ضمن شرح مطالبی که درباره «تیگران بز ر گ» پادشاده ارمنستان بیان کرد 
چند بار از «کیاکسار» اسم برد و او را رئیس هیئت اعزامی به «ارمینا» معرفی کرد. 

به راستی هم «کیاکسار» برای انجام مأموریتی که پدرش بر عهده او واگذار 
کرده بود. در راس یک هیئت پنج نفری به «ارمنستان» رفت. لکن بدون موفقیت و 
بی‌اینکه کوچکترین قدم مثبتی برداشته باشد ناچار به باز گشت به (اکباتان) 
گردید و در اولین ساعت ورود. در اتاق «کامیلیا» گزارش کار خود رابه اطلاع 
پدرش رسانید . 
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برای اينکه در آغاز این فصل «کیاکسار» را پیدا کنیم ناچاريم در معیت شما 
وارد اتاق مخصوص ملکه «آنوایش» و مادر «کیاکسار» و «آمه‌تیس» شویم. 

این کاخ هم مانند همه قصور سلطنتی به سبک معماری مخصوص آن زمان 
ساختمانی از سنگ را با سرستونهای زیبا در وسط باغ بزرگی تشکیل می داد 

عمارت مزبور عبارت از یک سالن بزرگ که دو پلکان چهارپله‌ای سطح زمین 
را به سطح سالن مربوط می‌ساخت. 

به علاوه چند اتاق بزرگ و کوچک که هر یک از آنها مخصوص قسمتی از 
نیازمندی‌های حصوصی زند گی ملکه «آنوایش»ملکه رسمی ماد و سوگلی 
«آستیاگس» بود. 

قسمت عقب تالا یعنی اتاقهای دو طبقه و روی هر یک از آنها. اتاقی شبیه 
اتاق زیرین ساخته شده بود. 

خوابگاه مخصوص «نوایش» در طبقه فوقانی و دفتر کار او اولین اتاق مجاور 
سالن بز رگ بود که مد خل آن در راهروی کم عرض ساختمان قرار داشت... 

هنگامی که ما وارد اتاق کار «آنوایش»می‌شویم»عصر همان شبی است که 
«دیگرانوهی»و «آرباکس» در دالان بهشت با یکدیگر مذاکره‌می کردند و «کاچ» 
راهب معبد ژونن به دست «مردوک» دستگیر شد و «هارپاک» کاهن معبد رابه 
تالار قربانی برد. 

خوانند گان خود متوجه شده‌اند که ورود «کبوجیه» به تالار شاهی و ملافات 
با «کوروش» و هکذا ضیافت شاهانه و مجلل «آستیا گس» یک شب و یک روز بعد 
از حوادث فوق به وقوع پیوست و در صفحات آینده این احتلاف تاریخ حود به 
خود منتفی شده رشته حوادث به یکدیگر متصل خواهد شد . 

آن روز عصر اتاق کار ملکه «آنوایش» شاهد مذاکرات هیجان‌انگیزی بود ... 

«آنوایش»با اینکه فرزندان بزررگسال جون «آمه‌تیس» و «کیاکسار» داشت و 
سنین عمرش از چهل متجاوز بود» معهذا هنوز هم زیبا به نظر می‌رسید . 

اعماق چهره‌اش از زیبائی خیره کننده او در دوران جوانی داستانها می گفت 
و حکایت‌ها داشت. 


۲ فرزند سرنوشت 


ابروان پرپشت و به هم پیوسته چشمان نافذ و قد بلند از محسنات «آنوایش» 
بود. 

«آنوایش» در آن لحظات. روی نیمکت زیبائی که میز بزرگی مقابل آن قرار 
داشت نشسته و حرمن گیسوان مشکی و مجعدش بر شانه‌هایش ريخته بود. 

جوانی رشید. بلند قامت که زره ریز بافت طلائی در بر کرده عضلات به هم 
پیچیده سینه و بازوانش, از میز آن دیده‌می‌شد » رودرروی «آنوایش»ملکه گوش 
می داد. 

این جوان رشید همانا «کیاکسار» بود که جهره‌اش بس زیبا و جذابتو 
دید گانی درشت و مشکی داشت که با یک نگاهمی توانست» سخت‌ترین دلهای را 
به طرف حود بکشد . 

«کیاکسار» مانند همه جوانان معقول و مودب که علاقمند به حفظ حرمت 
بزرگتران هستند»سعی می کرد حتی‌المقدور و تا جائیکه برایش امکان دارد. 
احترام بزرگتران و منجمله مادرش را حفظ کند. 

به این جهت مقابل «آنوایش» ایستاده و هنگام مکالمه با مادر لحن کلامش 
بسی»متین و معقول بود. 

در آن‌هنگام «آنوایش»می گفت: 

فرزندم» همچنان که من از تو راضی هستم. خدایان نیز از تو راضی باشند. 

من اطمینان داشتم. در مسافرت (ارمنستان) هرگز دست از پا حطا نکرده 
بی جحهت خود را به حون ابناء بشر آلوده نمی کنی. 

یقین داشتم پسر من همانند اوباش و اراذل» آدمکش و قاتل نیست و 
مأموریتی را که پدرش بر عهده‌او واگذار نموده است. بخیر و خوشی و بدون 
اینکه مبادرت به قبل نفس کند انجام خواهد داد. 


«کیاکسار» گفت. 
مادر محالست دست فرزند تو به خون‌ابناء بشر از طریق مکر و خدعه آلوده 
شود ‌محالست... 


اگر چه من ناچار بودم در مقابل پدرم» به اطاعت اوامر او تظاهر کنم لیکن 
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مرگ بر من هزاران بار گواراتر از این بود که با توسل به خدعه نیرنگ دست به حون 
«تیگران» بيالايم. 

مادر من فرزند تو هستم و پسر «آنوایش» قاتل و آدمکش نمی‌تواند باشد. 

«آنوایش» نگاهی از روی کمال رضایت و حقشناسی به فرزندش افکنده 
گفت: 

- آفرین. فرزند رشیدم. جوانمردان و دلاوران شمشیر جز در میادین جنگ 
برروی دشمن نمی کشند» شمشپر و خنجر آنها جز دربرخورد با دشمن به کار 
نخواهد افتاد. 

اینک به من بگو از سفر ارمنستان چه ارمغانی همراه آوردی. 

«کیاکسار» تبسمی نموده گفت: 

مادر حق با تو است‌میدان جنگ هزار بار بر حدعه و نیرنگ بکار بستن و 
افراد را با زهر مسموم کردن ترجیح دارد. 

بخصوص برای فرزند «آنوایش» که در سراسر ماد به داشتن فطرت نیک و 
سجایای احلاقی و ملکات فاضله مشهور و معروف است. 

مادر جان صحیح است که «کیاکسار »فرزند پادشاهی چون «استیا گس» 
انیت اما تو بایدر یار و اھات کی نش نت سمایای تلا ترا 
دارد واز حبائت و رذالت کوچکتری نشانی در او نیست. 

«آنوایش» گفت: 

«کیاکسار» قدری برای مادرت از سفر احير خود صحبت کن. من میل دارم 
بدانم این مسافرت طولائی بر تو چگونه گذشته؟ 

چه چیزها دیده‌ای و چه حوادئی روی داده و بالاخره از (آرمینای) زیبا چه 
ارمخانی همراه آورده‌ای؟! 

«کیاکسار» گفت؛ 

مادر در این سفر دور و دراز تجاربی اندوختم دیدنی‌های تازه‌ای به نظرم 
رسید بر تجربیات من اضافه شد .مادر در درجه اول متوجه شدم که در برابر 
تندباد حوادث و وقایع گیاه ضعیفی بیش نیستم. 


۰ 8 فرزند سرنوشت 


در برابر دلاورانی که روزها و شب‌ها از گردة اسب پائین نمی‌آیند .طفلی 
نادان به شمار می‌روم زیرا که یک شب و یک روز سواری‌مرا به کلی از پای در 
می‌آورد و این نقض بزرگی است. 

باید بکوشم تا این نقض بزرگ را منتفی ساخته» خود را برای تحمل مصائب 
از هر جهت‌آماده کنم. 

در درجه دوم مناظر تازه‌ای به نظرم آمد . 

تا وقتی در کشور خودمان اسب می‌تاختم جز کوه‌و دشت. بیابانهای وسیع 
چیزی‌مقابلم «وجود نداشت.اما وقتی قدم به (آرمینا) گذاشتم جز زیبائی 
طراوت صفا چیزی نمی دیدم. 

مادر پدرم حق دارد که تا این درجه در تسخیر کشور (ارمینا) علاقه نشان 
هجهل زیم راستی کا ی ین ر ر ابیت 

«آنوایش» گفت: 

-فرزند دلیلش این است که مردم (آرمینا) مثل مادیها نیستند . 

می‌فهمی. اهالی این کشور همواره در محیط صلح و آرامش زند گی می‌کنند. 
نسبت به هم مهربان و صمیمی بوده. از دروغ و تزویر و تدلیس نفرت دارند. 

در حالیکه در کشور ما هیولای وحشتناکی چون «آستیاگس»بر مردم 

فرزند »من شنیده‌ام «تیگران بزرگ» پادشاه نیرومند (آرمینا) دلاور بی‌نظیری 
است که بسائقه شجاعت ذاتی از حصائص اخلاقی و ملکات فاضله برخوردار 
است. 

از دروغ و ریا از حدعه و نیرنگ توطثه و دسیسه وحشت دارد و گریزان 


است. 

بدیهی است جنین مردی اجازه نخواهد در حوزه حکمرانی او حصائی 
اهریمن نفوذ کند. 

در حالیکه «استیا گس» خود در پرتو دسیسه و توطثه حکومت می کند» جز 
دروغ و ناپاکی چیزی بر ذاتش نیست و به طور قطع کسانی که دور او را گرفته در 
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حکومت (ماد ) با او همکاری می‌کنند. او نوع حود او و از همین قماشند. 

«آنوایش» با متانت و وقاری عجیب سخن می گفت و مانند معلمی دانشمند 
ومرشدی گرامی شاگرد خود را به پیروی از نیکی‌ها راهنمائی می‌کرد. 

فرزندم مبادا وقتی به جای پدرت بر تخت سلطنت تکیه کردی نصایح و 
دستورات مرا فراموش کنی. 

مبادا از «استیا گس»پیروی کرده بقیه اعمال زشت و منفور او را تعقیب 
ا 

«کیاکساره گفت: 
-مادرجان آسوده باش که من جز به رضای تو گام بر نمی دارم و جز در جلب 
رضای خلق. کاری نخواهم کرد. 

«کیاکسار» نا گهان دست به پیشانی برد مثل اینکه مطلب تازه‌ای به یادش آمده 
باشد معجلاه گفت: 

-مادر»سخن از تاج و تخت گفتی و مرا بیاد امر مهمی انداختی! 

این امر مهم به همان اندازه که عجیب به نظر می‌رسد. به همان نسبت هم برای 
من غیر منتظره و نوظهور و باور ناکردنی است و شرح آن را به عنوان ارمغان سفر 
(آرمینا ) برای تو باز گو می کنم. 

«آنوایش» نگاهی محبت‌بار به فرزندش افکنده ساکت ماند .معلوم بود که در 
انتظار توضیح بیشتری از جانب اوست. 

-مادر من و چهار نفر همرامانم مقارن ظهر روز پنجم مسافرت وارد پایتخت 
(آرمینا ) شدیم. 

البته وضع لباس و قیافه ظاهری» ما را چند تاجر جهانگرد معرفی می کرد و 
من یقین داشتم در این کشور هرگز کسی ما را نخواهد شناخت. 

اما در اولین قدم متوجه شدم که اشتباه بزرگی کرده‌ام» زیرا هنگامی که برای 
صرف غذای روزانه وارد میهمانخانه شهر شدیم نا گهان پیرمردی عصا زنان به من 
نزدیک شد و چون نمی‌توانست در حضور مشتریان میهمانخانه باب مکالمه را با 
من باز کند اشاره کرد به محل خلوتی برویم. 


6 6 فرزند سرنوشت 


مادر زائد است که تشریفات مصاحبه با این پیر مرد رابرایت شرح دهم اما 
مفهوم سخنانش به اندازه‌ای برای من جالب توجه بود که اعتقاد مرا در مراجعت 
فوری به (اکباتان) صد جند ان تانید وتشویق نمود. 

پیرمرد خود را «رامون» معرفی می کرد . 

در چهره‌اش یک دنیا صفاو طراوت خواننده‌می‌شد لحن کلامش 
نگاههای نافذ و گیرنده‌اش به قدری مرا مفتون و مجذوب خود کرد که تابه این 
ساعت هنوز هم نتوانسته‌ام ثانیه‌ای او را فراموش کند. 

مادر» «رامون» به‌من گفت: 

م«کیاکسار» حیف از تونیست که با تصمیم کشتن «تیگران بز رگ به 

حیف از تو نیست که قلب پاک و پر صفایت را بازنگار پلیدی‌ها و پستی‌ها 
آلوده ساخته‌ای؟ 

برگرد «کیاکسار» فورا بدون فوت وقت. بدون لحظه‌ای تأمل و درنگ به میهن 
خود مر اجعت نما. 

کشتن «تیگران» در پیشانی تو و پدرت «آستیاگس» رقم نشده بنابراین راهی 
بهتر از مراجعت فوری تو به (اکباتان) نیست. 

مادر.من که از بیانات پیرمرد غرق حیرت و شگفتی شده بودم ضمن تشکر 
و سپاس بی‌پایان به «رامرن» اطمینان دادم در اولین فرصت به (اکباتان) مراجعت 

آن وقت «رامون» که از نزاکت و ادب من حوشش آمده بود گفت: 

- «کیاکسار» پیشانی ترا گشاده. آینده‌ات را روشن می‌بینم. یقین داشته 
باش» قلب پاک و نجیب تو موجب سعادت و آسایش و نیک‌بختی تو خواهد 
بود. 

«رامون» گفت: هرگز فراموش نخواهم کرد که روزی «کیاکسار» به اطاعت 
«رامون»(آرمینا) را ترک گفت. 

«کیاکسار» عاقبت روزی خواهد رسید که من دست دیگری را که برای قتل 
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تو دراز شده است. بگیرم و صاحب آن را از یاد آوری فداکاری امروز تو»منفعل و 
شرمگین سالعته و از قتل تو منصرفش سازم. 

مادر جان می‌بینی جه کلمات عحیب و در عین حال هیجان‌آوری از دهان 
«رامون» خارح شدم. 

من هنوز در آنديشه تعبیر و تفسیر سخنان عجیب او بودم که «رامون» ناپدید 
شد و وقتی سر برداشتم او را نیافتم. 

گوئی قطره آبی شد و در زمین فرو رفت و سوزنی شد که به قعر دریا سرازیر 
گردید و من نیز بلافاصله به جانب (اکباتان) به راه افتادم. 

«آنوایش» گفت: 

- فرزندم نیکی ه رگز فراموش نمی شود و نیکوکاری افراد در هر مقام و 
درجه‌ای که باشند هر گز» بدون پاداش نخواهد ماند , 

حوب کردی که از سخنان «رامون» پیروی کرده. به اغوای او از انجام نیت پلید 
ومنشور خود دست کشیدی. 

من یقین دارم بار دیگر این پیرمرد عجیب را ملاقات خواهی کرد و این 
ملاقات هنگامی صورت خواهد گرفت که تو سخت در تنگنا قرار داشته باشی. 

آنوقت «رامون» ترا از ورطة بدبختی نجات خواهد داد ونیکی ترا پاسخ 
خواهد گفت: 

در هر صورت صحبت در این مورد کافی است. زیرا بحث دیگری داريم. 

«کیاکسار»لابد ظهور عجیب و افسانه‌آمیژ حواهر زاده‌ات را شنیده‌ای؟ 

«کیاکسار» گفت: 

-آری-مادر جان-ظهور «کوروش» به راستی به معجزه شباهت دارد ! 

(آنوایش» گفت: 

فرزندمنهم‌با آشنائی که به احلاق و روحیات پدرم دارم بر من روشن و یقین 
است که «آستیا گس» این طفل را زنده‌نخواهد گذاشت. 

تو باید با تمام قوا در مراقبت و حمایت از «کوروش» کوشش کنی و هرگاه 
«استیاگس»مأموریتی در مورد او به تو واگذار کرد قبل از اجرای امر مرا در 
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جریان قرار دهی تا دستورات لازم به تو بدهم. 

فرزندم مبادا در حلال مدت توقف «کرروش» در (اکباتان) از ار غفلت و 
ای ای 

«کیاکسار» گفت: 

مادر جان قبل از توصیه شم من خود تصمیم به نجات خواهر زاده‌ام 
گرفته بودم و اکنون هم نصایح تو مزید بر علت گردید . مطمئن باش. 


| عاق مد رد 


وقتی «هارپاک»و «مردوک»وارد تالار قربانی شدند نقطه خحلوت و 
دورافتاده‌ای از تالار را انتخاب کرده روی سکوئی در انتهای تالار نشسته آماده 
مذاکره شدند. 

در اولین فرصت. «مردوک» گفت: 

عالیجناب, لطفاً در بیان مطلب عجله فرمائید » زیرا به قدری مسائل و 
مشکلات غیر منتظره و عجیب پیش آمده که سر رشته از دست من خارج شده. 

باید به هروسیله‌ای شده هم اکنون خود را به کاخ سلطنتی برسانم و از یک 
فاجعه بزرگ که در شرف وقوع است جل وگیری به عمل آورم. 

«هارپاک» گفت: 

- «مردوک». من میدانم عجله و شتاب تو برای عزیمت به کاخ سلطنتی چه 
علت دارد اما به تو اطمینان می دهم شبان‌زاده در نهایت صحت و سلامت هم 
اکنون در ضیافت «آستیا گس»شرکت دارد. 

«مردوک» گفت: 

_ آه» آه» عالیجناب. شما که بهتر از من به شقاوت و قساوت قلب «آستیا گس» 
وقوف دارید. 

شما که حوب می دانید این مرد سفاک برای رفع نگرانی و تردید خود از قتل 
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و کشتار دسته جمعی نیز پروائی ندارد. 

عالیجناب .این مرد تصور می کند » پیشگوئی‌هائی را که مغان درباره 
حواب‌های او نموده‌اند » سرانجام روزی به حقیقت خواهد پیوست. 

به این جهت است که نگرانی من لحظه به لحظه زیادتر می‌شود و بخاطر آن 
طفل بی گناه که مسئولیت حفظ و نگاهداری او بر عهده‌من قرار گرفته» سخت 

«هارپاک» گفت: 

- «مردوک» در این مورد تو اشتباه می کنی» زیرا هیچ مرد قسی‌القلب و 
تبهکاری حاضر نمی‌شود فرزندش را با دست خود بقتل برساند. 

«مرد وک» مثل اینکه کلام عجیبی شنیده باشد سخن «هارپاک» را قطع کرده 
گفت: 

آهآه... عالیجناب آیا فراموش کرده‌اید.هنگامی که «مهرداد» پا به وجود 
کته امه سول تیار امامت نید کرون ار سید 

در آن روزها «مهرداد»طفل شیرخوار و ضعیفی بود که‌آزارش به کسی 
نمی رسید با این حال «استیا گس»به صرف خواب‌های پوچ خود. به شما فرمان 
داد او را به بیابان‌ها برده مقابل وحوش بیفکنید و برای اطمینان خاطر پیراهن و 
البسه خون‌آلود او را برایش بیاورید. 

عالیجناب این مرد از انسانیت و عاطفه بهره‌ای ندارد» گوئی قلب در پیکر او 
ایک ی سوت یت کنوستا E SE‏ 

«ماریاک» گفت: 

«مردوک» بااینکه تو در عزیمت از معبد عجله داری معهذا بايد سخنان 
مرا تا آخر بشنوی و منظوری را که به حاطر آن تا اینجا آمده‌ام» تأمین کنی. 


«مردوک» گفت: 
دیگری موکول فرمائید. 


«هاریاک» به شتاب گفت: 


- نه...»«مردوک». زیرا هم آمشب باید بین من و تو مذاکرات لازم به عمل آید 
و اتحاد جدید ما صورت حقیقت به حود گیرد و تو در اولین فرصت مأموریتی را 
که ارواح مقدس بر عهده‌ات نهاده‌اند انجام دهی. 

«هارپاک» منتظر پاسخ «مردوک»نشده ادامه داد : 

-می‌فهمی... «مردوک» هیچکس جز «ماندانا»و «کبوجیه» از نقشی که نو 
بخاطر پیروزی و موفقیت فرزند آنها بر عهده گرفته‌ای مطلع نیست. 

و قدر زحماتی را که تو در این راه‌مشحمل شده‌ای نمی‌داند. 

بدیهی است روزی خواهد رسید که مره نیکوئی‌های خود را چشیده و 
مشقات و مصائبی را که طی سالیان دراز تحمل کرده‌ای ترا بر آخرین پلکان‌های 
ترقی و تعالی قرار خواهد داد. 

«مرودک». تا به امروز تو در مبارزه شرافتمندانه‌ای که در پیش گرفته‌ای تنها 
بودی. 

تا امروز در حمایت و مواظبت از شبان‌زاده جز بازوان توانا و همت بلند و 
یاران وفادار حود. دوست و همراهی نداشتی و جون اتنکاء تو ضعیف بود» 
مساعی و زحمات تو آن چنانحکه شاید و باید به نتیجه نمی‌رسید اما از امشب» 
از همین ساعت که من و تو در تالار معبد ژونن و درمحل قربانی آفتاب مقابل هم 
نشسته‌ايی یک مغز متفکر» یک نیروی موثر و یک شخصیت متنفذ به کمک تو 
آمده» دست در دست تو می گذارد و ترا در هدفهای آینده‌ات یاری و مساعدت 
خواهد کرد. 

«مردوک»» از همین ساعت من وجود حویش را وقف حمایت از «کوروش) و 
همکاری و معاضدت با «مرد و ک» سردسته راهزنان نقابدار می‌نمايم. 

تصمیم گرفته‌ام» تا آحرین لحظات. عمر در سربلندی و پیروزی و موفقیت» 
«کوروش»این طفل جسور و گستاخ بکوشم. 

-«مردوک» «کوروش» بزرگ زاده است» خوش قلب و مهربان و فکور و 
مأل‌اندیش و مدبر است. 

در پیشانی او بزرگی و جلادت آقائی و سیادت بر دیگران نقش بسته. و من 
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علیرغم اقدامات ناجوانمردانه «استیا گس»از این ساعت کمر به حدمت این 
شاهزاده والاتبار می‌بندم» شاید همانطور که «استیا گس» خواب دیده روزی 
«کورروش»بر عالی ترین مقامات تکیه کند و انتقام... 

«هاریاک» عفلتا ساکت شد» مثل اینکه از شرح بقیه سخنان خود پر حضور 
«مرود ک» وحشت داشت.مثل اینکه می ترسید مبادا گوشهای نامحرمی سخنان 
اخیر او را بشنود و به گوش «آستیا گس» برساند در آن صورت... 

«هارپاک» از مرگ نمی‌ترسید ‏ زیرا که به زند گی خود علاقه‌ای نداشت. در 
دوران عم از آنچه که یک فر دسعادتمند و نیک‌بخت دارا می‌باشد بهره‌مند بوده 
در ثروت و مال» در مقام و شخصیت. در کلیه شئون اجتماعی, در سراسر کشور 
(ماد ) رقیبی برای حود نمی شنانحت و از هر لحاظ منحصر به فرد بود. 

«هاریاک» خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت در دستگاه «آستیا گس» ترقی 
کرده.مراحل موفقیت و پیروزی را در فواصل کوتاه؛ یکی پس ازدیگری طی کرد تا 
اینکه سرانجام به مقام صدارت رسید و بعد از شخص پاداشاه اول شخص کشور 
محسوب می‌شد, 

به این جهات بود که در آن روزها روزهائیکه پا به مراحل پیری و کهولت 
نهاده بود» ارزشی برای زند گی یکنواخت قائل نشده» مرگ را حفیر و ناچیز 
ی مرن 

به راستی هم. این زند گی ماشینی و یکنواخت تا مدتی لطف دارد. 

برنامه یک جور زندگی تا اندازه‌ای لذت‌بخش است. اما وقتی زياد شد و 
شخص سالیان دراز» چون یک ماشین متحرک شب‌ها خوابید و صبح زود بیدار 
شد و سر کار حود رفت آنگاه در ساعات ظهر اغذیه و اشربه را به معده خود 
سرازیر کرده و ... 

آیا این زندگی خسته کننده‌نیست؟ 

«هارپا ک» در سنینی از عمر قرار داشت که همه افراد بش در آن ایام زند گی 
را با نظر حقارت و کوچکی می‌نگرند و به مرگ نیز لبخند تمسخرمی‌زنند. 

«هارپاک» ترسید بقیه سخنان خود را بر زبان آورد» ترسید راز کشنده‌ای را 
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که بر دل داشت. در حضور «مردوک» فاش نماید .به این جهت به جای تعقیب 
جملات قبلی سئوال کرد : 

- «مردوک». اکنون که در حضور تو نشسته داوطلب همکاری و دوستی با 
تو هستم قبل از بیان بقیه مطالب باید از جهت تو اطمینان حاصل نموده خاطر 
تور 

«مردوک» گفت: 

عالیجناب من چگونه می توانم به شما اطمینان بدهم. 

«هارپاک» گفت: 

- «مردوک» باید سو گند بخوری... سو گند بخوری اسرار «هاریاک» را چون 

باید سو گند یاد کنی ولو اینکه قطعه قطعه‌ات نمایند» کلامی از آنجه بین من 
و تو وجود دارد» بر زبان‌نیاوری» سینه تو مدفن و زبان تو حافظ اسرار «هارپاک» 

«مرد وک»»بدون درنگ گفت: 

۔ عالیجناب هنوز آنچنانکه باید و شاید (مرود ک» را نشناخته‌اید و بااینکه 
من از ابتدای شروع به کار»موافقت شما را جلب کردم و کلیه اقدامات و عملیات 
خود را با نظر شما انجام می‌دادم. 

و با اینکه در حمایت و حفاظت از آن‌طفل شیر خوار مرا تحریص و تشویق 
می‌فرمودید و در حقیقت من واسطه اجرای نیات شما بودم معهذا اینطور تصور 
می‌کنم که هنوز به غلام جان‌نثار و فدائی خود. ایمان و اطمینان کامل ندارید ... 

بسیارخحوب. من اکنون از هر حهت اطمینان شما را جلب خواهم کرد. 

«مردوک» سپس از جا برحاسته» برابر جایگاه قربانی محلی که شعله‌های 
آتش مقدس زبانه می کشید» زانو به زمین زده دستها را به آسمان بلند کرد وبا 
صدائی بلند که به گوش «هاریاک»می‌رسید گفت: 

عالیجناب. به آتنشن جاویدان به آفتاب مقدسبه ارواح متب رکه سو گند 
می حورم» حتی یک کلمه در مورد اسرار شما از زبانم حارج نشود و اگر مامورین 
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«آستیا گس» قطعه قطعه‌ام کنند» کمترین سخنی در مورد شما از من نخواهند 
شنید. آیا اطمینان حاصل فرمودید. 

«هاریاک» بر خاست و نزد «مردوک» آمد او را از زمین بلند کرده در آغوش 
کشید سر و رویش را چندین بار بوسید و سپس دست خود را دراز کرده گفت 

- «مردوک»» «هاریاک» در نهایت صمیمیت وصفا دست دوستی و مودت به 
طرف تو دراز می کند. 

این دوستی نا روز مرگ «هارپاک»ادامه حواهد داشت و در راه هدف 
مقدسی که «مرودک» در پیش دارد با او تشریک مساعی خواهد نمود. 

«مردوک»دست وزیر «آستیا گس را گرفته و فشار داد. 

آنوقت «هارپاک» مجدداً روی کرسی قرار گرفت و شروع به صحبت نموده 
گفت: 

- «مردوک». اینک من از افشای اسرار خحود پروائی ندارم.نمی ترسم‌زیرا که به 
دوستی تو اطمینان دارم. 

«مردوک»» گوش کن سالیان دراز است که‌من وجود خود را وقف حدمت در 
دستگاه «استیا گس» نموده‌ام. 

سالیان دراز است که جوانی و بهترین اسم عمر را در حدمت ‌ این پادشاه 
جار صرق نموده موی کرد فو ا ا گس ی 
گردانیده‌ام. مانند همه مردمان شرافتمند و وظیفه‌شناس آنچه را که بر عهده 
داشته‌ام در نهایت پاکی و صفا انجام داده‌ام. 

«آستیا گس»قدرت و شوکت خود را مدیون زحمات شبانه روزی من است» 
تدابیر و نثشه‌های مفید و موثر من موجب شد که مادء در ظرف مدت کوتاهی به 
اوح عظمت و اقتدار برسد. 

مساعی خستگی‌ناپذیر و مجاهدات من سبب شد که امروز «آستیاگس» بر 
SSNS E‏ 
بودم و کلیه وظائف خود را در نهایت درستی انجام دادم. 


«آستیا گس»در دوران طولانی صدارت من کمترین ایرادو کوجکترین 
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بهانه‌ای نتوانست از من بگیرد زیرا که نقطه ضعفی پیدا نمی کرد .بدیهی است من 
انتظار تشویق از شخصی چون او نداشتم زیرا که هیچکس بهتر از من اخلاق و 
روحیات او وارد نیست. 

می فهمی» «مردوک»» من هرگز از این پادشاه‌مستبد و قسی‌القلب انتظار 
تشویق نداشتم اما به پاس » زحمات چند ساله و شبانه روزی خود انتظار داشتم 
لااقل مورد حشم و غضب او قرار نگیرم و تندی و حشونت از جانب او به من نرسد. 

«هارپاک» هنگام ادای این کلمات. صدایش به لرزه افتاده و سخت ناراحت و 
نگران بود. 

کاهن معبد در آن هنگام مشاهده کرد کرد که چشمهای «هارپاک» از اشک پر 
شده و در قیافه او تاثر و تاسف فوق‌العاده موج می‌زند. 

- می فهمی» «مردوک» من تشویق و تقدیر او را نمی‌خواستم اما انتظار 
دشمنی و کینه‌جوئی را هم از او نداشتم. 

اگر در سراسر عمر درمدت خدمت. یکبار فرمان او را آنجنانکه شایسته است 
انجام ندادم به این جهت برد که فکر می کردم به این وسیله خدمتی بزرگ به او 
خواهم نمود. 

اگر در کشتن «مهرداد» تعلل نموده.فرمان «استیاگس» را انجام ندادم. دلیلی 
جز خدمت نداشت. زیرا من نمی‌توانستم از آن پس به صورت «ماندانا ‏ نگاه کنم» 
نمی توانستم حشم و غضب «آستیا گس»را که عاقبت روزی از این مطلب پشیمان 
می‌شد تحمل نمایم. 

آه» آه... «مرد و ک» این «آستیا گس» خونخوار و قسی‌القلب به جای این که از 
وفاداری و خدمتگزاری من تقدیر و تشویق‌نماید به جای اينکه از زنده‌ماندن 
«کوروش» که من واسطه آن بودم اظهار حوشوقتی نماید . 

آه» آه... (مرد و ک» این مرد قسی‌القلب بز رگترین ضربت را بر روح و پیکر من 
وارد نمود سخت ترین شکنجه‌ها را بر من روا داشت و مرا تا پایان‌عمر گرفتار 
حرمان و یأس و نومیدی‌نمود. 

دوست عزیز. من امروز در نهایت ضعف و انکسار, در نهایت اندوه و تأثر نزد 


۲ فرزند سرنوشت 


نزد توآمده‌ام تا خبر مرگ فرزند عزیزم را به تو بدهم و سپس برای گرفتن انتقام 
دست دوستی ترا بفشارم. 

«مردوک» مضطربانه پرسید : 

عالیجناب مگر فرزند شما... 

«هارپاک» کلام او را قطع کرده و گفت: 

- «مرد وک»» این مرد قسی‌القلب طفل بی گناه وعزیر مرا به قتل رسانید.و 
نهایت قساوت و شقاوت طفل عزیز و زیہای مرا کشت. سر از پیکرش جدا کرد. 

ای کاش به همین اندازه اکتفامی کرد اما مثل این که من حصم خحونین او 
بودم. مثل اینکه کینه‌ای شدید از من در دل داشت. 

می‌فهمی. «مردوک»«آستیا گس»پس از کشتن فرزند عزیزم دست و پا و سر 
او را قطع کرد.از گوشت او غذائی تهیه نمود و در ضیافت امشب آنرا جلوی من 
گذاشت. 

صدای بغ ض آلود «هارپاک» به لرزه افتاد قطرات درشت اشک در محاسنش 

- آه آه...دوست عزیز. من که از جریان واقعه اطلاعی نداشتم» غذائی را که از 
؟ شت فرزندم تهیه شده بود» خوردم. آنوقت «آستیا گس» سر بریده و دستهای 
قطع شده او را به من نشان داد و مرا مورد استهزاء و تمسخر قرار داده به این وسیله 
از من انتقام گرفت. 

«مردوک» هر قدر با خود با قلب مجروح و شکسته خود مجادله کردم 
نتوانستم خود را راضی کنم که این جنایت فجیع و مخوف را نادیده انگارم و 

تنها انتقام می‌تواند هیجان و التهاب شدید درونی مرا تسکین بخشد. به این 

«مردوک»» شکی نیست که «آستیا گس» لعنتی به‌هرقیمت شده»«کوروش»را به 
قتل می‌رساند و هرگاه او به هر کجای دنیا فرار کند؟ باز هم‌مأمورین غلاظ و 
شداد «آستیاگس» دست از سر او بر نخواهند داشت مگر اينکه تو در اولین 
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فرصت. این طفل جسور و گستاخ را که تصور می کند جدش او را دوست دارد 
برداشته به پاسار گاد فرار کنی. 

«مردوک». تو وظیفه داری در اولین فرصت «کوروش» را ولو اینکه مقاومت 
نموده از همراهی تو امتناع کند برداشته به پارس فرار کنی. 

در آنجا نیز پناهگاهی مخفیانه برای او بوجود آورده حصاری مستحکم از 
فدائیان و یاران صمیمی خود بر گرد او بگماری. 

هر روز و هر ساعت محل اقامت او را تغییر داده»سعی کن هیچکس از محل 
او اطلاع حاصل نکند .این تنها راهی است که احتمال دارد. «کوروش» را از مرگ 
نجات دهد و او را برای ایفای نقش بزرگی که درباره‌اش مقرر شده حفظ نماید . 
گفتگوی دو دوست که به هیچوجه با یکدیگر تناسب نداشتند در این زمینه چند 
دقیقه دیگر به طول انجامید و وقتی هر دو از جای‌بلند شده‌با یکدیگر وداع 
می گفتند اتحاد و دوستی عمیقی بین آنها بوجود آمده‌بود و هر دو مدف 
مشترکی داشتند. 

یکی از آنها صدراعظم کشور و مرد متنفذ و جلیل‌القدر و ثروتمند و 
صاحب جلال و شکوهی بود» در حالیکه دیگری درست نقطه مقابل او قرار 
داشت. یعنی خادم معبد ومرد ضعیف و ناتوانی بود که حسب‌ظاهر قادر به 
انجام کوچکترین فعالیتی نبود . 

این اتحاد دو نفری در سالهای بعد منشاء تحولات بزرگ و مهمی گردید و 
در حقیقت پایه و اساس بوجود آمدن پارس بزرگ گردید. 

کشوری که قرنها بعد از آن و تاامروز بر جای خود باقی‌مانده و قدمت 
تاریخی و تمدن آن افتخاری بز رگ برای نسل کنونی و آئینه عبرت آیند گان 
خواهد بود. 


ژوطره 


اینک بهتر است باردیگر به تالار شاهی کاخ سلطنتی «اکباتان» مراجعت 
نموده حوادث جدیدی را که در انتظار قهرمانان ما بود شرح دهیم گفتیم 
«آستیا گس» «کبوجیه» را کنار خود نشانید و شروع به بازجوئی از او کرد و به این 
وسیله می حواست به اطرافیان خود بفهماند که در قضیه گمشدن ماندانا» 
تقصیری متوجه او نیست و بطور کلی از جریان واقعه اطلاع ندارد. 

سئوالات و کنجکاوی‌های «آستیا گس» به قدر طبیعی بود که امر بر «کبوجیه» 
مشتبه شده باور کرد که «استیا گس» در گمشدن زوجه‌اش تتصیری نداشته و به 

«کبوجیه» بطور موقت موضوع «ماندانا» را فراموش کرد تمام قوایش را در 
دید گانش متمرکز ساخته سراپای فرزند عزیزش را می‌نگریست و به قدری از 
یافتن او حوشحال و سرشار بود که بر حلاف لحظات اولیه ورود قلق و اضطرابش 
بکلی موتفع شده. به «کوروش» دلداری می داد و او ر مطمئن می کرد که مادرش را 
به زودی خواهد دید. 

وقتی ما به آنها نزدیک می‌شویم. «آستیا گس» خطابه به «کبوجیه» می گوید : 

-«کبوجیه» با این که ربودن «ماندانا» امر فوق‌العاده مهمی است معهذا من از 
یافتن «کوروش »به قدری‌خوشوقت و مشعوفم که موقتاً اندوه «ماندانا» را از یاد 
برده‌ام. 
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«کبوجیه»» تو نیز باید از یافتن فرزندت شادمان باشی و لذا بهتر است‌نگرانی 
ر از خود دور کرده. به شادخواری بپردازی . اطمینان داشته باش قبل از طلوع فجر 
قافر ا ا ا ف ا ا 
خواهند گذاشت 

حکمرانایلت پارس گفت: 

- شاها» من به قول تو اطمینان دارم و به جای اندوه‌و تأسف خوردن در 
ضیافت تو شرکت نمدوه آن قدر شادخواری بکنم که تو از من راضی باشی. 

رات اشست .من از یافتن فرزندم نهایت درجه حوشحال و مشعوفم. 
ای کاش «ماندانا »نیز در این لحظات در اینجا حضور داشت و در ضیافت امشب 
شرکت نموده در حوشحالی و شعف ما شریک می‌شد .«کوروش» که سحی 
می کرد کمتر در مذاکرات بزرگترها دخالت کند» به سخن آمده گفت: 

- پدرجان بهتر است من و شما به جستجوی مادرم برویم و با مأمورین جدم 
دریافتن «ماندانا» همکاری کنیم. 

پدر برای ملاقات مادرم فوق‌العاده بی تاب هستم و از تو حواهش می‌کنم از 
شرکت در ضیافت جدم خودداری نموده» برای پیدا کردن مادرم. فوری اقدام کنی. 

فردا, و فرداهای دیگفرصت‌زیاد خواهیم داشت شت که تو در ضیافت‌های بعدی 
جدم شرکت نموده. آن قدر شادخواری کنی که «استیا گس» از تو راضی شود. 

«آستیا گس» از خدا می‌خواست که «کبوجیه» و «کوروش» از تالار شاهی 
بیرون بروند تا در دامی که برایشان تهیه شده بود» بیفتند اما برای این که در 
حضور درباریان حفظ ظاهر را نموده باشد گفت: 

-«کوروش». چرا نمی خحواهی پدرت در شادخواری با من همکاری و 
همراهی کند . گویا قول مرا در پیدا کردن «ماندانا»قبل از طلوع سپید يده صبح قبول 
نداری. 

«کوروش» گفت: 

- جد بزرگوارم آحر من سالهای سال است که انتظار ملافات مادرم را 
می کشم و اکنون که به وجود او پی برده و می‌دانم که زنده و در قید حیات بوده با 
بی تابی در انتظاز من است. بدبختانه می‌شنوم که او را ربوده‌اند. به این جهت از تو 
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استدعا می کنم اجازه دهی من و پدرم برای یافتن «ماندانا»با سپاهیان تو 
همکاری نموده به اتفاق آنها به جستجو پردازيم. 

«آستیا گس» بالحنی آمیخته با عدم رضایت و مثل کسی که به زور می خواهد 
تسلیم نظریه دیگران شود گفت: 

- «کوروش».اگر «کبوجیه» شوهر «ماندانا» است» من هم پدر او هستم و 
و ا ر 

اما چون من به فعالیت و مجاهدت سپاهیانم» ایمان کامل دارم لذا با فراغ بال 
به شادی خود ادامه‌می‌دهم و اطمینان دارم فردا صبح «ماندانا» را در آغوش 
خحواهم کشید و پیشانی‌اش را خواهم بوسید. 

«کوروش» گفت: 

شهریارا من در ملاقات مادرم فوق‌العاده بی‌تابم. استدعا می کنم موافقت 
و 

«آستیاگس» گفت: 

- «کوروش». چون من در همه‌حال طالب رضای تو هستم لذا مخالفتی 
ندارم. هرطور دل می خواهد رفتار کن و با پدرت به ه رکجا که می‌خواهی بروی 
برو. 

«کبوجیه» نیز تسلیم نظریه «کوروش» گردید و از جا برحاست و پس از وداع 
با «استیاگس» و درباریان و سایر مدعوین متفقا از تالار شاهی خارج شدند تا در 
مدخل کاخ به اتاق نگهبانی رفته به اتفاق سپاهیانی که تحت فرمان «مگابرن» قرار 
بود به جستجوی «ماندانا» بروند از کاخ حارج شوند. 

پدر و فرزند دست در دست هم نهاده و در خیابان عریضی که شرح ان را 
هنگام ورود فرزند «هارپاک» دادیم به راه افتادند. 

خیابان موصوف و همچنین سایر نقاط کاخ شب‌ها به واسطه تعداد زیادی 
مشعل که به در و دیوار و درخت‌ها نصب شده بود» روشن و دوستان ما پیش پای 
خود را به حوبی می‌دیدند. 

«کوروش»وقتی چند قدم از تالار دور شد .نا گهان به یاد دوستش افتاده 


مضطر انه گفت: 
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- پدرجان» پس «سالن‌تاس» کجاست؟ 

«کبوجیه» گفت: 

-فرزند شاید در تالار شاهی مانده باشد. 

«کوروش» گفت: 

-نه... پدرجان این محال است که «سان‌تاس» مرا رها کرده در تالار باقی 
بماند و از همراهی با من غفلت کند. 

خبط کردیم که او را همراه‌نیاورديم. اینک به عقیده من بهتر است شما 
ES Ek‏ ان ی تایه ENES EA‏ 
5 با این که«کبوجیه» از تنها گذاشتن فرزندش E E‏ 
تسلیم شده گفت: 

-فرژند»من کنار درخت‌های‌طرفین خبابان» به انتظار تو حواهم ایستاد. 

«کوروش» دوان دوان از راهی که آمده بود» مراجعت کرد و برای وصول به 
تالار ناچار بود از پله‌های طرفین قصر بالا برود. به این جهت وقتی کنار پله‌ها 
شید له و ی و 
در آن حوالی ببیند . 

غفلتاً در تاریک روشن اطراف وسط درختان سر به فلک کشیده کاخ و 
لاباهی باغچه‌ها چشمش به منظره عجیبی افتاد. 

مثل این بود که دو سه نفر سپاهی. طفلی را که از هر جهت شبیه به اوست در 
ميان گرفته و به داحل درخت‌ها می‌برند . 

۱ «کوروش» به نظرش رسید که عمل سپاهیان در بردن طفل با حشونت و زور 
توام است. زیرا طفل تحاشی می کرد. دست و پا می‌زد و فصد داشت. دهان خود 
را از زیر چنگال سپاهیان رهائی بخشیده دست به داد وفریاد بردارد. 

بزودی این منظره عجیب محو شد «کوروش»بدواًاندیشید ک بطور قطع 
ات کد وط ان مار تیش ال کا انش اراس 
که منظره مزبور محو شد .ناگهان فربادی گوشخراش به گوشش رسید. 
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صدای فریاد فوراً قطم شد اما «کوروش» دریافت که طفلی در دست چند 
تن اسیر شده و در نهایت عجز و التماس فریاد می کند و کمک می‌خواهد. 

فریادی که به گوش «کوروش»رسید کوچکترین تفاوتی با صدای 
«سان‌تاس» نداشت و لذا کمترین شبهه و تردید او هم برطرف شده به نا گهان به 
حرکت درآمد وبا تمام فوائی که در حود سراغ داشت. به دویدن پرداخت. 

تا هرچه زودتر خود را به آنها رسانیدهی دوست عزیزش را نجات دهد. به 
زودی محوطه جلوی تالار شاهی را طی کرده قدم به داخل باغچه‌ها گذاشت. 

اما هنوز بیش از ده‌پانزده قدم پیش نرفته بود که‌ناگهان خود را در ميان چند 
تن محصور دید و قبل از این که بتواند عکس العملی از حود نشان دهد کیسه‌ای 
پرسرش فرو رفته» ضربه‌ای سنگین بر شقیقه‌اش فرود آمده» جابجا از هوش رفت. 
آن وقت یکی از مهاجمین. شود را پشت درختی رسانید و با صدائی که از 
کودکان تقلید می کرد فریاد زد: 

-«کبوجیه» پد رجا زود به این طرف بیائید . 

این نیرنگ نیز موثر واقع شد زیرا «کبوجیه» به تصور این که «کوروش »او را 
صدا می کند به سرعت در جهتی که صدا از انجا می‌امد به دویدن پرداحت. 
یکبار دیگر صدای مزبور تکرار شد و «کبوجیه» که جهت فریاد را تشخیص داده 
بود وارد مسیر «کوروش» شد و چند لحظه بعد به سرنوشت فرزندش دچار شد 
و کیسه‌ای بر سرش فرود آمدی ضربه‌ای محکم بر مغزش نواخته شد و جابجا از 
هوش رفت. 

مهاجمین که بیش از پنج‌نفر نبودند بعد از توفیق در دستگیری پدر و فرزند 
به سرعت مشغول بستن دست و بای آنها شدند وسپس کیسه‌ها را بر دوش 
گرفته به جای این که به کاخ مراجعت نمایند برعکس در داخل درختها و 
باغچهه به پیشروی پرداخته بزودی از در فرعی متروکی که کمتر مورد استفاده 
قرار می گرفت خارج شدند. 

وقتی قدم به حیابان نیمه‌تاریک و حلوت جنب کاخ سلطنتی گذاشتند .یکی 
از آنها شمشیری عریان در دست داشت و پیشاپیش سایرین حرکت می کرد 
حطاب به دیگری که شانه به شانه او راه‌می‌رفت گفت: 
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- «مگابرن» عجله کن. مبادا وقت بگذرد. 

«مگابرن» جواب داد : 

- تاسس »۰ حوشبختانه تاریکی شب و خلوت بودن خیابان برای‌ما کمک 
بز رگ ومز ری انیت: 

«تاسس» گفت: 

-«مگابرن» خیلی باید مواطبت کنیم مبادا دیدگان‌نامحرمی ما را با این 
کیسه‌ها ببیند و مزاحمتی برای ما فراهم اورند. 

به عفیده من بهتر است.از کوچه‌های فرعی که کمتر ایاب و دهاب دارد و 
مخصوصاً سپاهیان و شبگردان دولتی در آنها رفت و آمد ندارند. عبور کنیم. 

«مگابرن» گفت: 

- «تاسس». آن‌قدرها نگران و مضطرب نباش, زیر | متصد امشب ما و محلی 
که باید کیسه‌ها را به آنجا تحویل دهیم آن‌قدر هم دور نیست و بیش از یک 
بان رام نات نار 

«ناسس) گفت: 

- دوست عزیز... نگفتی حضرت سلطان به چه علت آن مکان مقدس را برای 
تحویل این کیسه‌ها معین کرد ؟ 

«مگابرن» با تکبر و غرور خاصی گفت: 

- دوست عزیز. علتش این است که «کاج»محرم و مورداعتماد حضرت 
سلطان است. 

«ناسس» گفت: 

-«مگابرن» اگر چه من در مورد بعضی کارها با تو موافق‌نیستم اما باید 
بدانی که در اجرای اوامر حضرت سلطان ناچار به همکاری با تو هستم والا ممکن 
نیست زیرا بار فرمان‌هائی که تو صادر می کنی بروم. 

«مگابرن» گفت: 

«تاسس» تو اشتباه می کنی» زیرا من و تو به جای این که با هم حصومت 
ورزیده و کینه و عناد نسبت به هم داشته باشیممی‌توانیم با یکدیگر دوست 


باشیم. 


* و فرزند سرنوشت 


از دوستی فیمابین استفاده کنیم و دوش به دوش هم در عرصه زند گی 
پیشروی نموده متفقا بر مشکلات و موانع غلبه کنیم. 

می‌فهمی. «تاسس»وقتی من و تو می‌توانیم با یکدیگر متحد شده دوستانی 
وفادار و صمیمی باشیم و مثفقاً برای زمین زدن رقباء اقدام کنیم در این صورت 
وجود خحصومت بین ما نهایت حماقت و جنون است. 

«تاسس» گفت: 

- «مگابرن»» تقصیر از تو است که از روز اول نسبت به من به نظر کینه و تنفر 
نگاه کرده همیشه در تحقیر من کوشش داشته‌ای! 

آری» «مگابرن» هرگز فراموش نمی کنم در اولین برخورد به روی من شمشیر 
کشیدی و در بازی شمشیر بر من پیروز شده تماشاچیان را وا داشتی به‌من 
بخندند. از آن پس تا به امروز هميشه و همه‌جا مرا حوار و ذلیل نموده تحفیرم 
کرده‌ای. در این صورت چگونه می خواهی بعد از چند سال دشمنی و کینه‌توزی 
بین ما دوستی حکمفرما شود. 

در این وقت آنها به ابتدای کوچه فرعی که راه‌بین کاخ و معبد را نصف 
می کرد رسیدند و «مگابرن» که‌سایه چند نفر را در خیابان تشخیص داده بود به 
داخل پیچید و فرمان داد سایرین نیز از او تبعیت کنند. 

به این ترتیب بار دیگر در محیط خلوت و متروکی قدم گذاشتند که‌مزاحمی 
ES‏ وف اه و ]که ماس بو 

«مگابرن» شروع به صحبت کرده گفت: 

«تاسس» حق با تو است. در این مورد من کاملا حق را به جانب تو می دهم 
و اعتراف می کنم که با تو خوب رفتار نکردم. 

با این حال اگر از تو عذرخواهی‌نموده عذر تقصیر گذشته‌ها را بخواهم. 
می‌پذیری, يا این که باز هم در اجرای نظریه خود اصرار داری. 

«تاسس)» گفت: 

- «مگابرن»» اکنون فرصت برای ادامه این بحث مناسب نیست. زیرا من و تو 
مأموریتی خطیر و بس دشوار بر عهده داریم و تا این کیسه‌ها را به‌مقصد نرسانیم 
من خیالم راحت نخواهد شد. 
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«مگابرن» قدمها را سست کرد تا فاصله بین او و رفیقش کمتر شود و وقتی 
«تاسس» شانه به شانه او رسید »با صدائی پست که به گوش سه نفر سپاهی زیر 
دستش نمی رسید» گفت: 

- «تاسس» برعکس به عقیده من هیچ فرصتی مناسب‌تر از حالاء برای ادامه 
مذاکره من و تو نیست و تو به زودی خواهی فهمید من چرا این مطلب را مطرح 
کرده‌ام. 

دز هر صورت قبلا لازم می دانم از تو معذرت بخواهم و مخصوصاً در مورد 
گذشته‌ها و رفتار زشتی که تاکنون نسبت به تو معمول داشته‌ام جدا عذر 
" می‌خواهم. 

از تو که صاحب منصب رشید و شجاع و دلیاکی هستی» خواهش می کنم 
عذر تقصیر مرا بپذیری و برگذشته قلم عفو بکشی. 

«تاسس» گفت: 

- «مگابرن» با این که دل من از دست تو خون است و خصومتی شدید از تو 
در خود احساس می‌کنم»معهذا اکنون که با این لحن در مقام عذرخواهی 
برآمده‌ای می‌پذیرم و بر گذشته‌ها حط بطلان می کشم. 

اینک به من بگو برای چه تا این حد در جلب رضای من و تجدید دوستی و 
مودت فیمابین اصرار می کنی؟ 

«مگابرن» گفت: 

«تاسس»» علت عمده‌ای که مرا وادار می کند باتو طرح دوستی و مودت 
بریزم و تا این اندازه در جلب‌رضای تو کوشش نمایم وجود رقیب است. 

می فهمی» رقیب. رقیبی که برای من و تو هر دو خطرناک بوده وجودش مانع 
راو تال ها ایت 

«تاسس»»دربار «استیا گس)»بین افراد دولتی حتی بین ارتشیان و 
صاحب منصبان هیچکس نیست که حریف میدان من و تو باشد. هیچکس 
نمی‌تواند بر من و تو غلبه کند.یا این که پشت ما را به زمین برساند. 

قدرت بازوان من و تو در تمام «اکباتان» منحصر به فرد است. ولی به جای این 
که من و تو از ژوربازو و شجاعت خود استفاده کرده در دستگاه «استیا گس» 


٤ ۲‏ فرزند سرنوشت 


ترقی کنیم ورقبا را از میان برداریم» تاکنون همواره درصدد تحقیر یکدیگر بود 
در دشمنی هم اصرار داشته‌ایم. 

دیگران یعنی کسانی که همواره در کمین بوده» دشمنی و کینه‌توزی‌ما را 
دامن زده‌اند از غفلت ما استناده کرده خود را تا آحرین مرحله موفقیت بالا 
کشیده‌اند. 

باور کن شکست ما دلیلی جز مخالفت با هم‌نداشته وندارد علت 
عقب افتاد گی ما همین است والا چطور امکان دارد مردی به نام «سپی تاماس» از 
ولایات به پایتخت و باتوسل به نیرنگ و خدعه در مدتی کوتاهتر از آن چه که 
امکان دارد در دل «آستیا گس»نفوذ کرده روزبروز برموقعیت و مقام خویش 
بیفزاید تا جائی که این پادشاه نسبت به‌من و تو بی‌اعتنا شده‌«سپی تاماس» را 
کاندیدای دامادی خود بنماید. 

می‌فهمی «تاسس» «آستیا گس» به «ناماس»قول داده است که اگر در 
دستگیری «ماندانا»موفق شود «آمه تیس» دختر حود را به او بدهد وبا این که 
هنوز به دربار مراجعت نکرده معهذا از ظواهر امر معلوم است که به طور قطع 

موفق شده و «ماندانا» را دستگیر ساخته و سلطان نیز ناچار است طبق قول خود 

رفتار کند. 

«تاسس» حيرت زده پرسید. 

-«مگابرن» آیا راست می گوئی ؟ 

- آری» «تاسس»» من با گوشهای خود شنیدم که «آستیاگس» به «تاماس» قول 
داد که هر گاه در دستگیری «ماندانا» و «کبوجیه» توفیق حاصل کند به زودی 
وسائل عروسی او را با «آمه‌تیس»فراهم خواهد آورد. 

- «مگابرن»» من شنیده بودم که در محافل و مجامع پایتخت صحبت از ازدواج 
«آمه تیس» و «سپی تاماس» است حتی شایع بود که «تاماس» «آمه تیس» را با عشق 
آتشین و شدید دوست می‌دارد. 

اما هرگز باور نمی کردم این مطلب از صورت شایعه خارج شده به حقیقت 
بپیوندد و«آستیاگس» با ازدواج دخترش موافقت کند . 

«مگابرن» در حالی که دندان‌هایش را از فرط حشم برهم می‌سائید» گفت: 


-«تاسس». فعللا که روز گار بروفق مراد «تاماس»می گردد. اما من و تو از این 
ساعت به بعد» عصومت دیرین را فراموش کرده متففا علیه این «تاماس»احمق 
وارد مع رکه خواهیم شد. 

آخر این بیکاره نادان از کجا آمده که ادعای دامادی «استیا گس»و همسری 
«آمه‌تیس»را دارد. 

نه نه... تا وقتی من و تو وجود داریم و در دستگاه «استیاگس» انجام وظیفه 
می کنینم و تا وقتی که «تاماس» در مبارزه با ما مغلوب نشود اجازه نخواهیم داد 
«آمه‌تیس»از آن او شود. 

اجازه نمی‌دهیم «تاماس» جبون و ترسو. از ما جلو افتاده به مقام دامادی 
پادشاه برسد. 

این اولین هدف و مهمترین نقشه ما از تجدید دوستی با هم خواهد بود برای 
این که موفقیت نهائی به دست آوریم» باید کاری بکنیم «تاماس» از چشم 
«استیاگس» بیفتد و بر او خشم بگیرد. 

آیا حاضری در انجام این نقشه با من مساعدت و همکاری کنی؟ 

«تاسس» گفت: 

آری آری... «مگابرن»من گذشته‌ها را فراموش کرده در نهایت اعتماد و 
اطمینان و با خلوص عقیدت و پاکی طینت با تو همکاری خواهم‌نمود. این 
«تاماس» احمق بکلی خود را فراموش کرده و از وجود نفاق و دشمنی بین ما 
استفاده کرده» کار و بارش خیلی بالا کشیده است. 

کارش به جائی رسیده که من تو و سایر صاحب‌منصبان را شایسته نمی داند 
و برای مکالمه و مشاوره به مردانی جون «هارپاک» نزدیک می‌شود. 

چند روز قبل وقتی در مدخل تالار شاهی باهم برخوردیمفورآًروی 
برگردانید» مثل این بود که صحبت با صاحب‌منصبی چون مر درشان خود 
نمی داند. نگاهی از روی کمال تکبر و غرور به من افکنده فورا روی بر گردانید و 
این حرکت او مرا که از او متنفر بودم» سخت بیزار نمود. 

می‌فهمی, «مگابرن» در این مورد به خصوص من با تو توافق سلیقه و عقیده 
دارم و از هر جهت حاضر به همکاری و معاضدت با تو هستم. 


8 8 فرزند سرنوشت 


اینک بگو نقشه تو برای زمین زدن«تاماس» چیست؟ و من چه نقشی باید ایفا 
«مکابرن» گفت: 

- دوست عزیز هم‌اکنون به معبد «ژونن» خواهیم رسید و پس از تحویل 
کیسه‌ها به «کاج)» وظیفه ما تمام شده‌و در حقیقت آزاد هستیم بیش از چندصد 


پیشنیاد « گوروش» 


در این وقت نا گهان صدای ناله‌ای از درون یکی از کیسه‌ها برحاست و 
«مگابرن» متوجه نشد که «کوروش» در داحل کیسه به هرش آمده به واسطه نزدیکی 
سرش با آنها «زیرا به روی شانه یکی از سپاهیان قرار داشت» به خوبی می تواند 
مذاکرات آنها را بشنود. 

«مگابرن» ادامه داذ : 

- می‌فهمی. «تاسس». همانطور که گفتم «آستیا گس» دستگیری و توقیف 
«ماندانا » را وسیله موافقت با ازدواج «ناماس» و «آمه تیس» قرار داده و هرگاه این 
صاحب منصب احمق و بیکاره توقیف «ماندانای» حوش‌قلب و مهربان توفیق 
حاصل کند بطور قطم «آستیا گس»ناچار است طبق قول خود رفتار کند و 
«آمه‌تیس» را به او بدهد . ۱ 

بار دیگر ناله ضیعفی از درون گونی برخحاست و «مگابرن» که این‌بار متوجه 
شده بود» سر برگردانید اما وقتی فهمید ناله مزبور از درون کیسه خارج شده 
اعتنائی نکرد و گفت: 

-«تاسس» «آستیا گس» واقعاً حیلی سنگدل است. مگر این طفل جسور نوه 
او نیست من خیلی تعجب می‌کنم. 

احر در کجای دنیا پدری فرمان توقیف و فتل و عام فرزندان خود را صادر 
می کند» می‌فهمی» «تأسس ».من هنوز هم از فکر این موضوع خارج نشده‌ام. 


٦‏ 6 فرزند سرنوشت 


بی جهت بر شقیقه این طفل بیگناه مشت کوفتیم» من می ترسم از اثر این ضربه 
محکم جان سالم بدر نبرد. 

می‌شنوی جطور ناله می کند ؟ 

«تاسس» گفت: - دوست عزیز... من خیلی دلم به حال این کود ک می‌سوزد و 
اگر وسیله‌ای در دست داشتم می‌توانستم طوری وسائل فرار «مهرداد» را فراهم 
آورم که مسئولیتی متوجه نشود یقین داشته باش که اقدام‌می کردم. اما چه کنم که 
دست و پای مرا بسته‌اند و این لباسی که برتن دارم مرا از هر اقدامی که مخالف 
عفاید «آستیا گس» باشد» باز می دارد . 

«مگابرن» گفت: 

«تاسس». از این مطالب که وقت ما را می گیرد. بگذریم و بحث خود را 
دنبال کنیم. 

گفتم که اگر «تاماس؛در انجام ماموریت خود یعنی همراه آوردن «ماندانا» 
موفق شود «آمه‌تیس» از آن او خواهد بود. 

«تاسس». اینک بهترین فرصت مناسب به دست من و تو افتاده و اگر بتوانیم 
کاری کنیم که «تاماس» در منظور خود موفق نشود و نتواند «ماندانا»را پس از 
دستگیری (که مسلماً در توقیف او موفق شده زیرا مراجعه «کبوجیه» به دربار 
«آستیا گس» بهترین مدرک و دلیل آن است) تحویل «آستیا گس» دهد بدیهی است 
نه تنها «آمه‌تیس» از آن‌او نخواهد شد بلکه «آستبا گس»بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی او 
را به رخش کشیده بر او حشم خواهد گرفت. 

بنابراین اولین وظیفه‌ای که من و تو برعهده داريم این است که تا آحرین حد 
امکان بکوشیم تا «ماندانا»دستگیر نشود واگر در این امر موفق نشدیم بايد برویم 
و دست به دامان خود «آمه‌تیس»شویم. زیرا او تنها وسیله‌ای است که می‌تواند 
پدرش را وادار به عدول از تصمیم خود کند. 

(تاسس) گفت: آفرین» «مگابرن»» این بهترین راه موفقیت ما خواهد بود. 

در این هنگام غفلتاً صدای نا زک و کود کانه‌ای از پشت‌سر برحاست که 
آهسته و بطوری که همراهان «مگابرن» نمی توانستند بشنوند. گفت: 

- «مگابرن» «مگابرن» سخنان مرا می‌شنوی.من یک پیشنهاد فوق‌العاده 
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مفید و موثر برای موفقیت شما در طرد «سپی تاماس» دارم. 

«مگابرن» و «تاسس» به شنیدن این صدای غیرمترقبه یکه حورده وحشتی 
عظیم بر آنها دست داد زیرا هرگز انتظار نداشتند. گوشهای نامحرم دیگری 
اسرار مذاکرات آنها را بشنود. اما اکنون به وضعی کاملا نا گهانی در مقابل یک 
عمل انجام شده قرارگرفته با گوشهای خود می‌شنیدند که نفر الثی ازمذاکرات 
آنها مطلع شده است این اطلاع وحشتی عمیق در آنها بوجود آورد. به حدی که 
قدمهایشان سست شد »به وضعی محسوس از پیش رفتن باز ماندند, 

«مگابرن» صاحب منصب رشیدی بود در برخورد با حوادث و مخاطرات 
خود را نمی‌باعت.«تاسس»نیز در شجاعت و دلاوری دست کمی از او نداشت. 
اما هر دو آنها از این که «کوروش»را در جریان‌مذاکرات خود می‌دیدند . سخت به 
وحشت افتاده» نگرانی شدیدی برآنها عارض گردید. 

یک لحظه از مخیله «مگابرن» گذٌ شت که باید جاره عاجلی بیندیشد و برای 
اتو و ا سفن ی ا ات ها 

ان کی E E SE‏ 
«مگابرن» ترسیم شد ولی هیچیک از آنها را نپسندید. 

ناگهان افکاری مخوف. وحشتناک که به هیچ و جه با حصائص ذاتی او موافق 
نبود در مغزش بیدار شد و آهسته به خود گفت: 

- برای اسکات این کو دک جسور و شجاع که بطور قطع نقشه‌های‌ما را فاش 
خواهد کرد هیچ راهی بهتر از این نیست که او را به قتل برسانیم!! 

آری... این تنها راه و چاره موثر و مثبتی است که برای همیشه من و «تاسس» را 
از کیت ا ای اسر ارمان رده عاط شراخ کرو 

اما این فکر شوم و رعب‌آور نیز به زودی از مغز «مگابرن» دور شد» چه به 
یادش آمد که کشته شدن«کوروش»موجب برانگیختن آتش خشم «آستیاگس» 
شاه شد وار که فا مایا زیادی تا سره کر دت این کرد ی درون رفعج 
مقصود خود رسید و خیالش از جانب «کوروش» آسوده‌شد »برای این دهان مردم 
را بسته علی‌الظاهر خحویش را تبرئه و از مرگ «کوروش» خود را متاثر نشان دهد 
توق شک از EE gE ESE‏ 
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میتلا خواهد نمود. 

این افکار صدچندان بر وحشت و اضطراب «مگابرن» افزود و چون خود را از 
هر جهت بابن‌بست مواجه‌می‌دید تنها چاره را در آن دید که از در مسالمت و 
سازش با «کوروش»وارد شده با وعده و نیرنگ او را وادار به سکوت نماید. 

به این جهت با دست راست فشاری بر بازوی «تاسس» وارد کرده و مفهوم این 
حرکت آن بود که تسلیم نظریه او شده در مکالمه او و «کوروش» دخالت نکند . 

آن وقت به طوری که سپاهیان متو جه نشوند گفت: 

-«کوروش».من سخنان ترا شنیدم» چه می حواهی؟ 

«کوروش» گفت: 

-«مگابرن» من حوب می دانم که تو و «تاسس». افسران رشید و شرافتمندی 
هید کد قبا مایل هیا رق‌با ایا کنر دفو از این کشا را امور 
دستگیری طفل بیگناهی نموده‌اند و جداناً معذبید. 

اما چون «آستیا گس»فرمان توقیف ما را صادر کرده» از این جهت من ایرادی 
بر شما ندارم. 

بدانید که من کلیه مذاکرات شما دو نفر را شنیدم و چون در این قضیه یعنی 
در مبارزه‌شما با «سپی تاماس»من هم ذینفع هستم» لذا پيشنهاد مفیدی می‌نمايم. 

این پيشنهاد در صورت عملی شدن خیلی زودتر از آن جه که شما انتظار 
دارید ‏ نتیجه مثبت خواهد داد و تو و «تاسس»به اسانی خواهید توانست بر رقیب 
و دشمن سرسخت خود پیروز شده به متام و منزلتی که شایسته و لایق آن هستید» 
برسید «تاماس» را از عرصه فعالیت طرد نمائید . 

«مگابرن» با همان لحن سابق گفت: 

«کوروش». قطعاً پیشهاد تو مشروط به شروطی است و مسلماً در مقابل 
ارائه آن می‌خواهی مطالبی بر ما تحمیل کنی. 

«کوروش» گفت: 

- «مگابرن»» شرطی که من در مقابل ارائه پیشنهاد خود دارم بههیچوجه 
مسئولیتی جهت شما ایجاد نخواهد کرد بلکه خدایان آسمان نیز به مناسبت 
نیکی و نیکوکاری که انجام داده‌اید» از شما راضی خواهند بود. 
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«مگابرن» گفت: 
- «کوروش». تو طفلی ساده‌لوح و کم‌طاقت بیش نیستی از کجا من و دوستم 
می‌توانیم به تو اطمینان داشته باشیم. 


از کجا که تو در اولین فرصت و در اولین برخورد با «استیاگس» آن جه را که 
از دهان من و «تاسس» شنیده‌ای برای او نقل نخواهی کرد . 

مثل این که«کوروش» از شنیدن این جمله حیلی متاثر و اندوهگین شد زیرا 
آهی عمیق از سینه بر کشیده گفت: 

-«مگابرن» شاید حق‌با تو باشد از این که مرا طفلی نادان و ساده‌لوح 
قلمداد کنی و همچنین وحشت تو درباره سستی من بی جهت نیست. اما من 
حلاف آن چه که تو می گوئی هستم و نه‌تنها خود را طفل نمی‌دانم بلکه در 
بسیاری از نکات و حصائص؛ از بزرگسالان نیز گوی‌سبقت می‌ربايم. 

«مگابرن»شاید اگر جدم راتا ساعتی قبل با نظر دوستی ومحبت 
می‌نگریستم و مانند همه اطفال که پدربزرگ خود را با علاقه‌ای عمیق دوست 
می‌دارند من هم «آستیا گس» را دوست می داشتم» اما بعد از حادثه‌ای که به دست 
به «استیا گس» عوض شده و او را حصم خونین و دشمن آشتی‌ناپذیر خود 
می‌دانم. 

آری «مگابرن» من اکنون می‌فهممآستیاگس» با چه قساوت و سنگدلی وقتی 
من پا به عرصه جهان گذاشتم فرمان داد جثه کوچک مرا مقبابل حیوانات درنده 
بگذارند. 

اگر «هارپاک» آن مرد خوش قلب و مهربان به فریاد من نرسیده و نجانم نداده 
بود» هماکنون نشانی از «کوروش» بر صفحه روز گار باقی نبود. 

اینجا سکوتی برقرار گردید.«کوروش» با همه حردسالی می‌فهمید که باید 
به حریف فرصت فکر کردن و تصمیم گرفتن بدهد . 

گاهی انسان در مقابل بعضی پیشنهادات غیر مترقبه بلاتکلیف می‌ماند و 
نمی تواند تصمیمی قطعی اتخاذ کند مخصوصاً این که فرصت انديشه و تفکر 
نداشته باشد لذا برای فرار از عواقب بد و حطرناک آن‌را رد می‌کند .«کوروش» 
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برای این که پیشنهادش رد نشود.هنگامی که سخنش به اینجا رسید مکث 
کوتاهی کرد آب‌دهان را فرو داد که «مکابرن» فرصت فکر کردن داشته باشد . 

از حسن اتفاق این حیله بسیار مفید واقع شد و «مگابرن» اینطور پیش خود 
نتیجه گرفت که: 

حالا که می توانم با اظهار محبت و دوستی و ابراز صمیمیت او را از 
بازگوئی اسرار منصرف کنم چرا بیهوده دست خود را به خون وی بيالايم. 

نه‌این کار عاقلانه‌ای نیست. 

و بلادرنگ گفت: 

- حرف بزن» من اطمینان دارم که آنچه شنیده‌ای به کسی نمی گوثی اسرار ما 
نزد تو برای همیشه پنهان و مخفی خواهد ماند... بگو. 

«کوروش»در داخل کیسه و در همان‌حال که حطرناکترین لحظات هستی 
خویش را می گذرانید لبخندی از روی رضایت برلب آورد و گفت: 

آری من همه این چیزها را می‌دانم... حوب می‌فهمم که «آستیاگس »جد به 
ظاهر مهربان من تا چه‌اندازه به حون من و پدر و مادرم تشنه است و برای کشتن و 
نابود کردن ما سه نفر و دوستان و یاران‌ما تا چه حد شتاب و تعجیل دارد. 

در این موقع «کوروش» می خحواست موضوع موردنظر خود را بگوید ولی 
نا گهان فکری از مغزش گذشت و آهسته اظهار داشت: 

- «مگابرن» «مگابرن». کمی جاو بیا می خواهم موضوعی را زیر گوشی به تو 
و «ناسس»بگویم. 

«تاسس»نگاهی به «مکابرن» انداعت. 

هر دو نفر با این نگاه با یکدیگر مشاوره به عمل آوردند و چون مخالفتی نبود 
«مگابرن» و بعد «تاسس» جلو رفته و خود را به کیسه محتوی «کوروش» خون‌آلود 
که بر دوش یکی از چند نفر سپاهی همراه آنها قرار داشت رسانیدند. 

«کوروش»با صدائی که یقین داشت غیر از آن دو نفر کسی دیگر نمی‌شنود 
گفت: 

آیا یقین دارید که این سپاهی و سپاهیان دیگر که همراه شما هستند وگفتگوی 
ما را می‌شنوند اسرار ما را پنهان نگهمیدارند؟ 
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«مگابرن» فکری کرد و جواب داد: 

من به آنها اطمینان دارم. چند نفر از آنها از سپاهیان من و بقیه از شمشیرزنان 
«تاسس»هستند و ما به افراد خود اعتماد کامل داریم. 

معپذا این عاقلانه نیست که انسان بدون هیچ هدف و فکر مفیدی خویشتن 
را نرد بیگانه رسوا کند و... 

و اه و ایض 

به غفیده تو چه باید کرد ؟ 

به عقیده من بهتر است که چند دقیقه در گوشه‌ای تنها بنشینیم و سه نفری 
مذاکره کنیم. مطمئن باشید که از گفتگوی امشب نتایج گرانبهائی حاصل خواهید 
کرد و برای همه عمر از من ممنون خواهید شد. 

یکبار دیگر دو دشمن قدیم و دو دوست متحد فعلی به یکدیگر نگاه کرده و 
اشاراتی در تاریکی نیمه شب رد و بدل نمودند. بعد «مگابرن: گفت با این که هر 
چه زودتر باید شما دو نفر را به‌معبد «ژونن» برده و تحویل دهم و فوراً نتیجه را به 
اطلاع برسانم میل دارم از پیشنهاد تو مطلع شوم. 

و بلادرنگ به سپاهی غول‌پیکری که کیسه محتوی «کوروش» را به دوش 
داشت گفت: 

این کیسه را به زمین بگذار. 

او اطاعت کرد و بعد «مگابرن» به همه دستور داد چندین قدم از آنجا دور 
شوند. آنها نیز همین کار را کردند و فاصله گرفتند . آنگاه «تاسس» در کیسه را 
گشود و «کورش»را که هنوز از منخرینش خون جاری و لباس و صورتش گلگون 
کرده بود حارج ساخت. 

. «کوروش» با خیال راحت مانند مردی شجاع و نترس روی همان کیسه 

نشست و با آستین قطرات حون دوردهان عویش را پاک کرد و گفت: 

گوش بدهید. 

«مگابرن» و «تاسس)با دقتی زایدالوصف در تاریکی چشم به دهان 
«کوروش» دوخته و کلمات و جملات را از بیان وی می گرفتند و خوب به حاطر 
می‌سپردند .او به سخن ادامه داد و اظهار داشت: 
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هیچکس قادر نیست سرنوشت خودش با دیگران را تغییر دهد خداوند 
بزرگ و اهورمزدای پاک برای من «آستیاگس» جدم و پدرم«کبوجیه» و مادرم 
«ماندانا» سرنوشتی معین کرده است.ما به جانب همان سرنوشت می رویم و هر 
کس بخواهد در این پیشرفت مانعی ایجاد کند چنان است که در حلاف جهت 
مسیر آب یک رودخانه حروشان شنا می کند. این را خوب بدانید که خواب 
«استیا گس» تعبیر صحیح می یابد و به زودی قدرت به دست من خواهد افتاد .از 
دیگر این نکته مهم صورت حقیقت می گیرد. کوشش جدم برای کشتن من 
بی‌فایده است من بالاخره‌می‌میرم اما این مرگ به دست «آستیا گس» انجام‌پذیر 
بیست. 

«مگابرن» و «تاسس» برای چندمین‌بار به صورت یکدیگر نگاه کردند گوئی با 
آن نگاه گفته‌های «کوروش»را تائید و تصدیق می‌نمودند. او که این نگاهها را 
حوب می دید و مفهوم آن را درک می کرد و حوشحال شد و به سخن جنین ادامه 
داد: 

ا مشب شما به فرمان جدم من و پدرم‌رادستگیر کردید ولی‌من در این 
امری بیهوده انجام داده‌اید این گناه‌متوجه‌شما نیست زیرا شما مامور هستید و 
مقصر نیستید. چیزی که مرا به گفتن این مطالب وادار کرد زند گی پدرم می‌باشد . 

«کوروش»با مهربانی خاصی بازوری «مگابرن» را گرفت و گفت: 

- گوش بده «مگابرن»»«تاسس) تو هم به سخنان من حوب توجه داشته باش. 
من امشب از اسرار شما آگاه شدم و چون می دانم شما دو نفر مردانی شجاع و دلیر 
هستید و در پاکی سرشت وطینت شما نیز شک و تردید ندارم در این نقطه از 
جهان در این شب تاریک در این گوشه از کوچه بن‌بست نیم راه قصر سلطنتی و 
آزادی پدرم تمام آرزوها واعمال شما را برآورده کنم و تا آنجائی که قدرت دارم و 
قدرت خحواهم یافت در دفع دشمنان و برآوردن امیدهای‌مشکل شما بکوشم. 

«تاسس)»با تعجب و صدائی لرزان سئوال کرد: 
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تو اکنون چه می توانی انجام دهی؟ 

«کوروش»نیز به نوبۀ خود پرسید: 

آیا در این نکته شک داری که بین نزدیکان جدم دوستان زیادی دارم. آیا 
نمی‌دانی در کشور پارس هزاران هزار تن فدائی آماده به جنگ گوش به فرمان پدرم 
دارند ؟ آیا نمی توانی قبول کنی که به زودی من صاحب قدرت و اهمیت خواهم 
شد؟ 

به جای «تاسس» «مگابرن» جواب داد : ۱ 

- چراء این مطالب را می دانیم اما در صورت حصول قدرت چه می کنی. 

«کوروش» در دل بی اندازه حوشحال شد زیرا تا اینجا چندین قدم به پیروزی 
نهائی نزدیک گردیده‌بود. لذا گفت: 

ما در انتظار حصول قدرت نخواهیم نشست. شما چند آرزو دارید . یکی 
این که دشمنان شما از بین بروند و راه برای موفقیت و ترقی شما باز گردد. درست 
حدس زده‌ام؟ 

هر دو نفر گفتند: 

بار هو دزشت O‏ ۱ 

- بزرگترین دشمن موفقیت شما «سپی‌تاماس» را من با یک اشاره و یک پیام 
می توانم برای همیشه محو و نابود کنم. آن روز که من تصمیم به انجام این کار 
بگیرم. شخصی که «سپی تاماس» بیشتر از هرکس دیگر به او اطمینان دارد و از وی 
اطاعت می کند او را به خانه خویش يا نقطه دیگری دعوت خواهد کرد و همانجا 
سراز تنش جدا خواهد ساست. 

اا ماه زین 

۱ چشمان «مگابرن» و «ناسس»برق زد این برق حوشحالی و شعف از نظر تیز 

بین کو د کانه «کوروش» مخفی نماند و فهمید که سخنانش به قلب مخاطبین 
نشسته و تاثیر کرده است لا ادامه داد: 

این یکی از آرزوهای شما دونفر است ولی از این مهمتر این است که 
می‌خواهید به وسیله وصلت با «استیا گس»در زمره رجال و اعیان درجه اول 
کشور «ماد» در آمده و صاحب قدرت و شخصیت بی‌نظیر گردید .این طور نیست. 
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باز هر دو نفر در پاسخ او یکصدا گفتند: 

همینطور است. 

و «تاسس»اضاه کرد: 

- موضوع ازدواج با «آمه‌تیس» وسیله‌ای بیش نیست. بیشتر هدف ما به دست 
آوردن قدرت و ایجاد محبوبیت نزد «استیا گس» است. 

این موضوع را «تاسس»بر زبان راند ولی «کوروش»نفهمید که از صمیم قلب 
می گوید و یا برای گمراه کردن «مگابرن» اینطور تظاهر می‌نماید. نتیجه و مقصود 
هر جه بود «کوروش)» تردیدی نداشت که «مگابرن» دیوانه‌وار عاشق «آمه‌تیس» 
است و علاوه برجاه‌طلبی آرزوی وصل آن دختر زیبا را نیز در دل و سر می‌پروراند. 
«کوروش» گفت: 

در هر حال من قول می دهم که به وسیله مادرم «ماندانا» در صورتی که شما 
کمک و مساعدت کنید این آرزو را نیز برآورده کنم. چنانچه شما با من موافقت 
نمائید قماری می کنید که این بازی باعت ندارد. همه‌جای آن برد مطلق است. 

اگر ما پیروز شدیم باز شما قدر و منزلت دارید و «آمه‌تیس» در اختیار شما 
قرار می گیرد و اگر «استیا گس» برد باز با راهی که‌نشان شمامی‌دهم نزد او 
محبوبیت يافته و به وصال محبوب خود خواهید رسید . 

تا اینجا سخن به دراز را کشیده بود و کم کم «مگابرن» با این که به ادامه این 
مذاکره بی‌اندازه علاقمند بود متوحش و نگران‌می گردید ناچار با شتاب و 
اضطراب گفت: 

-زودتر پیشنهادت را بگو. 

«کوروش)» به جای این که جواب بدهد پرسید: 

GE‏ نانمس شفید؟ 

«تاسس»اظهار داشت: 

مسلماً در مقابل این مواعید می‌خواهی در همین نقطه پدرت را آزاد کنیم و 
خود را به دست جلادان «استیاگس» بسپاریم؟ 

«کوروش» شانه‌ها را بالا انداحت و با لحنی پر از مهربانی و شفقت گفت: 

-هرگز» ه رگز به مسئولیت شما راضی نیستم ما به دوستان‌خودبی‌اندازه 
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اهمیت می‌دهیم. 

آنها را مانند چشم خود دوست داریم و به همین علت است که در سراسر 
«ماد» هزاران دوست شفیق و جان‌نثار داریم.من فقط از شما می‌خواهم که دوست 
من باشید در همین نقطه‌هر سه نفر با هم‌پیمان وفاداری و صمیمیت ببندیم من در 
عوض قول می دهم که آرزوهای شما را برآورده کنم. 

«مگابرن» و «تاسس» این دفعه بدون مشاوره و بدون‌اين که با نگاه از نظر و 
مقصودنهائی یکدیگر مطلع و آگاه‌شوند گفتند: 

- حاضریم. پیمان می‌بندیم. ولی غیر از خود ما هیچکس دیگر نباید از این 
راز بزرگ آگاه‌شود. 

«کوروش» گفت: 

-اگر شما می‌دانید دوستان‌ما در دربار جدم چه کسانی هستند دیگران نیز 
از جریان مذاکرات امشب اطلاع حاصل خواهند کرد . 

بلادرنگ «کوروش)» دست خود را دراز کرد و دستهای‌آنهارا گرفت و 
صمیمانه فشرد و گفت: 

-سوگند یاد کنیم. 

و آنگاه‌هر سه نفر سوگند ياد کرده و عهد و پیمان بستند که در همه‌حال و 
همه‌جا وفادار و صمیمی باقی بمانند و از حدمت و مساعدت به یکدیگر دریغ 
نورزند . پس از انجام اینکار که برای «کوروش» نهایت اهمیت را داشت از جای 
برحاست و گفت: 

مرا در کیسه جای دهید و به طرف معبد بروید. 

«مگابرن» گفت: 

شاهزاده شما را می کشند. لبخندی لبهای «کوروش»را گشود و در جواب 
اظهار داشت: 

- مطمئن باش که خون من ريخته نخواهد شد. 

شما طبق وظیفه و مسئولیتی که دارید مرا به «کاج» تحویل بدهید و خبر 
موفقیت خویش را به جدم برسانید ولی پس از این که «کاج» بدن‌ما را جستجو 
کرده که اسلحه نداشته باشیم یک قبضه خنجر در زیر لباس من پنهان سازید و در 
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ضمن دستهای مرا محکم نبندید که در صورت لزوم بتوانم باز کنم. 

موقعی که «تاسس» کیسه را بالا می کشید که وی را در آن جای دهد 
«کوروش»اضافه کرد: 

نکته مهمتر این است که به محض رسیدن «سپی تاماس»موضوع را به من 
اطلاع بد هید . اگر او مادرم را توقیف کرده و آورده بود شما باید مراقب حال وی 
باشید زیرا جدم به شما اطمینان دارد و بطور یقین قتل دعترش را نیز با دست 
شما عملی خواهد کرد.مراقب باشید که بدون اطلاع من دست به حون مادرم آلوده 
نکنید هنوز وسایل بسیار زیادی برای نجات او موجود است. همین و همین» 
دیگر کاری ندارم. یال شما از جانب من و خودتان کامالا آسوده‌باشد.من کاری 
می کنم که شما شاهد مرگ فجیم «سپی تاماس» باشید . 

خود «کوروش» در کیسه جای گرفت و آنها سر آن را بستند و باز سپاهی 
غول‌پیکر را صدا کردن که کیسه را بر دوش بگیرد. را‌ییمائی ادامه یافت و همه به 
جانب معبد به راه‌افتادند. 

«مگابرن» و «تاسس»از این خیال فارغ نمی‌شدند و چنان که بر آتش درونی 
آنها آب سرد و خنکی ریخته‌باشند احساس آسایش و آرامش می کردند و در دل به 
این توطئه بی‌اندازه امیدوار بودند . 

موقتی که به معبد خیلی نزدیک شده بودند «مگابرن» پیش خود می گفت: 

- راستی طفل شجاعی است. حالا نمی توانم او را طفل حطاب کنم زیرا آثار 
مردی و نبوغ در او ظاهر گردیده‌و با این هوش و فراست و کیاست از مردان برتری 
دارد ولی تعجب می کنم که چگونه به نجات خود و پدرش امیدوار است. 

او با یک خحنجر جه خواهد کرد. از طرف دیگر سست بستن طناب دست او 
چه تأثیری دارد و به چه وسیله نجات خواهد یافت. از همه اینها گذشته خیال 
نمی کنم «آستیا گس» تا صبح به آنها ملهت بدهد .همین امشب دستور قتل پدر و 
فرزند را صادر خواهد کرد و جلاد سراز تنشان جدا می کند. فرصتی موجود 
یت 

بالاخره به معبد رسیدند .نگهبانان جلو دویده و چنانچه از جریان اطلاع 
داشتند و وظیفه خود را می‌دانستند کیسه‌ها را گرفته و به داخل بردند. 
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از حسن اتفاق و یا بدشانسی «کوروش»و «کبوجیه» در آن موقع «کاچ» در 
معبد نبود . شخصی که به جای او انجام‌وظیفه می کرد و از محشویات درون 
کیسه‌ها اطلاعی نداشت و یاداشت و به ندانستن تظاهر می کرد با کمک «مگابرن» 
و «تاسس»کیسه‌ها را از چند راهرو که دیوارهای سنگی و مستحکمی داشت 
عبور داد و بالاخره به سردابی تاریک وارد شد و دستور داد که کیسه‌ها را همانجا 
بر زمین بگذارند . 

شخص مورد بحث کیسه‌ها را نشگوده فقط از روی آن دستی مالید و آنگاه به ۰ 
«مگابرن» دستور داد که سر کیسه‌ها را با طتاب محکم ببندد. 

«مگابرن» و «ناسس؛» جلو دویدند و به بستن سر کیسه‌ها مشغول شدند, 
«ناسس» طوری ایستاد که روبروی وی قرار گرفت و «مگابرن» از موقعیت استفاده 
کرد و بک خنجر تیز و برنده‌را با جلد در کیسه«کوروش»افکند و در آن‌را بست. 

حوشبختانه دستور بستن دستهای اسیران داده نشد واین خود برای 
«کوروش» که از درون کیسه مذاکرات آنها را گوش می داد بی‌اندازه‌موجب 
حوشحالی و امیدواری بود. 

سر گیسه‌هاکه‌بسته‌شد هرسه‌نثر از سرداب خارج شده. و به راه افتادند . چند 
دقیقه بعد «ناسس) و «مگابرن» از معبد حارج شده‌با افراد خود به جانب قصر 
سلطنتی رفتند و شخص مورد بحث فرمان داد که نگهبانان از سرداب و زندانیان 
مرموز و اسراآمیز و ناشناس نگهبانی کنند. 


قل درادد 


«دیگرانوهی» به اتفاق «سیرانوش» مستقیماً به حوابگاه حود رفتند و تا نیمه 
شب وقت خویش را به صحبت و گفتگو گذرانیدند. 

مطالب مورد بحث و مذاکره آنها در باره برادرشان یعنی «تیگران بزرگ» دور 
می زد «دیگرانوهی» از حود می‌پرسید که چگونه با «أستیا گس»روبرو می‌شود ؟ و 
به حود می گفت: 

-باید قیافه و صورت و حالت دید گان حویش را آرام و طبیعی نگهدارم 
«آستیا گس» بی‌اندازه‌هوشیار و زرنگ است و با یک نگاه همه چیز رامی فهمد . 

اگر من منقلب و ناراحت باشم و اگر نتوانم‌هنگام صحبت با او حویشتن را 
آرام نگهدارم کار خراب می‌شود و او از مراجعه این کار به من منصرف می گردد و 
چه بسا برای اطمینان خاطر خونم را نیز بریزد. بله باید بر روح و جان خود مسلط 
گردم. باید آرامش خویش را حفظ کنم. 

«سیرانوش» نیز همین عقیده را داشت و در این باره به «دیگرانوهی» می گفت: 

- خواه گوش بده» دقت کن. مراقب باش. فرصت بسیار خوبی نصیب ما 
شده است.اگر این فرصت از دست برود هم جان و اهمیت خویش را از دست 
می‌دهیم و هم برادر عزیز و گرانمایه خود را برای همیشه نخواهیم دید و آرزوی 
ملاقات و دیدن صورت مردانه او را به گور خواهیمبرد.سعی کن آرام و هوشیار 
باشی و چنان رفتار کن که «استیا گس»تو را بیشتر از حد تصور با خود موافق 
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ببیند و از مراجعه این مأموریت به تو منصرف نگردد. 

می‌شنوی؟ 

«دیگرانوهی» که از شدت هیجان و و حشت راستی بر خود می‌لرزید و رنگ 
بر چهره‌نداشت لحظاتی چند به سکوت گذرانید.سر را بر روی دست گذاشت 
فکر کرد و بالاخره تصمیم قطعی خود را گرفت و بعد»سر بر داشت و بقهقهه 
خندید و خواهر خود را در آغوش گرفت سر و رویش را غرق بوسه ساخت و 
گفت: 

حوب است؟ یا تا این درجه حوشحالی ونشان دادن سرور و نشاط برای 
جاب اعتماد «آستیا گس» کافی است؟ جواب بده. 

«سیرانوش» از تغییر حالت نا گهانی خواهر خود چنان متعجب شده بود که 
حدی بر آن متصور نیست تا چند دقیقه مات و مبهوت به او می‌نگریست و مثل 
اشخاص مسحور و جادو شده‌قدرت حرف زدن را از دست داده بود و تنهانگاه 
وی کار می کرد و از دید گان گشاد و پر حيرت و تعجبش معلوم‌بود که تا چه 
اندازه نگران آینده است. 

اگر «دیگرانوهی» به آن سلاست و روانی حرف نمی زد . اگرخواهرش بعداز 
قهفهه عاقلانه نمی‌نشست و به صحبت ادامه نمی داد یقین حاصل می کرد که او 
دیوانه شده و شدت غم و اندوه عقل وی را زائل کرده‌است. 

اما «دیگرانوهی»یس از آن خنده دیوانه‌وار دست «سیرانوش»را گرفت او را 
به گوشه‌ای از اتاق برد. فوراً و با شتاب روی تخت آبنوس خود که از بستر اطلس 
الوان پوشیده و بهترین حریرها مثل پرده در اطرافش آویزان بود خوابید و با لحنی 
آمرانه گفت: 

مرا آرایش کن. خوبتر از همیشه» میفهمی. امشب می‌خواهم آنقدر زیبا و 
دلفریب باشم که «ستیا گس» هر گز مرا به آن زیبائی ندیده باشد امشب همه جای 
وجود من باید مثل عقل و درایتم کار کند. دو جشم دو گوشم دستها و پاها و 
بالاخره زبان گویا و شیرین من نیز امشب وظایفی مهم بر عهده دارند .زودباش» 
عجله کن... مرا چنان آرایش کن که زیبائی حیره کننده‌ام «استیا گس»را از حال 
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طبیعی حارج کند. 

«سیرانوش» در حالیکه به مالیدن روغنهای معطر به پوست بدن «دیگرانومی» 
مشغول گردیده بود با لحنی پر از استفهام پرسید : 

از کجا می دانی که امشب «آستیا گس»باطاق خواب‌توبیاید . او مدتی است 
تو را فراموش کرده.او آنقدر زنان زیبا در اطراف خویش دارد که در دلش جائی 
برای محبت تو باقی نمی‌ماند .این آرزوی خحامی است که در دل می‌پرورانی. 

«دیگرانوهی» چنانکه به موفقیت و پیروزی خویش رجای وائق داشت 
لبخندی حاکی از غم ولی آميخته به نشاط مرموزی بر لب آورد و گفت: 

مگر نه این است که او با من کار دارد و به سراغ من خواهد آمد . 

«سیرانوش»سخن او را برید و اظهار داشت: 

- از کجا می‌دانی که همین امشب این ملاقات انجام‌می گیرد. شاید 
«استیا گس»فردا را برای مذاکره‌مناسب تشخیص داده‌باشد. 

این دفعه نیز «دیگرانوهی» با اطمینان تمام گفت: 

- خواهی دید که همین امشب او به سراغ من می‌اید .من او را حوب 
می‌شناسم و حوب می‌دانم که نمی تواند کاری را ناتمام بگذارد. تا موقعیکه نقشه 
خویش را عملی نکرده و بجائی قابل اطمینان نرسانیده آرام نمی گیرد . روی این 
حساب و آشنائی کاملی که در این مدت به احلاق او یافته‌ام یقین دارم که امشب او 
را در همین اتاق ملاقات خواهم کرد. زود. عجله کن و مرا به حوبی بیارای که قابل 
تحسین باشم. زیبائی زن نیمی از سختی کارها را آسان‌می کند . کاری که در عهده 
صدها مرد شمشیرزن نیرومند نیست و همه از انجام آن عاجز می‌مانند با یک 
کرشمه زن زیبا تمام‌می‌شود. از این گذشته اگر امشب «آستیاگس»نزد من نیامد 
من پیش او خواهم رفت, آخر منهم زن او هستم. حق دارم یک شب به میل خویش 
به اتاق همسرم بروم؟ 

اینطور نیست؟ 

«سیرانوش» در جواب گفت: 


جرا. همینطور است! 
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و بعد برای اینکه از شدت ناراحتی خحودش و حواهرش بکاهد به زمزمه کردن 
یک آهنگ ارمنی پرداخت. 
آرایش «دیگرانوهی» خیلی زود خاتمه یافت. زن زیبا لباسی نازک از حریر 
آبی رنگ پوشید و نوار ابریشمین قشنگی به همان رنگ به گیسوان خود بست. نیم 
تاجی جواهرنشان بسر گذاشت و در اتاق به قدم زدن و فکر کردن پرداعت. از 
آنجائیکه سرنوشت همه کارها را معین کرده بود. از آنجائیکه می‌بایست حوادث 
مانند حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته و مربوط باشد یکی بعد از دیگری از دایره 
تقدیر بگذرند پس از چند دقیقه حیلی کوتاه‌صدای پائی در راهروی سنگفرش 
پشت اتاق حواب «دیگرانوهی» شنیده شد و در سکوت نیمه شب و خحلوت آن 
بحدود طنین انداخت و به گوش دو خواهر مهربان و دلسوز رسید. 
«دیگرانوهی»با شتاب به خواهرش گفت: 
- زود»عجله کن. ببین کیست که به این طرف می‌آید . 
«سیرانوش» دوان دوان ولی با نوک پنجه پا حود را پشت پرده رسانید. به 
حارج نگریست و از همان جا گفت: 
-«استیا کس»«استیا گس »او اینجا می‌آید . 
" وبعد روی خود رابرگردانید و او وی پرسید: 
-من باشم یا بروم. 
«دیگرانوهی» در حالیکه برای آخرین بار دستی بسر و روی خود می کشید و 
حلقه‌های گیسوی خود را مرتب و منظم می کرد گفت» 
برو» برو. ولی بیدار باش تا تو را صدا کنم.یفین دارم که امشب حوادث 
مهمی اتفاق می‌افتد. 
«سیرانوش» به سرعت خود را پشت برده آن طرف اتاق انداعت و از نظر 
نایدید شد ورفت. 
«دیگرانوهی» نیز چنان که اصولا صدای پای شوهرش را شنید به 
آواز خواندن و بازی کردن‌با گربه سفید و کوچک خود مشخول شد وعمداً پشت 
به در اتاق نشست که حالتی طبیعی داشته باشد. 
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«استیاگس» تا پشت در اتاق قیافه‌ای درهم و گرفته داشت.غم و اندوه 
درونش را مثل موریانه می‌خورد و روحش را کاهش می داد حودش نیز 
نمی دانست این همه افسرد گی برای چیست و چه علت دارد ولی وقتی پرده را بالا 
زد بر جود فشارآورد؛ قیافه را تغییر داد لبخندی تصنعی بر لب آورد و با نوک 
پنجه پا وارد اتاق شد و از يشت سر به «دیگرانوهی» نزدیک گردید. زن جوان 
ارمنی به خوبی صد ای پای او را می‌شنید . 

حتی در روشنائی مشعلهای عنبر و عودآمیز و خوش عطر و بوئی که در 
اطراف اتاق به پایه‌های طلا نصب شده بود سایه «استیا گس» را می دید ولی به روی 
حود نمی‌آورد همچنان که حویشتن راسر گرم و بی‌اعتنا نشان می داد . 

«استیا گس»از عقب به وی‌نزدیک شد وبا هر دو دست جشمان قشنگ و 
شهلای «دیگرانوهی» را که با دو ردیف مژگان سیاه‌و بلند حمایت می‌شد گرفت 
زن جوان که حوب به کار خود آشنا بود ابتدا آهی کوتاه کشید بعد گربه را روی 
زمین رها کرده و آنگاه‌با دستهای لطیف و مرمرین حویش دستهای حشن و مردانه 
«استباگس»را لمس کرده و مجددا آهی بلندتر کشید وبا صدائی که هزاران 
مفهوم و معنی داشت گفت:-آه... این دستهای شما است؟ خداوندا چه سعادتی! 
من هنوز حوشبخت هستم و خود را تیره روز نمی‌دانم. ایا می‌توانم باور کنم که 
شهریار هنوز مرا دوست دارند ؟ وقتی نام «اسیتاگس» را بر لب راند دستهایش را 
گرفت و بدون اینکه به صورتش نگاه کند شروع به بوسیدن انگشتان وی‌نمود و 

- بگذارید دستهای شما را ببوسم. اجازه بدهید که تا صبح و برای همیشه بر 
انگشتان دست شما بر این دستها که شمشیر را چون پرکاه‌می چرخاند بر این 
انگشتان که با یک حرکت سرنوشت ملتها و ممالک بزرگ و کوچک جهان را 
تخییر می دهد بوسه بزنم.من وقتی دستهای ولینعمت خود رامی‌بوسم احساس 
می کنم که سعاد تمندترین زنان عالم هستم... 

«دیگرانوهی» این مطالب را چنان‌با مهارت و استادی ادا می کرد که برای 
«استیا گس» هیچگونه سوءظنی ایجاد نمی‌شد. او آنقدر به خود فشارمی‌آورد و آن 
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طور طبیعی حرف می زد که اگر برای «استیا گس»س وگند یاد می کردند و 
می گفتند او از همه چیز مطلم است و نقشه‌ای حطرناک کشیده‌باور نمی کرد و 
گفته‌های‌همه را دروغ محض می‌پنداشت. 

«دیگرانوهی» هر چند لحظه یکبار سکوت می کزد و آهی سوزناک از سینه بر 
می کشید و باز به سخن گفتن ادامه‌می‌داد. 

وقتی سخنش تمام شد» چشمان را بست و سر را به سینه «استیا گس» تکیه 
داد و بازویش را گرفت و او را آنتدر کشید تا روی تخت کنار خودش نشانید. 
معمولاً نگاه را آئینه دل می‌دانند.از بدو حلقت تاکنون هميشه و همه جا و همه 
وقت نگاه‌دل را اسیر کرد و پرده‌را از روی اسرار دل برداشته است. 

«دیگرانوهی» می دانست که بر خلاف آنچه که‌می گوید ‏ نگاهش در اختیار 
حودش نیست و اگر مستقیماً به «استیا گس»بنگرد شاید او از نگاه‌مکنونات قلبی 
وی را استنباط کرده‌و به وی ظنین گردد. 

این بود که چشمان خود را بست اسرار را به سینه فرو می‌برد و زمانی سر را 
بروی زانوی «استیاگس» گذاشت و به نوازش کردن و بوسیدن دستهای وی ادامه 
داد . وقتی ضربان قلب «استیا کس» را می‌شنيد » پیش خحود می گفت: 

این قلب مردی است که می‌ خواهد برادرم رابکشد. در این دل کثیف که 
اینسان می طپد آرزوی مرگ برادر عزیز من و امید تسخیر کشور آباء و اجدایم 
وجود دارد؟ 

ای وای بر من» خاک بر سر من و امثال من اگر بی رحمانه این قلب را از سینه 
صاحبش خارج نکنیم و پیش سگان گرسنه نيانکنيم. 

افکار او از این قبیل بود ولی آنچه که بر زبانش جاری می‌شد چیزهای دیگری 
بوده و قیافهاش از یکدنیا صفا و صمیمیت حکایت می کرد. 

«استیاگس» نیز وقتی این همه شوق و علاقه را از او می‌دید پیش خود 
می گفت: 

- او مرا دوست دارد. او عاشق من است او فرامین مرا بدون چون و جرا اجرا 
واه کرد او هزین کسی است که دز این راه‌نیخواند بهمن کمک کید و 
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صالح‌ترین اشخاص برای کشتن «تیگران» بزرگ او است. 

«آستیا گس»نیز با اینکه بس‌اندازه‌مست بود و از شدت مستی نمی‌توانست 
حوب حرف بزند و تعادل بدن خویش را حفظ کند خم شد و باولع ساختگی 
دستهای او را بوسید» در روشنائی مشعلها به صورت زیبای او نگریست و گفت: 

عزیزم تو چه زیبا هستی. تو از قشنگترین زنان عالم به شمار می‌روی شاید 
زیباترین آنها باشی ولی افسوس می‌خورم که باید برای مدتی طولائی از دیدار 
روی زیبای تو محروم‌بمانم. 

sS CT ES 
جست و با وحشت ساختگی گفت:‎ 

-آه» می خواهید به مسافرت بروید ؟ 

جنگی در پیش | 

«استیاگس» گفت: 

- نه عزیزم من به جائی نمی روم این تو هستی که باید ۹ برادرت 

باز گردی و کار مهمی را به انجامبرسانی. 

«دیگرانوهی» با نگاههای استفهامآمیز او را ورانداز می کرد ونشان‌می‌داد که 
منتظر شیندن بقیه موضوع است. «آستیا گس» پس از مقدمه مفصلی که ذ کر آن 
بی مورد است گفت: 

-اگر تو برادرت را مسموم کنی با کمک من و ارتش نیرومندم به جای او بر 
تخت سلطنت کشورت خواهی نشست و سلطنتی بی‌مانند خواهی کرد.من 
سعادت تو رامی‌خواهم. 

«دیگرانوهی» با همه حودداری و تسلط بنفسی که داشت از شنیدن این 
موضوغ نتوانست بر نفس و روح و دل خویش استیلا داشته باشد و بی‌اراده‌و 
احتیار گریه را سر داد وهق‌هق کنان دستها را به روی صورت گذاشت 
«استیا گس» شدت انقلاب‌او را درک نکرده و دانه‌های درشت اشک حسرت و 
ناامیدی رانبیند. 

«استیا گس» به محض مشاهده این منظره‌و گریه او سخت پشیمان‌شد و از 
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فرط خشم دندانها را به هم فشرد. دستهای او را گرفت و پرسید: 
- گریه می کنی. معلوم می‌شود که برادرت را از من بیشتر دوست داری. 
«دیگرانوهی» با اینکه نمی‌توانست جلوی سیل اشک را بگیرد و در دل‌به 
خود دشنام می داد و حویشن را سرزنش می کرد که جرا گربه کرد و مشت خویش 


را باز نمود. 
نمی‌دانست چه بگوید که باز فکر «استیاگس» به جانب دیگری معطوف 
گشته و اعتمادش مجدداً به وی جلب شود. 


استیاگس»مجددا همان سوال را تکرار کرد بغتتاً «دیگرنواهی» گفت: 

- چقدر من بدبخت هستم... گمان نمی کنم در همه عالم زنی از من تیره 
روزتر وجود داشته باشد. 

و آنگاه گریه کنان و در حالیکه صدایش از شدت اندوه‌می‌لرزید و کلمات و 
جملات را به طور مقطع ادا می کرد ادامه داد : 

-شمااینقدر از من متنفر و منزجر شده‌اید که به این بهانه‌ می‌خواهید مرا از 
خود دور کنیل ... 

گوشهای «استیا گس» به شنیدن این جمله زنگ زد. 

نمی توانست باور کند که «دیگرانوهی» در کنار او بودن را به حیات برادرش 

«دیگرانوهی» نگذاشت جمله وی تمام شود وبا همان لحن و همان وضع 
گفت: 

- به خدای بزرگ اگر بدانم که شما راستی از من متنفر و سیر شده‌اید 
دقیقه‌ای زند گی نخواهم کرد و خودم را با دشنه می کشم...من نمی‌توانم بدون 
از من سیر شده‌اید» بدبخت من... 

«استیا گس»نفسی به راحتی کشید و لبخندی پیروزمندانه بر لب آورد» دستها 
رابدور گردن«دیگرانوهی» حلقه کرد چندین مرتبه دست و صورت زن زیبای 
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ارمنی را بوسید و گفت: 

- آفرین بر تو زن فداکار و مهربان. تو بهترین زنان من هستی.من قول می دهم 
که همیشه تو را مثل روزهای اول دوست داشته باشم. 

من بدون وجود تو و عشق تو نمی توانم زند گی کنم ولی در عین حال 
نمی خواهم از زنان دیگر من چیزی کم داشته باشی. من ميل دارم که تو ملکه 
رسمی مملکت شناخته گردیده‌و در کشور ماد مقام و ارزشی بی‌مانند بیابی. 

برای انجام این منظور بزرگ خودت باید دست به کار شده و با کشتن برادر و 
برادرزاده‌ات به تخت سلطنت (ارمینا) بنشینی تا شایسته این باشی که ملکه 
رسمی معرفی شوی» می‌فهمی. 

«دیگرانوهی» که بیش از این طاقت شیندن حرفهای دردناک و الم‌انگیز او را 
نداشت گفت: 

-من اگر بدانم که در قلب شما جائی دارم نه تنها برادر و برادرزاده خود را 
می کشم بلکه تمام افراد خانواده خود را از بین می‌برم و کلیه افراد کشور (ارمینا) 
را قتل عام خواهم کرد ... فقط به من اطمینان بدهید که با دور شدن من از اینجا از 
محبت شما نسبت به من کاسته نمی شود. من هم قول می دهم که هر چه دستور 
بدهید بدون درنگ انجام دهم. 

«آستیاگس» که از فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجید چندین دفعه 
حم و راست شد گونه‌ی «دیگرنواهی»را بوسید و گفت: 

من قول می دهم که نه تنها از نظر من نخواهی افتاد بلکه بیش از پیش عاشق 
تو باشم.حالا آیا حاضر با این سفر هستی؟ 

«دیگرنواهی» بطور ساختگی و تصنعی دستها را مثل کودکان که از دیدن 
یک اسباب بازی خوشحال می‌شوند به هم کوفت و گفت: 

آری آری, قول می‌دهم. حاضرم که دنیا راقدای عشق شما بکنم. 

و بلادرنگ حنجر کمر «آستیاگس,»را به سرعت کشید و روی قلب خود 
گذاشت وبا صدائی پر هیجان و لرزان گفت: 

اگر فرمان بدهید هم اکنون تیغه این خنجر را تا انتها در قلب خودم نیز 


شاپور آرین نژاد 4۸۷ 


فرومی کنم که لااقل بعد از م رگم به شما ثابت شود که هیچکس در عالم به اندازه 
من شما را دوست نمی دارد. 

فرمان بدهید . عجله کنید. می‌خواهم خود را بکشم. 

«آستیا گس»با رنگی پریده جلو دوید و خنجر را از میان‌انگشتان وی خارج 
کرد و اظهار داشت: 

نه عزیزم نه.من یقین دارم. من می‌دانم. 

و فکری کرد و ادامه داد: 

- چە موقع حرکت خواهی کرد؟ 

«دیگرانوهی» برای اينکه لرزش زانوانش دیده نشده و رسوا نگردد از جای 
دستور بدهید و صلاح بدانید.و به زودی سر برادر و برادرزاده خود را بعنوان 
بهترین هدیه به پیشگاه شما می‌فرستم تا همه زنان عالم معنی عشق را بفهمند و 
یاد بگیرند که در راه‌عشق چگونه باید فداکاری کرد. 

«آستیاگس» شانه‌های او را به دست گرفت و گفت: 

آفرین بر تو زن شجاع و مهربان و فداکار. 

من همیشه تو را دوست داشته و خواهم داشت من می‌دانستم و به زنان دیگر 
و درباریان‌می گفتم که تو بهترین زنان عالم هستی و حالا به آنها نیز ثابت می‌شود 
که من در حدس خود خطا نکرده‌ام. 

این راگفت و بعد پیشانی «دیگرانوهی» را بوسید و در حالیکه به سمت در 
اتاق می‌رفت و از شدت مستی تلو تلو می‌خورد ادامه داد : 

فردا صبح زود حرکت خواهید کرد. تو تنها می‌روی. کسانی که با تو آمده 
بودند حتی خواهرت نزد من می‌مانند . 

«دیگرانوهی» که می دانست «آستیا گس»می‌خواهد آنها را به عنوان گروگان 
نگهدارد» مخالفت کرد و اقامه دلیل نموده‌و گفت: 

اگر آنها همراه من باشند می‌توانم ادعا کنم که بعنوان مرخصی به آنجا رفته‌ام 
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در غیر اینصورت. برادرم ظنین خواهد شد و فرصت و موقعیت از دست‌من 
خارج می گردد. 

«آستیا گس» نمی خواست با این پیشنهاد موافقت کند ولی چون بی‌اندازه به 
«دیگرانوهی» اطمینان يافته بود رضایت داد لیکن به این شرط که چند نفر نیز از 
محارم خودش همراه وی باشند پس از این مذاکرات از اتاق حارج شد و به رئیس 
می‌آخوران سلطنتی دستور داد که تا فردا صبح زود وسائل حرکت آن عده را 

«آستیا گس» وقتی به اتاق خحودش باز گشت فرمان داد تا «ساکاس»و دو نفر 
دیگر از محارم او حاضر شوند. 

او برای«ساکاس»موضوع را کاملا تشریح کرد و بالاحره گفت: 

- وظیفه تو خیلی ساده‌و روشن است. تو به جای چشم و گوش من همراه 
«دیگرانوهی» به کشورش (ارمینا) حواهی رفت. چشم و گوش داری ولی زبان 
برای گفتن مطالب بی‌مورد نخواهی داشت. 

هر وقت شنیدی که «دیگرانوهی»می‌خواهد بر خلاف وعده و قرار اقدام کند 
و مرتکب خبط و خیانت شود حق داری که او را با سم خحطرناکی که حودت از 
جاد و گران خریده‌ای مسموم کرده و به قتل برسانی. 

هر گاه به چشم خودت خبط و خطائی از وی مشاهده کردی که دال بر 
حیانت و پیمان‌شکنی بود همانطوری که گفتم او را می‌کشی و بعد سرش را قطع 
کرد هو رو من می درسین: 

بعد از قتل «دیگرانوهی» نوبت به «سیرانوش» و «تیگران» بزرگ پادشاه 
«ارمینا» و پسرش می رسد. 

آنها را نیز بدون کوچکترین رحم و شفقت به قتل می رسانی. مراقب باش اگر 
در کار خود اهمال نشان دهی مانند سگ به قتل می‌رسی. 

فراموش نکن که همیشه و همه جا روح من مثل سایه به دنبال تو است. در 
فرامین من در هر نقطه‌ای از عالم که باشی درباره تو قابل عمل و اجرا است و بدون 
درنگ دیگران سر از بدنت جدا خواهند کرد. 
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می‌فهمی؟ 

«ساکاس» قول داد و از «استیا گس»اجازه گرفت که حود رابرای‌سفر فردا 
آماده کرده وبرود...او رفت ولی «آستیا گس»با اشاره یکی از دیگر از دو نفر 
همراهان«ساکاس»را به گوشه‌ای‌فرا حواند و به او نیز پس از ذکر مقدمه‌ای 

- انسان جايز الخطا است. بشر طماع است و بیشتر به وسیله پول و جاه و مقام 
و زنان زیبا فریب می خورد. کار تو این است که مانند سایه به دنال «ساکاس» 
باشی. جنانجه کوجکترین خطائی از او مشاهده کردی که دلیل حیانت او قرار 
گرفت باید با سم او را مسموم کرده و به قتل برسانی چنانچه در اینکار اهمال و 
سستی از تو دیده شود مر گت حتمی است. 

او نیز قول داد که با جان و دل فرامین «استیا گس»را اجرا کند و به این قول 
وقرار از اتاق حارج شد و پی کار حویش رفت. 

پس از خروج او «آستیا گس» شخص سومی را فرا خواند و او رانیز مامور 
کرد که مراقب دومی باشد به این ترتیب سه‌نفر را همراه‌دیگر «دیگرانوهی» 
فرستاد و هریک از ایشان را جاسوس و مأمور قتل دیگری کرد تا حیالش از جانب 
آنها کاماد آسودهو راخت اد 

موقعی که «استیا گس»با آنها مذاکره‌می کرد «سیرانوش» و «دیگرانوهی»نیز 
سرگرم مذاکره بودند و در باره موضوع آن شب بحث و مداقه می کردند . 

«دیگرانوهی» می‌دانست «آستیاگس» برای چه منظور عده‌ای از محارم 
خویش را می‌خواهد با او بفرستد ولی چاره‌ای جز اطاعت نداشت و به همراهی با 
ایشان ناچار و ناگزیر بود. 

او به سیرانوش» گفت: 
ملاقات «آرباکس»را نخواهم داشت. چه کنم؟ حالا است که وجود او بیش از هر 
موقع دیگر برای من ارزش و اهمیت دارد. 


۰ فرزند سرنوشت 


«سیرانوش» پيشنهاد کرد شبانه یعنی در همان موقع از شب که به صبح چیزی 
باقی نمانده بود از راه پنهانی حارج شده و از همان طریق مثل هميشه «آرباکس» را 
به آنجا بیاورد تا هم «دیگرانوهی»با او وداع کند وهم در این باهر صحبت و 
مذاکره به عمل آورد. 

«دیگرانوهی» آن موقم از شب را برای ورود»«آرباکس»به قصر سلطنتی 
مناسب ندانست و ترسید که مبادا نگهبانان او را ببینند و به قتل برسانند.صبح نیز 
فرصت دیدار نخواهد بود. پس جه کند ؟ 

دو خواهر چند دقیقه بیشتر یا کمتر در این باره مذاکره و تبادل نظر نمودند و 
عاقبت «سیرانوش» این کار حطرناک رابر عهده گرفت که شبانه از راه‌مخفی 
خارج شده‌نزد «آرباکس»برود و او را از جریان مطلع کند. 

«دیگرانوهی» برای «آرباکس» پیام فرستاد و گفت: 

(حالا موقع آن است که عشق خود را ثابت کنی عزیزم اگر همراه من و مثل 
سایه به دنبال من نباشی برای همیشه از یکدیگر دور حواهیم ماند و چه بسا مرا 
بکشند و آرزوی دیدار تو را به دلم بگذارند. 

برای اينکه حیال من راحت و آسوده باشد قول بده که از دور مراقب من بوده و 
همراه من بیائی امیدوارم در زمانی مقتضی و مناسب در طول راه بیشتر با هم 
صحبت کنیم. برای اطلاع توضیح چیزهای مهم دارم) 

«سیرانوش» حامل این پیام به سرعت رفت و خبر رابه «آرباکس»رسانید و 
جواب گرفت.«آرباکس» گفت: 

( دیگر ای عزیز... یقین داشته باش که حتی تا آنطرف دنیا و زیر ستارگان 
شمال نیز همراه تو خواهم آمد .فک می کنی من تا این درجه نسبت به تو بی‌اعتنا 
باشم که در این سفر پرخطر و مرگبار تنها و بی‌کس رهایت کنم. افسوس 
می‌خورم که هنوز مرا نشناخته‌ای امیدوارم عشق خود را به تو ثابت کنم...) 

شب گذشت و روز فرا رسید. تازه هوا روشن شد بود که کاروان کوچک از 
شهر خارج گردید و به طرف کوهستان شمال به راه افتاد . پس از ساعتی در جاده 
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دور و درازی که بطرف (ارمینا) ادامه می‌یافت راه افتاده و به آرامی پیش رفتند . 
تک شم ان قیه GE AOL A E‏ 
«آرباکس» بوده است. 


داز همه وهاریا کت+ 


«سپی تاماس» در کنار حیابان مشجر افتاده و هنوز بیهوش بود. موقعی که 
نسیم خنک و فرحبخشی وزیدن گرفت و سر و موی و رویش را نوازش کرد کم کم 
حالش بهبود یافت و دید گان خود را گشود. 

ابتدا نمی‌توانست گذشته و حوادت آن را به یادآورد نمی‌دانست چه شده و 
او به جه علت و سبب آنجا اقتاده است. 

برای این که از جای برخیزد تکانی به خود داد ولی درد شدیدی در ناحیه 

این درد چیست؟ چرا من اینجا افتاده‌ام. لحظاتی چند فکر کرده و بالاخره 
به یاد آورد که در آحرین لحظه به دنبال «ماندانا» وارد معبد شد وبرای‌دستگیر 
کردن شاهراده خانم به‌اتاق مخرات رفت.آه... حوب به خاطر می‌آورم.آنجا 
«مردوک» با مردی بیگانه ایستاده بود.همان‌مرد غول‌پیکر بود که به روی‌ من 
شمشیر کشید و با یک ضربت مرا به زمین افکند و بیهوش کرد . 

آن شخص که بود ؟ آنجا چکار داشت و جرا به روی من شمشیر کشید ! 

دنبال این اندیشه را گرفت و پیش رفت. ولی بیش از این جیزی در خاطرش 
نش نبسته و بافی نمانده بود. از خود می‌پرسید : 

. -آیا سپاهیان من «ماندانا»را گرفتند یا آنها نیز مخلوب شده‌و او گريخته 
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است؟ اگر او فرار کرده باشد» دسترسی به او بسیار مشکل خواهد بود و از این 
گذشته «مردوک» که آن‌مرد را می‌شناخت و در تنهائی با وی صحبت می کرد 
مسئول این حادثه و فرار «ماندانا» شناخته می‌شود. 

«سپی تاماس» بهر تقدیر از جای برحاست و در حالی که از شدت درد سر و 
خحونریزی زیاد می‌لرزید و زانوانش قدرت کشیدن بدنش را نداشت دستها را به 
درخت‌ها می گرفت. به دیوار تکیه می کرد و پیش می رفت. 

با استفاده از تاریکی شب.مقدار زیادی از آنجا دور شد تا این که پای دیوار 
رسید .از دیوار نیز بازحمت زیاد گذشت و راه خود را به طرف قصر سلطنتی پیدا 
کرد و لنگ‌لنگان و نالان به را‌پیمائی ادامه داد. 

«سپی تاماس»موقعی به قصر رسید و سراغ سپاهیان خویش را گرفت که 
شب از نیمه گذشته و سکوت و تاریکی همه‌جا را فرا گرفته بود. 

دو نفر سپاهی که جان سالم از مع رکه بدر برده‌و گریخته بودند,به دیدن 
فرمانده حویش ماجرا را تعریف کرده و به اطلاع او رسانیدند که آن‌مرد غول‌پیکر 
چگونه دو نفر دوستانشان را کشت و آنها برای نجات دادن جان خود فرار کرده و 
از آنجا دور شدند. 

«سپی‌تاماس» از شدت و حشت و ناراحتی خود می‌لرزید . فکر می کرد : 

جواب شاه «آستیا گس» را چه بدهد . 

ای.وای«ماندانا» گریخته و نایدید شده. تکلیف من چیست؟ 

سعادت آینده‌ام از دست رفت بنیان حوشبختی من درهم ریخت و کاخ آمال 
و آرزوهایم واژگون شد. حالانه‌تنها «استیاگس»بر من خشم می گیرد و مرا از 
حود خواهد راند بلکه موضوع «آمه تیس» و مواعید گذشته نیز از بین‌می‌رود و باز 
این سعادت به دیگران و شاید به رقیبان سرسخت و خطرناک من روی خواهد کرد. 

بغض گلوی «سپی تاماس»را می‌فشرد و جنان بود که دنیا را با همه عظمت 
و سنگینی به رشته طناب نا کی بسته و به قلب او آویخته‌اند. 

سرش دوران داشت. جشمانش از شدت اندوه سیاهی می‌رفت. می خواست 
گریه کند و سر خود را به در و دیوار بکوبد ولی از اطرافیان و آنها که آنجا حضور 
داشتند حجالت م ی کشيد و می کوشید که خویشتن را آرام و حونسرد نگهدارد. 


٤‏ فرزند سرنوشت 


آنها نمی‌دانستند ماجرا چیست ولی روی وظیفه‌ای که داشتند زخم سر و 
دست «سپی تاماس»را دارو گذاشته و بستند گرد و غبار موی و روی و لباسش را 
گرفتند چهره گردآلوده و خسته‌اش را با آب خنک شستند و حلاصه‌وسائل را 
فراهم کردند که در همان موقع شب نزد «استیا گس» رفته و گزارش کار را به اطلاع 
او برساند. 

«سپی تاماس» لنگان و لرزان برخحاست و در حالی که دو نفر سپاهی زیر 
بازوانش را گرفته بودند و در راهءرفتن مساعدتش می کردند به طرف قصر سلطنتی 
بحرکت کرد. 

او همه وقت می توانست وارد قصر شده‌و خود را به شاه برساند نگهبانان و 
پاسداران راه را بروی نمی‌بستند لیکن «سپی تاماس» ترجیح می داد که نگهبانان 
اشتباهاً او را بکشند تا یکبار دیگر به «استیاگس»روبرو نشده و خبر فرار و گریز 
«ماندانا» را به اطلاع او نرساند. 

چه می توانست کرد. 

به هر ترتیب جلوی خیابان مشجر باغ از دو نفر سپاهی جدا شد بقیه راه را به 
تنهائی پیمود و عاقبت خویشتن را به اتاق انتظار یعنی همان اتاق که معمولا 
ملافاتها انجام‌می گرفت و آنها با «استیا گس» روبرو می‌شدند رسانید . 

از مستخدم مخصوص سئوال کرد که آیا «استیاگس»بیدار مانده‌و یا 
خوابیده است. مستخدم پاسخ داد که شاه بیدار و انتظار بازگشت شما و دیگران را 
دارد. 

هنوز مذاکره او و مستخدم پایان نيافته بود که‌ناگهان در اتاق‌باز شد و 
«مگابرن» و «ناسس»مانند دوستون از سنگ خارا که از فلز و سلاح جنگ 
پوشانیده شده باشد وارد گردیده و پس از رد و بدل کردن چند نگاه حشمآلود در 
گوشه‌ای به انتظار ایستادند. 

«سپی تاماس» چیزی نمی گفت ولی دشمنان حونخوار حود را حوب 
می‌شناخت از مأموریت آنها اطلاعی نداشت لیکن از قیافه بشاش و چهره گشاده 
ایشان حدس می‌زد که برای گزارش کار مهمی آنجا آمده و بسیار حوشحال و 


مسرور هستند . ۲ 
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یکبار دیگر نگاههای ایشان‌با هم تلاقی کرد. 

خشم و کینه و نفرت چیزهائی بود که به صورت نگاه از دید گان آن سه نفر 
خارج می گردید و به وجود اھا منتقل می‌شد. 

مستخدم که برای اطلاع رفته بود باز نگ نگشت ولی چند لحظه بعد در دیگر اتاق 
باز شد و قیافه «آستیا گس»ظاهر گردید. 

هو تفر ووی ارزش و اهمیتاو مقافی که داد به تانب ال ات اما 
لازم را هعمول داشتند و مودب ایستادند. 

«آستیاگس» که هنوز مست و لایعتل بود و نشئه شب در وجودش باقی و او 
را گرم نگه می‌داشت ت. از طرف دیگر در مورد ملافات با «دیگرانوهی» و راضی 
کردن او به قتل برادرش موفق گردیده و خوشحال بود ابتدا لبخندی برلب آورد و 
نگاهی به سراپای هر سه آنها افکند و آنگاهحطاب به«سپی تاماس» گفت: 

هان» «تاماس»! چه شده؟ چرا مجروح و خون‌آلود شده‌ای؟ گمان می کنم 
زنان نیز مردان را می‌توانند مجروح کنند. 

«آستیا گس» بی پروا چیزی گفت که نمی‌بایست در مقابل «تاسس»و 
«مگابرن» گفته باشد .از همه اینها مهمتر این شوخی برای«سپی تاماس» بی‌اندازه 
موهن بود و او را نزد دشمناش سرشکسته و شرمنده‌می‌ساعت. 

معهذا «سپی تاماس» چیزی نگفت و فقط با چشم اشاره‌ای به جانب آنها کرد 
و به واستیا گس»فهمانید که در مقابل آنها موضوع نباید مورد مذاکره قرار گیرد. 

«آستیا گس»این اشاره را درک کرد و فورا تغییر لحن و سخن داد و خطاب به 
«مگابرن» و «تاسس»اظهار داشت: 

شما دو نفر از اتاق بیرون بروید .هر وقت صدا کردم بیائید.با شما کار 
دارم. جائی نروید. 

آنها سر را به نشانه تعظیم نحم کرده و از اتاق حارج شدند ولی در پشت پرده 
(مکابرن» دست دوست خود (تاسس) را گرفت و با صدائی که می کوشید خیلی 
آهسته باشد وغیر از «تاسس» دیگری شود گفت: 

-بایستی. از نتیجه کار «سپی تاماس»مطلع شویم.اینطور که معلوم است او 
با عدم موفقیت روبرو گردیده و با شکست مواجه شده است صبر کن حالا موقع 


۷ فرزند سرنوشت 


سرزنش و شماتت دشمن است. هر دو پشت پرده ایستاده نفس را در سینه حبس 
کرده و به استراق سمع پرداختند . 

صدای گفتگوی «آستیا گس»و «سپی تاماس» از داخل اتاق به حوبی شنیده 
می‌شد و آنها احتیاجی به نزدیک بودن سر و داخل شدن به اتاق نداشتند . 

«استیاگس» وقتی اتاق را خلوت دید خطاب به «سپی تاماس» که با 
سرافکنده و چهره غم‌آلوده آنجا ایستاده‌بود گفت: 

چه خبر شده. مثل این است که حیلی ناراحت شده‌ای؟ حرف بزن قیافه 
غم زده تو مرا نیز ناراحت می کند. نتیجه مأموریتی که به تو محول کرده بودم چه 
شد ؟ بگو. آیا موفق شدی؟ اومرتبا سئوال می کرد و لحظه به لحظه صدایش بلندتر 
و سوزان‌تر می‌شد اما «سپی‌تاماس» که جرات حرف زدن نداشت به سئوالهای او 
پاسخ نمی داد و حتی سر را بلند نمی کرد که مبادا دید گانش با چشمان وحشت زا 
ونگاههای نافذ و هول‌انگیز «استیاگس» تلافی کند. 

«آستیا گس چندین‌بار دیگر سئوال کرد و بالاخره چون جوابی نشنید با 
چند قدم بلند و سریع فاصله فیمابین راطی کرد با دست چپ گریبان «تاماس» 
را گرفت و با دست چپ چانه او را به جانب بالا فشرد و در حالی که از شدت 
ناراحتی دندانها را به هم می‌سائید پرسید : 

- جواب نمی‌دهی می‌ترسی بدبخت؟ او آن قدر جانه «سپی‌تاماس) را به 
طرف بالا فشار داد تا ناچار سرش مستقیم قرار گرفت و چشمان آنها به روی 
یکدیگر افتاد.نگاههای حش م‌آلوده‌و نفرت‌انگیز «آستیا گس» سراپای وجود او را 
لرزانید و قدرت مقاومت را از وی گرفت به طوری که با صدائی لرزان گفت: 

من حدمت خود را به نحو احسن و اکمل انجام دادم. زحمت بسیار کشیدم 
ولی یک حادثه غیر مترقبه باعث تخییر وضع گردید و در نتیجه او قدرت تمام 
کردن جمله را نداشت اما «استياگس» حرف او را تمام کرد و با استهزاء ولحنی 
تهدیدآمیز و رعب‌انگیز گفت. 

و در نتیجه او گریخت و تو بی‌عرضه و بی‌لیاقت بدبخت حالا خبر فرار او 
را برای من آورده‌ای ای بیچاره. سر تو فقط برای زینت جوبه‌دار حوب است. 
خونی که در شرائین تو جریان دارد فقط برای رنگ کردن پیش‌بند چرمی جلاد 


شاپررآرین نژاد ٩۷‏ ؟ 


مناسب می‌باشد و بس... حرف بزن... بگو. 

سپی تاماس» ماجرای معبد را آنچنان که بود و شد با کمی آب وتاب و 
مبالغه بیشتر تعریف کرد و در پایان اظهار داشت. 

- در اتاق محراب «مردوک» با مردی غول‌پیکر ایستاده بود معلوم نبود درباره 
چه موضوعی سخن می گفتند . شاهزاده‌حانم از چنگ‌ما گربخت ولی فرار او 
بی‌فایده بود زیرا هرجا می‌رفت اسیر و گرفتار می‌شد وقتی به صحنه معبد رسید 
جندبار فریاد کشید و از «مردوک» کاهن استمداد کرد. 

در همین حال از پله‌های باریکی بالا رفت و خود را به درون اتاقی اندا حت که 
بعداً فهمیدیم آنجا اتاق محراب حاص «کاهن بزرگ» معبد است در همان اتاق 
بود که مرد غول‌پیکر که ظاهرا بی‌سلاح به نظر می رسید ناگهان شمشیر کشید و 
در مقام دفاع از وی برامد . 

«مردوک» شاهزاده را در پناه حویش گرفت و آن مرد به جانب ما حمله کرد. 
زد و حورد سختی کردیم ولی او آن قدر نیرومند و در شمشیرزدن و جنگ تن‌به تن 
مهارت داشت که مقاومت ما بی‌فایده به نظر می‌رسید . 

«آستیا گس» که با ناراحتی زایدالوصفی به گفته‌های او گوش‌می‌داد و از 
شدت خشم می‌لرزید با رنگی پریده حرف او را برید و مشت محکمی به سینه وی 
کوفت و گفت: 

بدبخت از شجاعت خودت تعریف می کنی حلاصه کن نتیجه را بگو. 

- نتیجه» نتیجه» این شد که من به زمین خوردم و ببهوش شدم دیگر نفهمیدم 
Ee‏ 

به طوری که دو نفر سپاهیان من می گویند. دو نفر را کشته و دو نفر بقیه 
گریخته و جان سالم به در برده‌اند. 

«سپی‌تأماس» در این موقع سکوت کرد ولی «آستیاگس» یکبار دیگر با مشت 
محکم به سینه او کوفت و گفت: 

.ای بی لیاقت.برو. برو خودت را به رئیس نگهبانان معرفی کن و تا 

دستور جدید من در زندان بمان. برو بدبخت سیاه‌روی. 

«سپی تاماس»با سرافکنده از آنجا حارج شد و رفت. بعد از عزیمت او 


۸ فرزند سرنوشت 


«آستیا گس» که بی اندازه حشمگین بود و از شدت آن دستها را بدون این که بداند 
چه می کند و جه می‌خواهد این طرف و آن طرف تکان می داد و در اتاق قدم‌می‌زد 
«مگابرن» و «تاسس» را احضار کرد و از آنها درباره نتیجه ماموریتشان سئوال کرد : 
جه شدند »این پدر و پسر را کجابرید ؟ آیا آنها نیز فرار کردند؟ 
«مگابرن» لب به سخن گشوده و بدون این که از مذاکره حودش و «تاسس» با 
«کوروش» به میان آورد موضوع دستگیری آنها شاید کمی مبالغه‌آمیزتر از آنچه که 
بود تعریف کرد و بالاخره گفت: 
دران موقع «کاچ» در معبد حضور نداشت و ماانها را به معاون «کاچ» 
نگهبانانی که آنجا حضور داشتند سپردیم. برای این که اطمینان حاصل کرده 
باشیم تا انتهای سرداب نیز همراه‌ایشان رفته و کیسه‌ها را در آن‌نقطه جای داده و 
باز گشتیم. 
و چشمان«استیا کس»برق زد وبا عوشحالی گفت: 
- بسیار حوب از شماها راضی هستم ولی قیافهاش در این موقع درهم رفت 
وپرسید. 
-ولی «کاچ» کجا بود من به او دستور داده بودم که همیشه آنجا باشد چه 
شلده. کجا رفته؟ «مگابرن» با سخنان گرم و نرم حیال «استیاگس»را راحت کرد و 
از موضوع «کاج»منصرف نمود و با کسب اجازه از آنجا حارج شدند. 
وقتی به بشت در اتاق رسیدند «مگابرن» دست «تاسس)» را گرفت و کشت : 
-صبر کن.هنوز کار ما خاتمه نیافته است. باید از بقیه مطالب نیز آگاه شویم. 
این را گفت و قبل از این که منتظر شنیدن پاسخ دوست خود باشد» دست 
وی را گرفت و به سرعت پشت یکی از ستونهای سنگی پیچید و با اشاره‌انگشت 
. به «تأسس» فهمانید که ساکت و منتظر باشد. 
هر دو نفس را در سینه حبس کرده و پشت را به ستون سنگی چسبانیده و در 
سایه آن مخفی گردیدند. در همین لحظه صدای پائی شنیده شد . چنان بود که یک 
نفر با قدمهای محکم به آنجا نزدیک می‌شد و می‌خواست به اتاق «آستیاگس» وارد 
گردد. 
«مگابرن» سر خود را جلو برد و چون از تاریکی روشنائی بهتر تشخیص داده 


می‌شد مشاهده کرد که جلاد مخصوص «آستیا گس» است که به همراه مستخدم به 
جانب اتاق می‌رود. 

رنگ «مکابرن» پرید» «ناسس»نیز پس از مشاهده جلاد چنان حالتی یافت که 
نزدیک بود قلبش از طییدن باز بماند. 

نمی‌دانستند چه باید کرد آیا امشب «کبوجیه» و پسرش «کوروش» به قتل 
می رسند ؟ این چه شقاوت و بی‌رحمی است؟ 

جلاد دستی به سبیل و ریش خود کشید و قدم به درون اتاق گذاشت. 
«مگابرن» بلادرنگ از پشت ستون بیرون جست و با نوک پنجه‌پا به در نزدیک شد و 
خود را پشت آن مخفی کرد. 

صدای گفتگوئی از آنجا شنیده‌می‌شد. «مگابرن» به حوبی لحن صحبت را 
تشخیص می داد که «آستیاگس» در اثر کدورت خاطری که پیدا کرده بدون رحم و 
شفقّت دستور قتل را صادر می کند . «آستیا گس» به جلاد گشت: 

-هم‌اکنون به معبد «ژونن»می‌روی و به اتفاق «کاچ» در یکی از سردابها 
حضور یافته و بلادرنگ و بدون کوچکترین رحم و شفقت سر دو نفر کسانی را که 
«کاچ» به تو نشان می دهد می‌بری و سرهای آنها را نزد من می‌آوری فهمیدی چه 
گفتم؟ جلاد سر را به علامت احترام حم کرد واظهار داشت: 

بله... اطاعت می کنم. وظیفه این بنده حدمتگذاری صادقانه است به طور 
یقین اگر رحم و شفقت داشتم جلاد نمی‌شدم. 

«آستیا گس» حرف او را قطع کرد و گفت: 

این روزها کار تو سنگین و زیاد است اشخاص زیادی‌باید کشته‌ شوند. 
همیشه حاضر و آماده باش که به محض اطلاع برای کشتن ایشان اقدام کنی. 
مجدداً جلاد تعظیمی کرد و اظهار بند گی نمود. 

«آستیاگس» به اشاره‌دست او رام رخص کرد ولی موقعی که جلاد 
می‌حواست از آنجا حارج شود او را به نام حواند و گفت: 

- صبر کن» گوش بده. ممکن است «کاچ» در معبد نباشد. در این صورت 
معاون او ترا راهنمائی خحواهد کرد. زودتر کار را تمام کن و تامن به بستر نرفته و 
نخوابیده‌ام نتیجه را اطلاع بده که با خیال راحت بخوابم. 


٩‏ ۵ فرزند سرنوشت 


جلاد از اتاق خارج شد و از همان راهی که آمده بود رفت. «مگابرن» و 
«تاسس»نیز با نوک پنجه‌پا از آن حدود دور شده و از یکی از درها خود را به باغ 
رسانیده و راه در خحروجی قصر را در پیش گرفتند. 

انها عجله داشتند .می‌دویدند ومنل این بود که می‌خواستند قبل از پایان 
یافتن کار خرد را به‌معبد رسانیده و طبق قولی که داده‌اند اقدام و عمل کنند. 
جلاد نیز به طرف معبد می‌رفت. او عادت داشت که همیشه تنها برای کشتن و 
سربریدن محکومین به زندانها و با نقاط دیگر برود. روی این عادت این دفعه نیز به 
تنهائی راه‌معبد را که اتفاقاً از قصر زیاد هم دور نبود در پیش گرفت. 

نگهبانانی که با نیزه‌های بلند در طول راه قدم می زدند وقتی چشمشان در آن 
موقع از شب به جلاد می‌افتاد می‌ایستادند و چند لحظه‌قد وبالاوهیکل 
وحشت‌انگیز او را نگاه‌می کردند: 

همه سپاهیان گارد شاهی او را می‌شناختند لذا حدس می زدند که برای 
کشتن شخص يا اشخاصی به طرف معبد می رود . 

جلاد با آن قد بلند و آن لباس عجیب و هول‌انگیز سینه را پیش داده‌سر را بالا 
گرفته بود و به جانب معبد می رفت به هیچ چیز مگر کشتن آن دو نفر فکر نمی کرد 
و تنها هدفش این بود که هرچه زودتر سر آن دو را در کیسه جرمی خود انداخته و 
نزد «آستیا گس»باز گردد لذا حتی به اطراف خود نیز نگاه‌نمی کرد و سر را 
همچنان بالا گرفته و به سمت مقابل خیره شده بود. 

پس از طی مقداری از راه درست به همانجائی رسید که جند ساعت قبل 
«مگابرن» و «تاسس)»در یک کوچه بن‌بست و تاریک «کوروش» را از کیسه خارج 
کرده و با او صحبت می کردند. 

هنگامی که جلاد از مقابل آن کوچه غیرقابل عبور و مرور می گذشت نا گهان 
شخصی از آنجا بیرون جست و با جسمی سنگین محکم به سر او کوفت. 

جلاد دست به حنجر برد که در مقام دفاع برآید ولی موفق نشد زیرا در همین 
لحظه شخص دیگری مانند تیری که از کمان جدا شود از تاریکی خارج شد و مچ 
دستش را گرفت و با جسم سنگین‌تری به پیشانی او کوفت. 

دژخیم مورد بحث مرد نیرومند توانائی بود لیکن در مقابل ضربت دومی 


شاپور آرین نژاد ۵+۱ 


تاب مقاومت نیاورد» چرخی خورد و بدون این که کوچکترین صدائی از گلویش 
خارج شود نقش برزمین گردید. 

یکی از آن دو نفر آهسته به دیگری گفت: 

- «تاسس »او را به درون کوچه بکش و باطناب دست و پایش را ببند من 
مراقب اطراف هستم. 

این دو نفر که غیر از «مگابرن» و «تاسس» دیگری نبودند با این عمل متهورانه 
جلاد را از پای درآوردند که موفتا از کشته شدن«کوروش» و پدرش «کبوجیه» 
جلوگیری کنند. 

خوشبختانه در کار خود موفق شده‌و جلاد را با دست و پا و دهان بسته در 
انتهای کو جه اند اختند موقعی که «تاسس»مشغول بستن دست و پای جلاد بود و 
«مگابرن» در تاریکی به پاسداری و مراقبت اطراف و جوانب اشتخال داشت ناگهان 
یکاش ا هه اوه و و رادو اکا کچ انات وه 
طرفی که صدا از آنجا شنیده می شد حیره‌شد. 

کم کم صدا قوی‌تر می‌شد و رهگذر نزدیکتر می گردید. 

شخصی که نزدیک می‌آمد مثل «مگابرن» و «تأاسس» نگران ومتوحش 
تشخیص داده‌می‌شد. 

«مگابرن» که مردی کار آزموده و جنگ دیده‌و سرد و گرم روزگار چشیده بود 
از روی صدای پای و طرز راهرفتن او این طور تشخیص می داد که وی هرکس 
هست و هر مقصودی دارد نگران است نگران چیست؟ اصولا حودش کیست؟ 

«تاسس »نیز کار را بایان داد و به دوست خودش ملحق شد هر دو دست 
راست را روی قبضه شمشیر گذاشته و مراقب بودند تا چه می‌شود نفسهایشان در 
سینه حبس شد و از خود می‌پرسیدند: 

آیا حیانت ما کشف شده و به دست همین جلاد که اکنون اسیر و گرفتار ما 
است به فجیع ترین وضع و حال کشته خواهیم شد ؟ وای بر ما !این کیست که به این 
طرف می‌آید ؟ 

افکار آنها در آن لحظات با کمی اختلاف در اطراف همین مسائل دور می‌زد و 
در عین‌حال چشم از نقطه تاریکی که صدای پا از آتجا شنیده‌می‌شد بر 


۲ ۵ فرزند سرنوشت 


نمی‌داشتند. 

از حسن اتفاق انتظار و التهاب و ناراحتی آنها زیاد به طول نیانجامید و 
یکددقیقه بعد »مردی بلندقد از تاریکی حارج گردید و به سمت کوچه آمد. 

او هر چند قدم که می رفت یکبار می‌ایستاد و به اطراف می‌نگریست و چون 
مطمئن می‌شد که کسی مراقب او نیست و تعقیبش نمی کنند باز به را‌پیمائی 
ادامه‌می‌داد . 

قیافه آن شخص با وجود ظلمت غلیظی که حکمفرما بود به نظر آنها خیلی 
آشنا می‌آمد.مثل این بود که او را زیاد دیده و می‌شناختند ولی چون جهره او 
تشخیص داده نمی شد هوتیش را نمی توانستند تعیین کنند. 

بالاخره رهگذر مذ کور وقتی به کوچه بن‌بست رسید در تاریکی ایستاد 
«مگابرن» و «تاسس»خود را عقب کشیدهو چندین قدم آنطرفتر با وضعی آشفته 
ایستادند. 

یکدقیقه دیگر به همین حال گذشت و ناگهان صدای پای دیگری شنیده شده 
این دفعه صدای پاازطرف راهی کهبمعبدمنتهی می‌شد به گوش می رسید ناشناس که 
سر کوچه ایستاده بود خود راعقب کشید تا این که رهگذر دوم به آنجا رسید آنگاه 
قدمی جلو گذاشت و با صدائی آهسته گفت: 

- «مرد و ک): «مرد و ک). 

قبل از این که رهگذر دوم که همان «مردوک»«کاهن» و رئیس نقابداران بود به 
طرف وی بر گردد و صدا را بشنود «مگابرن» و «تاسس» دست یکدیگر را فشرده و 
به حيرت فرو رفتند . 

«مکابرن» آهسته گفت: 

-یعنی چه! این «مردوک» «کاهن بزرگ»معبد «ژونن » است؟می‌بینی.او در 
این موقع شب اینجا چه می کند ؟ 

آنها آن قدر آهسته صحبت می کردند که صدای یکدیگر را به زحمت 
می‌شنیدند طبعاً به گوش دو نفر رهگذر نمی‌رسید . «مردو ک»باز گشت و به 
طرف کوچه متوجه شد و وقتی سایه‌ای را آنجا ایستاده‌دید جلو آمد و پرسید: 

عالیجناب «هارپاک»» شما هستید . صدای اولی جواب داد : 
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بله من هستم «مردوک» بیا اینجا جای حوبی است ولی جرا این قدر دیر 
آمدی. من کم کم نگران می‌شدم. در هر حال حوب شد که آمدی زیرا وضع بسیار 
حطرناکی پیش آمده است. 

تعجب «مگابرن»و «تاسس» را حالا بهتر می‌توانيم حدس بزنیم.آنها از 
مشاهده «مردوک» کاهن تعجب کرده بودند ولی از شنیدن نام «هارپاک» وزیراعظم 
«آستیا گس»نزدیک بود از فرط حیرت قالب تهی کنند. 

«تاسس» در حالی که زبانش بند آمده‌بود با صدائی لرزان و گرفته آهسته 
گفت: 

«مگابرن». من خواب می‌بینم ؟ اینها چه می کنند .با کدام طرف همراهی 
می‌کنند ؟ از کجا با هم دوست شده‌اند ؟ 

«مگابرن» جواب او را نداد زیرا در آن موقعیت حساس جای گفتگو باقی 
تا هه 

همه وجود آن دو نفر گوش شده و می‌کوشیدند حتی یک کلمه از مذاکره 
«مردوک» کاهن و «ماریاک» وزیر را ناشنیده‌نگهدارند. 

«مردوک» نیز به «هماریاک» پیوست و پرسید : 

- چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ وقتی مأمور شما نزد من آمد و اطلاع داد که با 
من کار دارید تازه برای خواب خود را آماده‌می کردم. 

«هاریاک» قبل از این که جواب «مرد وک» را بدهد اظهار داشت: 

«ماندانا» گریخته است. «سپی تاماس»موضوع را به «آستیا گس» اطلاع داد و 
مورد خشم و غضب واقم گشت. او گفت که «مردوک» با اتفاق مرد غول‌پیکری 
«ماندانا» رانجات دادند حدای را شکر می کنم که این بیچاره نجات یافنت 
«مردوک» خنده کوتاهی کرد و گفت: 

بله» جای «ماندانا» اکنون خیلی راحت است. شاید در تمام عمر خویش 
شبی را مانند امشب راحت و آرام و بدون دغدغه خیال نگذ رانیده باشد. تا صبح 
وهمیشهده‌ها وصدهانفرمرددلیرشمشیر زن‌ازاومراقبتمی کنند وحراست می‌نمایند 

او نزد من است و در جائی مخفی شده که فقط عقاب به آنجا راه‌می‌یابد و 
کن 
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«هارپاک» از حوشحالی دستها را به هم مالید و گفت: 

- بسیار حوب. از او بگذریم. نکته دیگر که از آن مهمتر است این است که دو 
نفر دیگر از صاحب‌منصبان گارد شاهی به نامهای «مگابرن» و «تاسس» امشب 
«کوروش)» و «کبوجیه» را دستگیر کرده و در معبد «ژونن» مخفی نموده‌اند. 

«مردوک»متعجبانه حرف او را قطع کرد و پرسید: 

-معبد ما چنین چیزی ممکن نیست اگر چنین بود به من اطلاع می‌دادند . 

«مارپاک» جواب داد: 

-دراثر وجود «کاچ»و یارانش حیلی کارها در آن معبد انجام‌می‌گیرد که 
شما بی اطلاع می‌مانید «مرد وک» این دفعه نیز گفت: 

-«کاج» مجروح و اسیر است من او را مخفی کرده‌ام چه کسی آنها را در معبد 
پنهان کرده؟ 

«مارپاک» سر خود را از کوچه حارج کرد یکبار دیگر به دو طرف نگریست و 
چون مطمئن گردید که آنجا تنها هستند و کسی صدایشان را نمی‌شنود پاسخ داد: 

-معاون ای نمی دانم اسمش چیست! 

هر کس هست او آنها را در یکی از سردابها پنهان کرده و دست و پایشان‌را 
بسته و در کیسه جای داده است. 

در اینجا آب دهان خود را فرو داد و اضافه کرد: 

در هر حال هر چه بود شده خوب شد که آنها را در همان معبد مخفی 
کرده‌اند و اگر جای دیگر می‌بردند شاید راه‌نجات آنها به روی‌ما کاملا بسته بود 
گوش بده. هم‌اکنون. 

«آستیا گس» جلاد مخصوص خود را برای کشتن آنها به معبد فرستاد. 

اگر یک دقیقه تأعیر شود شاید هر دو نفر به قتل برسند و دیگر کاری از 
دست ما ساخته نباشد . 

«مردوک» به شدت با یکدست پشت دست دیگر خود زد وبا اوا دو 
شدید اظهار داشت: 

- پس چرا وقت را از دست می‌دهید . خوب بود همان اول موضوع را به من 
می گفتید که زودتر می‌رفتم و مانم می‌شدم. 
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این را گفت و به طرف ابتدای کوچه دوید که به سمت معبد برود ولی قبل از 
این که حارج شود صدائی شبیه به ناله از انتهای کو جه شنیده شد و «مردوک» و 
«هارپاک» را مثل سیخی که به زمین بکوبند در جای خود نگهداشت. 

«مردوک»پس از یک لحظه تردید و ناراحتی بسرعت بر گشته شمشیر را از 
زیر قبای دراز کاهنی خویش بیرون کشید و به «هاریاک» گتك 

- این صدا چه بود. حتماً کسی صدای ما را شنیده و از گفتگوی ما مطلح 
شده است. 

«هارپاک» گفت: این کوچه بن بست است. خیالت راحت باشد .اگر کسی 
اینجا مخفی گردیده اسیر می‌شود. راه فرار موجود نیست. 

«مردوک) با قدمهای آهسته در حالی که شمشیر را در تاریکی به چپ و 
راست تکان می داد که‌مبادا از یک طرف به او حمله شود پیش رفت. 

جریان واقعه از این فرار بود که وفتی «مردوک» می خواست از کوچه بیرون 
برود «جلاد» که تازه به هوش آمده ولی هنوز گیج بود روی خاک غلطی زد و چون 
خود را دست و پا سته و اسیر دید ناله‌ای کرد همین ناله بود که به گوش مردوک» 
رسید و او را از رفتن باز داشت. 

«مگابرن» و «ناسس» که انتظار برخحاستن جنین صدائی را نداشتند نزدیک 
بود از فرط ترس و هراس قالب تھی کنند وحشت آنها موقعی به‌منتها درجه 
شدت رسید که «مردوک» با شمشیر آخته باز گشت و در کوچه بن‌بست تاریک به 
جستجو پرداحت. برای آنها چاره‌ای جز تسلیم و کشته شدن و يا زد حورد وجود 
نداشت راه‌فرار یافت نمی‌شد . جه کنند. تکلیف جیست؟ در همین خیال بودند 
که نا گهان «مردوک» سایه آنها را دید وبا یک جست مثل عقاب خود را به آلها 
رسانید و با نوک شمشیر هر دو نفر را در گوشه‌ای از دیوار قرار داد وبا لحنی 
تهدیدآمیز وهول‌انگیز گفت: 

SI ELE AES E. 

«هارپاک» نیز به نوبه خود شمشیر را از نیام کشید و جلو آمد ولی وقتی مقابل 
آنها رسید ناگهان آهی از سینه خارج کرد و متوحشانه گفت: 
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-آه... «مگابرن» و «تاسس» همان اشخاصی که «کوروش» و «کبوجیه» را اسیر 

کرده و به معبد سپردند .همین دو نفر خائن بی‌آبر و باعث دستگیری و اسارت آنها 
شده‌اند . «مردوک» آنها را به انتقام حون «کوروش »و «کبوجیه» بکش. 

«مردوک» که نوک شمیشر خود را به سینه «مگابرن» قرار داده بود به قصد 
کشتن او فشاری به شمشیر وارد آورد ولی «مگابرن» جای خود را اند کی تغییر داد 
و گفت: 

-صبر کنید. ما نیز از دوستان «کرروش» هستیم. خحودش با این اسارت 
موافق بود. گوش بدهید. صبر کنید. 

«هارپاک» گفت: 

حفه شو بدبخت. جطور او رضایت داشت. که به دست جلاد کشته شود ؟ 

احمق‌ما را فریب می‌دهی. 

این دفعه «تاسس»لب به سخن گشوده گفت: 

دلیل داریم که ما از دوستان «کوروش»هستیم صبر کنید تا با دلیل این 
موضوع را ثابت کنیم. و بلادرنگ «مگابرن» اضافه کرد : 

خیال شما اسوده باشد که «کوروش» و پدرش امشب به قتل نمی رسند . 
جلاد گرفتار ما است. 

(مردوک» متحیر انه پرسید : 

چه گفتی. جلاد نزد شما است. 

«مکابرن» جواب داد : 

- آری» شما شمشیر را از روی سینه من بردارید تا ثابت کنم که ما چقدر 
نسبت به شاهزاده «کوروش» خحدمت می کنیم. 

«مرد و ک» شمشیر را برداشت ولی برای این که غافلگیر نشود یک قدم عقب 
رفت و کمین کرد که اگر حمله‌ای از جانب آنها به عمل آمد به خوبی بتواند دفاع 
کند. «مگابرن» وقتی آزاد شد گفت: 

بفرمائید .همراه‌ما بیائید . 

او و «تاسس» از جلو «مردوک» و «ماریاک» از عقب به طرف انتهای کوچه 
رفتند و وقتی بالای سر جلاد رسیدند «مگابرن» گفت: 
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- این جلادی است که می خواست سر «کوروش» و «کبوجیه» پدرش را قطع 
کرده و نزد شاه ببرد.ما در راه‌او کمین کرده و به این حال و رو زگارش انداخته‌ايم. 

«مردوک» لبخندی از روی‌نهایت رضایت بر لب آورد و «هارپاک» که هنوز 
سوءظن داشت و نمی توانست نسبت به آنها حسن‌نیت پیدا کند پرسید : 

ی 

۔ امشب با خود «کوروش»مذاکره کرده و یک قبضه خنجر در زیر لباس او 
مخفی کردیم که در صورت بروز حطر بتواند از آن استفاده کند .ما می‌حواستیم به 
عتران سرکشی به نان آنها رفعدو رافی براق‌فرار و تجات ا 

خوب شد شما را دیدیم و... 

«مردوک» حرف او را قطع کرد و گفت: 

صبح نزدیک است. عجله کنید . شما نیز همراه‌ما پیائید . 

«هارپاک» «مردوک» «مکابرن» و «تاسس» جلاد دست و پابسته را آنجا رها 
کر و رت و دز 

در راه «مردوک» دستورهای لازم را به ایشان داد وخودش‌جدا شد و از راه 
مخفی به درون معبد رفت و در ضمن به یکی از باران حودش سفارش کرد که اگر 
در معبد را کوفتند بدون درنگ و قبل از سئوال از معاون «کاچ» در را بگشاید و 
مراجعین را راه بدهد. 

طبق قرار قبلی «هاریاک» از جلو و «مگابرن» و «تاسس»از عقب پشت در 
معبد قرار گرفته و دق‌لباب کردند. 

سکوت شبانگاهی شکسته شد و دربان بلادرنگ در را گشود و مراجعین‌را با 
زاهتمافی یک عل به درون واه داد: 

یکی دیگر از دربانان به وی اعتراض کرد که چرا بدون اجازه‌در را گشود و 
چون چشمش به وزیراعظم یعنی «هارپاک» افتاد » دوان دوان خود را به اتاق معاون 
«کاچ» رسانید و او را از خواب بیدار کرد و به او اطلاع داد که «هارپاک» به اتفاق 
دو نفر از صاحب‌منصبان گارد سلطنتی آمده‌اند. 

معاون «کاج» که دست کمی از استاد خود نداشت و بی‌اندازه‌محیل و 
کاردان بود به حيرت فرو رفت که در این موقع شب چه می‌خواهند معهذا شنل 
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خود را روی دوش انداعت. کمربند و شمشیرش را بست و به استقبال وزير 

«مارپاک» چنان که از سرنوشت «کاچ» اطلاعی ندارد گفت: 

-«کاچ» را بیدار کنید که زندانیان امشب را به من نشان بدهد .از طرف شاه 
برای آنها آحرین پیام را آورده‌ام که اگر نپذیرند و باز مثل سابق سرسختی نشان 
بدهند بلافاصله جلاد سر از تنشان جدا کند . جلادان از عقب می‌آیند . 

معاون «کاج» که نمی توانست فکر کند «هارپاک» نیز نسبت به «آستیا گس» 
حیانت می کند پس در جواب گفت: 

-«کاج»موقتاً از شهر حارج شده و ملاقات آنها ممنوع است. 

اما وقتی به پشت سر «هاریا ک» نگریست و «مگابرن» و «تاسس» یعنی همان 
دو نفری که اسیران را آورده بودند دید عقیده خود تجدیدنظر کرد و اظهار داشت: 

وا ای ا هی دارگ ماه 

او از جلو و دیگران از عقب به طرف سرداب حرکت کردند . چند نفر از 
خحدمه معبد نیز مشعل به دست در اطراف ایشان راه‌می‌رفتند که راه را روشن کنند. 

اا مرها ار اران رور ردد دزی لاس ات وس وتو 
ریت ها و طر با ری مها وا تیان رها 

در خلال این احوال «مردوک» در اتاق خود به دو نفر از پارانش دستور می داد 
و می گفت: 

فوراً تغییر لباس داده‌آماده کار شوید. 

وظیفه شمااین است که«کوروش»و «کبوجیه» را از جنگ آنها نجات دادهو 
به سرعت به طرف «تله زنگ» رهسپار شوید . 

و در حالی که حودش نیز تغییر لباس می داد و اشیاء ضروری و لازم خویش 
را در کیسه چرمی بز ر گی می گذاشت اضافه کرد: 

من هم به شما ملحق خواهم شد ولی من پشت سر شما می‌آیم که از تعقیب 
کنندگان جلوگیری کنم. باید طوری حرکت کنید که قبل از روشن شدن‌هوا به 
آنجا برسیاد . می‌فهمید ؟ 

یکی از آنها پرسید. 
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چند نفر همراه ما می‌باشند. 
«مردوک» جواب داد : 
7 -اين آخرین کار ما در معبد است.پس از انجام این کار دیگر در شهر و در 

معبد نخواهیم بود لذا همه برای حرکت به طرف «تله‌زنگ» آماده و مهیا باشید . 

آن دو نفر برای اجرای دستور رفتند و خود «مردوک» که لباس مبدل پوشیده 
و نقاب زده بود آهسته از اتاق حارج شد و بدون مشعل و روشنائی به طرف 
سرداب‌های طبقه تحتانی معبد به راه افتاد. او راه را حوب می دانست و به مشعل 
احتیاجی نداشت فقط می کوشید که در راه‌با نگهبانان مسلح: مواجه نشود که قبل 
از رسیدن به در زندان اسیران زد و حورد آغاز گردد. 

از این طرف معاون «کاج» مراجعین را به سرداب راهنمائی می کرد لیکن از 
آنجا که بسیار محتاط و حیله گر بود در راه به هر یک از نگهبانان که برخورد 
می‌نمود اشاره‌ای می کرد که همراه او بیاید . 

رئیس نگهبانان نیز از ماجرای اشارات وی مطلع شد و دستور داد که یک 
عده از زبده‌ترین سپاهیان نیزه‌دار» در پشت ستونهای معبد مراقب باشند که مبادا 
حطری متو جه کار کنان معبد و اسیران گردد. 

«هارپاک» وقتی وارد سرداب شد به «مگابرن» دستور داد. 

دا کا را اک 

«مگابرن» بدون درنگ در کیسه‌ها را گشود و «کوروش»و «کبوجیه»از آنان 
حارج شده و با وحشت و هراس به تماشای آنها پرداختند . 

«هارپاک» به‌همه غیر از «مگابرن» و «تاسس)»دستور داد که‌از اتاق خارج 
شوند و آنها را تنها بگذارند. بیشتر مقصودش خروح معاون «کاچ» بود. 

او و نگهبانان خارج شدند.«مگابرن» یکی از مشعلها را گرفت و به جای 
مخصوص ان به دیوار زد که روشنائی تامین شود. 

فوراً دو جلسه در خارج و داخل سرداب تشکیل شد . در خارج معاون «کاچ» 
به رئیس نگهبانان گفت: 

ملاقات امش ب آن قدرها ساده نیست متوجه باشید که توطئه‌ای در بین 
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از امروز که «کاج)»ناپدید شد من انتظار چنین حوادثی را داشتم. 

رئیس نگهبانان اطمینان داد و گفت: 

یال شنها کاماد آسوده‌باشد: تقریبا پشخاه تفر از زبده تین نگهبانان من در 
پشت ستونها مخفی شده‌اند. حودم و دیگران نیز اینجا هستیم و هر توطته‌ای را 
ی ۳ 

در داحل سرداب «هاریاک» فورا گفت: 

-«مگابرن» تو مراقب در سرداب باش که کسی وارد نگردد و کسی استراق 

و بعد جریان ما وقح را به «گوروش»و «کبوجیه) اطلاع و دستور داد که 
چگونه رفتار کنند که سوءظن ایجاد نشود. 

چند دقیقه بعد «هارپاک» در سرداب را گشود و به تنهائی خارج گردید و به 
معاون «کاچ» و رئیس نگهبانان که پشت در ایستاده بودند اظهار داشت: 

ب شاه فرموده‌اند در صورتی که آنها به پیام ایشان جواب رد دادند به وسیله 
جلاد سراز بدنشان جدا شود ولی جون «کوروش»نوه او است بعید نیست که بعدا 
پشیمان گردد شما هم داحل شده و شاهد باشید که‌من چقدر آنها را نصیحت 
ا 
فردا یا یک روز دیگر «آستیاگس»نگوید نگفتی و نصیحت نکردی. بیائید و 
LOE EES E‏ 

آنها نگاهی به یکدیگر کرده و همراه «هاریاک» وارد شدند. درست در همین 
لحظات بود که «مردوک»و یاران‌نقابدار اودربالای پله‌ها و یشت روزنه‌های 
مشرف به سرداب و سرسرای پیش از زندان کمین کرده و تیرهای زه رآگین را در 
کمانها گذاشته و آماده کار بودند. 

نگهبانان را پشت ستونها می دیدند ولی آنها گمان می کردند که کسی متوجه 
متا ی پوت 

به محض این که «هارپاک» وهمراهانش وارد شدند. «مگابرن» و «تاسس» از 
یک طرف «کبوجیه» و «کوروش» از طرف دیگر به جانب آنها حمله کرده و تا 
آمدند از حود دفاع کرده و یا فریاد بکشند از پای د رآمدند. 
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رئیس نگهبانان به قتل رسید ولی معاون «کاچ» به سختی مجروح شد و بدون 
این که تکان بخورد در گوشه‌ای افتاد و در منجلابی از خون غوطه‌ور گردید. 

هنوز یک دقیقه از ورود آنها نگذشته بود که‌ناگاه صدای فریادی هولناک 
شنیده شد و پس از آن چند فریاد دیگر به گوش رسید و بالاحره‌هیاهوثی عظیم 

از در و دیوار تیر می‌ریخت و باران بلا می‌بارید . 

نگهبانان به هر طرف می‌رفتند هدف یکی از تیرها قرار گرفته و نقش بر زمین 
می شدند و چون در وسط و در پائین قرار داشتند تحت محاصره خطرناکی قرار 
گرفته و به هیچوجه نمی توانستند از خود دفاع کنند. 

این زد و خورد و جنجال چند دقیقه بیشتر به طول نیانجامید و موقعی که 
«هارپاک» به اتفاق «کوروش»و «کبوجیه» و «مگابرن» و «تاسس» از سرداب خارج 
شدند سطح زمین پوشیده از اجساد نگهبانان بود. 

در راهروی سرداب یک عده ده نفری از نگهبانان مخفی شده و در زیر سقف 
حویشتن را از گزند تیرهای زهرآگین یاران «مرد وک» دور نگهداشته بودند. 

همین عده راه را بر «کوروش» و نجات دهند گانش بسته و با شمشیرهای 
کشیده حمله‌ور شدند ولی آنها نیز از پشت سر مورد حمله قرار گرفتند و غیر از 
دو نفر که گريخته و جان به سلامت بردند بقیه کشته شدند. 

دیگر هیچ مانمی وجود نداشت. اسبهای زیادی در حارج معبد آماده و زین 
شده حاضر بود. 

فراریان همه بدون استئناء حتی «هارپاک» و «مگابرن» و «تاسس»نیز روی 
اسب جسته به طرف خارج شهر حرکت کردند . 

در اثر صدای سم اسب آنها مردم سراسیمه از خواب بیدار شده و از پنجره‌ها 
به حارج نگاه می کردند .نمی دانستند چه شده. 

نگهبانان داحل شهر پاسداران برجها و باروها نیز از ماجرا اطلاعی نداشتند 
لذا در مقام جلوگیری برنیامده و فراریان به آسانی از شهر خارج شده و راه 
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موقعی که هوا تازه نقره‌فام شده بود . 
سواران در تنگه از انظار ناپدید گردیده و ساعتی بعد به دهانه غار رسیدند . 


شکنعه و آزار 


«آستیاگس»آن شب را تا نیمه و شاید پاس ی از نیمه‌شب گذشته بیدار بود و 
بعد به خوابگاه رفت و چون بسیار خحسته و کوفته بود و خمار دوشین‌آزارش 
می داد به محض این که سر بر بالش استراحت گذاشت خوابی خوش و سنگینی 
او را در ربود و چشم بست. 

راستی خواب مرگ کوچکی است که در آن انسان از همه‌چیز و همه‌جا فارغ 
می گرد . ایکاش مرگ هم مانند حواب شیرین و لذت‌بخش بود افسوس آنان را که 
خبر شد خحبری باز نیامد. 

«آستیاگس» ازحوادئی که در اطرافش می گذشت کاملا بی حبر بود و 
ساعات را در حواب می گذرانید تا این که هوا روشن شد و مشرق آسمان از زیر 
حجاب‌ظلمانی‌شب بیرون آمد و نقره‌فام گردید. 

تازه‌در این موقع بود که متوجه فرار «دیگرانوهی» و «سیرانوش» شدند . 

جریان واقعه از این قرار بود: 

طبق معمول سحرگاه (کاهنی) از کاهنان مخصوص «دیگرانوهی» به اتاق او 
می رفت و زن جوان را که از یار و دیار و حویشان و بستگان دورافتاده بود به نماز و 
دعاوا می‌داشت. 

این کار در خفا انجام نمی گرفت ولی «کاهن»مذ کور به اتفاق «دیگرانوهی» 
به ترتیب به دین حو دشان نماز می گذاشتند و این موضوع بود که از «آستیا ما 
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پنهان می‌ماند. 

سحرگاه «کاهن» مذ کور به اتاق قبل از اتاق عواب «دیگرانوهی» رفت و 
«کامیلیا» ندیمه‌او را ازعواب بیدار کرد که وی را نزد حانمش هدایت کند. 

«کامیلیا» نیز شب قبل را خوب خوابیده بود و از هیچ چیز و هیچ جا خبر 
نداشت لذا به محض این که اشاره‌ای به در اتاق شد. از جای جست شنلی به دوش 
انداعت و در را گشود. 

بقیه کار را حودش می‌دانست.«کاهن» روی چهارپایه‌ای که پایه‌های آن از 
طلای ناب بود نشست تا از طرف ملکه زیبا احضار شده و مراسم عبادت انجام 
ا 

«کامیلیا» به اتاق مجاور رفت اما هنوز دو سه قدم به طرف تختخواب 
«دیگرانوهی» پیش نرفته بود که به ناگاه ایستاده, دست را مقابل دهان برد و ناله‌ای 
کوتاه کشید و زیرلب گفت: 

-وای بر من, خانم من کجا است. چه بر سراو آمده است. چرا بسترش دست 
نخورده بافی مانده؟ 

فکر کرد که شاید شب قبل «دیگرانوهی» روی زمین خوابیده باشد لذا با 
سرعت چند قدمی جلوتر رفت و اطراف تختخواب را بازرسی نمود لیکن اثری از 
وی نیافت و سراسیمه در اتاق‌سرگردان و پریشان‌ماند. 

نه جرأت داشت از اتاق خارج گردد و از دیگران راجع به «دیگرانوهی» سئوال 
کند و نه می‌توانست این راز را در دل‌نگهدارد و حاموش باشد . 

هزاران فکر و خیال به مغزش فشار می‌آورد و آزارش می داد. دل در سینه‌اش 
چنان می لرزید که گوئی می‌حراست خارج شود. رنگش به شدت پریده بود و 
نفس را در گلو نگه‌می‌داشت و باز با فشار خارج می کرد . 

روی‌هم رفته اختیار وجود خویش را نداشت و هر کاری‌می کرد غیر ارادی 
بود . چند دقیقه بیشتر به این حال گذشت و بالاحره«کامیلیا» صلاح کار را در آن 
دید که از دیگر ندیمه‌ها راجع به حانم خود سئوال کند و اطلاعاتی بگیرد. 

روی‌این فکر باشتاب و رنگ پریدگی از اتاق خارج گردید و دوان دوان به 
سمت اتاق ندیمه‌ها که در پشت و گرداگرد اتاق خواب ملکه قرار داشت دوید . 
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«کاهن» که او را چنان دید از جای جست و بازويش را گرفت و پرسید: 

- چه شده است؟ چرا رنگت پریده؟ 

«کامیلیا» موضوع را با (کاهن) در میان گذاشت و از او صلاح دید کرد که 
جه بکند . او نیز با تفحص موافقت داشت لیکن از جستجو نتیجه‌ای گرفته نشد و 
.هیچکس از او اطلاعی در دست نداشت. 

همه می‌دانستند که شب قبل «دیگرانوهی» در اتاق خود بوده ولی الحال چه 
شده و کجا رفته کسی نمی‌دانست. 

چند دقیقه بعد از اين که خبر نایدید شدن«دیگرانوهی» انتشار یافت 
ولوله ای عجیب در میان درباریان و نزدیکان «استیا گس» ایجاد گردید. 

هر کس به دیگری می رسید با لبخندی مخصوص می گفت: 

- خحبرداری چه شده است؟ همسر زیبای شاه را دزیده‌اند . کسی چه می داند 
شاید خودش با ميل و رضا و رغبت با عاشق خویش فرار کرده‌و به دیار دیگری 
رفته. 

همه با هم در همین مورد صحبت می کردند و در آن صبح عجیب هیچ 
موضوع دیگری‌مورد مذاکره نبود. 

«استیا گس»هنوز در حواب خوش غوطه‌ور بود و گاهی از این دنده به آن 
دنده‌می غلطید و آهی می کشید که ناگهان «ساکاس» خود را پشت در اتاق 
رسانید و مهر مخصوصی را که همراه داشت به پاسداران نیزه‌دار نشان داد . 

پاسداران که او را حوب می‌شناختند راه‌را براو گشودند و «ساکاس)وارد 
گردید او شتابی مخصوص داشت و می‌خواست خبر ناپدید شدن «دیگرانوهی» 
را حودش به شاه برساند که اهمیت و منزلت بیشتری بیدا کرده و حسن خحدمت 
نشان داده باشد. این بود که طول راه را یکی بعد از دیگری طی کرد و با عجله وارد 
اتاق‌خواب «آستیاگس» شد و مستقمیاً بالای تختخواب او رفت. 
ترس و وحشت شدید شاه را فراهم نکند. 

چند لحظه درنگ این مقصود را حاصل کرد آنگاه «ساکاس» آهسته انگشت 
رابر شانه‌شاه گذاشت و گفت: 
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تزا با( 

«آستیاگس»آهی کشید و از اين دنده به آن دنده غلطید ‏ باز هم «ساکاس» به 
خود رات دادو با انگشت انه او را فشر و فت 

صبح شده آفتاب شهر را گرفته است «شهریارا» بیدار شوید. اخبار 
زیادی برای عرض آماده است. 

نا گهان سر و پای «آستیاگس»یکجا و یکمرتبه از روی تخت بلند شد. 
چشمان خوابآلوده و متورمش به درستی جالی را نمی‌دید پلکهایش خوب باز 
ی 

با پشت دست چندین‌بار پلکهای خود را مالید و فشرد و در همین حال‌مرتبا 
گشت: 

جه شده جه خبر داری» حرف بزن. ولی قبل از این که «ساکاس» سخنی 
بگوید او دست را به طرف اتاق دیگری دراز کرده و اظهار داشت: 

جامی بده. تشنه هستم. 

«ساکاس» به جانب صراحی گوشه اتاق دوید جام مخصوص را پرکرد و به 
دست او داد. «آستیاگس» جام را لاجرعه س رکشید و با یشت‌دست دهان خود را 
پاک کرد و پرسید: 

حرف بزن. جه شده؟ 

حالا کم کم چشمانش باز شده و اطراف را بهتر می‌دید . لذا از جای 
برحاست و به لباس پوشیدن مشغول شد. 

«ساکاس» نیز که حال او را برای شنیدن خبر مساعد دید دهان گشود که 
آغاز سخن کند. ۱ 

اما اما این دفعه نیز از بخت بد «ساکاس»فرصت حرف زدن پیدا نکرد. 
ناگهان در اتاق باز شد و یکی از محارم شاه وارد گردید و سراسیمه به طرف آنها 
امد . 

«آستیاگس» روی بر گردانیده و چون پرید گی رنگ او را دید و پریشانی 
خان ا فشاهده کردا تضویین و امنظ راب سوال که 

تن ات و مرا زانهش یوان نطو واه دات 
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بدبخت.اگر موضوع مهم نباشد می دهم ترا به دار بیاویزند . 

شخص تازه‌وارد وقتی مقابل «استیا گس» رسید دستها را به سینه گذاشت و 
با صدائی مقطع و لحن پر بیم وهراس اظهار داشت: 

- دیشب در معبد «ژونن» حوادث مهمی اتفاق افتاده است. می دانید . بیجاره 
معاون «کاچ». 

رنگ «آستیاگس» مثل گچ سفید شد با شتاب از روی تخت برخحاسته و شانه 
او گرفت و گفت: 

معاون«کاج»؟خود «کاج»؟ از زندانیان حرف بزن» «کوروش»و «کبوجیه» که 
آنجا محبوس بودند. 

- بله سرور من موضوع به همان دو نفر مربوط است زندانیان را دیشب ربوده 
و برده‌اند. 

«آستیاگس» درست مانند در خت بید نازکی که در معرض بادهای تند 
پائیزی قرار گرفته باشد لرزید و گفت: 

-آنها را ربوده‌اند ؟مگر «کاج»و نگهبانان آنجا مرده‌بودند چطور 
بچنین جیزی امکان دارد ؟ 

-«کاچ» شب قبل ناپدید شده.معاون او را نیز کشته‌اند. تمام نگهبانان به قتل 
رسیده و از بین رفته‌اند .معبد به یک قتلگاه واقعی تبدیل شده. «مردوک» نیز رفته. 

«آستیا گس»دستها را به هم می‌مالید و در حالی که طول و عرض اتاق را 
موحشانه‌می‌پیمود گفت: 

-«مردوک» همان «مردوک» این کار را کرده شخص تازه‌وارد اظهار داشت: 

از قرار معلوم «مگابرن»و «ناسس» به اتفاق یک نفر دیگر که معلوم نیست چه 
کسی بوده نیمه شب وارد معبد شده و به اتفاق کارکنان معبد نگهبانان‌را کشته و 
راان رازب دق 

«آستیاگس» دیگر مهلت نداد و گفت: 

-زود . عجله کنید. دو هزار نفر سپاهی برای یافتن و دستگیر کردن آنها به 
اطراف پراکنده شود هنوز به فاصله زیادی از اینجا و شهر دور نشده‌اند.به هر 
ترتیبی که امکان دارد باید آنها اسیر شوند و اگر بگریزند روز گار شمارا سیاه 
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خواهم کرد. 

تازه‌وارد برای اجرای فرمان «آستیاگس» دوان دوان از اتاق حارج شد و رفت. 

شاه چندین دفعه دیگر در اتاق قدم زد. مثل این بود که اصولاً «ساکاس»را 
نمی‌بیند شاید شدت‌اندوه ان قدر زياد بود . 

پس از چند دقیقه سکوت «ساکاس» لب به سخن گشود و گفت: 

-سرور من! خیلی متاسفم. من هم بنوبه خود خبر بدی برای گزارش دارم. 

رم «آستیاگس» پریده‌بود پریده‌تر شد» گریبان «ساکاس»را گرفت و 
پرشیان: 

تو چه خبر داری بدبخت. 

او نیز بدون درنگ و از ترس اینکه مبادا یک نفر دیگر رشته صحبتش را قطع 
کند گفت: 

۳ «دیگرانوهی» ملکه و «سیرانوش» خواهرش ناپدید شده‌اند ... بستر آنها 
شب قبل دست نخورده باقی مانده است. 

البته «استیا گس» خود می‌دانست که «دیگرانوهی » کجا رفته ولی در ظاهر 
برای این که امر را حتی‌به «ساکاس»مشتبه کند مانند اشخاص دیوانه سر خود را 
در ميان دو دست گرفت و فرباد وحشتناکی کشید و مثل‌اين که از آتش جهنم 
می گریزد به طرف دیگر اتاق دوید و سر به گوشه اتاق گذاشت و با صدای بلند 
گفت: 

- همه علیه من توطئه می کنند همه را خواهم کشت. در زند گی من به‌هر کس 
که خحائن است. رحم نخواهم کرد. نمی گذارم‌مرا بیچاره و درمانده کنید. 

و بعد به سمت «ساکاس» بر گشت و پرسید: 

از امالی «ارمینا» کسانی که همراه «دیگرانوهی» بودند چه کسی‌اینجا 
است. آیا آنها نیز رفته‌اند؟ 

«ساکاس» گنت: 

_ فقط «کامیلیا» اینجا است‌ و او بود که صبح زود از فقدان خانم خود مطلع 
شد و دیگران را آگاه کرد. 

«آستیا گس» چنانکه راز مهمی را کشف کرده باشد. دستها را به هم مالید 
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چشمانش درحشند گی خحاصی یافت و با صدائی بلند ولحن پر تهدید و 
رعب‌انگیز گفت: 

اورا بگیرید. او از ماجرا مطلع است. او می داند که خانمش کجا رفته و جه 
کرده است. 

آنقدر او را شکنجه دهید که همه چیز را اعتراف کند واگر در اعتراف 
پافشاری کرد فوراً گیسویش را به دم قاطر ببندید و در بیابانها رهایش کنید . 

«ساکاس» نمی خواست این دستور را اجرا کند گوئی با همه دل‌سنگی و 
بی رحمی که داشت به بی گناهی «کامیلیا» معترف بود اما «استیا کس»سیلی 
محکمی به صورت او زد و از اتاق بیرونش کرد. 

یک ساعت بعد «کامیلیای» بیچاره را در سرداب هولناکی روی غلطک 
افکنده و شکنجه می‌دادند . 

هرچند دقیقه یکبار رئیس دژخیمان نزدیک می‌شد و از او می‌پرسید: 

۔آیا راست می گوئی. آیا از محل احتفای «دیگرانوهی»‌ما را مطلع می‌کنی؟ 

و چون «کامیلیا»از حرف زدن امتناغ می کرد و سر را به سمت دیگری باز 
می گردانید باز شکنجه آغاز می گردید و ادامه می‌یافت. 

حالا موقع آن رسیده بود که میلهای آهنین را در کوره‌سرخ کرده و به چشمان 
شهلاو قشنگ دخترک زیبا نزدیک کنند . 

رئیس دژخیمان اجازه داشت که چشمان او را کور کرده و بیچاره دختر زیبا 
را از نعمت بینائی محروم سازد. 

حتی به او گفته بودند در صورت لزوم می‌توانی یکی از دستها یا پاهای او را 
نیز زنده زنده قطع کنی. 

به هر ترتیب می خواستند از او اعتراف بگیرند و چون دخترک اطلاعی 
نداشت و جیزی نمی دانست حرفی نمی زد و فقط ناله می کرد. 

کم کم‌ناله‌های او سست و باز هم ضعیف تر می‌شد گوئی آخرین دقایق 
حیات خویش را می‌پیمود و به مرگ نزدیک می گردید . 


شب نزدیک می‌شد ...«بهله زیس)» طبق معمول در میعاد گاه عشق قدم می زد و 


۰ فرزند سرنوشت 


مضطربانه به این طرف و آن طرف می‌نگریست. 

لحظه به لحظه بر التهاب و تشویش جوان شجاع و نیرومند افزوده‌می گردید 
زیرا از آمدن «کامیلیای» زیبا ناامید می‌شد و حدس او به یقین مبدل می گردید. 

همه از ماجرا اطلاع داشتند طبعاً بهل‌زیس»انیز شنیده بود که آن روز 
«دیگرانوهی» ملکه «آستیاگس» و «سیرانوش» خواهرش ناپدید شده و رفته‌اند. 

باز هم به او گفته بودند که شاه یکی از ندیمه‌های او را گرفته و تحت شکنجه 
و آزار قرار داده که شاید ازوی راجع به‌فرار «دیگرانوهی» اعتراف بگیرد روی این 
احبار «به‌له‌زیس»فکر می کرد و حدس می زد که آن ندیمه بیچاره کس دیگری غیر 
از «کامیلیا» نباشد. 

از فرط ناراحتی روی تخته سنگی نشست و به درختی تکیه داد که‌ناگاه 
صدائی به گوشش رسید و چون روی بر گردانید (کاهن) مخصوص «دیگرانوهی» 
رادید که به سمت اومی‌آید. 

«به له زیس)» به احترام او از جای برحاست و سلام گفت (کاهن) به درود او 
جواب داد و کنارش روی تخته سنگ نشست و بدون درنگ گفت: 

جوان» فرزندم. امروز «کامیلیا »را گرفتند و به اتاق شکنجه بردند او در 
آخحرین لحظه از من خواهش کرد که شب‌هنگام در اینجا حاضر شده و پیام او رابه 
توبرسانم. 

او از تو حواسته که در صدد نجاتش بر نیائی زیرا جانت به حطر می‌افتد فثط 
فراموشش کنی.ضمناً گفت که نا آخرین لحظه حیات دوستت داشته است. 

«کوهکش» از جای جست. با آن هیکل درشت مانند کوهی واقعی می‌لرزید 
اگر لرزش کوه امکان داشته باشد شبیه لرزیدن «به‌له‌زیس»بود. 

جوان به یک طرفة‌العین تصمیم خویش را گرفت و به (کاهن) مهربان گفت: 

-پدر آیا لباس خود را به من عاریه می‌دهید . 

پیرمرد گفت: 

من با کدام لباس به خانه بروم؟ 

با لباس من. البسه خویش را با هم عوض می‌کنیم...منزل شما در همین 


نزدیکی است. 
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یکدیگر جدا شدند. 

«به له زیس»با لباس (کاهنی) در حالیکه روپوش سیاهرنگی روی سر خود 
افکنده و به رسم (کاهنان) سر را پائین انداخته بود به سمت محبس حر کت گرد. 

خحودش نمی دانست چه می کند . تمام وجودش در زیر لباس دراز (کاهن) 
خیس عرق شده بود و پشتش می‌لرزید و در همان حال قبضه شمشیر را در چنگ 
می‌فشرد و پیش خود حساب می کرد و نقشه‌هائی می کشید . 
همه کار می‌کند. نگهبانان به احترام (کاهن) حاص ملکه عقب رفته و راه را بر او 
گشودند. 

«بەله‌زیس» وارد شد و پس از مقداری راه که درمیان درخحتان پیش رفت راه 
خویش را به سمت دیگر کج کرد و از پله‌ها سرازیر شد. 

آنجا بود که یک سپاهی نیزه‌دار راه‌را بر وی گرفت و گنت: 

- کجامی روید پدر روحانی؟ 

«به‌له‌زیس» صدای خودرا تغییر داد و گفت: 

زنی در حال مرگ است وظیفه دارم در آحرین لحظات حیات او را سل 
دهم سپاهی از سر راهش دور شد و «به‌له‌زیس»با یک دنیا حوشحالی سرازیر 
گردید. 

از یک راهروی طولائی و نیمه تاریک و دود گرفته گذشت. در دو طرف این 

«بەلەزیس» نمی دانست اتاق شکنجه کدام یک از آنها انت 

مقداری دیگر پیش رفت ناگاه چشمش به‌روزنه‌روشنی افتاد. جلوتر رفت و از 
روزنه به درون نگریست. 

منظره ای را دید که نزدیک بود فریاد بکشد ولی بر حود فشار آورد و تمام 
قدرت خود را برای سکوت خویش جمع کرد . 

«کامیلیا» روی گردونه خوابیده بود ا و ليمه 
عریان سرش به طرف پائین افتاده و چشمانش بسته بود. 


۳ فرزند سرنوشت 


یک نفر از دیمان سطل آبی را روی او می‌ریخت که به هوش بیاید و 
دیگری میله‌های آهنین را در کوره سرخ می کرد که چشمان او را کور کنند. 

«کوهکش» نگاهی به اطراف افکند در درون اتاق چند نفر سپاهی ایستاده 
بودند. پشت در اتاق نیز یک نگهبان قرار داشت که او فقط سرش را از روزنه 
می دید و نمی‌دانست چه نوع مأموریتی انجام می‌دهد. 

زودتر باید تصمیم بگیردفورا در زد. 

سپاهی که پشت در بود در را گشود و سر را بیرون کرد و چون چشمش به 
(کاهن) افتاد پرسید: 

- چه می‌خواهید پدر روحانی. 

«کوهکش)با همان صدا اظهار داشت: 

فرزند بيا بهمن کمک کن. 

او روی زمین طوری حم شده بود که گوئی می‌خواست چیزی را بردارد و 
زورش نمی رسید نگهبان که در تاریکی بود و با وجود لباده گشاد «به‌لزیس»به 
درستی چیزی را نمی دید جلو رفت که به او کمک کند ولی هنوز دستش به زمین 
نرسیده بود که ناگهان دهانش گرفته شد. 

تلاش کرد که خود را حلاص کند و یا فریاد بکشد اما «بەله‌زیس» به او مهلت 
نداد و با حنجر شکمش را درید و روی‌زمین سرنگونش کرد. 

فوراً لباس خود را با لباس او عوض کرد و وارد اتاق شکنجه شد و پشت در 
مثل نگهبان ایستاد. 

یک دقیقه بعد با اشاره انگشت یکی دیگر از نگهبانان را فرا حواند و از اتاق 
بیرون برد. نگهبان مذ کور به گمان این که همکارش با او کار مهمی دارد بیرون 
رفت ولی هنوز فرصت سئوال نيافته بود که شکمش دریده‌شد و نقش بر زمین 
گردید. 

«به له زیس»سه نفر از نگهبانان را به همین ترتیب کشت چهارمی بود که فریاد 
کشید. فریاد او دژخیمان را آگاه کرد اما نتوانستند او را نجات دهند زیرا 
«به له زیس» قبل از رسیدن کمک او را نیز به دار عدم رهسپار کرد و مانند شیری 


درنده به درون اتاق حست. 
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او قبل از هر کار دیگر در سرداب را بست که کسی نخواند وارد یا خارج 
شود. آنگاه شمشیر را از نیام کشید و ابتدا به رئيس دژخیمان که به میله آهنی سرخ 
شده می‌خواست شکم او را سوراخ کند حمله‌ور گردید. 

در آن اتاق کوچک چنان زد و حوردی در گرفت که راستی وصف‌ناپذیر 
است. «به‌له زیس» مانند شیر حمله می کرد و در هر حمله یکی از آنها را از پای در 
می‌آورد و غرقه به عون می‌ساعت. 

این زد و حورد خونین کمتر از یک ربع ساعت به طول انجامید و بالاخره‌سه 
نفر از پنح نفر دژخیمان به قتل رسبدند و دو نفر دیگر تسلیم گردیده و اسلحه‌ها را 
به زمین گذاشتند: 

«بە‌له‌زیس»آنها را پشت به پشت قرار داد و دست و پایشان را محکم با طنابی 
که «کامیلیا» را بسته بودند به هم بست و بلادرنگ «کامیایا» را به دوش گرفت و از 
پله‌ها بالارفت. 

قلم فرسائی در این باره جایز نیست و ما به طور خحلاصه از آن می گذریم. او در 
طول راه خود فقط با دو نفر از نگهبانان برخورد کرد و هر دو نفر را نیز از پای 
درآورد. 

تنها نگهبان در زندان‌با او به مقابله شدیدتری پر داحت ولی او نیز کشته شد 
و «به‌له‌زیس»از تاریکی شب استفاده کرده و حود را به میان درختان افکند و از 
انظار نایدید گردید. 

چون با این قهرمان در فصل‌آینده کتاب بیشتر برخورد خواهیم کرد لذا او را 
زودتر به حال خود گذاشته و از وی‌می گذریم. 

همینقدر فکر این نکته لازم است که: 

موقعی «کامیلیا» به هوش آمد که «بهلءزیس»وسائل کار را فراهم 

کرده بود. ولی جون «کامیلیا» نمی توانست سوار شود «به له‌زیس» او را در جلو 
اسب حود گذاشت و شب‌هنگام از شهر خارج شده و به سمت شمال به حرکت 
درآمدند. 

آنها نیز به (ارمینا ) می‌رفتند که به دیگران‌ملحق‌شوند . 


بازگشت 


«ماندانا» در (تله‌زنگ) دچار التهاب و ناراحتی بود. آیا کسی می‌تواند حالت 
چنین مادری را درآن وضع و موقعیت آنچنان که بود و شایسته می‌باشد توصیف 
کند؟ 
دقیقه خیلی کوتاه انسان خود را به جای آن‌مادر بگذارد و صاحب آن احساسات و 
عواطف باشد تا به درک آلام و دردهای «ماندانا» توفیق حاصل کند. 

او در حالیکه پوششی از حریر بر سر آنداخته بود در طول غار راه‌می‌رفت و 
فکر می کرد . گاهی دستها را به‌هم‌می‌مالید و با سر انگشتان گونه لطیف خویش را 
می‌خراشید و زمانی به سرعت تا نزدیک دهانه غار می‌رفت و از نگهبانان 
می‌پرسید ؟ 

- کسی را در راه‌نمی‌بینید!درست دقت کنید صدائی به گوش شما نمی رسد ؟ 

و چون جواب یأس انگیز می‌شنید به جای اولیه خویش باز می گشت و به قدم 
زدن می‌پرداعت. این حالت‌ماندانا»بود و در همین موقم «کوروش»و پدرش 
«کبوجیه» به اتفاق «مردوک, و «مگابرن» و «تاسس»و بالاخره‌همراه با «هاریاک» به 

این عده در حالیکه به وسیله افراد مسلح «مردوک» حراست می‌شدند تا 
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انتدای کر هستان آملانت در ان تقطه برد که دخر رون ها اس را کید 
توقف کرد. 

بلادرنگ «کبوجیه» نیز متوقف شد و پس از آن‌دو دیگران اسب‌ها را 
نگهداشتند . ماه تازه بالا آمده بود و ظلمت غلیظ دشت و کوهستان را می‌شکست. 
در روشنائی ماهتاب «کبوجیه» نگاهی به همه همراهان خویش کرد و آنگاه حطاب 
به «گوروش» گفت: 

بفر فد ات که یس اک و شید تعکر کر 

«کوروش)» روی زین اسب جابجا شد و نگاهی به صورت «مردوک» افکند و 
لبخندی بر لب آورد. 

کسی نفهمید که در آن لبخند شیرین چه اسراری نهفته بود و «کوروش» به آن 
وسیله به «مردوک» چه گفت که دیگران استنباط نکر دند . 

"«مردوک»سر را پائین افکند و باصدائی که همه آنرا می‌شنیدند اظهار داشت: 

- من نسبت به ولینعمت خویش وظیفه‌ای مهمتر دارم. هر چه می کنم از جمله 
وظا شیامن است ل3ابه کرو امتتان تاج تست 

«کوروش» در پاسخ او چیزی‌نگفت ولی دست به بازو بند جواهرنشان 
حویش برد و آنرا باز کرد و به سمت «مگابرن» دراز نمود و گفت: 

- «مگابرن» «تاسس»من از شما دو نفر ممنون هستم. مطمئن باشید که به 
قرول خود وفادار خواهم ماند. ولی برای یاد بود این دستبند جواهرنشان را از من 
بگیرید و بین خود تقسیم کنید . امیدوارم در آینده حیلی نزدیک وعده خویش را به 
مرحله عمل در آورم. 

«مگابرن» آشفته و حشمگین گردید ویس از لحظه‌ای سکوت گفت: 

شما ما را شایسته حدمتگذاری نمی‌دانید که‌می‌ خواهید به کام مرگ 
بفرستید. بازگشت ما به شهر همان استاو کشته شدن به دست جلادان 
«آستیاگس» همان. 

«کوروش)» نگاهی به «کبوجیه» پدر خود افکند و خاموش ماند ولی «مردوک» 
به جای او لب به سخن گشود و اظهار داشت: 


۵ فرزند سرنوشت 

پس چه می خواهید بکنید ؟ آیا می‌توانید از زند گی و خانواده خود چشم 
بپوشید و آواره کوه بیابان شده و بالاخره سرنوشتی نامعلوم و شوم بیابید . 

ایندفعه «تاسس» جواب داد : 

- حون ما برای ريخته شدن به خاک حلق شده. سپاهی را از مرگ 
نمی‌ترسانند اگر نازپرورده و راحت‌طلب بودیم همان ابتدای کار با پیشنهاد 
شاهزاده‌عالی شان«کوروش».روی موافقت نشان نداده و در صدد نجات وی بر 
نمی‌آمدیم. یقین بدانید که روی علاقه شدیدی که به حدمت به «گوروش»فرزند 
شاهان‌پارس داریم چنین مسئولیت بزرگی را پذیرفتیم. 

«کوروش« پرسید: 

۔ همراه‌ما می‌ائید ؟ 

هر دو نفر با هم جواب دادند : 

-آری. تا آنطرف جهان نیز با شما خحواهیم بود و شمشیر ما جز در حدمت 
به شما به حر کت در نخواهد امد . 

«مرد و ک» لبخندی زد و گفت: 

-بسیار خوب» همراه‌ما باشید فعلا ما بوجود مردان شجاعی مانند شما دو 
نفر محتاج هستیم‌ولی عالیجناب «هارپاک» نگاهش بر روی «هاریاک» افتاد. 
«کوروش)» و «کبو جیه» نیز متو جه‌شدند .«هاریا ک» قبل از اینکه سئوال شود گفت: 

-من باید به شهر بر گردم چاره‌ای جزاین نیست غیر از معاون «کاچ» کس 
دیگری زنده‌نمانده‌شاید او هم در اثر جراحات وارده‌مرده باشد دراینصورت 
هیچکس نمی داند که من هم در نجات شما دخالت داشته‌ام. من به شهر بر 
می گردم و به کار نحود مشخول می‌شوم زیرا سوگند یاد کرده‌ام که انتقام حون 
فرزندم را بگیرم. ۱ 

بغض گلوی «هاریاک» را فشرده و پیرمرد وقتی سخنش به اینجا رسید 
تاو خی قوس را بای اناا 

مراسم خحداحافظی خیلی به سرعت انجام گرفت. «هارپاک» وقتی «کوروش» 
زا در آغوش گرفته بود گفت: 
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من هر وقت تو را می‌بینم قیافه پسرم در نظرم مجسم می‌شود. من تو را 
دوست می دارم و مطمئن باش که خدمات گرانبهائی انجام خواهم داد . هنوز موقع 
آن‌نرسیده ولی دیر یا زود فصل گرفتن انتقام نزدیک خواهد شد. 

«مارپا ک» این را گفت و از آن عده در دامنه کوهستان جدا شد و به سرعت در 
تاریکی شب ناپدید گردید. 

پس از عزیمت «هاریاک» دیگران وارد تنگه شده و به سمت غار (تله‌زنگ) به 
راه افتادند. 

موقعی به آنجا رسیدند که تازه هوا روشن می‌شد و تک تک ستارگان برای 
آخرین بار بر روی‌مردم خاکی چشمک زده و مثل دختران که روی در حجاب 
حریر پنهان کنند از نظر محو می‌شدند. 

مادر رنجدیده محنت کشیده‌هنوز بیدار بود و در غار قدم می‌زد و اشک 
می‌ریخت. 

هر چە شب بیشتر به صبح نزدیک می شد التهاب و انقلاب او فزونی می‌یافت و 
آتش درونش شدیدتر می گردید. به راستی رنج می‌برد و خون دل می‌خورد زیرا 
فکر می کرد پس از این همه انتظار و آن همه راه‌پیمائی و سالها دوری از فرزندش 
روی «کوروش» را ندیده باید بمیرد. 

او یقین داشت که «کوروش»را کشته‌اند. در دل به پدر خود نفرین می‌فرستاد 
و به پهنای صورت زیبایش اشک می‌ریخت و زیر لب با خود حرف می زد 

با اینکه‌مشرق آسمان‌نقره‌فام گردیده‌بود ویاسداران طبق‌معمول 
می خواستند در غار را با سنگهای بزرگ که روی پایه‌های غلطان قرار داشت 
مسدود کنند او نزد نگهبان می رفت و گاه‌و بی گاه‌همان سئوال همیشگی را تکرار 
می‌کرد. 

کم کم دل نگهبان به حال او می‌سوخت. سپاهیان و جنگجویان کمتر 
دستخوش طغیان احساسات می گردند و به ندرت دلشان برای کسی می‌سوزد و 
به رقت می آید ولی او برای «ماندانا» دلسوزی می کرد و با مهربانی و احترام به او 
امیدواری می داد ومی گفت: 
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مطمئن باشید که‌تا (مردو ک» زنده است. کسی نمی‌تواند بهاو آسیت 
برساند.فرزند گرانمایه‌شما زنده و سلامت است و من اميد کامل دارم که 
زودی.شاید همین امروز و یا امشب باز می گردد و دل‌شما را به نور جمال 
حویش روشن می کند . کمتر اشک‌بريزید زیرا گریه روح را ضعیف می کند و 
قدرت تحمل در مقابل مشکلات را می گیردآخرین دفعه «ماندانا»مأیوس و ناامید 
خاک افکنده و بخوابد که ناگاه صدای نگهبان از ابتدای غار شنیده شد که گفت: 

- عله‌ای به این سمت می‌آیند .علامت می دهند نگهبان روی قله بوته دود 
کرد. آشنا هستند «ماندانا» نفهمید چه بکند .مانند دیوانگان چندین حرکت 
بی‌مورد کرد. ۱ 

دستها را به‌هم کوفت جست و خیز کرده و یکی دو بار نیز به دور خود 
چرخید و آنگاه دست افشان و پای کوبان به سمت دهانه غار دوید . 

او می حواست پای برهنه به استقبالآنها که معلوم نبود «کوروش» بین ایشان 
باشد برود تا زودتر به ملاقات فرزندش نائل گردد ولی نگهبان راه را بر او گرفت و 
گفت: 

-آه بی احتیاطی نکنید .شاید دشمنان‌ما باشند و شما راهدف تیر قرار 
دهند و به قتل برسانند صبر کنید. تا نیم ساعت دیگر هر کس باشند و از هر جا 
بیایند اینجا می رسند. به علاوه‌معلوم نیست فرزند شما بین آنها باشد. صبر کنید 
تحمل داشته باشید «ماندانا» سر را به دیواره‌غار گذاشت» صورت را بین دو 
دست پوشانید و سیل اشک را رها کرد. خودش هم نمی‌دانست که از شدت 
شوق می گرید یا از فرط تأثر و اندوه در هر صورت اشک می ریخت و شاید هیچ 
مادری جون او گریه نکرده باشد. 

درست در همین اثناء صدای بوق مخصوصی شنیده شد . بوق مد کور 
حاص افراد (مردوک» و راهزنان دسته او بود و به ترتیب مخصوصی در آن که از 
شاخ گوسفند ساخته شده بود می‌دمیدند . 

راهزنان «مردوک؛»با همان بوق از دور با هم حرف زده‌و اخبار را از اینجا په 
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آنجا منتقل می کردند . 

آن بوق صدا کرد. بوق دیگری از نزدیکی غار به وی جواب گفت و بالاخره 
صدای ثالثی از پائین شنیده شد . 

وقتی آن صدا به گوش رسید نگهبان لبخندی بر لب آورده گفت: 

رئیس ما «مردوک» به اینجا می‌آید اطلاع دادند که عده‌ای‌ناآشنا همراه‌وی 
هستند. امیدوارم پسر شما جزء آنها باشد. 

«ماندانا» جلو دوید. باز هم می‌خواست از غار حارج شود. این دفعه نیز 
نگهبان مخالفت کرد زیرا «مردوک» و همراهانش به دهانه غار نزدیک شده بودند . 

سواران درمحل مخصوصی که یک طبقه از غار پائین‌تر و جای مسطح 
مخصوص نگهداری اسبان بود پیاده شدند. 

«مردوک»‌فورا به مهتران دستور داد و گفت: 

اسبها را آماده کنید. برای یک سفر دور و دراز و طولانی وسیله و علیق و 
آذوقه همراه بردارید . اسبها را نعل کنید که در راه‌معطل نشویم و مزاحمتی پیش 
نیاید . 

و بعد رو به شخص دیگری کرده و اظهار داشت: 

- تو نیز دستور بده اسلحه‌ها را آماده کنند .همه افراد بايد کاملامجهز و 
مسلح باشند .شاید جنگ سختی در پیش داشته باشیم . 

و آنگاه به سمت غار پیاده حرکت کردند. 

(مردوک» که میزبان شناخته می شد در جلو «کبوجیه» و «کوروش)» در عقب 
و بالاخره پشت سر آنها «مکابرن» و «تاسس» حرکت می کردند. یک عده پنجاه 
تف ری از بازان رد و کت ان با لها یدند کیش از وشن به غار مقر هو زد 
دوستان دیگر خود که مدتی آنها را ندیده‌بودند رفتند. 

«ماندانا» به نگهبان گفت: 

- من جرأت نگاه کردن به آنها را ندارم تو به جای‌من تفحص کن و اگر جوان 
خردسالی بین‌آنها دیدی‌مرا مطلع کن. 

خودش صورت را بین دو دست پنهان کرده و سر را به دیوار غار گذاشته 
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ص 


می گفت: 
خحداوندا. آیا «کوروش»با آنها أاست. 
اگر همراه ایشان‌نباشد چه کنم. برای چه زنده باشم.آیا او را کشته‌اند آیا زنده 


بود. هق هق گریه می کرد و از شدت آن شانه‌هایش تکان می‌خورد. پیش خود 


و سلامت است؟ 

«ماندانا» این سئوالات را از شود می کرد لکن جواب درستی برای آنان 
نمی‌یافت. گریه او به منتها درجه شدت رسیده بود که تازه واردین به نزدیکی غار 
رسیدند بطوریکه نگهپان به حوبی آنها را می‌دید. 

در اولین نگاه «مردوک» را دید و پشت سر او چشمش به جوان زیبا روی بلند 
قد و خوش اندامی افتاد که در همان نظر اول فهمید غیر از «کوروش» شاهزاده 
پارسی کس دیگری‌نیست. 

به جای «ماندانا» نگهبان غار آنقدر خوشحال شده‌بود که زبانش یارای حرف 
زدن نداشت. گیج گردیده و نمی توانست حرف بزند ناچار فشاری بر خود آورد و 
ناگاه‌با صدائی بلند گفت: 

- پسر شما پسر شما شاهزاده پارس آفرین بر این فزرند شجاع.مردانگی و 
بزرگی از صورتش آشکار است. 

«ماندانا» به محض شنیدن صدای نگهبان جیغی کشید و سراسیمه از غار 
بیرون جست و خود را به جمع آنها رسانید. 

زن بیجاره دستهای خود را به دو سمت بدن گرفته و آغوش را گشوده‌بود و 
می‌دوید . پایش برهنه بود» سنگهای تیز» کف نا زک پایش را مجروح می کردند 
ولی او به هیچ وجه اعتنائی نداشت و گوئی درد و ناراحتی را احساس نمی کرد. 

«مردوک» به دیدن او لبخندی پیروزمندانه بر لب آورد و خود را عقب کشید. 
«کبوجیه»نیز یک قدم فاصله گرفت و هر دو نفر میدان‌را برابر مادر و فرزند باز 

«کوروش» به محض این که صدای جیغ زنی را شنید ایستاد و تا چشمش به 
صورت پر از نجابت مادرش افتاد دستها را به دووطرف گشود و در حالیکه 
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ت 


می گفت: 

مادر» مادر» توئی. اشتباه نمی کنم. به آن سمت دوید. 

آنها مانند کاه و کهربا به یکدیگر جذب شده‌و در آغوش هم فرو رفتند او 
چنان صورت و دست و پیشانی فرزندش را می‌بوسید که به آشکار و سختی 
می توان توصیف کرد . 

«کوروش» نیز گیسو و چشم و گونه‌مادرش را بوسه‌می‌زد ومی گریست 
اشک چشمان آنها مخلوط گردیده و به صورت یکدیگر منتقل شده بود. 

چشم مادر غرق اشک بود و با آن همه سیلاب حسرت و فراق که از دید گانش 
جاری گردیده بود باز مانند ابر بهاران ترشح می کرد. 

از دید گان « کوروش» نیز قطرات درشت اشک شوق پائین می چکید و روی 
گونه‌های خود و مادرش روانه‌می گردید. 

همه حاضرین از شدت تأثر اشک می‌ریختند و چنان اندوهگین و شاید 
شادمان گردید بودند که قدرت نگریستن آن منظره را نداشتند. «مگابرن» و 
«تاسس)وارد غار شدند. 

«کبوجیه» روی خود را بر گردانید و «مردوک»با همه سنگدلی که داشت 
نتوانست شاهد آن منظره غم‌انگیز و دردناک باشد و به بهانه صدور دستورهای 
لازم به سمت دیگر رفت. 

«مرد و ک» حطاب به «ابارس» که به استقبال او آمده بود گفت: 

-مجموعاً چند نفر مرد مسلح در اختیار داریم «ابارس»فکری کرد و اظهار 
داشت: 

- دویست و پنجاه نفر البته با آن عده‌ای که به عنوان مستخدم در معبد کار 
کل 

«مردوک» گفت: 

آنها را همراه آورده‌ام. در این صورت آنها هم حاضر و آماده‌هستند بسیار 
حوب. ۱ 

بعد فکری کرد و مثل اینکه چیز تازه‌ای به نظرش رسیده باشد پرسید: 
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اسب به اندازه کافی موجود هست که همه سوار شوند ؟ 

او پاسخ گفت: 

از چند ماه قبل به این طرف که بر تعداد نفرات ما افزوده گردید از لحاظ 
اسب در مضیقه بودیم ولی من پیش بینی حوادث را می کردم و تعدادی اسب و 
زین و برگ خریداری کردهو در تنگه‌مجاور نگهداری‌نموده‌ام. از این نظر حیال 
شما راحت باشد. 

«مردوک» حوشحال شد و لبخندی بر لب‌آورد ولی «ابارس» پرسید : 

- چه خبر شده. گویا قصد مسافرت دارید «مردوک» گفت: 

- بله مسافرتی بسیار طولانی در پیش داریم نفرات را به چهار دسته تقسیم 
کنید .یک دسته را به «مگابرن» دسته دوم را به «ناسس»سومین دسته زیر فرمان 
خودت و من نیز فرماندهی دسته چهارم را بر عهده‌می گیرم. «کبوجیه» شاه و 
شاهزاده «کوروش»نیز شاهزاده خانم «ماندانا»را حراست خواهند کرد زود 
دستور بدهید اسبها را آماده کنند وقت نداریم باید زودتر حرکت کرد. 

مادر و فرزند هنوز سرگرم گفتگو و صحبت بودند که فرامین «مرد وک به 
مرحله اجرا و عمل درآمد و کارها مرتب گردید. 

نفرات نیز تقسیم‌بندی و به چهار دسته شصت نفری تبدیل گردیده و هر 
قسمت زیر فرمان یک نفر قرار گرفت. 

آفتاب به وسط آسمان رسیده و ظهر شده بود که «مردوک»سوار بر اسب شد 
و دستور داد که همه‌سوار گردند. 

ناگهان دویست و پنجاه و چند نفر مرد مسلح پای در رکاب گذاشته و روی 
زین قرار گرفتند. دسته اول به فرماندهی خود «مردوک» از کوه‌سرازیر شده و وارد 
تنگه گردید. 

پشت سر دسته اول «کوروش) و «کبوجیه» حرکت می کردند «ماندانا» نیز 
واو این سوم و ورب دلیر خود قرار داشت. 

«مگابرن» در راس دسته دوم و «تاسس» به فرماندهی دسته سوم سرازیر شدند . 

آخر از همه «ابارس» پیشاپیش شصت نفر سواران خود وارد تنگه گردید به 
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همین ترئیب پیش می‌رفتند و طبعاً «مرد و ک»اولین کسی بود که از تنگه حارج شد 
و اسب را وارد دشت کرد. 

هنوز پنجاه قدم از دهانه دور نشده بود که به نا گاه صدای نفیر بوق مخصوص 
بر حاست همه متوقف شدند. «مرد و ک» متوحشانه به اطراف نگریست. 

یکی از همراهان «مرد و ک» قبل از دیگران چشمش به گرد و غبار آن‌طرف 
دشت افتاده و در بوق دمیده بود همان شخص با انگشت مشرق رانشان داد و 
خطاب به «مردوک» گفت: 

-نگاه کنید یک عده سوار به سرعت اینطرف می‌آیند ... پرچم دارند و گویا 

«مرد و ک» بدون لحظه‌ای فوت وقت باز گشت و به «مگابرن» که به ابتدای تنگه 
رسیده‌بود گفت: 

دو دسته در تنگه بمانند . «مگابرن» تو با افرادت به من ملحق شو بقیه مراقب 
باشند به محض اینکه صدای بوق من برحاست حمله را آغاز کرده‌و آنها را 
محاصره کنید . تعداد ایشان از قرار معلوم آنقدرها زیاد نیست و چول به قصد 
جنگ نیامده‌اند اسلحه حوب همراه ندارند. 

دستور «مرد وک» به سرعت عجیبی اجرا شد. 

«مگابرن» با افراد خود به دشت ریخت و در یک طرف موضع گرفت و 
«تاسس»و «ابارس» با نصف عده‌موجود در تنگه‌مخفی گردیدند و «مردوک» 
فوراً «کبوجیه» و «کوروش»و «ماندانا»را در پشت تخته مخفی کرد که از دو طرف 
مورد حمایت قرار داشته باشند و گزندی نبینند سواران نزدیک شدند و «مردوک» 
در کمال خوشحالی مشاهده کرد که عده آنها به پانصد نفر بالغ نمی‌شود. معهذا 
تعجب کرد که جرا یک چنین عده زیادی را برای تعفیب چند نفر فرستاده‌اند . آیا 
«استیا گس» از موضوع راهزنان من اطلاع پیدا کرده است؟ 

در هر حال دو صف در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و جنگ سخت و 
وحشتناکی آغاز گردیده که شرح مفصل آن و جنگهای دیگر در فصل آینده خواهد 


امد ,.. 


می‌حواهيم از نخستین جنگ بین پارس و ماد سخن بگوئیم در واقع این را 
نمی توان یک جنگ واقعی نامید و در ردیف جنگهای دیگر قرار داد بلکه 
می‌بایست آن را زد و خورد بنامیم و به همین نام مختصر اکتفا کنیم. 

در هر حال جنگی بود که مقدمه جنگهای دیگر قرار گرفت و حائز اهمیت 
بسیاری است که بعدها بیشتر به اهمیت آن توجه پیدا خواهیم کرد فرمانده پانصد 
نفر سوار که برای دستگیری «کوروش» و پدر و مادرشآمده‌بود تصور نمی کرد 
که با یک حیله جنگی روبرو خواهد شد. 

در دامنه کوهستان چشمش به دو دسته شصت نفری افتاد و لبخندی از روی 
کمال رضایت بر لبانش نقش بست. 

۱ «مردوک» نیزه‌بلندی را در بغل گوش اسب خود قرار داد و آماده حمله بود 
فرمانده سواران با یک میدان فاصله دستور توقف داد و سپاهیانش متوقف شده و 
گوش به فرمان او سپردند. 

و مانند گربهای که یفین دارد موش نمیتواند از چنگش بگریزدبآهستگی 
یک نفر را برای ابلاغ فرمان «آستیاگس»نزد «مردوک»فرستاد نماینده‌مقابل 
«مردوک»رسید و گفت: ۱ 

- به فرمان «آستیاگس» کبیر ماد ما مأموریت داریم که‌هر نوع مقاومت را از 
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بین برده و «کوروش»و والدینش را به شهر باز گردانیم در این صورت فوراً تسلیم 
شده و از خونریزی جلوگیری کنید و آنها را به‌ما بسپارید. 

«مردوک» خنده‌ای کرد و گفت: 

فقط موقعی دست شما به آنها می‌رسد که از روی اجساد ما عبور کنید برو به 
فرمانده‌خود بگوی برای جنگ آماده باشد . 

فرستاده رفت و نا گهان حمله آغاز گردید. 

«مردوک» شصت نفر افراد خود را پشت به پشت قرار داد به طوریکه 
مهاجمین ناچار آنها را محاصره کردند ولی ب رخلاف «مردوک» افراد تحت فرمان 
خحویش را پخش کرد که در اولین فرصت محاصره کنند گان را تحت محاصره قرار 
دهند . 

این حیله سبب شد که سواران مادی در دو جبهه مشغول شوند .از داخل و 
حارج دایره محاصره جنگ می کردند لیکن بیشتر توجه آنها به «مردوک» جلب بود 
و و ات ار زا ان بایدر اور 

جنگ سختی در گرفت .بلوای عظیمی به پا شد بطوریکه وگوروش» از 
پشت تخته سنگ به علت وجود گرد و غبار زیاد میدان جنگ را نمی دید. 

در همین هنگام بود که ناگهان خون در عروق «کوروش» جوان به جوش آمد 
شمشیر را از کمر کشید»روی اسب جست. پدر و مادرش دامن او را گرفتند و 
سعی کردند از رفتن بازش دارند ولی او مهمیزی به اسب زد و رفت وقتی مقابل 
تنگه رسید» شمشیر خود را بلند کرد و به «تاسس»و «ابارس» که آنجا منتظر 
فرمان بودند گفت: 

- گوش به‌فرمان من آماده باشید پشت سر من حمله کرده و مهاجمین 
فخا کین جم 

فریاد «کوروش؛ در آن محیط پر غوغا تمام صداهای دیگر را تحت‌الشعاع 
قرار داد و ناگاه‌سواران از تنگه سرازیر شده و به دشت ریختند. 

فرمانده سواران‌مادی تا آمد بخود بجنبد و موضع جدیدی در مقابل آنها 
بگیرد زیر محاصره شدیدی واقع شد و جنگ سختی درگرفت. 


٦‏ فرزند سرنوشت 


این دفعه موضوع چندان شوخحی به نظر نمی رسید . 

آنها کوشیدند حمله کردند ولی تمام این تلاشها بی فایده بود زیرا از داحل 
و خارج به‌آنها حمله می‌ شد و در هر حمله عده زیادی به خاک می‌افتادند . 

یک ساعت بعد عده‌قلیلی از پانصد نفر سواران به طرف دژ گريخته و بقیه 
آنقدر مقاومت کردند. کشته شدند. پس از این فتح «مردوک» اسب و اسلحه و آذوقه 
آنها را گرفت و فرمان حرکت به سمت جنوب را صادر کرد. 

«استیا گس» باز هم برای تعقیب «کوروش)» و یارانش عده‌ای را فرستاد. 

این دفعه یکی از سرداران بزرگ «آستیا گس» به نام «آرامین» به فرماندهی‌یک 
سپاه ده‌هزار نفری به سمت سرحدات پارس که «کوروش» و یارانش با آن طرف 
می‌رفتند حرکت کرد. 

او تعجیل داشت که قبل از رسیدن «کوروش)» به حطه پارس آنها را محاصره 
کرده و از پای در آورد لیکن دیر شد وفرصت از کف اش رفت زیرا موقعی به آنها 
رسید که «مرودک» و «کوروش)» در خاک پارس بودند. 

پارسیان شجاع و دلیر که از مادیها دل پرخون داشتند وسالها رنج تحمل 
کرده بودند بیل وسائل کشت و زرع خویش را بر زمین گذاشته و به سپاه کوچک 
«کوروش» ملحق شدند. 

«مردوک» نیز به فرماندهی سپاه جدید پارس در آمد و شجاعانه به کار 
مشغول گردید. «کبوجیه» دو نفر از افراد را با پیامی به (استخر)فرستاد و به 
سرداران خویش ماجرا را اطلاع داد و در خواست کرد که به کمک وی بشتابند. 

«آرامین» «مرودک» و سپاه‌او را تحت محاصره قرار داد ولی «مرودک» که 
بالای بلندی‌موضم گرفته بود وارد جنگ نشد آنقدر نبرد را کش داد و به جنگ و 
گریز مشخول شد که فصل زمستان رسید و برف و کولاک و طوفان‌آن حدود را فرا 
گرفت. 

«آرامین» که در دشت قرار گرفته بود و وسائل کافی برای افراد خود همراه 
نداشت تصمیم گرفت کار را یک‌سره کند لذا فرمان حمله صادر کرد و دستور داد 
به هر قمیت که امکان دارد از کوه‌بالا رفته و مقاومت آنها را در هم بشکنند. 


این جنگ نیز قریب به یک ماه‌طول کشید. کم کم قدرت «مردوک» و 
«کوروش» از بین می‌رفت و آثار و علائم ضعف و سستی در بین چهار هزار افراد 
آنها ظاهر می گردید که ناگهان جنوب دشت پوشیده از برف سیاه‌شد و نگهبانان 
به «کبوجیه» اطلاع دادند که پارسیان به کمک شتافتند و با سپاهی مجهز به آنجا 
رسیده‌اند . 

«آرامین» که وضع را چنین دید افراد خود را از کوهستان پائین کشید ولی در 
بین دو جبهه واقع شد و در نتیجه شکست خورد و گریخت. 

سرداران پارس که به استقبال شتافته و در جنگ پیروز شده بودند با احترام 
خحاص «کبوجیه» و «کوروش» فرزند دلیرش را به استخر بردند. 

«مرد وک» و «مگابرن»و «تاسس» ودابارس»نیز با آنها بودند و هریک با 
فرماندهی قسمتی از سپاه جدید منصوب گردیده و به کار مشغول شدند. 

پس از رسیدن به پارس و تقویت نیروی جنگی جلسات متعددی تشکیل 
گردید که در طی آن مشاوراتی به عمل آمد . «مرد و ک» نقشه وسیعی برای جنگ 
داشت و معتقد بود که به زودی قوای عظیمی برای سرکوبی آنها به پارس خواهد 
امد . 

ولی یک سال از آن‌واقعه گذشت و از قوای اعزامی خبری نشد. در طی آن 
مدت پارسیان در سرحدات خود قلاع و مواضع جنگی بسیار مستحکمی بنا کرده 
و خود را برای جنگ‌های بز رگ آماده ساخته بودند . 

در بهار سال بعد پیش قراولان سپاه پارس خبر آوردند که نیروی عظیمی در 
چهار دسته‌به سرحد نزدیک می گردد. . . 

پارسیان که از سال قبل انتظار چنین جنگی را داشتند غافلگیر نشده‌و در 
کمال مهارت و شجاعت به جنگ پرداختند . 

وان تک «کوروشی» کو کقر و شجاععر شده‌بود شر کت داشت و 
شجاعانه دوش به دوش دوستان خود یعنی «مردوک» و «ابارس» از یک طرف 
«مگابرن» و «تاسس»از طرف دیگر جنگ می کرد و پیروزیهای درخشانی به دست 
می‌آورد. 


۸ فرزند سرنوشت 

سپاه ماد به بیست و پنجهزار تفر سوار و پیاده بالغ می‌شد ولی با این نیروی 
عظیم جنگی نتوانستند از خود گذشتگی و شهامت پارسیان را در هم شکسته و 
وارد سرحدات پارس شوند. 

جنگ طول می کشید» یک ماه دو ماه سه ماه پنج ماه هشت ماه و بالاخره 
یک سال و دو ماه به طول انجامید . 

مادیها کم کم روحیه خود را از دست می دادند. فرمانده قوای ماد که وضع را 
چنین دید چند نفر از محارم خویش را به (اکباتان) و نزد «استیاگس» فرستاد که 
موضوع را به اطلاع او برسانند . 

دو ماه بعد سپا تازه‌نفسی که به ده‌هزار نفر بالغ می‌شد به‌فرماندهی 
«هارپاک» وزیر اعظم «استیا گس»به سمت مرزهای پارس حرکت کرد و به نیروی 
سابق ملحق شد. 

فرمانده حیلی به مشاهده آنها حوشحال شد ویقین حاصل کرد که به زودی 
قوای مقاومت کننده پارس را در هم شکسته و آن کشور را مجدااً تحت لجام 
بند گی و برد گی می کشد ولی از تقدیر غافل بود و نمی‌دانست در پس پرده چه 
نقشهای عجیبی تعبیه شده است. 

«مارپاک» فرماندهی کل قوای ماد را بر عهده گرفت و فرمان حمله داد. جنگ 
سختی در گیر شد و طرفین به زدو حورد خونین و حطرناکی مشغول شدند. 

فرمانده قبلی که در بالای گردونه می‌جنگید و در ضمن بر میدان جنگ 
ناز ت وا ها کا ماه کرد که یی ار قواق‌پارس عقت تس و 
«هاریاک» پیشاپیش ستون بزرگی از سپاهیان مادی وارد خط مقاومت پارسیان 
گردید و در پشت قلاع و استحکامات ناپدید شد. 

او نیز می حواست از راه دیگر خود رابه پشت حط دفاهی برساند و گمان 
می کرد به همان سهولت از حط خواهد گذشت لکن وقتی به مقابل سپاهیان پارس 
رسید قسمتی که قبلاباز شده‌بود بسته گردید و مجدداً همان‌مقاومت شدید 
ات 


او در فکر فرو رفت و دستور عقب نشینی داد . یعنی جه؟ پس «هارپاک» کجا 
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رفت؟ چرا خبری از او نیست. 

آن روز گذشت و از «هاریاک» خبری به دست نیامد . معلوم نشد چه بر او و 
سپاهیانش گذشته و در پشت خحطوط دفاعی پارسیان چه مي کنند ؟ 
آن‌شب رابا ناراحتی زیاد گذرانید.هوا تازه‌روشن و صبح‌نزدیک شده بود 
که ناگاه صدای‌هیاهوی عجیبی برخحاست و سپاه‌ماد در هم ریخت. 

فرمانده از چادر خود بیرون جست و از نزدیک‌ترین یاران خود پرسید: 

خه شده است؟ 

ولی به جای پاسخ به سئوال او گفت: 

-فرار کنید » فرار کنید» «هارپاک» به ما شبیخون زده کار تمام‌شد . 

او راست می گفت. «هاریاک» روز قبل به آن حیله از حط دفاعی گذشت و 
خود رابه «کوروش»رسانید. 
«کوروش»شخصاً بر امور نظارت می کرد و چون در پنهانی‌با «هارپاک» 
توافق کرده بود اجازه‌داد که راه‌را برای نیروی او باز بگذراند در نتیجه «هارپاک» و 
هشت هزار از سپاهیانش به قوای پارس ملحق شده و شب هنگام به نیروی (ماد ) 
حمله کرده و آنها را از بای در آوردند. 

«هارپاک» حیله مخصوص به کار برد به طوری که فرمانده سپاه (ماد ) 
نتوانست حتی لباس رزم بپوشد و از چادر خارج شود . آنقدر جنگ به سرعت 
انجام گرفت که فرصت فکر کردن نیز به حریف داده نشد . جریان ماوقع از این قرار 
بود که: 

نگهبانان «مادی» از دور علائم و مشخصات سپاه خودی را مشاهده کرده و 
گمان بردند که قوای«هاریاک» پس از جنگ به طرف اردو باز می گردد لذا 
مقاومت نشان نداده و راه‌را باز گذاشتند. 
«هارپاک» پیشاییش قوای خود تام رکز اردوی(ماد) رسید آنگاه‌فرمان حمله 
را صادر کرد. جنگ در وسط اردو در گرفت و چون لباس هر دو طرف یک رنگ و 
یک جور بود مدافعین نمی توانستند خودی و بیگانه را تشخیص داده‌و به درستی 


* ۵ فرزند سرنوشت 


موقعی که آفتاب به وسط آسمان رسید و ظهر نزدیک گردید.نیروی تازه نفس 
از پشت جبهه وارد میدان شد. این سپاه را «مردوک» و «مگابرن»فرماندهی 
می کردند. «کوروش» نیز جلوتر از همه سپاهیان روی اسب نشسته و تاخحت 
می‌کرد. 

با ورود سپاه جدید قوای (ماد ) شکست عظیمی خورد »و به هزیمت رفت و 
غنائم بسیاری به چنگ (پارسیان) افتاد و پیروزی عظیمی نصیب آنها گردید . 

پس از این فتح که به کمک «هارپاک» نصیب (پارسیان) گردیده بود «کبوجیه» 
استقلال کشور خود یعنی پارس را اعلام کرد و رسماً به «استیا گس»پدر زن خود 
اعلان جنگ داد و او رابه مبارزه طلبید . 

خبر شکست ارتش نیرومند ماد برای «استیا گس» آنمدرها دردناک‌نبود که از 
وصول خبر حیانت «هارپاکمتألم و اندومگین گردید. چند شب پی‌درپی 
نخوابید فکر کرد با نزدیکان خود به شور و گفتگو پردانعت لیکن نتوانست 
نتیجه‌ای مطلوب بگیرد. 

دو سال و نیم تمام از حادثه پیوستن «هارپاک» گذشت و در طی این مدت 
غیر از چند جنگ کوجک حادثه‌ای دیگری اتفاق نیافتاد. «کوروش» به بیست 
سالگی رسیده و مردی دلیر و نیرومند و زیبا شده بود نمی‌توانستآرام بگیرد و 
قصد داشت به ماد حمله کرده و استقلال کشور آساء و اجدادی خویش را به 
زور شمشیر و بازوان پولادین خود تحصیل کند . چندین بار در این‌مورد با 
پدرش مذاکره کرد اما «هاریاک» «مردوک» که مشاورین «کبوجیه» شده بودند با او 
مخالفت کرده و عقبده داشتند که باز هم صبر کند . 

«کوروش» نیز هر دفعه اطاعت کرد و تن به صبر و بردباری سپرد. 

«مردوک»می گفت: 

-«آستیا گس» آرام نمی‌نشیند و به زودی حمله خواهد کرد و جنگ سختی در 
خواهد گرفت. 

عقیده او را جاسوسان حصوصی «کرروش» که به (ماد ) می‌رفتند و باز 
می گشتند تأئید می‌کردند. آنها می گفتند: 
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«آستیاگس»از تمام ایلات و عشایر (ماد) نیرو جمع کرده و قوائی 
سهمگین به وجود آورده است. 

همانطوری که ذکر شده دوسال و نیم از آن تاریخ گذشت. 

اوایل تابستان بود که جاسوسان خبر نزد یک شدن قوای «آستیا گس) را به 
مرزهای (پارس) به «کوروش)» رسانیدند .این دفعه خود «کوروش» فرماندهی 
ارتش (پارس) را بر عهده داشت و می خواست به مقابله جد حویش برود. دو 
سپاه نیرومند در دشتهای شمالی به یکد یگر رسیده و به صف آرائی پرداشتند . 

همان روز اول برخورد جنگ آغاز شد و ابتدا سپاه(پارس) عقب‌نشینی 
کرد ولی در روزهای دوم و سوم ابتکار عملیات به دست (پارسیان) افتاد و 
«آستیا گس» ناچار به عقب نشینی پرداعت چون یارای مقاومت بیشتری را در 
خود نمی دید به حیله متوسل شد و سپاه خود را به چند فسمت منقسم ساحت 
که شاید «کوروش» را تحت محاصره قرار دهد و دستگیر کنند ولی از آنجائی 
که حدای بزرگ با سردار بزرگ (پارسی) بود به دام نیافتاد و همه جا پیروز و 
موفق گردید. 

پایان 


قسمتی از انتشارات دنیای کتاب 


-١‏ انسان موحود تاشناعته 


و اصول و مبانی روانشانسی 


دیوار 
فلسقه | گزیستاتسیالیسم 


۵- کلمات 


سایه انسانها 


۷- حنایت و مکافات 


۸- آزردگان 

۹- تفکرات تنهائی 
۰- پاپیون 

۱- بانکو 

۲ راه گذر 

۳ مادیات 


-٤‏ سر گذشن در تر 
0~ معنی زندگی 

-٣‏ راز حوشبختی 
۷- فلسفه شو پنهاور 


۸- پیرمرد و دریا 


لحور سید همچناك می در حشد 


۰- زند گی من و پسیکانالیز 
۹~ صاحب دنیا 


۲- فانوس دریائی 


۳ مسافرت بمر کز زمین 
-٤‏ هشتاد روز دور دنیا 

۰- اسرار مرگ و زندگی 
7 عالم پس از مرگ 

۷- زند گی پس از مر گ 


۸- عود ارواح 


اک انسان روح است له سد 


۳۰ حزیره‌ای در طوفاث 


الکسپس کارل 
یونگ آ دولر و 
زان پل سار تر 
ژان پل سار ثر 
زان پل سار تر 
ژان پل سار تر 
داستایوسکی 
داستایوشکی 
ژان ژاک زوسو 


هانری شایر 


فر وید 
ژول ورد 
ژول ورن 
ژول ورد 
رول ورن 
فلاماریون 
گابریل دلان 
گابریل دلان 
گابریل دلان 
رثوف عبید 


ارنست همینگوی 


قسمتی از اتتشارات دنبای کناب 


0 مکالمات آلمانی 

۲ زبان آموز آلمانی 

۳ تراله های محلی و روستائی ایران 
۶- تاریخ ایران باستان 

۵- تاریخ سیاسی ساسانیان 

-۲١‏ تاریخ اشکانیان 

۷- تاریخ سرجان ملکم 

۸- تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
۹- تاریخ طبقات ناصری 

۰ - تاریخ انقلاب کبیر فرانسه 

- تواریخ هرودت 

۲ - تاریخ ایران 

۳ - تاریخ ایران در زمان ساصانیان 
- تاریخ آلبرماله 

6 - تاریخ گردیزی 

1 - تاریخ افغانستان بعد از اسلام 
۷ - تاریخ اسپانیا 

۸ - تاریخ مسعودی 

٩‏ - تاریخ حلفای فاطمی 

۰- تاریخ ایران باستانی 

۱- تاریخ فارسنامه 

~o‏ تاریخ منتظم ناصری 

۳ - تاريخ شعراء شعرالعجم 

9 تاریخ بندر عباس و خلیچ فارس 
هه - اعبار ابران 

1 نون جو و دوغ گو 

۷- ازدهای هفت سر 

۸- آسیای هفت سنگ 

۹- مناقب‌العار فین 

۰ از ماست که بر ماست 


عزیزاله نبوی 
عزیزاله نبوی 

علی اصغر عبدالهی 
۳ جلد مشیر‌الدوله 
۲ جلد جواد مشکور 
رجب نیا و جواد مشکور 
سرجان ملکم 
ترجمه عباس اقبال 
منهاج سراج 
مینیه = عبداله مستوفی 


وحید مازندرانی 


۲ جلد سرپرستی سایکس 


ترجمه رشید یاسمی 
۷ حلدی 

عبدالحی حبیبی 
عبدالحی حبیبی 

معز ی 

ظل السلطان 

عبدالر حمالن سیف آزاد 
مشیرالدوله 

اہن بلخی 

۴ جلدی اعتمادالسلطنه 
۲ جلدی 

احمد اقتداری 
باستانی پار پبزی 
باستانی پار یز ی 
باستانی پار یز ی 
باستانی پاریزی 


شمس الدین افلا کی 


آنچه تا کنون از نو سنده چیره دست شابور آرین نژاد منتشر شده 
بد قر ازاست : 


| - ده مرد رشید : 
داستانی تار بخی جذاب و خواندنی از دودان هخامنشیان تا اول حمله 
اسکندز بها یران 


۲ - قیام اسماعلیه: 
داستانی تار بخی از ماجرا ها و حوادث محیر العقول طرفدادان حسن 
صباح 


۳ - فا بح : 
نبردهای سلطان محمود غزنوی با بادشاه هند و فتح هند و کشمیر و 
فتح بنکده سومنات و تقد بم شاهنشاه اثر تار بخی فردوستی به سلطان 


مجمود 


۴ - دلاوران میز گرد : 
جنگ های کورش کبیر با بادشاه اشکانی و ماجرای خواندنی آن 


زمان . 


mn ۵‏ سایه آسیا: 
دنباله جنک های کوروش و ماجرا خواندنی د گر . 


)" - قدرت در باها: 
جنگ های خشا بار و فنج مصر و ونان . 


